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تأثیر نهضت سید الشهدا»ع«

سخنرانی در جمع روحانیون قم،
 تهران و آذربایجان

است. سلاماللهعلیهـ بزرگمردتاریخ،حضرتسیدالشهداـ
بههمهآموخت سلاماللهعلیهـ حضرتسیدالشهداـ
کهدرمقابلظلم،درمقابلستم،   درمقابلحکومتجائرچه
بایدکرد.بااینکهازاولمیدانستکهدراینراهکهمیرود،  
 راهیاستکهبایدهمۀاصحابخودشوخانوادۀخودشرا
فداکندواینعزیزان   اسلامرابرایاسلامقربانیکند،لکن
عاقبتشراهممیدانســت.اگرنبــودایننهضت؛   نهضت
یزیدواتباعیزیداسلامراوارونهبهمردم علیهالسلامـ حسینـ
نشــانمیدادند.و   ازاول،اینهااعتقادبهاسلامنداشتندو

نسبتبهاولیایاسلامحقدوحسدداشتند.
 سیدالشهدابااینفداکاریکهکرد،علاوهبراینکهآنها
رابهشکسترساندواندکیکه   گذشت،مردممتوجهشدند
کهچهغائلــهایوچهمصیبتیواردشــد.وهمینمصیبت  

منازعلمایمحترمآذربایجانواهل
علمآنجاوعلمایتهرانوبــرادرانعلمای
اهل   سنتتشکرمیکنموسلامتوسعادت
همهراازخداوندتعالیمســئلتمیکنم.در  
 آستانۀشــهرمحرم،مصیبتیبرهمهماوارد
شدوآنشهادتاینپیرهشتادساله ]است[  
 کهعمرشــریفخودشرادرراهاسلامودر
راهخدمتبهمردموراهتهذیبجامعه   صرف
فرمود.ملتماازطفلشــشماههتاپیرمرد
هشتادسالهرادرراهخدافداکردواین   اقتدابه
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گفتارها

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- امیدکرمانی ها  حنیف غفاری
بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  

مرد دیوانه
رئیس جمهور متوهم
بوروکرات غیر مستقل

هیلی در یک قدمی وزارت خارجه 

خبرنامه
رایزنی با اروپا
سوچی؛ سرزیربرف 
نا گفته های آقای قاضی
 ترامپ کدام راهبرد را کلید زد؟

سیاست
2030، حجاب، صداوسیما و دانشگاه
اعلام جدایی
از استقلال ضرر نخواهیم کرد
باید ائتلاف را ادامه بدهیم

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

فرارسیدن ماه محرم ، ایام سوگواری سرور آزادگان جهان
 امام حسین )ع( را تسلیت می گوییم



 موجببههمخوردناوضاعبنیامیهشــد،علاوهبراین،
درطولتاریخآموختبههمه   کهراههمیناســت.ازقلّت
عددنترسید،عدد،کارپیشنمیبرد،کیفیتاعداد،کیفیت  
 جهاد،اعدایمقابلاعدا،آناستکهکارراپیشمیبرد.
افرادممکناســتخیلیزیاد   باشند،لکندرکیفیتناقص
باشندیاپوچ.وافرادممکناستکمباشند،لکندرکیفیت  

 تواناباشندوسرافراز.

    شکست ناپذیری انقلاب در پرتو عنایات الهی    
تاریخ،ایننهضتایرانراواینانقلابرافراموش
نخواهدکرد،واینفداکاریای   کهدرهمۀقشــرهایملت
اسلامیاستدرایران،فراموشنخواهدکرد.واینوحدتی
که   بیناقشارملتازهرطبقههستند،بینبرادراناهلسنت
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وبرادرانشیعیمذهب،تحقق   پیداکردهاستواین
اخوتاســلامیفراموشنخواهدشدواینانقلاب
بهخواســت   خدایتبارکوتعالیشکستنخواهد
خورد.گواینکههمۀقدرتهایبــزرگدنیاو   آنهایی
کهدربلوکشرقوغربهستند،باانقلابمادشمن
باشند،گواینکههمۀ   رسانههایگروهیدنیابرضد
ایننهضتقلمفرســاییکنندودروغپردازی؛آنچه
حقیقت   اســت،روشــنخواهدبودوروشنخواهد
شد.آنروزیهمکهحضرتسیدالشهدارا   مظلوم
شهیدکردند،بعضیازاشخاصیکهبودند،اورابه
اسمخارجیواینکهدر   حکومتحقوقت،قیامکرده
است،اینطورمعرفیکردند.لکننورخدامیدرخشد

و   خواهددرخشیدوعالمراخواهدازنورپرکرد.
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طراح جلد: مصطفی مرادی

بین الملل
احتمال لشکرکشی نظامی
تل  آویو تنها حامی  بارزانی

کودتای نرم
ناکامی  سیاست چماق و هویج

فرهنگ
زندگی خوب
آرزوی بزرگ

سرمایه دارها کمک نمی کنند
مغفول محبوب

سیاست خارجی
خاطرات بوش پسر

گروکشی برجامی ترامپ از ماکرون
شکاف

 ترامپ تعادل رفتاری ندارد

عکس جلد: عدنان جعفری



سفر به ایالات متحده
اصلی ترین دغدغه رئیس جمهور کشــورمان به نیویورک، مقابله با جو سازی های 
دولت   ترامپ علیــه توافق هســته ای میان ایران و اعضــای 1+5 بود. بدون شــک،  این 
سخت ترین سفر روحانی به نیویورک در طول سال های اخیر محسوب می شد. حضور   
ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا، مولد بحران هایی در حوزه 

سیاست خارجی این کشور بوده است. این مساله به برجام نیز تسری پیدا کرده است. خبرنامه

سفر رئیس جمهور کشــورمان به نیویورک جهت حضور 

و ســخنرانی در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، در حالی 

صورت گرفت که طی هفته های گذشته، دونالد   ترامپ و دیگر 

مقامات آمریکایی از مجمع عمومی ســازمان ملل؛ به عنوان 

محلی برای لابی علیه توافق هسته ای خبر داده بودند. دیدار 

دونالد   ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

)قبل از سخنرانی در مجمع عمومی ســازمان ملل( در همین 

راستا صورت گرفت. اصلی ترین دستورکار   ترامپ در نیویورک،  

تضعیف برجام و  ترغیب ســایر بازیگران نظــام بین الملل در 

خصوص تغییر توافق هسته ای، به سود منافع آمریکا بود. در 

این راستا، نتانیاهو اصلی ترین مشوق   ترامپ محسوب می شد. 

  پاسخ به سخنان جنجالی   ترامپ 

ســخنرانی رئیس جمهور کشــورمان در مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد،  درست یک روز پس از اظهارات جنجالی 

دونالد   ترامپ علیه ایران صورت گرفت. سخنان اهانت آمیز و 

دروغین   ترامپ در خصوص حکومت و ملت ایران سبب شده 

بود تا بســیاری از مخاطبــان، خصوصا ملت ایــران در انتظار 

سخنرانی آقای روحانی و واکنش وی نسبت به سخنان   ترامپ 

به سر ببرند. این انتظار سرانجام به پایان رسید. رئیس جمهور 

کشورمان در سخنرانی خود به موارد زیر اشاره کرد:

- ادبیــات جاهلانه، زشــت، کینه توزانه و مشــحون از 

اطلاعات غلط و اتهامات بی پایه ای که از زبان رئیس جمهور 

آمریکا علیه ملت ایران در این مجمع محترم شنیده شد، نه تنها 

در شأن سازمان ملل نبود بلکه در تقابل با خواسته امروز ملت ها 

از این اجلاس - یعنــی اتحاد دولت ها بــرای مقابله با جنگ و 

تروریسم - قرار داشت.

- در دنیای امروز صلح، امنیت، ثبات و پیشرفت کشورها 

در هم تنیده شده اند. نمی شــود مردم فلسطین توسط رژیمی  

شــرور و نژادپرست از کمترین حقوق انســانی محروم باشند و 

غاصبان این سرزمین در امنیت. نمی شود یمن، سوریه، عراق، 

بحرین، افغانستان، میانمار و در بسیاری مناطق دیگر در فقر و 

جنگ و درگیری زندگی کنند و عده ای گمان کنند که می توانند 

امنیت و رفاه و توسعه بلندمدت در کشورهای خود داشته  باشند.

- ایران از گذشته، پرچم دار تسامح در حق ادیان و اقوام 

مختلف بوده است. ما همان ملتی هســتیم که یهودیان را از 

رنج اسارت بابلی نجات دادیم؛ ارمنیان مسیحی را با آغوش باز 

در میان خویش پذیرفتیم و در میان خود یک »قاره فرهنگی« 

و تنوعی کم  نظیر از اقوام و ادیان را جای داده  ایم. این همان 

ایران اســت که همواره از مظلومان دفاع کرده است؛  قرن ها 

پیش مدافع حقوق یهودیان و اکنون مدافع حقوق فلسطینیان 

است. ایران همان ایران حق جو و آرامش طلب است.

-ما امــروز در صف مقدم مبــارزه با  تروریســم و تندروی 

مذهبــی در خاورمیانــه قــرار داریم نــه از موضــع فرقه ای و 

قومی  که از موضعی انسانی، اخلاقی و استراتژیک. ایران نه 

می خواهد، امپراتوری تاریخی اش را احیا کند و نه می خواهد 

مذهب رســمی اش را حاکم کند و نه می خواهد انقلابش را با 

زور سرنیزه صادر کند. ما به اســتواری فرهنگ مان، حقیقت 

مذهب مــان و اصالت انقلابمــان آنقدر باور داریــم که هرگز 

نمی خواهیم آنها را چونان اهداف اســتعماری جدید بر کوله 

سربازان صادر کنیم. ما برای  ترویج فرهنگ و تمدن و مذهب 

و انقلابمــان، در قلب ها وارد می شــویم و با عقل ها ســخن 

می گوییم. شــعر می خوانیم و با حکمت ســخن می گوییم. 

ســفیران ما، شــاعران و عارفان و حکیمان مان هستند. ما با 

مولوی تا این ســوی اقیانوس اطلس را در نور دیده ایم. ما با 

ســعدی در دل آســیا نفوذ کرده ایم. ما با حافظ جهان را فتح 

کرده ایم پس چه نیازی دیگر به فتح جدید داریم؟!

- برجام ایجــاد یک تعامل نو در مناســبات جدید جهانی 

است. تعاملی مبتنی بر مشارکت و ســازندگی دوجانبه، میان 

ما و جهان. ما درهای تعامل و همکاری را گشــودیم. ما ده ها 

قرارداد توسعه با دولت های توسعه یافته شرق و غرب بستیم. 

متاســفانه برخی خود را از این امکان تازه محــروم کردند. به 

خود تحریمی  دست زدند و حال با احساس غبن، فکر می  کنند 

فریب خورده  اند. در حالی که ما نه فریب خورده ایم و نه کسی 

را فریب داده ایم. ما سطح برنامه هسته ای خود را، خود تعیین 

کرده ایم. ما بازدارندگی هســته ای را نه از ســلاح هســته ای 

که از دانــش و مهم تــر از آن از مقاومت ملت خود به دســت 

آورده ایم. این هنر و تکنیک ماست. آنها می  خواستند سلاح 

نداشته اتمی  را از ایران، ســلب کنند و البته ما از سلب چیزی 

که نداشتیم و مدعی آن هم نبودیم، ابایی نداشتیم و نداریم. 

نمی توان پذیرفت رژیم غاصب صهیونیســتی که با ســلاح 

هسته ای اش منطقه و جهان را تهدید می کند و متعهد به هیچ 

مقررات و نظارت بین المللی نیســت، ملت های صلح طلب را 

نصیحت کند.

   نشست خبری روحانی با رسانه ها 

رئیس جمهــور کشــورمان در نشســت خبــری خود در 

نیویورک نیز ســخنان   ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد را مــورد انتقــاد قــرار داد و از   ترامپ خواســت تا بابت 

سخنان خود از ملت ایران عذرخواهی کند. همچنین روحانی 

در خصوص حوادث تلــخ جاری در میانمــار نیز موضع گیری 

صریحی در نشست رسانه ای خود اتخاذ کرد: »در هفته های 

گذشته منطقه آسیا با فاجعه میانمار روبه رو شده است و حدود 

400 هزار نفر خانه هایشان به آتش کشیده شده و مجبور شدند 

به بنگلادش مهاجرت کنند. مجموع مهاجران تا کنون به 800 

هزار نفر رسیده است و این از نظر انسانی برای ما بسیار اهمیت 

دارد، کمک به مردم و فشــار به دولت میانمار یکی از اهدافی 

بود که در این سفر دنبال شود و سازمان همکاری اسلامی در 

این زمینه جلسه ای را برگزار کرد.«

  دیدار روحانی با  ترزا می 

یکی از دیدارهایی که در جریان سفر اخیر آقای روحانی 

به نیویورک مــورد توجه تحلیلگران قرار گرفــت، دیدار وی با 

نخســت وزیر انگلیس بود. این دیدار در حالی صورت گرفت 

که دولت انگلیس، رویکرد چندگانــه و مبهمی  در قبال برجام 

داشته و در برخی موارد نیز با ایالات متحده در خصوص نقض 

توافق هسته ای همراهی کرده بود. با این حال،  رئیس جمهور 

در دیدار نخست وزیر انگلستان با اســتقبال از حمایت قاطع 

اتحادیه اروپــا و لندن از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 

تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است روابط خود 

را با انگلستان در همه عرصه ها توسعه و تعمیق بخشد.دکتر 

روحانی روز چهارشــنبه در دیدار »ترزا مــی« گفت: »برجام 

توافقی اســت که با تلاش های طولانی و سخت هفت کشور 

محقق شده اســت و همه این کشــورها باید با عمل کامل به 

تعهداتشــان، در حفظ آن بکوشــند. همه باید برای پایداری 

برجام و منافع همه طرفین از آن تلاش کنیم چرا که اکنون نگاه 

جهان این است که آیا دیپلماسی و توافق برای حل مشکلات 

می تواند موفق باشد یا نه؟« روحانی، تسهیل همکاری های 

مناسب بانکی را گامی  مهم در توسعه روابط اقتصادی دانست 

و باتوجه به اظهارات نخست وزیر انگلیس ابراز امیدواری کرد 

که شــاهد برقراری روابط مناســب بانکی برای توسعه روابط 

اقتصادی تهران – لندن باشیم.

  روحانی در دیدار با ماکرون چه گفت؟

دیدار رئیس جمهور کشــورمان و رئیس جمهور فرانسه 

نیز در نوع خود از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. این دیدار در 

حالی صورت گرفته که دونالد   ترامپ فشــار زیادی بر مقامات 

فرانســوی در خصوص تغییر برجــام و تبدیل آن بــه توافقی 

دیگر وارد ساخته بود. از ســوی دیگر، فرانسه به عنوان یکی 

از اعضای 1+5 و یکی از اعضای دائمی  شورای امنیت، نقش 

مهمی  در پروســه حفظ برجام دارد. روحانی در این دیدار که 

در حاشیه نشست مجمع عمومی ســازمان ملل انجام شد، به 

اشتراکات فرهنگی گسترده دو ملت ایران و فرانسه اشاره کرد 

تیتر   یک

رایزنی با اروپا 
حسن روحانی به دنبال حفظ برجام است 
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درگیری لفظی صالحی با وزیر انرژی آمریکانا گفته های آقای قاضیسوچی سر زیر برف

و با تاکید بر ضرورت ارتقای مناسبات فرهنگی، علمی، فناوری 

و دانشــگاهی دو کشــور، گفت: »از حضور ســرمایه گذاران 

فرانسوی برای همکاری های مشترک در بخش های مختلف 

در ایران حمایت می کنیم.«رئیس جمهــور همچنین با بیان 

اینکه نباید اجازه داد دستاوردهای برجام تضعیف شود و همه 

طرفین باید علاوه بر پایبندی، ســایر اعضا را به اجرای کامل 

تعهدات خود یادآور شــوند، اظهارداشت: »برجام حاوی این 

پیام بود که مســائل پیچیده بین المللــی را می توان از طریق 

گفت وگو  و در چارچوب رویکرد بــرد – برد حل و فصل کرد و هر 

آسیبی به آن می تواند انتقال دهنده این پیام خطرناک به جهان 

باشد که دیپلماسی قادر به رفع  مشــکلات نیست. « روحانی 

رفتارهای دولت فعلی آمریکا در ارتباط با برجام را برای جامعه 

جهانی نگران کننده برشــمرد و تاکید کــرد: »تنها نهادی که 

باید بر برجام نظارت کند آژانس بین المللی انرژی اتمی  است 

که تاکنون هفت بــار صراحتا بر پایبندی ایــران بر این توافق 

تاکید کرده است و نباید برخی ها توافق روشنی همانند برجام 

را به مســائل دیگر مشــروط کنند.« رئیس جمهور همچنین 

همکاری های مشــترک ایــران و فرانســه در زمینه مســائل 

منطقه ای و به ویژه مبارزه با تروریسم را ضروری خواند و با تاکید 

بر نقش ایــن همکاری ها در حل و فصل مســائل منطقه ای، 

گفت: »ایران در حال مبارزه با تروریســم در منطقه است و در 

همین ارتباط مستشــاران نظامی ما به درخواست دولت های 

رسمی عراق و سوریه در این کشورها حضور دارند.«

  دیدار با نخست وزیر ژاپن 

برجام و همکاری های تجاری،  اصلی ترین محور دیدار 

رئیس جمهور کشــورمان و شــینزو آبه، نخســت وزیر ژاپن را 

تشکیل می داد. در این دیدار روحانی تاکید کرد که جمهوری 

اسلامی ایران براساس هفت گزارش  آژانس بین المللی انرژی 

اتمی همواره بر تعهدات خــود در چارچوب برجام، پایبند بوده 

و به آنها عمل کرده اســت. حمایــت قاطع ژاپــن از برجام در 

تحکیم صلح و ثبات منطقه موثر است. ما آغازگر نقض برجام 

نخواهیم بود و امیدواریم بقیه کشــورها هم پایبند به تعهدات 

قانونی، حقوقی و اخلاقی خودشــان باشــند. رئیس جمهور 

کشــورمان تاکید کرد: »زمینه های ســرمایه گذاری و توسعه 

همکاری های مشــترک ژاپن با ایران فراوان است. از توسعه 

روابــط و همکاری های همه جانبــه تهران و توکیو اســتقبال 

می کنیم. ژاپن می تواند در بخش های گوناگون از جمله نفت، 

گاز، پتروشیمی و توسعه بنادر در ایران حضور یافته و فعالیت 

کند. توســعه بنادر جنوبی از جمله چابهار نقش مهم و موثری 

در گســترش روابط ایران و ژاپن و کل منطقه خواهد داشت و 

سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ژاپن نیز می توانند در توسعه 

بنادر و شــبکه ریلی، ســرمایه گذاری کنند.«در نهایت اینکه 

اصلی ترین دغدغه رئیس جمهور کشورمان به نیویورک، مقابله 

با جو سازی های دولت   ترامپ علیه توافق هسته ای میان ایران 

و اعضای 1+5 بود. بدون شک،  این سخت ترین سفر روحانی 

به نیویورک در طول سال های اخیر محسوب می شد. حضور   

ترامــپ در راس معادلات سیاســی و اجرایــی ایالات متحده 

آمریکا، مولد بحران هایی در حوزه سیاست خارجی این کشور 

بوده است. این مساله به برجام نیز تسری پیدا کرده است. در 

هر حال،  باید در انتظار آثار و تبعات سفر اخیر رئیس جمهور به 

نیویورک و تحلیل های ارائه شده از سوی رسانه های مختلف 

دنیا در این خصوص ماند. تحلیل هایی که معمولا تا چند هفته 

پس از پایان برگــزاری مجمع عمومی ســازمان ملل متحد از 

سوی رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد.   
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 ســوچی که برنده جایزه صلح نوبل اســت، به خاطر 
سکوت در مورد خشــونت ها علیه مردم روهینگیایی مورد 
انتقاد شدید گروه های بین المللی قرار گرفته است. برخی 
از گروه های حقوق بشری حتی با جمع آوری امضا به دنبال 
بازپس گیری جایزه صلح نوبل او هســتند. حالا او سکوت 
خود را شکســت و »همه مــوارد نقض حقوق بشــر« را در 
ایالت راخین محکوم کرد و قول داد تا کسانی را که مرتکب 
تخلفی شــده اند، مجازات کند؛ اما خانم ســوچی در مورد 
رفتار نیروهای ارتــش که منجر به فرار بیــش از 4٢٠ هزار 
روهینگیایــی به بنگلادش شــده و ســازمان ملــل از این 
عملیات، به عنوان »پاکســازی قومی« یاد کرده، سخنی 

نگفته و آن را محکوم نکرده است.
با این حال شاهد هستیم که روهینگیایی ها از سخنان 
خانم سوچی مبنی بر اینکه »مردم روهینگیا، خود مسئول 

آنگ ســان ســوچی، رهبر میانمار پس از ســکوتی 
طولانی، »همــه خشــونت ها و اقدامات ناقــض حقوق 
بشری« در ایالت راخین میانمار را محکوم کرد و گفت که 
عاملان این خشــونت ها طبق قانون مجازات می شوند. 
ســوچی در نخســتین خطابه خود از آغاز خشونت ها علیه 
اقلیت مسلمانان و مهاجرت دسته جمعی آنها به بنگلادش، 
مراتب تأسف عمیق خود را بابت رنجی که غیرنظامیان در 
این درگیری ها می کشند، ابراز داشت و گفت که می خواهد 
هر چه سریع تر این خشونت ها پایان یابد. وی پس از فرار 
بیش از 4٠٠ هزار مســلمان روهینگیایی گفته است: »ما 
نگران مهاجرت تعداد زیادی از مســلمانان به بنگلادش 
هســتیم. من این خشــونت های ضد  بشــری را به شدت 

محکوم می کنم و میانمار آماده بازگشت آوارگان است.« 
آنگ سان سوچی همچنین گفت که میانمار از بررسی های 
دقیق جامعه بین الملل دربــاره رخدادهای صورت گرفته 
در راخیــن نمی ترســد و به دنبــال راه حلی مناســب برای 
این درگیری هاســت. با این حال، برنده جایزه صلح نوبل 
گفته اســت که »وضعیت روهینگیایی ها در میانمار ایمن 
است« و »روستاهای مسلمان نشین در راخین تحت تأثیر 

خشونت ها در میانمار قرار نگرفته اند.«
 او همچنیــن از دیپلمات ها دعوت کــرده تا »بیایند 
و خودشان مشــاهده کنند.« با وجود آنکه سوچی پس از 
انتقاد گســترده فعالان و گروه های حقوق بشری سکوت 
خود را شکســت، اما پناهندگان روهینگیایی که موفق به 

فرار از خشونت ها در میانمار شده اند، اظهار نگرانی خانم 
ســوچی را در مورد وضع وخیم خــود رد کرده اند. فعالان 
حقوق بشری نیز همچنان او و دولتش را متهم می کنند که 
در مورد خشونت ها علیه ساکنان ایالت راخین »سر خود را 
زیر برف پنهان کرده اند.« به گزارش خبرگزاری الجزیره، 
روز سه شــنبه پناهنــدگان روهینگیایــی در کمپی در یک 
روستای مرزی میان میانمار و بنگلادش ادعای آنگ سان 
سوچی مبنی بر امن بودن شرایط برای اقلیت مسلمان در 
میانمار را رد کرده و گفته اند کــه وعده او برای بازگرداندن 

پناهجویان روهینگیا هیچ اعتباری ندارد. 
»سلطان احمد« ٨٠ ساله یکی از کسانی که دو هفته 
پیش، به همراه صدها  هزار پناهجو به بنگلادش گریخته 
است، می گوید: »سوچی خائن اســت. ما نمی توانیم به 
حرف های او اعتماد کنیم.« سلطان احمد به الجزیره گفته 
است که باور ندارد سوچی به حرف هایی که زده، عمل کند؛ 
چرا که »همه تصمیمات توســط ارتش صورت می گیرد و 

عمل می شود.« 

بدبختی شان هستند« عصبانی تر هستند. سوچی بی شرمانه 
اعلام می کند که در روستاهای ایالت راخین امنیت وجود 
دارد و از دیپلمات هــا برای مشــاهده وضع مــردم دعوت 
کرده اســت. نهادهای حقوق بشــری در مقابل ســوچی 
می گویند: »بســیار خب، بــه دیپلمات ها اجــازه دهید تا 
بیایند و بدبختی مــردم را از نزدیک ببیننــد. ارتش میانمار 
مردم را زندانی کرده است؛ اگر به دیپلمات ها و رسانه های 
دنیا اجازه داده شــود از وضع مردم مطلع شوند می بینند که 

سوچی؛ سر زیر برف
 برنده صلح نوبل

 در قدرت و بیرون قدرت

آنها در خوشــی زندگی می کنند یا ظلم و ستم.« گروه های 
حقوق بشــری، همچنان به انتقاد از خانم ســوچی ادامه 
می دهند و به سخنان او شــکاکانه می نگرند. یکی از این 
گروه ها، در بیانیه ای اعلام کرده اســت: »گر چه موجب 
خرسندی اســت که خانم ســوچی درنهایت نقض حقوق 
بشــر در ایالت راخیــن را محکوم کرد، امــا او همچنان در 
 مورد نقش نیروهــای امنیتی و ارتش در این خشــونت ها،

 سکوت کرده است.«  

اعتراف به نسل کشی
سکوت پایان یافت

1

2

هشدار علم الهدی 
نسبت به فتنه »خودی ها« 

آیت الله سید احمد علم الهدی در نطق پیش از دستور 
سومین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به 
موضوع فتنه اشاره کرد و افزود: »اینگونه نیست که دشمن 
همیشه عملیات فتنه را از طریق نفوذ در جریان های مقابل 
انجام دهد، در بعضی موارد فتنه به وسیله عملیات روانی در 

خودی ها صورت می گیرد.« 
وی ادامــه داد: »مانند اینکه با شــایعه ســازی مبنی 

بر تغییر ذائقه مردم نســبت به 
ارزش ها و آرمان های انقلاب،  
در بین عناصر انقلابی نســبت 
به ترویــج ارزش هــای انقلاب 
ایجاد ناامیدی کــرده، اهداف 
خود در فتنه را بــا دامن زدن به 
شــایعات دنبال کــرده و ایجاد 

یأس و ناامیدی می کنند.«

درگیری لفظی صالحی با وزیر انرژی 
آمریکا

از  رویتــرز  خبرگــزاری 
علی اکبــر  لفظــی  درگیــری 
صالحی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا 
در نشســت ســالانه آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی بر ســر 
میزان نظارت بــر فعالیت های 

هســته ای ایران خبر داد. دعــوا میان نماینــدگان ایران و 
آمریکا بر سر این مسأله بالا گرفت که فعالیت های هسته ای 
ایران به چه شــکلی باید تحت کنترل باشــد و این در حالی 
است که آمریکا طی روزهای اخیر خواستار نظارت بیشتر بر 
فعالیت های هسته ای ایران شده بود . نیکی هیلی، نمایندۀ 
آمریکا در ســازمان ملل نیز چندی پیش در سفری به وین، 
خواســتار نظارت بیشــتر آژانس بین المللی انرژی اتمی  بر 

فعالیت های هسته ای ایران شده بود.

پیوستن جبهه پایداری به جمنا
 ســیدمحمد حســینی، عضو شــورای مرکزی جبهه 
مردمــی  نیروهای انقلاب اســلامی با اشــاره بــه آخرین 
تحولات ایــن جبهه  بیان  کرد در گذشــته جبهــه پایداری 
در ترکیب نبود که این بار تصمیم بر این شــده که آنها نیز 

اضافه شوند.
 حســینی در ادامه در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
عده ای از اصلاح طلبان از امروز مشــغول سرمایه گذاری 
روی رئیس مجلس برای انتخابات 1400 هستند، نظر شما 

در این باره چیست اظهار کرد: 
»نمی تــوان روی این مســاله 
حســاب باز کــرد؛ اصــلا باید 
ببینیم ائتلاف اصلاح طلبان با 
دولت باتوجه به دلخوری هایی 
 کــه از ترکیـــــــب کابینــــه 
 دارنــد، دوام خواهــد داشــت 

یا خیر.«

خبرنامه
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پس از هشت  سال که از حوادث  سال ٨٨ می گذرد، 
سیامک مدیرخراسانی قاضی که حکم جنجالی محکومیت 
مرتضوی بــه پرداخت ٢٠٠ هــزار تومان جریمــه نقدی و 
انفصال دائــم از خدمات قضایــی را داده بــود، هنوز هم 
ناگفته هایی دربــاره آن پرونــده دارد. او که بــا خبرگزاری 
تســنیم گفت وگو کــرده، در این بــاره گفته کــه در پرونده 
قضات کهریــزک معتقد بــه معاونــت حیدری فــر هم در 
قتل بوده و در حکم هم این را نوشــته اســت اما نظر بقیه 
 قضات این نبوده و نهایتا حکم به تبرئــه از معاونت در قتل

 داده شد.
 او همچنین گفته؛ وقتی که مرتضوی دادستان بود، 
هیچ رابطه دوستانه ای با او نداشــته و سعی می کرده از او 
دوری کند. مدیرخراسانی همچنین در این مصاحبه گفته 
که در این پرونــده تخلفات محرز بــوده و حکمی  که برای 
مرتضوی صادر و او را به انفصــال دائم از خدمات قضایی 

محکوم کرده، مانند حکم اعدام است.
اما این تنهــا موضوع مهم در این گفت وگو نیســت؛ 
موضــوع حســاب های قوه قضائیــه کــه چنــدی پیــش 
ســروصدای زیادی به پا کرد و همچنیــن پرونده محمود 
احمدی نژاد که قاضی آن پرونده هم مدیرخراسانی بود، در 
این گفت وگو مورد بحث قرار گرفت و به یکی از مهمترین 
مصاحبه های هفته گذشته تبدیل شــد. مدیرخراسانی از 
موضع قوه قضائیــه در ماجرای حســاب های بانکی دفاع 
می کند و می گوید سود حاصل از حساب های دادگستری 
حق قوه قضائیه اســت. او همچنین می گوید می دانســته 
که رسیدگی به پرونده احمدی نژاد تبعات دارد و حتما یک 

جنجالی به پا می شود اما این کار را برعهده گرفته است.

  پرونده کهریزک »لایه های غیرقابل بیان« 
زیادی دارد

مدیرخراسانی که نزدیک به ١٢ ســال ریاست شعبه 
٧6 دادگاه کیفری استان تهران )شعبه 6 فعلی( را برعهده 
داشته، وقتی گفت وگو به پرونده قضات کهریزک می رسد، 
می گویــد: »این پرونــده لایه های غیرقابل بیــان زیادی 
دارد.« او تخلفات در این پرونده را محرز دانســته اســت: 
»دادستان یک شــهر بایســتی بر نیروهای زیردست خود 
نظارت داشته باشــد و نبود و نمی دانم که پذیرفته نیست. 

در این پرونده باتوجه بــه تحقیقاتی که صورت گرفته بود، 
برای دادگاه محرز شــد که تخلفات صورت گرفته اســت. 
در حکم دادگاه، انفصال دائم از خدمات قضایی، 5 ســال 
انفصال از خدمات دولتــی و ٢٠٠ هزار تومان جزای نقدی 
صادر شده بود که همه فقط ٢٠٠ هزار تومان را بزرگ  کردند 
اما ندیدند کســی که در این شهر دادســتان بوده و تقریبا 
حرف اول را می زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات 
قضایی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات قضایی 
برای یک قاضی مانند حکم اعدام است. هیچ کس این دو 
مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط گفتند، چرا به ٢٠٠ هزار 
تومان محکوم شده است.«ســال گذشته بود که محمود 
صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از 
حســاب های میلیاردی متعلق به رئیس قوه قضائیه سخن 
گفت: »ماجرایــی که ســروصدای زیادی در رســانه ها و 
حتی مجلس شورای اسلامی به پا کرد حالا مدیرخراسانی 
موضوع حســاب های قوه قضائیــه را موضوعــی پنهانی 
ندانســته و گفته که خیلی ها در قوه قضائیه از این موضوع 
خبر داشــتند و چیزی نبوده که پنهان باشد؛ »فکر می کنم 
ماجرای این حســاب ها به زمــان آقای رازینــی و دهه٧٠ 
بازمی گردد. این حســاب ها، بحث پول های دادگســتری 
است که در بانک ملی است که قبلا بانک سودش را می برد 
و حالا قوه قضائیه ســودش را می گیــرد. بالاخره این پول 
دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار 

دادگستری می گذارند تا آزاد باشند. 
به عبارتــی این پول ها در ید دادگســتری اســت. از 
این حساب ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه 
قوه قضائیه کافی بود، هرگز دنبال این حساب ها نمی رفتند، 
چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می تواند تمام احتیاجات 
مالی خود را برطــرف کند، چــرا باید دنبال بحثــی به این 
پردردسری برود که خودشان هم می دانستند هر زمانی در 
سطح جامعه مطرح شــود، بازتاب خوبی ندارد. به  هرحال 
از طریق ســود حاصل از وجوه همین حســاب ها بسیاری 
از مشــکلات ســاختمانی و مشــکلات دیگــر را برطرف 
کردند. کسی که این موضوع حســاب ها را مطرح کرد، با 
نیت سیاســی مطرح کرد و هیچ وقت با نیــت خیرخواهانه 
 این قضیه مطرح نشــد. اگر نیــت خیرخواهانه بود، اصلا 

مطرح نمی شد.« 

ناگفته های آقای قاضی

بقایی باز هم 
دادگاهی می شود

رئیــس کل دادگاه های 
عمومی و انقلاب تهران گفت: 
»جلســه رســیدگی به پرونده 
»حمیــد بقایــی« 25 مهرماه 

برگزار می شود.«
عباس پوریانــی اظهار کرد: »بــرای پرونده  »حمید 
بقایی« معاون اجرایی رئیس دولت دهم قبلا کیفرخواست 
صادر شــده بود که جلســه دادگاه آن، 25 مهرماه تعیین 
شــده اســت.« وی خاطرنشــان کرد: »شــعبه 1057 در 
مجتمــع قضایی کارکنان دولــت به این پرونده رســیدگی 

خواهد کرد.«
گفتنــی اســت، چنــدی پیــش عبــاس جعفــری 
دولت آبــادی از صــدور کیفرخواســت ۳0 صفحــه ای 
 بــا 5 عنــوان اتهامی بــرای حمیــد بقایــی خبــر داده 

بود.

نظر آیت الله علوی گرگانی 
درباره حضور بانوان در ورزشگاه

آیت اللــه علوی گرگانی در دیــدار با مشــاور حقوقی 
رئیس جمهوری با ورود زنان به ورزشــگاه ها مخالفت کرد و 
گفت: »حتما جلوی این کار گرفته شود.« این مرجع تقلید 
شیعیان تاکید کرد: »اخیرا مطلع شدیم که مسئولان کشور 
یواش یواش زمزمه می کننــد که در صورت امــکان زمینه 
حضور خانم ها در مسابقه های کشتی و مسائلی که مربوط 
به ورزشگاه ها است فراهم شود.«  آیت الله علوی گرگانی با 

بیان اینکــه این گونه اقدامات 
 بی احترامــی  به خــون هزاران 
شهید گلگون کفن است افزود: 
»برخی به دنبال بدعت گذاری 
در جامعــه هســتند که بــه نام 
رئیس جمهور تمام می شود که 
در این خصوص آقای روحانی 

باید هوشیار باشد.«

تابش با مرعشی به اختلاف خورد

عضو شــورای عالــی سیاســتگذاری اصلاح طلبان 
با اشــاره به اظهارات مرعشی 
درباره شــکل گیری شــورایی 
بالاتــر از ایــن شــورا گفــت: 
تشــکیل شــورایی بالاتــر از 
شــورای عالی معنا و مفهومی 

 ندارد.
 محمدرضا تابش گفت: 
»باتوجه به نقدها، اصلاحات و 

پیشنهادهایی که ارائه شد، ساختار شورای عالی مورد بازبینی 
قرار گرفت و تغییر کرد. الان پیشنهاداتی وجود دارد که مورد 
توجه قرار می گیرد.« وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
اینکه حسین مرعشی از تشکیل شــورایی بالاتر از شورای 
عالی اصلاح طلبان ســخن گفته بود؛ آیا چنین مســاله ای 
صحــت دارد، گفــت: »از خود آقای مرعشــی بپرســید؛ 
 تشــکیل شــورایی بالاتر از شــورای عالی معنا و مفهومی

 ندارد.« 

شاهزاده سعودی برای ایران 
زبان باز کرد!

رئیس ســابق ســرویس 
اطلاعات عربستان سعودی در 
گفت وگو با شبکه اسکای نیوز،  
ایــران را بــه دخالــت در امور 
کشــورها متهــم کــرد. ترکی 
الفیصل گفت: »دنیــا باید در 
برابر دخالت های آشکار ایران 
در منطقه بایستد.«وی مدعی 
شد که حتی در صورت لغو توافق هسته ای، دخالت های 
ایران در منطقه متوقف نخواهد شد. رئیس سابق اطلاعات 
عربستان مدعی شد که دخالت های ایران از زمان توافق 
هســته ای تهران با کشــورهای غرب نبوده بلکه ایران از 
ابتدای انقلاب اســلامی در امور ســایر کشــورها دخالت 

می کند.
 فیصل به بحران قطر نیــز اشــاره و از اینکه قطر از 
»آمــال و اهــداف خطرناک ایــران« در منطقــه حمایت 

می کند، ابراز تأسف کرد.

آیت الله جنتی خواهان تذکر 
خبرگان به رئیس جمهور

آیت اللــه جنتــی در نطق 
خــود در افتتاحیــه مجلــس 
خبرگان رهبری گفت: »مجلس 
خبــرگان پیگیــر و مطالبه گــر 
اســت و باید به عنوان خبرگان 
به رئیس جمهور تذکر دهیم.« 
او همچنیــن در بخش دیگری 
از سخنرانی امروز خود، در مورد 

»فتنه« و »نفوذ« آن در کشور هشــدار داد و گفت: »الان 
فتنه گران حضور دارند، بنابراین باید مراقب باشــیم و حتی 
به عنوان خبــرگان به رئیس جمهور تذکــر دهیم هرچند که 
در این جلســه رئیس جمهور حضور ندارد.« رئیس مجلس 
خبرگان رهبری همچنین نســبت به همه پرســی کردستان 
عراق هشــدار داد و گفت: »آمریکا می خواهد کردستان را 
تجزیه کند و از دل آن یک اســرائیل دیگر بــه وجود آورد و 
ما باید مواظب باشــیم که خواســت آمریکا در این زمینه به 

جایی نرسد.«
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

توئیت باهنر در مورد 
حرفهای ترامپ / باهنر 

ترامپ را دروغگو، فاسد 
و حامی تروریست 

خواند
عزت الله ضرغامی با انتشار این تصویر از 

دیدار با فرزند مهدی کروبی خبر داد 

توئیت اسحاق جهانگیری در واکنش به اظهارات ترامپ 
سخنان متناقض و غیرمنطقی ترامپ  ناشی از آشفتگی در 
ذهن، استراتژی و سیاست بود

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

دونالد  ترامپ که بــرای اولین بار بــه مجمع عمومی 
سازمان ملل آمده بود در ســخنرانی بلندبالای خود ایران و 
کره شمالی را مورد هدف قرار داد و از برجام با عنوان توافق 
وحشتناک یاد کرد. او که قرار بود 15 دقیقه سخنرانی کند، 40 
دقیقه حرف زد. حرف هایی که مطابق خواست عربستان و 
اسرائیل بود. همچنان که پس از آن با وجود انتقادهایی که 
افراد مختلف از درون آمریکا و جامعه جهانی به وی داشتند، 
نتانیاهو در پیامــی  توئیتری این ســخنرانی را در ۳0 ســال 
گذشته  بی ســابقه خواند. بعد از انجام این سخنرانی برخی 
از فعالان سیاســی و مجازی به آن پاســخ دادند و به تحلیل 
آن پرداختند.  عبدالله گنجی، مدیرمســئول روزنامه جوان 
در این باره نوشت: »حملات و اتهامات  ترامپ به جمهوری 
اسلامی ایران خارج از نزاکت و عرف دیپلماسی بود اما چنین 
سخنانی از ایشــان غیره منتظره نبود. آنچه باید بدان توجه 
کرد استفاده ایشــان از ادبیات عوامانه ای بود که با آن رای 
آورد. به تعبیر بهتر پیام  ترامپ بــرای داخل ایران خطاب به 
نخبگان و تحصیل کردگان و روشنفکران نبود بلکه با ادبیان 
عوام پسند، کمک به حماس و حزب الله در حالی که خودشان 
مشکل دارند را برجسته کرد. مشاوره دهندگان به  ترامپ بر 
خلاف مشاوره دهندگان به اوباما به او مشاوره داده اند. اوباما 
ایران هسته ای را علت مشــکلات مردم ایران می دانست و  
ترامپ ایرانی را که - به قول او -حامی تروریست است عامل 
مشکلات داخلی می داند.نگرانی از امنیت صهیونیست ها در 
دوران پسا داعش نگرانی درونی  ترامپ است و وسوسه های 
نتانیاهو در نطق او موثر بوده اســت. تحریک اجتماعی در 
ایران راهبرد سخنان  بیشــرمانه وی بود. قطعا روحانی باید 
فردا در دهان  ترامپ بکوبد وگرنه با انتقادات تند داخلی مواجه 
خواهد شد.« کمال لطفی، روزنامه نگار و فعال مجازی نیز 
سخنرانی  ترامپ را »دوگانه رئیس جمهور خوب  رئیس جمهور 
بد!« خوانده می نویسد:  »سخنان تند  ترامپ علیه ایران در 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد بازتاب گسترده ای را به 
همراه داشته است اما نکته جالب در این میان انتقادات تند 
غربگرایان داخلی و آنان که عمری آمریکا را قبله آمال خود 
قرار داده اند، بوده است! دل جریانی که روزگاری برای اوباما 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا غنج می رفت امروز آمریکا یی ها 
را به خاطر انتخاب چنین فردی به عنوان رئیس جمهور خود 

مورد عتاب قرار می دهنــد! البته آنان در انتقــادات خود از  
ترامپ همچنان تلاش دارند تا میــان  ترامپ و اوباما تفاوت 
قائل بشوند در حالی  که همین سخنان  ترامپ علیه ایران را 
اوباما به زبانی دیگر بارها تکرار کرد و البته که هنوز باید سال ها 
مصوبه امضا کند تا بتواند به انــدازه اوباما تحریم ظالمانه و 
وحشیانه به مردم ایران تحمیل کند! آنان که خود را به ندیدن 
تحریم های اوباما و دست چدنی وی در دستکش مخملین 
زدند و حتی برای ســلفی انداختن رئیس جمهــور آمریکا با 
برج آزادی تهران روزشــمار راه انداختند، امــروز از امضای 
تحریم هــای به مراتب کوچک تر توســط  ترامــپ به فریاد 
آمده و ناله سر می دهند! باز هم باید سجده شکر بابت وجود 
ذی قیمت رهبر فرزانه انقلاب به جا آورد که همواره همگان را 
به ماهیت استکباری سیستم آمریکا فارغ از روی کار بودن هر 
فرد در این کشور رهنمون ساخته است.  رضا سراج، تحلیلگر 
مسائل سیاسی نیز ذیل این پرسش که » ترامپ کدام راهبرد را 
کلید زد؟« می نویسد: »اظهارات سخیف  ترامپ درباره ایران 
که به شدت نیز مورد توجه نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
قرار گرفت؛ اجرایی شدن راهبرد دولت  ترامپ در قبال ایران 
است. راهبرد دولت  ترامپ، دست بالا گرفتن در قبال ایران 
برای اعمال سخت گیری و آغاز مذاکره مجدد درباره برجام 
اســت. در این ارتباط، تمدید تعلیــق 120 روزه تحریم ها و 
بالا نگاه داشتن ریسک سرمایه گذاری در ایران، تصویب و 
اعمال تحریم های جدید علیه ایــران، اعلام عدم پایبندی 
ایران به برجــام از ارکان این راهبرد اســت. در این شــرایط 
سکوت و بی عملی در مقابل آمریکا، دلخوش بودن به برجام 
اروپایی و احیانا مذاکره مجدد، خطاهای استراتژیکی است 
که از یک سو جدول مورد نظر دولت  ترامپ را کامل می کند 
و از سوی دیگر کشور را با تحریم های جدید، امنیت زدایی و 
بی ثباتی مواجه می سازد.  شرایط مذکور می طلبد که ایران 
هم در مقابل آمریکا و لفاظی های ســخیف  ترامپ، دست 
بالا را بگیرد. راهبرد دست برتر و پیشدستانه ایران در مقابل 
ایالات متحده باید حفظ برجام در برابر رفع تحریم ها و اجرای 
تمام تعهدات باشد. اکنون با اظهارات  ترامپ و اجرایی شدن 
راهبرد دولت وی در قبال برجام، نوبت آقای روحانی اســت 
 که با موضع بالا از عزت ملی، منافع ملی و امنیت ملی ایران 

دفاع نماید.  

 ترامپ کدام راهبرد را کلید زد؟ 
واکنش ها به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا

l   اجرای برنامه هــای اردوهای جهادی با اعزام 
نیروهای داوطلب و افتخاری بــه ویژه از طبقات 
دانش آمــوز و دانشــجویی برای خدمات رســانی 
به مناطق محروم کشــور، حقیقتا جای تشــکر و 

قدردانی  بی پایان دارد.

l   همان طور که نباید در برابر گناهانی مثل دروغ، 
غیبت، تهمت و... ســکوت کنیــم و از همه بدتر 
لبخند هم بزنیم. نبایــد در برابر گناه  بی حیایی هم 
سکوت کنیم یا لبخند تایید آمیز بزنیم و با نگاهمان  
طوری به طرف مقابل القا کنیم که هیچ کار بدی 

انجام نداده. 

l   کار دولت در قبــال نقض های پی درپی برجام 
توســط آمریکا خواندن بیانیه پشــت بیانیه شده 
است. درخواست ما این است که نهادی فراتر از 
دولت برای جلوگیری از خســارت بیشتر ورود پیدا 
کند و با قدرت ملت جلوی پیشروی آمریکا در برجام 

را بگیرد. به دولت نمی توان امیدوار بود.

l   برنامه هسته ای یک برنامه ملی است زیرا منافع 
یک ملت در آن نهفته است بنابراین صحیح نیست 
که در مورد چنیــن موضوع ملی تیمــی با تفکری 
خاص و دارای تجربه منفــی تصمیم گیری کند، 
تیم هسته ای کشور باید متشکل از تمام گروه های 

کارشناسی نظام باشد.

l    به مســعود بارزانی عرض می کنم از سرنوشت 
پدر خویــش در متابعت از شــیطان بــزرگ عبرت 
بگیرد که پس از انقضای تاریخ مصرفش چگونه 

با او رفتار کردند!

l   از ســردار حاجــی زاده، فرمانــده شــجاع و 
با تدبیر هوافضای سپاه پاســداران به خاطر اخبار 
دلگرم کننده ای کــه از توان نظامی کشــور ارائه 
دادند تشکر می کنیم. سپاه و ارتش همیشه مایه 

عزت و سربلندی کشور بوده اند و هستند.

l    آنهایی که به خاطر کشته شدن چند سگ ولگرد 
در جلــو دوربین خــود را ناراحت نشــان می دادند 
چرا در قبال جنایت وحشــیانه ارتش خانم  سوچی 
صلح نوبلی در میانمار علیه مســلمانان این کشور 
ســکوت کرده اند و خاک مرده روی آنها پاشــیده 

شده است؟!

l    ترامپ و نتانیاهو هر چقدر بیشتر در مورد ایران 
حرف می زنند چهره واقعی خود را بیشــتر نمایان 
می کنند. واکنش های مردمی به حرف های ترامپ 

باید به گوش آمریکا برسد .

l     سیاست های دولت ترکیه در این چند سالی که 
منطقه درگیر جنگ و ناامنی بوده و در بسیاری موارد 
این کشور  بیتاثیر در ناامنی ها نبوده و خوب از آب 
گل آلود ماهی گرفته پس دولتمــردان ما زیاد به 

سیاستمداران این کشور اطمینان نکنند.
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یک میلیارد هزینه 
خرید ماشین و تبلت

اعتراض به خریدهای شورای شهر تازه نفس

خبر اقدام معاونت امور مالی و اجرایی شــورای شهر 
تهران جهت خرید 21 عــدد تبلت  4 میلیــون و 570 هزار 
تومانی و 21 دســتگاه پژو پارس  42 میلیــون و ۳00 هزار 
تومانی برای اعضای شــورای شــهر تهران که حدود یک 
میلیارد تومان هزینه  صرف آن شده در فضای مجازی منتشر 
شد. پس از انتشــار اســناد این خریدها جمعی از کاربران 
فضای مجازی واکنش هــای انتقادآمیزی نســبت به این 

موضوع نشان دادند.
یکی از کاربران نوشــت:  ٩6 میلیون تومان دستگاه 
تبلــت  ٩٠٠ میلیون تومــان دســتگاه پژو پارس شــورای 
شهری های محترم گفتن این خودرو ها برای نوسازی هست 
ولی کســی نگفت ٢١ عدد تبلت 4 میلیونی مال چه کاریه 
یا چرا ٢١ عدد پژو پارس 4٠ میلیونی قیمتش میشــه ٩٠٠ 
میلیون تومــن.  آیا حقوق و امتیازات و پــاداش وغیره این 

افراد کفایت شون رو نمی کنه؟«
کاربر دیگری اینگونه اعتراض کرد: »میگه: شورای 
شــهر تهران از جیب شهرداری برا خودشــون 21دستگاه 
پرشیا و 21 عدد تبلت خریدن!!! می گم: هنوز مونده یک 

میلیارد هزینه رفتن تو لیست امید رو دربیارن!!«
مجید هــم در واکنش بــه آن به عدم تــوازن قیمت 
تبلت ها اشــاره کرده و می نویســد: »اصلا به پول ماشین 
کاری نداریم که 900 میلیون شده!!! 21 تبلت 96 میلیون 
تومان. هر عدد تبلت 4/5میلیون. با این تفاسیر به قیمت 
خریداری شــدن تبلت هــا بازم خدارو شــکر کــه لپ تاپ 

نخریدن وگرنه قیمت اون چند می شد؟«
اکثر کاربران نیز با زدن هشتگ # بیت _المال به این 
خرید اعتراض کرد. در طرف دیگر با زیاد شدن اعتراض ها 
برخی از اعضای شورای شــهر از جمله مجید فراهانی )از 
اعضای حزب ندا(  اعلام کرد که تا پایان دوره پنج شورای 
شــهر از خودروی قدیمی اســتفاده خواهد کرد و خودروی 

جدید را تحویل نخواهد گرفت.  

بررسی رسانه ای هفته

آسیب شبکه های اجتماعی

روزنامه خراسان در بخشی از گزارشــی که در آن به بررسی محاسن 

و آسیب های محتوای تولید و منتشــره در فضای مجازی پرداخته است، 

نوشت: »شبکه های اجتماعی اگر چه پس از سال ها توانسته به شهروندان 

و کسانی که عضو این شبکه ها هستند ابزارهای شگفت انگیزی برای ابراز 

عقیده و دیدگاه خود بدهد، اما در این فرآیند به وفور شاهد مواردی هستیم که 

به واسطه ذات فضای مجازی عملا به دادگاهی یک طرفه برای محکومیت 

افراد تبدیل می شود. بسیاری از ما در روز شاهد پخش گسترده شایعات و 

اخباری که صحت و سقم آن اصلا مشخص نیست درباره افراد و وقایع مختلف هستیم. روزی یک هنرمند مشهور تنها با یک 

پست و ادعا به تجاوز متهم می شود و روزی دیگر یک عکس یا تصویر با دستکاری یا صدا گذاری به روایتی الصاق می شود که 

هیچ بهره ای از حقیقت ندارد. نمونه اخیر آن ماجرای شنیده شدن صداهای عجیب از آسمان شهرآستارا بود، یا اینکه یک موج 

یا هشتگ بدون واکاوی دقیق موضوع و با برجسته ساختن بخشی از واقعیت یا حتی با اهداف خاص چنان در فضای مجازی 

همه گیر می شود که به واسطه همان خصوصیاتی که پیشتر گفته شد یعنی »خصلت تصدیق جمعیت دیجیتالی« تعداد زیادی 

از کاربران را با خود همراه می کند.« نویسنده در ادامه یادآور می شود: »حال سوال این است که باید با این پدیده چه کرد؟ آیا 

طرد، بستن و فیلتر این شبکه ها راه چاره است؟ برخورد جدی با افرادی که این فضا را دامن می زنند باید در دستورکار قرار گیرد؟ 

جرم انگاری جدید راجع به برخی از رفتار های کاربران فضای مجازی و پدیده های مربوط به این فضا باید صورت گیرد؟ پرواضح 

است که هیچ کدام نمی تواند عواقب و آثار زیان بار این بخش از فضای مجازی را  بی اثر کند. شاید مهم ترین چیزی که بتواند 

راهکاری برای مقابله با این مساله به دســت بدهد تغییر در باور و ذهنیت کاربران نسبت به آن چه در فضای مجازی می بینند و 

می خوانند نهفته باشد. باید آن چه را از فضای مجازی دریافت می کنیم قبل از آنکه به باور خود تبدیل کنیم و نشر دهیم در مقابل، 

اما و اگر و سوال های جدی در ذهن خود قرار دهیم. «

 سه برابر کردن هزینه های جاری دولت 

کاهش تصدی گری دولت و کاستن از هزینه های آن که در 4 سال ۳ 

برابر شده، پیش شرط خدمت رسانی به مردم است. محمدکاظم انبارلویی 

در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: »روحانی، دولتی را کارآمد می داند که در 

چارچوب اهداف کلان حرکت کند و کمترین هزینه را داشته باشد. آیا امروز 

تصویری از عملکرد چهارســاله دولت در مورد حرکت در چارچوب اهداف 

کلان نظام وجود دارد؟«  سرمقاله نویس روزنامه رسالت ادامه می دهد:»اکنون زمان اجرای برنامه ششم است. با آنکه ماه هاست 

این برنامه به تصویب رسیده است، دولت آن را به دستگاه ها ابلاغ نکرده و گاهی گوشه و کنار شنیده می شود رئیس دولت گفته است 

برنامه ششم را قبول نداریم و به آن عمل نمی کنیم. دومین پیش شرط خدمت رسانی، داشتن یک نظام اداری سالم و عاری از فساد 

است. چهار سال که دولت پشت سر گذاشت اخباری که از فساد اداری در رسانه ها بازتاب داده شد چنین تصویری را نشان نمی دهد. 

سومین پیش شرط اساسی خدمت رسانی، رژیم لاغری و کاهش تصدی گری است. هزینه های دولت طی چهار سال گذشته 

سه برابر شده و این در حالی است که هزینه عمرانی تغییر چندانی نکرده است . حجم نقدینگی سه برابر شده است اما هیچ نشانی از 

هدایت این نقدینگی به سمت و سوی تولید وجود ندارد. از همه مهم تر موضوع اجماع در مورد امر رفاه، توسعه و خدمت رسانی به 

مردم به بوته فراموشی سپرده شده است. قرار بود تدبیر شود و راه حل های ملی و نیز عزم ملی برای مشکلات پیدا شود. اما منتقدین 

دلسوز و دوستان مشفق دولت و رئیس جمهور هربار مساله ای را مطرح می کردند با عباراتی همچون بی سواد، بی دین، حسود، 

افراطی، بی شناسنامه، متوهم، بزدل، عقب مانده، عصر حجری، هوچی باز، نواخته شده و به جهنم حواله شدند.«

این راه که می روی...

 مهدی محمدی بعد از سخنرانی ترامپ و روحانی در مجمع عمومی 

سازمان ملل به بحث اصلی این سخنرانی ها و نسبت آن با برجام پرداخت. او 

می نویسد: »با اینکه دونالد ترامپ موضع خود را درباره ایران و برجام شفاف 

کرده، موضع آقای روحانی چندان شفاف نیست. ترامپ به طور کاملا واضح 

تعابیری بی شرمانه علیه ایران به کار برده و وزیر خارجه او گفته اگر برجام 

اصلاح نشود آمریکا از آن خارج خواهد شد. آمریکایی ها وقتی از اصلاح 

برجام ســخن می گویند طبعا نظر به بدتر کردن آن دارند و گزینه های این 

موضوع هم از همین حالا علنی شده و روشن است اما متقابلا، آنچه آقای روحانی گفته این است که اگر آمریکا از برجام خارج 

شود »ایران گزینه های خودش را خواهد داشت«. نه آقای روحانی و نه تیم او هرگز علنا نگفته اند این گزینه ها دقیقا چیست. 

آنچه اکنون اهمیت حیاتی دارد این است که این گزینه ها کاملا شفاف شود و برای مردم توضیح داده شود چه چیز به نفع ایران 

است.« به اعتقاد سرمقاله نویس وطن امروز، آمریکا بر اثر برخی آدرس های گمراه کننده که باز هم از داخل ایران ارسال شده 

اینگونه محاسبه می کند: »در صورت فشار بیشتر قادر خواهد بود امتیاز های بیشتری در حوزه های غیرهسته ای از ایران بگیرد. 

همان زمان که آقای رئیس جمهور از برجام های بعدی حرف زد، گفتیم که اعلام آمادگی برای برجام های بیشتر به معنی مواجه 

شدن با تحریم های بیشتر است اما تسویه حساب های مرتبط با سیاست داخلی نگذاشت دولت آقای روحانی تبعات آنچه را که 

می گوید به دقت محاسبه کند. اکنون تنها راه پیش رو این است که این محاســبات به هم بخورد. ایران اکنون به اندازه کافی 

قدرتمند هست که بتواند در این نبرد محاسباتی برنده شود. هیچ کس، نه در آمریکا و نه در اروپا - و من حتی به جرات می گویم نه 

در اسرائیل - نمی خواهد برنامه هسته ای ایران به مرحله ماقبل توافق بازگردد. الگوی رفتار آمریکا تنها زمانی تغییر خواهد کرد که 

دورنمای قطعی تغییر الگوی رفتار ایران را ببیند. اگر می خواهید برجام پاره نشود، دورنمای آتش زدن آن را به آمریکا نشان دهید.« 

نیروهــای اصلاح طلــب بــا حملــه هماهنــگ و 
سازمان یافته به آســتان قدس رضوی، اصولگرایان را در 
زمینه عدم دعوت زنان شورای شهر مشهد برای افتتاحیه 
ورزشــگاه امام رضا)ع( متهم کردند، ایــن درحالی بود که 
دولت مجری برگزاری مراســم افتتاحیه این ورزشگاه بود. 
سطح حمله و پروپاگاندای اصلاح طلبان به حدی بود که به 
یکی از داغ ترین سوژه های شبکه  اجتماعی توئیتر بدل شد.
اصلاح طلبان که خود وعده ورود زنان به ورزشــگاه 
و حضــور بانــوان در کابینــه روحانــی را در انتخابــات 
ریاســت جمهوری 96 ســر داده بودند، در این حوزه ناکام 
ماندند. از این جهت با زمزمه عدم دعوت زنان شورای شهر 
مشهد به ورزشگاه امام رضا)ع( بدون توجه به واقعیت جهت 
انحراف افکار عمومی دســت به تخریب حجت الاســلام 

رئیسی زدند.
اما در ادامه مشــخص شد که اساســا دعوت کننده 
برای ایــن مســابقه وزارت ورزش دولت دوازدهــم بود نه 

آستان قدس.  

حمله هماهنگ شده
 به آستان قدس 

چه کسی اعضای شورای شهر را

 دعوت نکرد؟
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گفتارها
نقشه مشترک 

ســخنرانی  ترامپ در ســازمان ملل، غیردیپلماتیک و غیرمتعارف بود و 
چنین سخنرانی بین روسای جمهور کشورها معمول نیست. حتی می توان 
این ســخنرانی و تهدیدات علنی را نوعی اعلان جنگ توصیف کرد. پیش از 
این چنین بیانات توهین آمیز و برخورنده ای را تنها از سوی بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیده و شنیده بودیم. 

نطق سه شــنبه دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در ســازمان ملل متحد  نه به مذاق کشورهایی که در نطق  
ترامپ مورد خطــاب قرار گرفتند، خوش آمــد و نه حتی به 
مذاق متحدان اروپایی آمریکا. البته بعد از روی کار آمدن  
ترامپ در آمریکا، فاصله میان واشــنگتن و پایتخت های 
اروپایی روز به روز بیشتر شد و اختلاف بر سر مسائلی چون 
پیمان پاریس، ناتو و همچنین برجام، این دو متحد قدیمی 

 را از یکدیگر تاحدودی دور کرد. 
باید توجه داشــت که ســخنرانی  ترامپ در سازمان 
ملــل، غیردیپلماتیــک و غیرمتعــارف بــود و چنیــن 
ســخنرانی بین روســای جمهور کشــورها معمول نیست. 
حتی می توان این ســخنرانی و تهدیدات علنــی را نوعی 
اعلان جنگ توصیــف کرد. پیــش از این چنیــن بیانات 
توهین آمیز و برخورنده ای را تنها از سوی بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی دیــده و شــنیده بودیم. 
در حــال حاضر بــه نظــر می رســد نتانیاهو، عربســتان و 
تندروهای اطراف  ترامپ و نیــز جمهوریخواهان روی این 
 ســخنرانی به توافق رســیده  بودند و آن را می توان نتیجه 

کار مشترک آنها دانست.
همچنین همان طور که اشاره شد در عرصه  بین الملل 
این سخنرانی مورد پســند نبوده و به همین دلیل مخالفت 
بسیاری از کشــورها را به دنبال داشــت. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه که بعــد از  ترامپ ســخنرانی کرد، 
انتقادهایــی را متوجه وی کرد. ماکــرون بر خلاف  ترامپ 
توافق هسته ای را راهی برای ادامه صلح و دوری از تشنج 
دانست. به دنبال اظهارات اخیر  ترامپ، سوئد و اتریش هم 
به نوعی نارضایتی خود از این ســخنرانی را مطرح کردند. 
بنابراین سیاست های  ترامپ را نمی توان یک سیاست کاملا 
مدون جهانی در خصوص برجام دانست زیرا همان طور که 

اشاره شد، حتی در مورد گروه 1+5 حداقل آلمان، فرانسه، 
روســیه و چین با  ترامپ هیچ گونه قرابت و نزدیکی ندارند، 
بنابراین نگاه او را نباید سیاســت خارجی گروه 1+5 در نظر 
گرفت. دشــمنی  ترامپ با برجام و تلاش ها برای لغو آن از 
نخســتین روزی که به کاخ سفید پا گذاشــت، کلید خورد؛ 
دونالد  ترامپ می غرد و رجز می خواند تا یکی از شــعارهای 
پر سرو صدایی که در دوران انتخاباتی داده، به منصه ظهور 
برســد و مردم جهان او را باور کنند. یکی از این شعارهای 
پرطمطراق، شعار پاره کردن توافق هسته ای با ایران است 
که با وجود گذشــت ۹ ماه از دوران ریاســت جمهوری اش 
نتوانسته کوچک ترین خدشه ای بر آن وارد سازد. زیرا اولا 
توافق هسته ای یک توافق چندجانبه و بین المللی است. 
ثانیا این توافق در این مرحله فقط یک پایه مستحکم دارد 
که اگر سست شود، توافق هسته ای فرو می ریزد و آن پایه 
جمهوری اسلامی ایران است که تا زمانی که به تعهداتش 
در برجام عمل کند، توافق هســته ای فرو نمی ریزد، حتی 
اگر آمریکا قصد آن را داشته باشــد. ثالثا این توافق با یک 
قطعنامه شــورای امنیت )۲۲۳1( مورد حمایت قرار گرفته 
است؛ مگر پنج عضو دائم شورای امنیت مشترکا بخواهند 
آن را نقض کنند که اکنون چنین نیست و چهار عضو دیگر 

مخالف آمریکا هستند.
برخی از کشــورهای اروپایی که متحد آمریکا بودند 
نیز این سخنرانی را یک اعلان جنگ دانستند و گفتند که 
رئیس جمهور یک کشــور حق ندارد به ســازمان ملل آمده 
و بــرای نابودی یک کشــور دیگر مانند کره شــمالی حکم 
صادر کند. اگر قرار اســت کاری انجام شــود باید موضوع 
در شــورای امنیت ســازمان ملل بررســی شــده و تصمیم 
جهانی گرفته شود، از این رو این ســخنرانی جایگاهی در 
عرف دیپلماتیک و عرف ســازمان ملل نداشت و به همین 
دلیل هم صرفا نشــان دهنده  خصوصیات شــخصی آقای  
ترامپ بود و حاکی از بدگویی  کشورهایی مثل عربستان و 

رژیم صهیونیستی بود.
در خصوص مساله ایران در سخنرانی رئیس جمهور 
آمریکا باید مدنظر داشت که  ترامپ تلاش کرد علیه ایران 
اجماعی را پشت ســر خود ایجاد کند تا بتواند دو ماه دیگر 

عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای را اعلام کند اما این 
اجماع حاصل نشد و کماکان اجماع کشورها در حمایت از 
برجام پشت سر ایران است و کشــور باید قدر این شرایط را 
بداند و بــرای حفظ آن به تعهدات خــود کماکان به عنوان 
عضو قابل اعتماد جامعه  بین المللی ادامه دهد. ایران نباید 
در صحنه  بین المللی رو در روی آمریکا قرار بگیرد و پاسخی 
به تحریکات  ترامپ بدهد بلکه باید با پایبند ماندن به برجام 
اروپا، روســیه و چین و کشــورهای دیگر را در قبال آمریکا 
مدعی نگه دارد. ما باید اجماعی که پشت  سرمان ایجاد شده 
است را تقویت کنیم. باید ســعی کنیم در صحنه سیاسی و 
دیپلماتیک یارگیری کنیم و یک گروه از کشورهای اروپایی 
و روســیه و چین را در کنار خود داشته باشیم. جهان از نوع 
سخنرانی  ترامپ نگران است، بنابراین به سیاست های او 

پاسخ مثبت نخواهد داد.
راهکار  ترامپ نقد ایران در عرصه موشــکی و پیش 
بردن یک دیپلماسی فشرده با اروپایی هاســت تا آنان را با 
خود همراه کند. همین جاست که جمهوری اسلامی ایران 
باید کاملا هوشیار عمل کند تا اجماع حاضر و حمایت قوی 
اروپا را از دست ندهد. با چنین هوشیاری ای توافق هسته ای 
در پیچ و خم سیاســت بازی ها پیش می رود تا موانع را یکی 

پس از دیگری از جلوی پا بردارد.
از ســوی دیگر کره  شــمالی، ایران، کوبا، ســوریه و 
ونزوئلا کشورهایی بودند که از سوی  ترامپ تهدید شدند اما 
چنین اظهاراتی در شرح وظایف رئیس جمهور یک کشور 
نیست و این ادعاها زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد 
که کشوری به طور رســمی بتواند وارد جنگ شود. به طور 
کلی می توان گفت که  ترامپ این اظهارات را انجام داد و 
بار دیگر بی کفایتی و نداشتن کیاست خود را بیش از پیش 

نمایان کرد.
در نهایت بسیاری از رهبران جهان روی  ترامپ حساب 
زیادی بــاز نمی کنند و در داخــل و خارج آمریکا بســیاری 
معتقدند که او نقش مرد دیوانه را بازی می کند. بنابراین چون 
نقش مرد دیوانه را بازی می کند و به عبارتی به عنوان کسی 
که قابل پیش بینی نیست یا غیرمنتظره است، باید مراقب 

دشمنی ها و تخریب های او باشیم.   

مرد دیوانه
ایران باید از فرصت 
دوری اروپا از آمریکا 
استفاده کند

              علی خرم
نماینده پیشین ایران در سازمان ملل
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سخنرانی اخیر دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در مجمع عمومی ســازمان ملل به خصوص در رابطه با 
ایران بسیار سخیف بود. در رابطه با این سخنرانی  ترامپ 
می توان به ضرب المثل »از کوزه همــان  تراورد که در 
اوست« اشــاره کرد. البته باتوجه به پیشینه و سابقه ای 
که از رئیس جمهور آمریکا تاکنون شاهد بودیم، کسی از  
ترامپ انتظار صحبت دیپلماتیک نداشت. اما هیچ کس 
این انتظار را هم نداشــت کســی که خــود را در جایگاه 
ابرقــدرت می  بینــد و می خواهــد نظم، امنیــت و صلح 
 جهانــی را با گفته هایــش تامیــن کند، چنیــن بیاناتی 

داشته باشد. 
بنابرایــن ســخنان او بســیار ســطح پاییــن بــود 
و تحلیل می شــد کــه  ترامپ در ســخنانش بــه ایران، 
ســوریه و کره شــمالی حمله کند اما حتــی بدبین ترین  
افــراد نیــز فکــر نمی کردنــد کــه او در ســخنانش 
 لحــن تحقیرآمیــز در قبــال کشــورهای مهــم جهان 

به کار گیرد.
نام بردن از ایران به عنــوان یک حکومت کوچک 
مصداق توهین و تحقیر به کشــور اســت و به دستگاه 
دیپلماســی ایران این فرصت را می دهد که در سازمان 
ملل نســبت به این ســخنان انتقــاد و طی یادداشــت 
 رســمی این ســخنان را مصداق تحقیر و تهدید تلقی و

 ثبت کند. 
نکتــه دیگر دلســوزی  ترامپ نســبت بــه مردم 
ایــران اســت،باید توجه داشــت که مــردم ایران، 
مردمی  رشــید و عاقل هســتند. در عین حال  ترامپ 
در شأن و مقامی  نیســت که بتواند برای مردم ایران 

تعیین تکلیف کند.
 همچنین در ایــن ســخنرانی،  ترامــپ، برجام را 
برای خودش مایه شــرم خوانده اســت. اگر بخواهیم 
برجام را از زاویه ای که او نــگاه می کند و فکر می کند به 
ایران امتیازات زیادی داده اند، نگاه کنیم، ما به مراتب 
می توانیم برجام را برای خودمان شرم آورتر بدانیم. اما 
ما از آن زاویه به برجام نگاه نمی کنیم بلکه از زاویه تعامل 
بین المللی نگاه می کنیم و آن را راهی قلمداد می کنیم که 
می تواند ملت ها را در یک نظم، همسویی و هماهنگی 
قرار دهد. به گونه ای که کشورهای امضاکننده برجام، 
هــم بتواننــد از مواهب طبیعــی و خدادادی اســتفاده 
کنند و هم از پیشــرفت علــم و فناوری دیگر کشــورها 
در یک چارچــوب پذیرفته شــده بین المللی تــا در این 
صورت بتوانند به نیازهای مردمشــان پاســخگو باشند. 
بنابراین ادعاهایی که  ترامپ مطرح کرده کاملا نگاهی 
 توهمی  اســت که از ابتــدای ورود به کاخ ســفید دنبال

 کرده است. 
مثلا رئیس جمهور آمریــکا در زمینه تروریســم یا 
مبارزه با تروریســم در منطقه، به خــودش و متحدانش 
بســنده کرده و از ایران نامی  نبرده اســت کــه این یک 
خلاف مبین اســت. زیرا همه مردم دنیــا می دانند یکی 
از محورهای مهــم مبارزه بــا داعش کــه نقش مهمی 

  در بــه شکست کشــاندن ایــن گــروه داشــته ایــران
 بوده است. باید توجه داشت که اگر سخنان  ترامپ مورد 
قبول تمام آمریکا باشــد، برای ایران بسیار جای بحث 
دارد؛ زیرا این کشــور هر جا که در منطقــه در گل مانده 
است دولت ایران به آن کمک کرده اما هر زمان مشکلی 

نداشته شروع به لگدپرانی کرده است.
همچنان که در یکی، دو دهه اخیر در افغانستان، 
بوســنی، عراق و مبارزه با داعش که مورد چهارم است، 
آمریکا هــم از کمک هــای ایران برای حــل معضلات 
جهانی استفاده کرده و هم در نهایت شاهد قدرناشناسی 
این کشــور بوده ایم. جالب اینجاست که چنین فردی با 
این شــخصیت، گفتار و کلام، باز از ایران درخواســت 
کمک کرده که مشکل زندانیان آمریکایی در ایران حل 
شــود. این فرد نمونه بارز تناقض اســت؛ از یک طرف 

 همــکاری را نقــض و از طرف دیگر درخواســت کمک
 و همکاری می کند. 

را  نبایــد خیلــی صحبت هــای  ترامــپ  البتــه 
مــورد واکاوی قــرار دارد زیرا بــه نظر می رســد که این 
صحبت ها بیشــتر شــعاری اســت و نباید آنهــا را مبنای 
سیاســتگذاری هایمان قرار دهیم. البته باید در مجامع 
بین المللی مانند ســازمان ملــل مراتب اعتــراض خود 
را نســبت بــه ســخنان توهین آمیــز و مداخله گرایانــه  
ترامپ اعــلام کنیم ولــی نباید سیاســتگذاری، روش و 
 برخوردمان در قبال آمریکا را به دلیل صحبت های  ترامپ

 پایه گذاری کنیم.
 ایران در خصوص برجام رویکرد درســتی را اتخاذ 
کرد و خوشــبختانه وقتی آژانس بین المللی انرژی اتمی 

 تایید می کند ما نســبت به تعهداتمان وفادار هســتیم، 
این مســاله نشــان می دهد کــه دولــت و ملــت ایران 
مســئولیت پذیر و عهدپذیر اســت. ما باید ادامه دهنده 

همین راه باشیم و در مسیر انفعال حرکت نکنیم.
اکنون  ترامپ مشــکلات فراوانی در داخل و خارج 
دارد ما باید اجازه دهیم که او با آن مشکلات دست و پنجه 

نرم کند. 
از سوی دیگر باید توجه داشــت که وزنه  ترامپ در 
دنیا در حدی نیست که بخواهد به این حرف ها جامه عمل 
بپوشــاند؛ او در خود آمریکا تنهاست چه برسد در صحنه 
بین المللی. بنابراین نگرانی در خصوص صحبت هـــای  

ترامـــپ  وجود ندارد.
هدف او ایــن اســت که بــا چنیــن صحبت های 
تندی اعــراب را به خــود نزدیک کنیــد. در حال حاضر  
ترامپ بــا اروپا فاصلــه دارد. همچنان که شــاهد بودیم 
امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه در واکنش به 
موضع گیری هــای  ترامپ در قبال برجام گفته اســت ما 
به جز برجــام راه دیگری نداریــم. در عین حال بیشــتر 
کشورهای اروپایی از برجام و حفظ آن حمایت کرده اند و 

نمی خواهند در مساله برجام دنباله رو  ترامپ باشند. 

بنابراین  ترامــپ ایــن صحبت هــا را از این جهت 
مطرح کرده که از یک ســو به نوعی به رای دهندگانش 
پاســخ دهد و از ســوی دیگر به اعراب نیز نظری دارد و 
به ذخایر اندوخته کشورهای عربی چشم دوخته است.  
ترامپ دنبال این اقدام نیســت که برجام را به هم بزند یا 
کار خاصی کند بلکه بیشــتر در پی آن است که بتواند به 
 رای دهندگانش نزدیک شــود و اعراب را به ســمت خود

 جذب کند. 
هدف شــوم و اصلــی  ترامــپ در ارتباط بــا ایران 
امتیازگیــری اســت و نه لغــو برجــام.  ترامــپ به دنبال 
اخــذ امتیاز از ایــران در صحنــه خاورمیانــه و فن آوری 
 موشکی از ایران است و بعید می دانم توفیقی در این راه 

داشته باشد. ان شاءالله!  

رئیس جمهور متوهم
سخنرانی  ترامپ بسیار سخیف بود

نصرت الله تاجیک
کارشناس مسائل بین الملل
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ابقای آمانو در مسند مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، آن هم برای سومین دور متوالی، مولد دغدغه ها و 
سوالات زیادی در خصوص عملکرد وی طی هشت سال 
اخیر بوده اســت. یوکیو آمانو برای ســومین دور متوالی، 
به عنوان مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی  انتخاب 
شده است. بر این اساس آمانو تا سال ۲0۲1 در این سمت 
باقی خواهد ماند. وی که اکنون 71 ســال سن دارد، برای 
اولین بار در سال ۲00۹ به عنوان مدیرکل آژانس جانشین 

»محمد البرادعی« شد.
 او پیــش از ایــن ســمت، نماینــده ژاپــن در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  بود. آمانــو در اظهارات خود برای 
ادای سوگند گفت که از هیچ دولت یا مقام بیرون از آژانس، 
دســتور نخواهد گرفت! البته اگر چنیــن ادعایی واقعیت 
داشــت، می توانســت مایه خرســندی اعضــای آژانس و 
کشورهای مســتقل در دنیا باشــد. اما این ادعای آمانو در 
حالی مطرح شده است که کارنامه وی در طول مدت حضور 
هشت ساله اش در مسند مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی   چیز دیگری را نشان می دهد  
تاثیرپذیری آمانو از لابی های پشــت پرده و آشــکار 
ایالات متحده آمریکا در جریان مواجهه با برنامه هسته ای 
ایران، موضوعی نیســت که بتوان آن را کتمــان کرد. در 
تازه ترین این موارد، آمانو پس از سفر نیکی هیلی به وین و 
دیداری که میان این دو صورت گرفت، در یک موضع گیری 
جنجالی تاکید کرد که مطابق پروتکل الحاقی، می توان به 
هر پایگاهی در ایران، اعم از نظامی یا غیر نظامی دسترسی 
داشت  این موضع گیری آمانو با واکنش مقامات کشورمان 
مواجه شد. دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری 
در امور بین الملل تاکید کرد که بازرســی از اما کن نظامی 
ایران، اختراع آمانو محسوب می شود و آژانس عملا چنین 

اجازه ای را ندارد. 
مدیــرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی  در قبال 
زیاده خواهی های نیکی هیلی و دیگــر مقامات آمریکایی 
در خصوص برجــام تا کنون اقدامی  صورت نداده اســت. 
اظهارات اخیر آمانو در خصوص مجاز بودن دسترســی به 
اماکن نظامی در ایــران، نماد و مصداقی آشــکار از ادامه 

بازی مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمــی  در زمین 
ایالات متحده آمریکاست. این رویکرد آمانو، برای بسیاری 
از افرادی که رویکرد وی در راس آژانس را طی ســال های 
اخیر رصد کرده اند دارای پیام مشخصی است! واقعیت امر 
این اســت که رویکرد آمانو در آژانس بیش از آنکه متغیری 
وابســته به اصول حقوقی و وظیفه ذاتی آژانس در دفاع از 
حقوق اعضای خود باشــد، تابعی از فشــارها و بازی های 

سیاسی بوده است. 
در هر حال، آمانو و همراهانش آزمون سختی را پیش 
رو دارند. اگر آمانو تسلیم فشارهای ایالات متحده آمریکا 
و دولت  ترامپ شــود، خود به یکی از عوامل اصلی بر هم 
زدن توافق هسته ای تبدیل خواهد شــد. در این صورت، 
آمانو باید پاســخگوی عملکرد غیر  بیطرفانه خود در قبال 
یکی از مهم ترین توافقات بین المللی باشــد. آنچه مسلم 
است اینکه عملکرد آمانو و دیگر مقامات آژانس زیر ذره بین 
افکار عمومی در ایران و دنیا قــرار دارد. آمانو باید به خوبی 
بداند که دوران بازی در زمین ایالات متحده آمریکا گذشته 
است، خصوصا  زمانی که فردی مانند دونالد  ترامپ در راس 
معادلات سیاسی و اجرایی این کشور قرار داشته باشد. در 
هر حال، تجربه هشت سال اخیر نشان داده است که آمانو 
نمی تواند فــرد مطمئنی در راس معــادلات اجرایی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی باشد.
لازم به ذکر اســت که در جریان برگــزاری مذاکرات 
هســته ای میان ایران و اعضای 1+5، موضوع بازرســی 
از اماکن نظامی ایــران به یکی از موضوعات چالشــی در 
گفت وگو ها تبدیل شد. حتی جدال بر سر این مساله میان 
طرفین مذاکرات، منجر به طولانی شــدن روند رسیدن به 
توافق هســته ای و امضای برجام شــد. با این حال، رهبر 
معظم انقلاب اسلامی در آن زمان تاکید کردند که بازرسی 
از اماکن نظامی کشــورمان خط قرمز جمهوری اســلامی 

ایران محسوب می شود. 
سوء سابقه قبلی مقامات و بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  در این خصوص  بی تاثیر نبود. از سوی دیگر، 
اصــول حفاظتــی و امنیتی ایجــاب می کرد که کشــور یا 
نهادی خارجی به اطلاعات و اماکن نظامی در کشــورمان 

دسترسی نداشته باشــد. این اصل عمومی، مورد پذیرش 
همه کشورهای دنیا قرار گرفته اســت. در حال حاضر نیز 
این قاعده به قوت خود باقی اســت. بر این اساس، نه تنها 
آژانس، بلکه هیچ نهاد و سازمان دیگری حق دسترسی به 

اماکن نظامی کشورمان را ندارد. 
در هــر حــال، یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــا و 
چالش های آمانو طی چهار ســال پیش رو، مســاله برجام 
است. فشارهای دولت ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر 
از اعضای شورای حاکم به آمانو در این خصوص افزایش 
یافته است. آمانو نیز در عمل نشان داده است که در مقابل 

فشار اعضای شورای حکام به راحتی تسلیم می شود. 
موضوع دیگری که باید در این خصوص مدنظر قرار 
داد، به مصالحه آمانو با سران رژیم صهیونیستی بر سر برنامه 
هســته ای تل آویو باز می گردد. همگان مستحضر هستند 
که رژیم صهیونیستی دارای انواع ســلاح های هسته ای 
ممنوعه بوده و به دور از هر گونه نظارتی )حتی نظارت های 

حداقلی( در حال پیشبرد این برنامه است. 
به راستی چرا مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  
موضوع فعالیت های هســته ای رژیم صهیونیســتی را به 
صورتی جدی به چالش نمی کشــد؟ حتــی در دیدارهایی 
که میان آمانو و نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
صورت گرفت است، شاهد مواضع نرم مدیرکل آژانس در 
این خصوص بوده ایم. آیا آمانو می خواهد همچنان به این 
روش خود ادامه دهد؟ آیا او قصد دارد  مانند هشــت ســال 
گذشــته، امنیت جامعه جهانی را قربانی معاملات سیاسی 
خود با ایالات متحده و رژیم صهیونیســتی ســازد؟ بدون 
شک، این موضوع از سوی هیچ یک از بازیگران مستقل 
نظــام بین الملل از جمله جمهوری اســلامی ایــران قابل 

پذیرش نیست. 
در نهایت اینکه ابقای آمانو در مسند مدیرکلی آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی، بار دیگر با لابــی ایالات متحده 
آمریکا و اعضای اروپایی شورای حکام صورت گرفته است. 
بدیهی است که مدیرکل ژاپنی آژانس کارنامه خوبی در دفاع 
از حقوق حقه اعضای آژانس نــدارد. موضوعی که طی 4 

سال آتی نیز به عناوین مختلف شاهد آن خواهیم بود.

بوروکرات غیر مستقل
آمانو در آژانس بین المللی انرژی اتمی ماند
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نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان 
ملل متحد، برای استعفای رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه 
فعلی این کشــور و خروج وی از ســاختمان وزارت خارجه 
لحظه شماری می کند. بسیاری از تحلیلگران و منابع خبری 
معتقدند که تیلرسون به زودی از ســمت خود کنار می رود 
و نیکی هیلی به عنــوان جایگزیــن وی در راس معادلات 
سیاســت خارجی ایالات متحده قرار خواهد گرفت. البته 
این جا به جایــی مدت هاســت در حوزه سیاســت خارجی 
آمریکا صورت گرفته اســت! هم اکنون نیکی هیلی عملا 
به سخنگوی  ترامپ در حوزه سیاست خارجی آمریکا تبدیل 

شده و در مقابل، تیلرسون به حاشیه رانده شده است. 
منابع آمریکایی قبلا اعلام کرده بودند که قرار است 
رکس تیلرســون، وزیــر امور خارجه فعلی دولــت  ترامپ تا 
پایان ســال ۲017 میلادی )تــا پایان آذرماه امســال( از 
سمت خود استعفا دهد. اختلافات تیلرســون و ترامپ بر 
سر مســائل مختلف از جمله برجام، از اصلی ترین دلایل 
استعفای اجباری وی خواهد بود. در این خصوص پایگاه 
اینترنتی پلیتیکو گزارش داده اســت اگر قرار باشــد رکس 
تیلرســون، از دولت این کشور خارج شــود، نیکی هیلی، 
نماینده آمریکا در سازمان ملل، به طور  مشخص، مهم ترین 
نامزد برای جایگزینی تیلرسون تلقی می شود. اختلاف نظر 
میان مقامات دولت  ترامپ و روشنفکران سیاست خارجی 
واشنگتن در این باره نیست که آیا هیلی جایگزین تیلرسون 
می شود یا نه، بلکه مساله این است که چه زمانی این اتفاق 

روی می دهد.
 ترامپ طی دو ماه اخیر سعی کرده است نقش نیکی 
هیلی را در حوزه سیاست خارجی آمریکا پررنگ سازد. سفر 
نیکی هیلی به وین و دیدار وی با یوکیو آمانو مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  در همین راســتا صــورت گرفت. 
از آن گذشته، نیکی هیلی در قبال کره شــمالی نیز نه تنها 
در مســند نماینده آمریکا در ســازمان ملل، بلکه به عنوان 
نزدیک ترین فرد به  ترامپ در حوزه سیاست خارجی آمریکا 

مواضعی را اتخــاذ کرده اســت. در هر حــال، هم اکنون 
بسیاری از سیاستمداران و رسانه های آمریکایی، حقیقتی 
به نام حضور پررنگ نیکی هیلی در حوزه سیاســت خارجی 

آمریکا را پذیرفته اند. 
هیلی یکی از بلندپروازترین افرادی است که در دولت  
ترامپ مشغول فعالیت اســت و برای پیروزی بر تیلرسون 
رقابت می کند که موجب کاهش نفوذ و بودجه وزارت امور 
خارجه آمریکا شده اســت. پیش بینی می شود نیکی هیلی 
تقریبا در همه دیدار های دو جانبه با  ترامپ و تیلرسون حضور 
داشته باشد و نقش وی به عنوان نماینده آمریکا در سازمان 
ملل، ارتقا  یابد. هیلی همچنین در مرور کردن سخنانی که 
پیش بینی می شود  ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل ایراد کند، نقش دارد.
حتی برخی منابــع آمریکایی معتقدند که اســتعفای 
تیلرسون از سمت وزارت امور خارجه آمریکا، زودتر از موعد 
مقرر صورت خواهد گرفت و احتمالا تــا حدود دو ماه بعد، 
نیکی هیلی به عنوان وزیر امور خارجه دولت  ترامپ معرفی 
خواهد شد. نیکی هیلی در این خصوص از حمایت سنای 

آمریکا نیز برخوردار است. 
اکثر ســناتورهای حــزب دموکــرات و جمهوریخواه 
نیز در این خصوص با نیکی هیلی همراه هســتند  حتی به 
نظر می رسد بســیاری از جمهوریخواهان ســنتی به دلیل 
نزدیکی مواضع تیلرسون و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه، از خروج وی از مســند وزارت امور خارجه استقبال 
کنند. زمانی که رکس تیلرســون به عنوان وزیر امور خارجه 
پیشــنهادی دولت  ترامپ به ســنای آمریکا معرفی شــد، 
برخی از ســناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، 
وی را نسبت به وابســتگی بیش از حد به ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه و دولت این کشــور متهم کردند. با 
این حال تیلرســون در نهایت توانســت رای اعتماد سنا را 
 برای حضــور در راس معادلات سیاســت خارجــی آمریکا 

کسب کند. 
با این حال سوال اصلی اینجاست که آیا نیکی هیلی 
می تواند نمایش موفقیت آمیزی در حوزه سیاست خارجی 
ایالات متحده آمریکا داشته باشد؟ پاسخ این سوال منفی 
است! بدون شک نیکی هیلی در آینده ای نزدیک به پیام آور 

هیلی در یک قدمی وزارت خارجه 
آیا تیلرسون استعفا می دهد؟

حنیف غفاری 

روزنامه نگار 

شکست دولت  ترامپ در حوزه سیاست خارجی آمریکا تبدیل 
خواهد شد. او زمانی قصد دارد در وزارت امور خارجه آمریکا 
حضور یابد که این کشــور با بحران های مختلفی در نظام 
بین الملل دست و پنجه نرم می کند. نباید فراموش کرد که 
علاوه بر اکثر شهروندان آمریکایی، بسیاری از دولت های 
اروپایی نیز برای خروج  ترامپ از کاخ سفید لحظه شماری 
می کنند. در ایــن معادله، تکلیف وزیر امــور خارجه دولت  

ترامپ نیز مشخص است 
از سوی دیگر تیلرسون پس از استعفا از سمت خود، 
در خصوص دوران سختی که در وزارت امور خارجه آمریکا 
داشته اســت، ســخنان زیادی خواهد گفت  این مواضع و 
سخنان نیز می تواند بر فعالیت نیکی هیلی در مسند وزارت 
امور خارجه آمریکا سایه بیفکند. لازم به ذکر است که رکس 
تیلرســون با اقدامات غیر منطقی  ترامــپ در قبال توافق 
هســته ای مخالف اســت. این مخالفت، نه به دلیل دفاع 
تیلرسون از برجام، بلکه به علت ناتوانی وزارت امور خارجه 
آمریکا در مواجهه بــا تبعات بعدی اقدامــات ضد برجامی  
ترامپ صورت می گیرد. با این حال، نیکی هیلی به  ترامپ 
وعده داده اســت که همگام با آنچه او می خواهد، نهایت 
تلاش خود ر ا در راستای بر هم زدن توافق هسته ای میان 

ایران و اعضای 1+5 صورت دهد. 
نکته پایانــی اینکــه بلندپروازی هــای نیکی هیلی، 
صرفا معطوف به حضور وی در مســند وزارت امور خارجه 
آمریکا نیســت. به عنوان مثال یک دیپلمات ارشد اروپایی 
که خواستار عدم انتشار نامش شده، به رویترز اعلام کرده 
است: »نیکی هیلی برای آمریکا، قابل توجه و خارق العاده 
است. او کسی است که خیلی قابل دسترس است و از منظر 
سیاسی هم بسیار پر ادعا است.  این احتمال را می بینم که 
او جای تیلرســون )در وزارت خارجه( را بگیرد. مشــخص 
است که هدف بلندمدت او )نیکی هیلی( ریاست جمهوری 

است.«
از این رو می تــوان نیکی هیلــی را با افــرادی مانند 
هیــلاری کلینتــون و ســارا پیلین مقایســه کــرد. این دو 
سیاســتمدار زن آمریکایی نیز نهایت تلاش خــود را برای 
حضور در مسند ریاســت جمهوری در ایالات متحده به کار 
بردند اما در این مسیر ناکام ماندند. با این حال، برخی نیز 
معتقدند که حضور نیکی هیلی در ســایه دولت  ترامپ و در 
مســند وزارت امور خارجه، آن هم در شــرایطی که  ترامپ 
 نزد شــهروندان آمریکایی روز بــه روز منفور تر می شــود، 
نشان دهنده یک آینده سیاسی ناموفق برای نیکی هیلی و 

دیگر مقامات دولت وی خواهد بود.
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گفت و گوی داغ
یک گفت وگوی کاملا متفاوت با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگ ؛ درباره موضوعات 
بسیار مهم حوزه فرهنگ . دکتر محمد رضا مخبر دزفولی در گفت وگوی تفصیلی با هفته نامه 
مثلث پاسخگوی ســوالات صریح و مهمی بوده است . او به روشــنی درباره معضلات و 
چالش های فعلی حوزه فرهنگ ســخن گفته و البته به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب 
فرهنگی نگاه خوبی هم به جامعه و هم به دانشــجویان و محیط دانشگاهی دارد. شما را 

دعوت می کنیم به خواندن این گفت وگوی دو ساعته . سیاست

2030، حجاب، صداوسیما و دانشگاه

گفت وگو با دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره
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ما شــما را در شــورای عالی انقــلاب فرهنگی، 
با اســتناد به گفتمــان رهبری به عنوان پیشــرو 
و مســئول حوزه فرهنگی می شناســیم. شــما 
جــزو قدیمی هــای ایــن شــورا هســتید و البته 
از معتمدتریــن افــراد. از ســال 84 مســئولیت 
دبیرخانــه را داریــد، هــم در دو دولــت آقــای 
احمدی نژاد و هم در دولت های اول و دوم آقای 
روحانی در جریــان امور هســتید. فکر می کنم 
این نقطه خوبی برای شــروع باشد که از شما در 
مورد جایگاه شــورا در نظام بپرسم. هم حضرت 
امام)ره( و هم حضرت آقا فرمایشاتی در این مورد 
دارند. حتی حضرت آقــا وقتی که رئیس جمهور 
بودند خدمت امام)ره( که می رســند از ایشــان 
می پرســند که تکلیف اجرای مصوبات شورا چه 
می شود و حضرت امام)ره( می فرمایند که انجام 
می شود. بعد حضرت آقا می فرمایند که یعنی در 
شــکل قانون هســت. امام می فرمایند ضوابط 
و قواعدی را که شــورای محتــرم عالی انقلاب 
فرهنگی وضع می نمایند، بایــد ترتیب اثر داده 
شود. بله، بعد حضرت آقا تفسیرشان این است 

که در حکم قانون است.
 بعدا هم آقا در این مــورد تصریح کردند. فرمودند 

مصوبات مر قانون و در حکم قانون است. 
درجای دیگــری فرمودند: »شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن 
لازم الاجراء است و همه دستگاه ها باید خود را موظف به 

اجرای تصمیمات این شورا بدانند.«
خــب، این یعنــی اینکه شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگی جایگاه مهمی دارد. رهبری در همه این 
سال ها تاکید فراوانی در حوزه فرهنگ داشته اند. 
به نظر شما نه صرفا به عنوان دبیر بلکه به عنوان 
کســی که این همه ســال در این شــورا حضور 
دارید و از امور مطلع هستید، آیا ما در فرهنگمان 
انقلاب کرده ایــم و توانســته ایم آن ایده ای که 
حضرت امــام )ره( و حضــرت آقا در ایــن حوزه 
داشــتند را اجرایی کنیم؟ آیا اینجایی که اکنون 
ایســتاده ایم می توانیم ادعا داشــته باشیم که 

توانسته ایم انقلاب فرهنگی کنیم؟
 اگر من بخواهم برای شــما بگویم که آیا در همه 
زمینه ها موفق شــدیم که فرهنگ مطلوبی را که چه امام 
بزرگوارمان و چه مقام معظم رهبــری و چه متفکرانمان از 
قبل انقلاب دنبال می کردنــد و از بعد انقلاب همه برایش 
تلاش کرده اند و به آن رســیده ایم؟ پاســخ این است که 
به طور کامل این امر محقق نشــده اســت ولی حرکت به 
ســمت آن آرمان ها، ارزش ها و اهداف بــوده و توفیقات 
و پیشــرفت هایی داشــته ایم و در کنــار آن نارســایی ها، 
ناکامی هــا و کوتاهی ها هم داشــته ایم ولــی در هم این 
ســال ها تلاش براین بوده که در این راستا حرکت کنیم. 
یک عده ممکن است که بگویند چرا در جامعه بداخلاقی 
داریم و چــرا بعضی از آســیب های گوناگــون فرهنگی، 
اخلاقی، اجتماعــی و فــردی در جامعه ما وجــود دارد؟ 
واقعیت این اســت کــه تغییــر فرهنگ ها خیلی ســخت 
و طولانی مــدت اســت. خیلــی کار می برد ضمــن اینکه 
ما بــه انــدازه و قدر خــودش هــم برایــش برنامه ریزی، 
ســرمایه گذاری و اجمــاع همه جانبه در مقاطــع مختلف 
انقلاب اسلامی نداشته ایم. یعنی قطعا اگر از من سوال 
کنید که وضــع اخلاقی مردم مــا از قبــل از انقلاب بهتر 
شــده، می گویم حتما بهتر شــده اما اینکه آیا این وضع با 
وضعی که ما توقع داریم و در واقع شــما هم پرسیدید که 
آیا این وضع قابل قبول در تراز شعارهای انقلاب اسلامی 
است؟ پاســخش منفی اســت. هیچ کس نمی تواند این 

حرف را بزند امــا باید کار کنیم. اینکه شــما بگویید ناامید 
شــویم، نه، ناامید نباید بشــویم. چرا در خــارج از مرزها 
ما در رســاندن حرف هــا و پیام های فرهنگــی و اخلاقی 
انقلاب موافقیم؟ چرا هر کســی از نیروهــای ما که برای 
دفاع از محرومین و مظلومین در ســطح جهانی مطرح و 
وارد می شود، چهره انقلاب اســلامی را یک چهره بسیار 
متعالی نشان می دهد؟ شهید شاطری در لبنان یک چهره 
فرهنگی و معرف انقلاب اســلامی است. کسی می تواند 
بگوید امثال ایشان با دروغ نسبتی دارند؟ با عدم صداقت 
و فســاد نســبتی دارند؟ با بداخلاقی و نامهربانی نســبتی 
دارند؟ با خشونت نسبتی دارند؟ کســی نمی تواند بگوید. 
جز مهربانی و محبــت و انتقال مفاهیم ارزشــی، خدمت 
به محرومین و مردم و هر انســانی که روی زمین باشــد و 
نیازمند کمک باشد صرف نظر از دین و مذهبش، انقلاب 
اسلامی پیامش را رســانده و می دهد. از این نمونه ها که 
از رویش های انقلاب اسلامی اســت موارد فراوان قابل 
اشاره اســت. می گویید چرا در داخل این طوری نیستیم؟ 
بخشــی از آن به خودمان برمی گردد. همیشه این طوری 
نیســت که فکر کنیم اشــکالات اجتماعی را مسئولان با 
بخشــنامه و تحکم و دســتور می توانند حل کنند. درواقع 
یک چرخــه زمانی بــرای این تحــولات احتیــاج داریم. 
 گرفتاری های گوناگون هم می تواند اینها را تشــدید کند

 یا تضعیف کند. 
آنچه من از صحبت های شما متوجه شدم شاید 
در همیــن جملات آخرتان اســت. اگر درســت 
متوجه شده باشم تصور شما این است که بیشتر 
از اینکه این طرف نقص باشــد آن طرف هست. 
بــه صحبت هــای رهبــری در دیدار بــا اعضای 
شــورا اســتناد می کنم کــه ایشــان می فرمایند 
در مســائل تهاجمــی  و در مواجهه بــا پدیده ها 
هم موقع ورود و حتــی قبل از ورود بایــد مقابله 
انجام داد و برنامه ریزی داشــت. ایشان به دیر 
جنبیدن هــا و دیر فهمیدن ها اشــاره می کنند و 
در این مورد تذکر می دهنــد. اتفاقا فکر می کنم 
اگر حتما صحبت های شــما را هم در بخشی که 
به مردم مربوط می شــود، درســت بدانیم، یک 
بخــش اصلی مشــکل همین جاســت. حالا من 
وظیفه مســئولان و نهادهای ذی ربــط را صرفا 
صدور بخشنامه و دستورالعمل نمی بینم. یعنی 
احســاس می کنم وقتی یک شــبکه بــا عنوان 
»جم« و قبل تر از آن »فارســی وان« همزمان با 
آن »من و تو« یکباره خیلی راحت شاید سرجمع 
با صد تــا کارمند یک تحــول در فرهنگ ما ایجاد 
می کند یک مشکلی این طرف هست که فرهنگ 
تهاجمــی  آنهــا را  می پذیرد. این درحالی اســت 
که صداوســیما ما در داخل و خارج از مرزها چند 
هزار کارمند در استخدام دارد. شما می دانید که 
فارسی وان چه بلایی بر سر فرهنگ اجتماعی و 
زندگی های خانوادگی ما آورد؟ در شبکه من و تو 
با یک برنامه بفرمایید شــام زندگی مردم تحت 
تاثیر قرار گرفــت، یا همین شــبکه جدیدی که 
تازه آمده اســت. می خواهم بگویم که اشکالی 
ندارد مــا می خواهیم بــه مردم مــان بگوییم که 
فلان شبکه یا فلان برنامه را نبین! اشکالی ندارد 
اما به جای آن چه ببینید؟ بالاخره شــما در اینجا 
سیاستگذار فرهنگی هســتید. سیاستگذاران 
فرهنگی در جمهوری اســلامی در این مورد چه 

کارنامه ای دارند؟
 اتفاقا با شــما در این موضوع هم عقیده هســتم. 
من گفتم همه این تحولات پایه های مختلف دارد و یک 
بخش آن مردم اســت. دقــت کنید! همیــن الان از جم 

تی وی یا شبکه من و تو یا فارسی وان که قدیمی تر است، 
صحبت کردید. ببینید! این یک جنگ رســانه ای است. 
بله، آنها دنبال این هســتند که سبک زندگی مردم را تغییر 
دهنــد. باورهای مــردم را دچار چالش کنند. شــبهه های 
گوناگونی را در ذهن جامعه ای که هدف تهاجمشان قرار 
دارد، شــکل دهند. عینا همان کار را ما بایــد برای انتقال 
مفاهیم به مردم مان و دفاع از مردم مان انجام دهیم. یعنی 
چه؟ یعنی اینکه ما هم باید برای شادی مردم برنامه ریزی 
کنیم و هم برای تفریح مردم و هم بــرای مردم فیلم های 
طراز انقلاب و ارزش های اصیل انسانی و فطری بسازیم. 
شما ببینید ســینمای ما چقدر فیلم برای نشان دادن امید 
به جامعه و آینده بســیار خوب برای جامعه ایرانی ســاخته 
است؟ شــما چند فیلم امید بخش می توانید به من معرفی 
کنید؟ اما من چندین فیلم از  هالیوود به شما معرفی می کنم 
که همه آنها دورنماهای پیشــرفته حتی صد ســال آینده 
را از جامعــه خود نمایــش می دهند. کــدام فیلم غربی ها 
آن قدر در موضوع یک جامعه خود غربی کنکاش می کند 
که آن جامعه را ســیاه، عقب مانده، مفســد و فاسد نشان 
دهد؟ کــدام یک ایــن کار را می کنند؟ ببینیــد! آن طرف 
بنیان های فرهنگی مــا را می زند و ما هــم در داخل دچار 
یک پراکندگی فرهنگی هســتیم. حالا می گویم شورای 
انقلاب فرهنگی برای اینکه این پراکندگی ها را دنبال کند 
که تبدیل به یک قدرت جمعی شــود، چه کار کرده است؟ 
ما دچار یک پراکندگی و تشــتت فرهنگی شده ایم. اتفاقا 
فرهنگ جزو مقوله هایی است که اظهارنظر در خصوص 
آن زیاد اســت و چون امــر تحکمی  نیســت، تکثر در آن 
زیاد خودش را نشان می  دهد و از مقولات دیگر مثل علم 
سخت تر است. با همدیگر بنشــینیم بحث کنیم و بگوییم 
که مثلا در مقوله علم چگونه بایــد کار را جلو ببریم؟ تازه، 
گرفتــاری و مشــکلاتمان در مقولــه علم را هــم برایتان 
خواهم گفــت. ببینید! ما برای اینکه بگوییــم در مقابله با 
این هجمه و تهاجم دشــمن که خانواده را هدف گرفته، 
زن را هدف گرفتــه، جــوان را هدف گرفتــه، بنیادهای 
فکری و اخلاقی جامعه را هدف گرفتــه، چه باید بکنیم؟ 
شــما باید برنامه داشته باشید. برنامه شــما چیست؟ مقرر 
شد نقشه جامع فرهنگی و نقشــه مهندسی فرهنگی تهیه 
و اجرا شود فرض کنید که شــما جای بنده و همکاران من 
هستید و به شما بگویند مهندسی فرهنگی چیست؟ چه کار 
باید کرد برای اینکه جامعــه اولا غنای فرهنگی پیدا کند و 
ثانیا در مقابل این تهاجمات مصونیت پیدا کند؟ یا در علم 
شما می خواستید در مقام رقابت جهانی قرار بگیرید. باید 
برنامه داشته باشید و نمی توانید  بی برنامه جلو بروید. یا در 
آموزش و پرورش که یکی یکی به آن می رسیم. رهبر معظم 
انقلاب قبــل از اینکه بنده دبیر شــورای انقلاب فرهنگی 
شوم فرمودند که امروز باید ســند مهندسی فرهنگی روی 
میز من باشــد. من تقریبا اواخر 84 کارم را شــروع کردم، 
در دیدار ســال 84 من عضو شــورا بودم و به عنوان عضو 
حقیقی شــورا و نه دبیر حضــور داشــتم. فرمودند من در 
پیشگاه خدا احتجاج می کنم که شــما را گذاشتم که این 
کار را باید انجام دهید. بعد تغییر و تحولات که شــد، بنده 
دبیر شــورای انقلاب فرهنگی شــدم. خدمت ایشان که 
رسیدم، فرمودند که اولویت اول و اصلی تان این باشد که 
نقشه علم کشــور، نقشه مهندســی فرهنگی کشور و سند 
تحول در آموزش و پرورش را آماده کنید. در حکم مکتوب 
در سال 86 هم ایشــان تاکید بر این سه عنصر داشتند که 
زودتر اجرا شود. اما ما باید چه کار می کردیم؟ از آنجا که ما 
نهاد اجرایی نیستیم و نهاد استراتژیک هستیم که در دنیا 
تعریف خاص خودش را دارد، در اجرا دخالت نمی کنیم. 
حالا شما می خواهید بگویید که شورای انقلاب فرهنگی 
چرا فلان جا اشــکال دارد و چرا شــورا وارد فلان مسأله 
نشده است؟ مثل اینکه بگویید چرا مجلس وارد آن نشده 
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است؟ خب مجلس، قانون می نویسد. تازه وقتی مجلس 
قانون می نویسد و شورای محترم نگهبان تائید می کند و 
برای اجرا ابلاغ می شود، چندین نهاد نظارتی دارد که یک 
مصوبه مجلس اجرا شود. یعنی هر کدام از قوانین که اجرا 
نشــود قابلیت این را دارد که پیگرد حقوقی و قانونی شود 
که تقریبــا هیچ کدام از اینها در شــورای انقلاب فرهنگی 
وجود ندارد. با این حال، ما اولویتمان را گذاشتیم که این 
اسناد اســتراتژیک را برای کشــور تدوین کنیم. نه اسناد 
ذهنــی غیرقابل اجــرا، غیر قابل بــاور و غیرقابل وصول. 
بلکه اسنادی باشد که هم قابلیت دسترسی کمی و کیفی 
داشته باشند و هم اجرای آن در کشــور در مسیر خودش 
قرار بگیــرد. یعنی راحــت بتواند به مرحله اجــرا دربیاید و 
هم اینکه اگر گره ای وجود دارد آن را بتواند باز کند یا اگر 
کمبود و کاســتی وجود دارد، بتواند برطرف کند. ما ســند 
مهندسی- فرهنگی و سند علم کشــور را کار کردیم. سند 
آموزش و پرورش کشــور را کار کردیم. امروز که با شــما 
صحبت می کنم هیچ مســئولی در نظام نیســت که بگوید 
این اســناد در اختیار ما نیســت. شما باید دســتگاه ها را 
مطابق با ماموریت ها و وظایفشان تعریف کنید. نمی گویم 
کاســتی وجود ندارد، ممکن اســت همه نهادها ازجمله 
شــورای انقلاب فرهنگی، قصور و تقصیری داشته باشند 
اما مأموریت شــورای انقلاب فرهنگی آن است که اسناد 
استراتژیک کشور را در همه این عرصه ها آماده سازی کند. 
اگر نکند، ماموریتش را انجام نــداده اما اگر انجام داده، 
آن وقت ســوال بعدی پیش می آید که آیا این اسناد برای 
اجرا، ابلاغ شده اســت؟ باید در نظر داشت که مصوبات 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، دایره اش فقط برای دولت 
نیســت. دایره مصوبات شــورای انقلاب فرهنگی چون 
منصوب رهبری است، همه ارکان نظام را پوشش می دهد. 

بنابرایــن رئیس جمهــور وقتــی مصوبه شــورای انقلاب 
فرهنگــی را ابلاغ می کنــد، به عنــوان رئیس جمهور این 
کار را نمی کند. می نویسند رئیس جمهور و رئیس شورای 
عالی انقلاب فرهنگی که این مصوبه نافذ باشــد در قوای 
دیگر، چرا که رئیس جمهــور نمی تواند در کار قوای دیگر 
دخالت کند. ما برای نقشه علم کشور، نخبگان و هفتصد 
مرکز علمی  کشــور را مشــارکت دادیم. در سند مهندسی 
فرهنگی؛ خانواده، زن، ازدواج، طلاق، اعتیاد را دیده ایم 
و در خصوص آنها سیاســت، اقدام و احکام مشخصی به 
همراه شاخص های ارزیابی داریم. اما اگر بگویید که این 
باید اجرا شود، من الان با شما هم عقیده ام و در یک صفی 
مثل شما قرار می گیرم که چرا اینها اجرا نمی شود؟ چرا یک 
نســخه ای که رهبری می فرمایند نسخه شفابخش تحول 
در آموزش و پرورش است و 5 سال از سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش که نزدیک به 23 جلســه صحن شورای 
عالــی انقلاب فرهنگــی را دارد، اجرا نمی شــود؟ رهبری 
همین اواخر به علت تلاقی با موضوع سند آموزش2030 
که پیش آمد، فرمودند سندی که حاصل اجماع نخبگانی 
اســت و عالمانه، پیشــرو، منســجم و قابل افتخار است 
این باید مبنای شــما در اجرایی کردن تحولات آموزش و 
پرورش قرار بگیرد و نه چیز دیگری. اگر شما سند و برنامه 
نداشته باشید می گویید حالا که سند ملی نداریم مثلا که 
عیبی ندارد. الان فعلا در کوتاه مدت سند ملی در اختیارم 
نیست، از جاهای دیگر و تجربیات دیگر کشورها استفاده 
می کنم. اما وقتی شما ســند و برنامه ملی دارید، خب باید 
همه با هم هم تان را بگذارید و یکپارچه و منســجم برای 
اجرایی کردن آن هم افزا شوید، در دوره ای رهبری معظم 
انقلاب می فرمایند که احتجاج می کنــم و اینها باید روی 
میز من باشــد. امروز روی میز اســت. الان سوال بعدی 

رهبری این است که چرا اینها اجرا نمی شود؟ و این سوال 
را نه در موضع سوال از شورای عالی انقلاب فرهنگی که 
سوال از کســانی که باید این سند ابلاغ شــده رسمی را، 
ترتیب اثر دهند. این ســوال و خواســت ما هم هست. به 
من بگویید که شما مسئول اجرای آن هستید؟ پاسخ منفی 
است. من مسئول اجرا نیســتم. من مسئول پیگیری اش 
هستم. به همین دلیل است که در خصوص سند آموزش 
2030 ما می گوییم ما یک ســند متقن بومی  ایرانی داریم 
که باید اجرا شــود و چیز دیگری جایگزین آن شود. الان 
در هر بخشــی که بگویید من به شــما می گویم ما نه فقط 
برنامه بــرای 1404 بلکه برای بعــد از 1404 هم طراحی 
کرده ایم. من به شــما می گویم اکنون بســیار زمان بندی 
شده تا 50 سال آینده برای مرجعیت زبان فارسی که رهبری 
فرموده اند برنامه اش را تدویــن کرده ایم. اکنون در نوبت 
دستور شورای انقلاب فرهنگی اســت. در زمینه خانواده 
و آســیب ها که به رغم تذکرات مکرر رهبری مشــکلاتی 
داریم و در کنترل و کاهش آسیب ها عقب ماندگی داریم، 
چند جلسه در محضر ایشان تشکیل شده و گام هایی را به 
جلو برداشته ایم. یعنی دوستان ما در دولت و بخش های 
مختلف کار کرده اند، زحمت کشیده اند و تلاش کرده اند 
اما باز بــه آن نقطه ای که قابل قبول اســت نرســیده ایم. 
چه در اعتیاد، چه در موضوع طــلاق و موضوعات دیگر 
و آسیب های اساســی که 4، 5 آسیب کلان است، وجود 
دارد که اگر نظام ما بتواند اینها را کنترل کند و کاهش دهد 
و به گونه ای مدیریت کنــد و از پیش روی خــود به عنوان 
 مانع پیشــرفت بردارد، بســیاری از تحولات فرهنگی مان 

سرعت پیدا می کند.
من خیلی خوشحالم که شــما به عنوان مسئول 
فرهنگــی در صــف منتقدیــن وضــع فعلــی 
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ایســتاده اید. البتــه دلایلش جای خــودش که 
چرا شــما در این صف هســتید ولی خــود اینکه 
چرا شما جزو منتقدین هســتید و مثل منتقدین 
فکر می کنید راجع به اشکالات فرهنگی، خیلی 
جای خوشــحالی دارد. در ادبیات نظامی به لبه 
جلوی منطقــه نبرد »لجمــه« می گویند. اکنون 
صداوسیمای ما در چنین جایی ایستاده است. 
آیا به نظــر شــما واقعا در ایــن زمینــه در همان 
چیزهایی که شما احساس خطر می کنید که بنیاد 
خانواده، خود خانواده و اساس فکری و فرهنگی 
جوانان را هــدف گرفته موفق بوده اســت؟ اگر 
نبوده و شما هم مثل بنده جزو منتقدین هستید 
چرا این اتفاق افتاده اســت. اضافــه می کنم به 
اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعبیر آقا 
شبیه یک قرارگاه است. شــما به عنوان شورای 
انقلاب فرهنگــی این قــرارگاه و همین پیگیری 
که می فرمایید در مورد 2030 داشــتید، در مورد 

صداوسیما هم این اتفاق افتاده است؟ 
قرارگاه یک الزاماتی دارد. رهبــری معظم انقلاب، 
شــورای  عالی انقلاب را قرارگاه می دانند امــا برای اینکه 
اینجا تبدیل به قرارگاه شــود، اختیارات و الزاماتی احتیاج 
دارد و امکاناتی باید داشــته باشــد. قرارگاه هــرگاه اراده 
کرد باید بقیه تحت امرش قــرار بگیرند. ولو آنکه خودش 
مســتقیما نیرو را در اختیار نداشــته باشــد. اگــر قرارگاه 
فرماندهی فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی است، هرگاه 
در موضوعی تصمیم گرفت، بقیه نباید بگویند که ما دیگر 
چه کار داریم که شورای انقلاب فرهنگی چه کار کرد؟ بقیه 
باید بگویند که قرارگاه مرکزی الان برنامه ریزی کرده برای 
اینکه مثلا در زمینه رسانه ای این کارها را انجام دهیم. اما 

چنین اتفاقی در صحنه نیفتاده که دســتگاه های مسئول 
وقتی که شــورای انقلاب فرهنگی به یــک جمع بندی و 
تصمیم ملی در زمینه فرهنگی، علمی، آموزش و پرورش و 
هکذا امثالهم برسد و مسائلی شبیه به این برسیم و رسیده، 
بگویند که ما به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دیگر خط مقدم 
شما هستیم و از این به بعد شما که گفتید تا زمانی که شما 
جمع بندی تحول یا نگاه جدیدی را مطرح کنید، ما در این 
مســیر جلو می رویم. اما چنین اتفاقــی در صحنه نیفتاده 
است. صداوسیما کار خودش را می کند. آموزش و پرورش 
کار خــودش را می کند. ما ده هــا بار بــه وزرای گوناگون 
آموزش و پرورش گفته ایم که نقشه راهتان را برای اجرایی 
کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارائه دهید. به 
وزارت علوم بارها و بارها گفته ایم که ذیل نقشه علمی باید 
تحولات علمی  و فناوری خودتان را برنامه ریزی کنید. شما 
می بینید که ما این را داریم امــا دوباره می روند یک برنامه 
جدیدی برای خودشــان طراحی می کنند کــه زاویه قابل 
توجهی با مصوبات اصلی شورای انقلاب فرهنگی در این 
زمینه ها دارد. من حرفم این است که باور به قرارگاه دارم 
و باور به اینکه اینجا می تواند نقش یک ستاد کل فرهنگی 
را بازی کند به شرط اینکه الزامات و اختیارات مربوطه اش 

هم در کنارش باشد.
یعنی می فرمایید که این ســاختار هنوز درســت 

نشده است؟
 هنوز اشکال دارد و نظام قرارگاهی با همه الزامات 

و اختیارات استقرار نیافته است. 
یعنــی به تعبیــر رهبری قــرارگاه وجــود دارد اما 

ساختار فراهم نشده است.
 اســتلزامات و الزامات شــکل گیری قرارگاه هنوز 
شــکل نگرفته و این را باید یک جوری در کشــورمان حل 

کنیم. همین اشکالاتی که شما می گویید در صداوسیما 
وجود دارد اما تلاش شــان را هم دارند می کنند. نه اینکه 
صداوســیما دوســت ندارد کار کند. چه زمانی آن تحول 
می تواند در صداوســیما اتفــاق بیفتد؟ وقتــی که همین 
قرارگاه اســتراتژیک که رصد تحــولات فرهنگی را انجام 
می دهد و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
فرهنگــی، آموزشــی را تنظیــم می کند شــکل بگیرد. در 
حقیقت صداوســیما باید عملیــات کننده نســبت به این 

سیاست ها شود.
یعنی شورای عالی الان نسبت به صداوسیما... 

 اشرافی ندارد.
همــان پیگیری ای کــه راجع بــه 2030 یا موارد 
دیگر شده، در مورد صداوسیما هم شده است؟

 بله. یک مثال می زنم؛ اگر یادتان باشد از چندین 
سال قبل موضوع جمعیت در کشــور ما مطرح شد. ما دو 
استراتژی در موضوع جمعیت داشته ایم. استراتژی اصلی 
که تا مقطع چند ســال قبل غالب بــود به عنوان کاهش و 
کنترل جمعیــت بود. ایــن از قبل از انقلاب بــرای ایران 
طراحی شده بود. حالا شما می گویید شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در این زمینه چه کار کرد؟ من به شما عرض کنم 
که ما نزدیک به ســه، چهار ســال یک گــروه مطالعاتی 
نخبه را گذاشــتیم که در این زمینــه کل تجربیات جهانی 
و تحولات جمعیتی را در این چنــد دهه اخیر مورد ارزیابی 
قرار دهند و کشــور خودمان را هم مــورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهند. می دانید به چه جمع بندی ای رسیدیم؟ به این 
نکته رسیدیم که ما دچار یک سقوط جمعیتی می شویم که 
علتش را خواهم گفت و غربی ها خودشان را از آن سقوط 
جمعیتی با طراحی ها و مشــوق ها و سیاســتگذاری های 
جدید نجات می دهند. راهبردی که برای خودشــان مثلا 
همین آمریکا را مثال بزنیم، در نظر گرفته این اســت که 
آمریــکا الان جمعیــت 350 میلیونــی دارد، هدفگذاری 
50 ســال آینده اش، 750 میلیون نفر اســت. هیچ کشور 
اروپایــی را نمی بینید که اکنون هدفگــذاری اش کاهش 
جمعیت باشد. مشوق های گوناگونی برای فرزندآوری در 
غرب تعریف شده است. شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
وارد این میدان شــد و گفت که نرخ باروری ما رو به افول 
می رود. یعنی نرخ بــاروری و فرزنــدآوری در ایران به زیر 
حد جایگزینــی یعنی حدود 1/7 تا 1/8 فرزند رســیده بود. 
حتی یک پدر و مادر مابه ازای خودشــان یعنــی دو فرزند 
را هم تحویل نســل بعــدی و جامعه نمی دهنــد و کمتر از 
دو فرزنــد را می دهند. در همین تهران، نــرخ فرزند آوری 
کمتر از یــک فرزند بوده اســت. این یعنی چــه؟ یعنی در 
یک دوره 40، 50 ساله به یک کشور فرسوده، پیر و فاقد 
جوانان که نقش تولیدگر دارند، تبدیل می شوید و کاهش 
نرخ باروری چالش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و دفاعی و امنیتی برای هر کشوری از جمله ایران 

پدید می آورد. 
آخرین وضعیت شاخص های جمعیتی درکشور 

چگونه است؟
 طبق نتایج سرشــماری، جمعیت ایران در ســال 
1395 برابر 79/926/270 نفر اعلام شده است. جمعیت 
کشــور طی چند دهه گذشــته روند صعودی داشــته و از 
18/954/702 نفر در ســال 1335 به 79/926/270  نفر 
در ســال 1395 افزایش یافته اســت. یعنی طی 60 سال 
گذشته به طور متوسط ســالانه حدود یک میلیون نفر به 
جمعیت ایران اضافه شــده اســت. البته این افزایش در 
پنج ساله منتهی به 1395 به طور متوسط سالی 950 هزار 

نفر بوده است. 
مطابق نتایج سرشــماری، نرخ رشــد جمعیت ایران 
از 1/29 درصــد در ســال 1390 به 1/24 درصد در ســال 
1395 رسیده. باتوجه به اینکه نرخ باروری کماکان کمتر 
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از نرخ مورد نیاز برای جایگزینی جمعیت است، پیش بینی 
می شــود در ســال های آینده با کاهش بیشــتر نرخ رشد 

جمعیت مواجه شویم. 
خانوار نیز از سال 1365 به بعد سیر نزولی خود را آغاز 
کرده و از 5/1نفر در سال 1365 به 3/3 نفر در سال 1395 

کاهش یافته است. 
همچنین؛ طی ســال های 1385 تا 1395 جمعیت 
گروه سنی 15 تا 29 سال با سیر کاهشی محسوسی حدود 
10 درصد همراه بوده و در مقابل گروه سنی 30 تا 64 سال 
در همین دوره بیش از 10 درصد افزایش داشــته اســت. 
به عبارت دیگر جمعیت گروه ســنی 30 ســال به بالا روند 
افزایشی خود را با سرعت بیشتر ادامه داده است و این به 
معنی حرکت ساختار سنی کشور به سوی سالمندی است.

طــی چهار دهــه درصــد افراد بــالای 65 ســال از 
3/1درصد در ســال 1365 به 6/1 درصد در ســال 1395 
افزایش داشته است که نشــان دهنده افزایش دو برابری 
اســت. طی 5 سال گذشــته از ســال 1390 تا 1395 نیز 
درصد افراد بالای 65 ســال از 5/7 درصــد به 6/1 درصد 
افزایش یافته است. این تحولات حکایت از تغییر ساختار 
جمعیتــی ایــران دارد و نشــانه حرکت جمعیت به ســوی  

سالخوردگی است.
میانه سنی از 25 سال در 1385 به 30 سال در 1395 
افزایش داشته است. پیش بینی می شود که این شاخص 
در سال 1404 به حدود 36 سال و در سال 1429 به بیش 

از 44 سال پیداکند.
درصد افراد دارای همسر طی ده ساله 1385-1395 
افزایش یافته است. این میزان برای مردان 8/7 درصد و 

برای زنان 7/6درصد افزایش داشته است. 
نتایج پیش بینی های سازمان ملل در سال 2015 در 
مورد تحولات باروری نشان می دهد که در هر سه سناریو 
)پایین، متوسط و بالا( تا سال 1420 سطح باروری ایران 
به ســطح جانشــینی افزایش پیــدا نمی کند؛ و نرخ رشــد 
جمعیت در هر سه سناریو کاهشی است. در سناریوی حد 
پایین در سال 1409 نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر 
می رسد و بر مبنای ســناریوی حد متوسط در سال 1429 

نرخ رشد جمعیت ایران منفی می شود.
در حال حاضر کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار 
ســنی از جوانی به میانســالی را تجربه کرده و در آســتانه 
ســالخوردگی جمعیت قــرار دارد. با اینکــه الان جمعیت 
سالمند ســهم کمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص 
داده، اما فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با 
رشد جمعیت کل کشور و پیش بینی افزایش تعداد و سهم 
سالخوردگان )جمعیت 60 سال و بالاتر( در سال های آتی 
ضرورت برنامه ریزی آینده نگر برای کنترل مسائل مربوط 

به این گروه از جمعیت را ضروری می ساخت. 
بنابراین جامعه به ســمت میانسال شدن و سالمندی 
می رود. براســاس مطالعاتی که تاکنون انجام شده، سن 
ازدواج که بالا رفته است. اما سالمندان ما درحال افزایش 
و ازدیاد اســت. در آینده طبــق ســناریوهای مختلف که 
هســت اگر این روند جمعیتی را اصــلاح نکنیم، حداقل 
20، 30 درصد جامعه مان، پیران و ســالمندان می شوند. 
شما باید برنامه ها و ســازماندهی های متناسب با آنها را در 
نظر بگیرید. از طرف دیگر اینکه عناصر اصلی پیش برنده 
یک کشور و جامعه، جوانانشان هستند. سنین فعال که از 
15، 16 سالگی است و جوانی شــروع می شود تا 29، 30 
ســالگی که مرتب کاهش پیدا می کند. وقتی که بررسی 
کردیم و به این نقطه رســیدیم در جلســات شورای عالی 
انقلاب فرهنگی گزارش دادیــم. بعد همه تصدیق کردند 
که ســقوط آزاد جمعیتی پیدا می کنیــم. درصدد اصلاح 
این سیاســت برآمدیــم که سیاســت کنتــرل جمعیت به 
سیاســت تدریجی افزایش جمعیت تبدیل شود. بعد یک 

عده گفتند که مثلا شــغل نداریم و اقتصاد مشــکل دارد 
که خیلی از اینهــا راه حل های جداگانــه دارد. بعد این را 
در معرض دســتگاه ها و ازجمله صداوســیما قرار دادیم. 
وقتی در محضر مقام معظم رهبــری این گزارش را بنده و 
دو، ســه تن از همکارانم ارائه کردیم، ایشان به شدت از 
این موضوع اظهارنگرانی فرمودنــد و گفتند که من برای 
آینده انقلاب و کشور احســاس خطر می کنم. باید مساله 
جمعیت برای کشور حل شــود. بعد اگر دقت کرده باشید 
طی این چند ســال برنامه رهبری معظم انقلاب این است 
که بحث موضوع افزایش جمعیــت را مطرح می کنند که 
البته ایــن مجموعه که تنظیم شــده بود، قرار شــد که به 
مجلس ببریم و مجلس محتــرم آن را قانون کند تا قانون 
کنترل جمعیت به قانون افزایش جمعیت تبدیل شــود که 
هنوز متاســفانه به یک نقطه مشــخص راهبردی و قانون 
معینی در زمینه موضــوع جمعیت نرســیده ایم. از همان 
روز اول گفتــم یکــی از جاهایی که می توانــد معرف این 
باشــد که این راهبرد، تبدیل به راهبرد فرزندآوری شــود، 
صداوسیماســت؛ در ســریال ها، نماهنگ ها، برنامه ها، 
مصاحبه ها و گفت وگوها. ما چند جلسه با مسئولان محترم 
صداوسیما اعم از معاونین، برنامه سازان ومدیران برگزار 
کردیم و تاکیــد کردیم باید در موضوع تبدیل اســتراتژی 
کنترل جمعیت به افزایش جمعیت در خط مقدم باشــید. 
همین الان بگویید که چقدر این را در برنامه های تلویزیون 
می بینید؟ الان مقایسه کنیم فیلم آمریکایی را که همیشه 
نشــان می دهد یک خانواده که 3 تا 5 فرزند با خود دارند. 
شــما فیلم ها و ســریال هایی که می ســازیم را ببینید که 
خانواده چند نفره هســتند؟ اگر هم نشان می دهیم، یک 
خانواده ای بــوده که مثلا در حلبی آبــاد در یک بیغوله ای 
زندگــی می کند دارای پنــج بچه که دچار ســوءتغذیه هم 

هستند، می باشند. واقعا جامعه این است؟
یعنی می خواهید بفرماییــد هیچ اتفاقی نیفتاده 

و وضع همان طور پیش می رود. درست است؟
 نمی گویــم اتفاقــی نیفتاده اســت. آقایان قبول 
می کردند کــه کارهایــی را انجــام دهند امــا روی آنتن و 
برنامه های مختلف به صــورت جذاب و روش های متنوع 
رسانه ای چقدر تســری دارد؟ یعنی طوری باشد که هر که 
نگاه کند اینها را ببیند، ولی اینطور نیســت. یکی اینکه ما 
احتیاج به این داریــم که مردم وقتی تلویزیون را روشــن 
می کنند با بیســت و چند کانــال، بالاخــره در یکی از این 
کانال ها توقف کنند و بگویند این سلیقه مرا تامین می کند. 
ما متاســفانه با این خواســته به حق فاصلــه داریم و باید 
تلاشمان را بیشــتر کنیم و آنها هم به تنهایی نمی توانند. 
باید این ارتباطات بیشتر شود. کمااینکه در زمینه خانواده 
اخیرا در جلسه ای با مســئولین محترم صداوسیما و سایر 
دوستان بحث شــد، وقتی دوســتان مان گزارش دادند و 
گفتند که ما در چند شبکه نشسته ایم و سند اینکه در حضور 
خانواده چه بگوییم را تهیه کرده ایم. گفتم شما احتیاجی 
به این کارها ندارید. این کارها قبلا در دبیرخانه شــورای 
عالی انقــلاب فرهنگی انجام شــده، تنها بایــد اینها را به 
لســان و زبان رســانه تبدیل کنید. این کار به نظرم تاخیر 

دارد و باید ســرعت پیدا کنــد و جذابیــت برنامه ها ایجاد 
شــود. همین که شــما می گویید یک برنامه و یک شبکه 
ماهواره ای می گــذارد و کل خانواده ها را به هم می ریزد! 
ما چرا نباید این جاذبه ها را ایجاد کنیم و این طراحی ها را 
 بکنیم؟ به نظرم می توانیم به شرطی که از این برآیند نیروها

 استفاده کنیم.
قطعا اولین کارکرد یک دانشــگاه بحث فرهنگی 
ماست. شما هم مسلط هســتید به جهت اینکه 
در دانشــگاه حضور دارید و وضعیت فرهنگی را 
می بینید. نظر شــما راجع بــه وضعیت فرهنگی 
دانشــگاه ها چیســت؟ آقای دکتر! واقعیت این 
اســت که وضعیت فرهنگی دانشــگاه ها خوب 
نیست. حجاب، روابط اجتماعی هم از بحث های 
دیگر اســت. چــه اتفاقــی در دانشــگاه  های ما 
می افتد؟ نمی دانم اینجا هم می توانم بپرسم که 
آیا اساسا شورای انقلاب فرهنگی لااقل به عنوان 
اینکه حتی در حد نوشــتن برنامه و دستورالعمل 
و اصلا حرف زدن در مــوردش کاری انجام داده 

است؟ 
 مگر دانشــگاه یک کل منسجم نیســت؟ چرا ما 
یک جــزء را می گیریم. هر موجودی یــک قوت ها و یک 
ضعف هایی دارد. در کل دانشگاه ها در خدمت انقلاب و 
نظام بوده اســت. نقطه ای که همه مسئولان با گرایشات 
سیاسی گوناگون، با ادعاهای متفاوت در مورد آن اتفاق 
نظر دارند، علم و فناوری است. می توانید بگویید این کار 
را چه کســی کرده اســت؟ فارغ التحصیلان دانشگاهی 
کرده اند. می توانید بگویید این در استقلال کشور ما نقش 
نداشته است؟ نمی توانید این را بگویید. استقلال امروز ما 
و ادعای ما در صحنه جهانی، در زمینه اینکه می توانیم با 
شما هماوردی کنیم در همه زمینه ها به واسطه این قدرتی 
اســت که شــما در علم و فناوری به دســت آورده اید. این 
قدرت، واقعی است و من به عنوان یک کارشناس به شما 
می گویم. اصلا قدرت تصنعی نیست. اصلا قدرت اینکه 
تصور کنید پوشالی است، نیست. یک قدرت درونی شکل 
یافته درحقیقت از نتایج و رویش ها و ساخت انقلاب است. 
این یعنی انقلابی. دانشگاه انقلابی ماموریت اصلی اش 
این است. دانشــگاه انقلابی باید بتواند کشورش را اداره 
کند و امروز شما در بحث هســته ای می بینید. در بسیاری 
از رشته های علوم می بینید. الان کشورتان در زمینه های 
پزشــکی به غرب احتیــاج دارد؟ نه اینکه با غــرب تعامل 
نداریم، نه اینکه با کشــورهای دیگر نباید تعامل کنیم، ما 
با غرب و کشورهای پیشرفته باید تعامل کنیم و بده بستان 
علمی  داشــته باشــیم. ما باید برویم و بیاییم. دانشــجو، 
استاد و دانشمند ما و همه این اتفاقات باید بیفتد. پس این 
دانشگاه ســرجمعش در خدمت نظام است. این دانشگاه 
نقص ندارد؟ چرا دارد مثل همه مــا که نقص داریم. مگر 
جاهای دیگر نقص ندارند؟ من بنــا ندارم از رهبری معظم 
نکاتی را به عنوان شــاهد بیاورم اما حقیقتا گاهی وقت ها 
آدم فکر می کند ایشان کلماتی می گوید که خیلی شفاف 
اســت. ببینید! چند سال قبل در دیدار اســاتید ماه مبارک 
رمضان خدمت ایشان بودیم وقتی بحث و صحبت ایشان 
شروع شد، 13، 14 موضوع را در ظرفیت های دانشگاه ها 
مطرح کردنــد و کارهــای دانشــگاه ها را بعــد از انقلاب 
برشــمردند. بعد در آخر هم فرمودند البته من نمی خواهم 
مناقب دانشــگاه ها را بگویم امــا امروز هر مســئولی که 
می خواهد در مذاکرات پُزی در مقابل بیگانگان بدهد، از 
دانشگاه مثال می آورد. این دانشگاه شماست. دانشگاه 
شما، دانشــمند تراز یک جهانی دارد. اینها دستاوردهای 
انقلاب اســلامی اســت. من این حرف را برای کســانی 
می زنم کــه دائما حرف هــای ناامیدانه و منفــی می زنند. 
این دانشمندان شــما بخش عمده ای  شان، جوانان اول 

در  به عمل آمــده  بررســی  براســاس 
درصــد   90 از  بیــش  دانشــگاه  ها، 
دانشــجویان معتقدنــد که نمــاز عامل 
پیشــرفت در زندگی اســت. همچنین 
حــدود 80 درصــد دانشــجویان نمــاز 
می خواننــد و ایــن روند طی ســال های 
اخیر تقریبا سیر صعودی داشته است.
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انقلاب اند. یعنی نسلی هســتند که با انقلاب رشد علمی 
 پیدا کرده اند و نــه قبل از انقلاب. امــروز برخی اینها جزو 
یک درصد دانشــمندان برتر دنیا هســتند. چه کسانی در 
صنایع دفاعی تــان الان کارهــای مطالعاتــی و علمی  و 
تحقیقاتی انجام می دهند؟ غیر از دانشــمندان هســتند؟ 
این دانشمندان فارغ التحصیل کجا هستند؟ چه کسانی 
در صنعت صلح آمیز هســته ای کشور کار می کنند؟ غیر از 
فارغ التحصیلان و دانشمندان همین دانشگاه ها هستند؟ 
من می خواهم بگویم که اینها قوت های دانشگاه است. 
ما یــک نظام مدیریتــی داریم. عرض من این اســت که 
اینها جزو زیرساخت های شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
است. ما ســه برنامه از اول انقلاب برای تحولات علم در 
کشــور تعریف کرده بودیم و امروز میوه اش را می گیریم. 
برنامه اول این بوده که ســاخت وابسته دانشگاه را تبدیل 
به یک ســاخت مســتقل در صحنه علمی و جهانی کنیم. 
این را امام در پیام انقلاب فرهنگی شــان فرمودند. دوم، 
گفتند اســتاد الهی، متن مادی را هم اســتاد الهی درس 
می دهد. اســتاد مادی، متن الهی را هم درس می دهد. 
یعنی اســتاد مهم بــود. هم اکنون 90 هزار تــا 100 هزار 
اســتاد دانشــگاه دارید. نجیب ترین اقشــار جامعه ما با 
قاطعیت استادان و دانشــگاهیان ما هستند. البته ما باید 
حتما بیشتر کار کنیم که نماز وسعت بیشتری پیدا کند اما 
من باز شما را به شب های احیاء ارجاع می دهم. شب های 
احیاء مســجد دانشــگاه تهران دیده اید که جا نیســت؟ 
در مسجد شــریف جا نیســت؟ عمده اینها همه دانشجو 
هستند. شــما را به اعتکاف ارجاع می دهم. مراجعه کنید 
و ببینید. دانشــجوی تخصصی دارم، دانشجوی عمومی 
دارم. حــالا اینکــه در ســاعت ظهر همــه با هم بــه نماز 
 جماعت نمی آیند، دلیل بر این نیســت کــه نمی خواهند

 بلکه گاهی نمی توانند.
براساس بررســی به عمل آمده در دانشگاه  ها، بیش 
از 90 درصد دانشجویان معتقدند که نماز عامل پیشرفت 
در زندگی اســت. همچنین حدود 80 درصد دانشجویان 
نماز می خوانند و این روند طی ســال های اخیر تقریبا سیر 
صعودی داشــته است. در بررســی نگرش ها و رفتارهای 
مذهبــی دانشــجویان کــه نتایــج آن اخیرا اعلام شــد، 

شاخص های مورد ارزیابی اکثرا وضعیت خوبی داشتند.
اجــازه دهید این جســارت را بکنم و این ســوال 
جسورانه را از شما بپرســم که شما بنده را ارجاع 
می دهید. بنده شما را به دانشگاه دعوت می کنم. 
حتما حضور داشتید، استاد هستید و دیده اید. 
البته در قامت میهمان بیایید و نه استاد. بیایید 

و ببینید که مساله فقط نماز نیست. 
 ســوال من این اســت که شــما این مجموعه را 

پذیرفتید؟
بله، پذیرفتم.

 خب، این مجموعه همان طور که به شــما گفتم 
ممکن است نقص هم داشته باشد.

شاید اصلا اصل سوال را خوب نپرسیده باشم.
 منتها شــما اگر از یک جزء برســید بــه آن کل و 
آن کل را نبینیــد، اگر به خدمات دانشــگاه بعد از انقلاب 
 بی توجهی کنید، به این می رسیم که ما می توانیم در گوشه 
یک پیکره بزرگ در جایی هم یک مشــکلات و آسیب ها 
و نارســایی هایی را ببینیم و برای برطرف کردن آن تلاش 

کنیم و به وضعیت فعلی حتما بسنده نکنیم.
بایــد توجه کرد که دانشــگاه مــا بخشــی از جامعه 
ماســت. اما ایــن قشــر فرهیختــه وضعیت بهتــری در 
شاخص های فرهنگی و اجتماعی دارند. به عنوان نمونه 
نزدیک به 94 درصد دانشــجویان با ثبت رســمی ازدواج 
موافق هســتند و 88 درصد نیز خانواده هــا را حامی  خود 
می دانند که این نشــان از تعلق آنها به خانواده است. در 

خصوص دیگر شاخص ها آمار نشان می دهد که وضعیت 
آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها در مقایسه با جامعه یا 
وضعیت بهتر اســت یا در برخی موارد یکسان است. این 

موضوع در دانشگاه ها غالب است.
بحث من اصلا راجــع به عنصر علمی  نیســت. 
اصلا اینکه ما در علم پیشــرو هســتیم، کســی 
حرفی ندارد اما آن عنصر علمی  اســت نه عنصر 

فرهنگی.
 نه، عنصر علمی  کــه از دین جدا نیســت. اتفاقا 
مباحثه ما همین اســت که می خواهم بگویم اگر شــما به 
علم متعهد نباشــید، چه دلیلی دارد که بچه های دانشمند 
شما بایســتند و بگویند ما خودمان باید سانتریفیوژ درست 
کنیم. این یعنــی دین، یعنی غیرت، یعنــی انقلابی بودن 
و استقلال کشور. هر کدام از اینها معنا دارد. الان از من 
بپرســید در دانشگاه کســانی از دانشــگاهیان هستند که 
نســبت به این موضوعات  بی تفاوتند؟ بنده می گویم بله. 
هستند آدم هایی که نســبت به این موضوعات عرق ملی 
و دینی دارند و منافع دینی را با قاطعیت، جرات و جسارت 
دنبال می کنند؟ فراوان اند و اینها از نظر من مومن اند. باز از 
آقا نمونه بیاورم آقا می فرماید: »جوانی که شب های احیاء 
قرآن ســر می گیرد از نظر من حزب اللهی است«. چه در 
نماز جماعت او را ببینید یا نبینید. متاسفانه بعضی وقت ها 
آنچنان آدم ها را دچار دوگانگی شخصیتی می کنیم، شاید 
آن جوان آن ساعت نمی خواهد که نماز بخواند و ساعت 
دیگری به نماز خواندن می پردازد. مگــر دین ما گفته که 
همه بایــد اول وقت نمــاز بخوانند؟ واجب کرده اســت؟ 
کجای دین ما گفته که همه باید ســر اذان نماز بخوانند؟ 
گفته اند فضیلتش بیشتر اســت، ثوابش بیشتر است. اما 
اگر یک جوانــی به هر دلیلی این کار را بکند، بهتر اســت 
و ما بیشتر خوشحال می شــویم. اما اگر این کار را نکرد، 
غیرحزب اللهی است؟ نه. یک یا دو ساعت دیگر نمازش 
را می خواند. بسیاری از اســتادها در اتاقشان نمازشان را 
می خوانند. مــن می بینم تعداد زیــادی را. بله، قلیلی هم 
وجود دارد که ممکن است کاهل باشند. می خواهم بگویم 

که آدم باید واقعیت ها را سرجمع ببیند.
آنجا که من بحث دارم راجــع به عنصر فرهنگی 
دانشــگاه اســت. مثل شــما هم دانشــگاه را از 
علم جدا نمی دانم. مســاله ام هم فقط دانشگاه 
نیســت. آقــای دکتر! حــال فرهنگــی جامعه ما 
خوب نیست. حال جامعه دانشــگاهی ما خوب 
نیست. فقط هم منظورم ساعت 12 و اذان ظهر 
نیست. خروجی دانش آموزان ما از 12 سال، چند 

درصدشان نمازخوان هستند؟
 نظرســنجی ها را بگویــم؟ آخرین آمار بر اســاس 
گزارشــی کــه حجت الاســلام والمســلمین حــاج آقای 
محمدیان، مســئول نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری 
آخرین گزارشــی که داده اند بالای 80 درصــد اهل نماز 
هســتند. بعد هم ما بایــد حمل بــر صحت کنیــم. یعنی 
کســی را که از او ســوال می کنیم، اهل نماز هســتی؟ با 
روش های مختلف این را در می آورید. می گویم من نماز 
می خوانم یــک عده هم می گویند که مــن گاهی وقت ها 
نماز می خوانم که تعدادشــان کم اســت. مــا باید قبول 
کنیم. من می خواهم بگویم ما سیاه مطلق و سفید مطلق 
نداریم. ما در یک مرحله ای هســتیم که یک تعداد قابل 
توجهی از جوانان دانشگاهی و دانشــجویی ما اهل نماز 
و مناسک هســتند در عین حال ریش خود را هم می زنند. 
یا دختر دانشجوی ما ممکن اســت حجاب خیلی جامع و 
کاملی نداشته باشد اما واقعیت این است که موقع مراسم 
احیاء و اعتکاف، همان ها هســتند. خواهشــم این است 
که گروهی را به دانشــگاه بفرســتید چون همیشه معمولا 
صدا و سیما گروه خبرنگاران را می فرستد اما شما به عنوان 

رســانه مکتوب ببینید کــه بچه ها چگونه هســتند. اصلا 
چهره را که ببینید باورتان نمی شود که اهل نماز باشد ولی 
نه تنها نمــاز می خواند بلکه در شــب های اعتکاف تهجد 
دارد. خیلی این قابل تقدیر اســت. همین را یکی، دو نفر 
از عزیزان ما پارسال در انقلاب فرهنگی مطرح کردند که 
عین عبارات شــما بود. جناب آقــای محمدیان به عنوان 
مســئول نهاد نمایندگی که نمی خواهد خلاف گویی کند. 
ایشان عنصر متقّی و انقلابی است به این معنا که اگر بدی 
ببیند هم آن قدر صراحت و شــجاعت دارد که حرف بزند. 
خواهش می کنم گزارش های آنها را که در شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی مطرح شــد بگیریــد. یعنی حتی گزارش 
وزارت علوم و بهداشــت که مطرح شد، شــورا قانع نشد. 
مقرر شد نهاد مقام معظم رهبری گزارش فرهنگی جامعه 
دانشگاهیان را به شورای عالی ارائه بدهند. واقعیت این 
اســت. البته ما آســیب داریم. مثلا فرض کنید جمعیت 
بســیار قلیلی که نســبتش با جمعیت دانشــجوی کشــور 
معنادار به لحاظ آماری نیست ممکن است متاسفانه دچار 
اعتیاد باشند. ممکن است دچار آسیب های دیگری باشند 
که آنهــا را درآورده ایم. که قابل ارائه اســت و باید تجزیه 
و تحلیل شــود. مصداقا و به صورت مشاهده ای، ممکن 
است موارد چندتایی در کلاس و غیرکلاس هم ببینید که 
آنها هم قابل پذیرش نیســت. اما به مــن بگویید در نگاه 
کلان دانشــجو و دانشــگاه ما این طور است؟ می گویم، 
خیر. شــواهد نظرســنجی ها و پیمایش ها آنچه به شــما 
گفتم را نشان می دهد. بالای 80 درصد دانشجویان اهل 
نماز هستند. در تمام نظرسنجی های دولتی و غیردولتی، 
مستقیم و غیرمســتقیم بحث حجاب، بالای هفتاد و چند 
درصد جامعه اصل حجــاب را قبول دارنــد.. اینکه چقدر 
عمل می کنند آن فاصله وجود دارد. یعنی کســی که یک 
خرده هم حجابش نقص دارد، خودش را باحجاب می داند 
و حجاب را قبول دارد. ما چرا باید اصرار کنیم که نه، قبول 
ندارد. ما باید تلاش کنیم که بهتر شود با محبت، برنامه و 
جاذبه. از جناب سردار آقای حاج قاسم سلیمانی، عزیزمان 
ذکرخیر کنم. ایشــان گفتند این قدر جامعــه را بدحجاب 
و باحجــاب و اصلاح طلب و اصولگرا نکنیــد. همه عضو 
جامعه ما هســتند. من خیلی خوشحال شدم از اینکه یک 
آدمی  در این تراز یک الگو و اســوه نه تنها در صحنه ملی 
که در صحنه بین المللی ماســت. او محبوب است، مثل 
یک طبیب که اگر درد و بیماری هم می بیند می گوید این 
بیماری را باید همه با هم کمک کنیم که درمان شود چون 
جزو من است، جزو خانواده من و جزئی از اجزای ملت من 
اســت. ما باید اینگونه با مردم مان رفتار کنیم. اشکالات 
را باید با خود مردم همفکــری کنیم. در خیلی از موارد من 
فکر می کنم برخی از روش هایی که در بعضی از کارهای 
فرهنگی به کار می گیریم و شاید روشهای درستی نبوده و 
پاسخ عکس در جاهایی داده، باید اینها را اصلاح کنیم. 
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اتفاقا اصلاح و بازنگری در روش هاست که می تواند جامعه 
را منسجم تر، متحدتر و یکپارچه تر کند. در این شرایط که 
در صحنه بین المللی اینقدر دشمن داریم، جزو ضروریات 
انقلاب اسلامی اســت و ما باید این کار را بکنیم. حالا در 
حوزه فرهنگ هم این اشــکالات را بــا کمک خود مردم و 
با بازنگــری در برنامه ها برای آینده بایــد برطرف کنیم که 
مردم احســاس کنند که ما یک حرف جدیدی برایشــان 
داریم طراحی می کنیم و خودشــان بپذیرند. البته در این 
کار نشــریات مکتوب ما، نشــریات دیداری و شنیداری و 

دیجیتالی و اینترنتی همه نقش دارند.
2030 مهمترین اتفاق در شورا است. شما از چه 
زمانی متوجه شــدید؟ واقعا به شورا گفته نشده 

بود وقتی که امضا شد؟
 مــا یکــی از چالش هایی کــه بــا عزیزان مان در 
دســتگاه های اجرایی به خصوص آمــوزش و پرورش در 
این چند سال داشــتیم این بود که چرا سند تحول را پیش 
روی خودتان نمی گذاریــد تا برنامه و نقشــه عملیاتی راه 
اجرایی شــدنش را بررســی کنیــد. همان طور کــه گفتم 
چون آن بازوهای نظارتی بازدارنده و موثر را هم شــورای 
عالی انقلاب فرهنگــی ندارد، فقط با همیــن تعاملات و 
توصیه ها و پیگیری هاست. رهبری تعبیر نسخه شفابخش 
را برای این ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح 
کردنــد و گفتند که این کار انجام شــده و شــما دیگر باید 
بروید و اجرایش کنید. این عین عبارت ایشــان است که 
بازگو می کنم. فرمودند بیش از صد ســال است که فلسفه 
تعلیم و تربیت مان وارداتــی و غربی بوده و امــروز با این 
سند تحول بر مبنای تحول یک فلســفه ایرانی- اسلامی 
برای بچه ها برنامه ریــزی می کنید. نمی گویم بخش اجرا 
کامل نشــده که زحماتی در این خصوص کشــیده اند که 
بتواند اجرایی شــود و یک کارهایی کرده انــد اما در خور 
یک ســند جامع که چند سال اســت مانده و معطل شده، 
نیســت. یکباره یک ســندی در صحنه جهانی به نام سند 
توسعه پایدار که 17 محور دارد و یک محور آن هم آموزش 
اســت همان 2030 اســت که مطرح و مراســم رونمایی 
توسط مسئولان گذاشته می شود. اولا موقعی که مطرح 
می شود و دوســتانی که به جاهای مختلف می روند هیچ 
مشورتی با نهادهای بالادستی نمی کنند. درحالی که این 
از جنس سیاستگذاری اســت و اگر بگوییم معاهده نامه و 
مقاوله نامه است که باید به مجلس برود. اگر جنسش یک 
استراتژی و راهبرد و سیاست است باید نهاد سیاستگذاری 
این کار را بکند و با مشــورت نهاد سیاســتگذار آمد و شد و 
تعاملی برقرار شود اما این کار نشده اســت. بعد این سند 
2030، دو سال اســت که آمده اما آن سند تحول بنیادین 
6-5 سال اســت که تصویب شده اســت. اگر سرمایه ای 

هم داریــم، امکانــی داریم چه بــه لحاظ نرم افــزاری یا 
ســخت افزاری بایــد در خدمــت اجرایی کردن آن ســند 
تحول قــرار بگیرد. اما می بینیم که یک ســال و خرده ای 
دوســتان کمیســیون هایی تشــکیل می دهند و به ما هم 
گفته نمی شود. حتی نامه معاون اول محترم رئیس جمهور 
که شهریور 95 ابلاغ شــده اما به ما هم ابلاغ نشد. وقتی 
جناب آقــای رئیس جمهور از من پرســیدند که شــما کی 
متوجه شــدید؟ گفتیم همان موقع که اینها رونمایی را در 
آذرماه 95 انجام دادند. یعنی یک سال و نیم کمیسیون ها 
و کارگروه های 30گانه ای بوده که یک ســند جداگانه ای 
را در مورد آموزش و پرورش کار می کردند. ممکن اســت 
چیزهای خوبی هم در آن باشــد و بحث بر سر این نیست. 
اما اینکه شما اولا یک سند ملی دارید و می توانید در صحنه 
جهانی این ســند را روی دســت بگیرید و بگویید ما اتفاقا 
حرف جدید برای شــما در صحنه تعلیــم و تربیت جهانی 
داریم، نباشد اما یک سند جایگزین یا به موازات این سند 
قرار بگیرد و بدون اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 
جریان موضوع قــرار بگیرد، مراحــل بحث هایش را  طی 
می کند و بعد یک کمیته ملی برایش شکل می گیرد و یک 
ساختار از مرکز تا اســتان برای اجرا کردن و با اولویت و با 
 فوریت سند 2030. ما این را اشکال می دانیم و این را آن 

موقع مشفقانه گفتیم. 
شما قبل از فرمایشــات حضرت آقا این مساله را 

مطرح کردید؟
 بله، من از آذر 95 گفتم. اصلا حضرت آقا در ایام 
هفته معلم و در دیدار با معلمان در هفدهم اردیبهشت96 
و چند هفته قبــل از انتخابات این مســاله را فرمودند. من 
چند ماه قبل در جلسات تخصصی به خود همین دوستان 

گفتم. 
در صحن هم مطرح می شد؟

 در صحن شورای عالی که وزیر محترم آموزش و 
پرورش باید بیاید و گزارش دهد، یک بار هم گزارش نداد.

نه، بعد از اینکه شما...
 بعد از اینکه ما در دســتور گذاشــتیم، دوستانی 
نســبت بــه موضــوع اعتــراض کردنــد. جنــاب آقــای 
رئیس جمهور گفتند که در دستور قرار گیرد. قبل از عید در 
نوبت دستور بود، به دستور نرسید. بعد از عید قرار شد بحث 
شود که سخنرانی حضرت آقا که مطرح شد و بعد ماجراها 
و مباحث بعدی درگرفت که البته عده ای بدسلیقگی هایی 
هم انجــام دادند و این تذکر و هشــدار مشــفقانه رهبری 
را می خواســتند به یک چالش برای کشــور تبدیل کنند. 
رئیس جمهور هم از قبل گفته بود که در دســتور شــورای 

عالی انقلاب فرهنگی باشد. 
بعد از اینکه حضرت آقا دوباره تاکید فرمودند باز 

هم شورا در دستور نمی گذارد.
 در شورا در دستور بود منتها فاصله ای افتاد. چون 
دیگر تقریبا آخرین جلسه مان در فروردین ماه بود. بعد که 
قرار بود جلسه بعدی تشکیل شــود به تبلیغات انتخاباتی 
خورده بود. همه کاندیداها از جمله رئیس جمهور محترم 
هم درگیــر کارهــای انتخابــات بودنــد و دیگر تــا بعد از 

انتخابات جلسه نداشتیم.
یعنی بعد از انتخابات می شــود همان جلسه ای 

که...
 یــک جلســه قبلــش بحــث شــد و جلســه بعد 
پیش نویس ملغی شــدنش را هم در دســتور آوردیم و بعد 

ملغی شد. 
جلسه قبلش ملغی نشد و جلسه بعدش در واقع 

ملغی شد.
 بلــه. قرار بود در دســتور قــرار بگیــرد و روی آن 
بحث شــود. اعضایی هم بودند و تذکراتی را دادند، منتها 
وقتی که دیگر نظر مقــام معظم رهبری مطرح شــد خود 

جناب آقــای رئیس جمهور و اعضا گفتنــد که دیگر بحث 
اضافه ای روی ایــن موضوع نکنید. در اینجــا یک پرانتز 
در محتوای ایــن باز می کنم. مدیرکل یونســکو در همان 
زمانی که بخش آموزش 2030 تصویب می شود می گوید 
که ما اهداف جهانی و سیاست های خودمان را از طریق 
همین سند آموزش جلو خواهیم برد و این را به متن درسی 
کشورها تبدیل می کنیم و کشورها را به کشورهای شمال و 
جنوب تقسیم می کنیم. کشورهای شمال یعنی کشورهای 
پیشــرفته و کشــورهای جنوب یعنی کشــورهای درحال 
توسعه. یعنی در حقیقت پیام این حرف این است که اینها 
قدرت برنامه ریزی برای خودشــان ندارند و ما باید به اینها 
برنامه دهیم و دیکته کنیم و برنامه ما برای اینها همین متن 
سند 2030 است. یا مثلا آنجا دارد که شهروند جهانی باید 
تربیت شود. شــهروند جهانی یعنی چه؟ یعنی تمام قواعد 
و مقررات و قوانینی که غرب می گوید اینها باید در جوامع 
ساری و جاری باشد، اگر قرار است از شما شهروند جهانی 
تعریف کنیم، باید همان شوید. حالا تعریف ما از شهروند 
جهانی این اســت؟ ما می گوییم که شهروند آزادی دارد. 
آزادی دین، فرهنگ و عقیده دارند. اما او می گوید که من 
دختر باحجاب به دانشگاه راه نمی دهم. مگر فرانسه این 
کار را نکرد؟ مگر نگفت که به مدرســه راه نمی دهم؟ تراز 
شهروند جهانی این است که با حجاب نباید وارد دانشگاه 
شــوید. این را می گوید. یا مثلا وقتی می گویند این نماد 
دینی شماســت، شــما حق ندارید از دین در سطح جامعه 
حرف بزنید. این با آموزه های ما خیلی فاصله دارد. ضمن 
اینکه من عین تعریف جناب آقای ظریف را که در شورای 
انقلاب فرهنگی به خاطر همین موضوع هم تشریف آورده 
بودند بیان می کنم. دو جلســه بحث کردیم و یک جلسه 
کامل آقایان آمدنــد و گزارش دادند. هم آقــای فانی که 
وزیر قبلی بود، هم وزیر وقت که آقای دانش آشتیانی بود و 
هم آقای ظریف. آقای ظریف فرمودند من هم قبول دارم 
آنها اول هنجارسازی می کنند و بعد حقوقی اش می کنند. 
یعنی اینکه آنها می گویند ما الان زور نمی گوییم که این را 
اجرا کنید ولی به تدریج می گویند که چرا این اجرا نشــد، 
چون بازرسی می گذارند، بررسی و ارزیابی می گذارند و در 
اجرا کردن آن به شــما نمره می دهند. به قول ایشان اول 
هنجارسازی می کنند و بعد این را حقوقی می کنند. حقوقی 
شدن یعنی اینکه تبدیل می شــود به اینکه یک کشوری را 

محکوم کند و یک کشوری را محکوم نکند.
آقای دکتــر روحانــی در آن جلســه در این مورد 

چه گفتند؟
 خود آقای رئیس جمهور در جلسه شورای عالی به 
لغو رای دادند. عزیزان ما در وزارت خارجه حتی موقعی که 
این موضوع مطرح شــده بود در یک جلسه مطرح کردند 
که در آنجا به هیات آموزش و پــرورش تذکر می دهند که 
شما باید تحفظ دهید و بعد نماینده وزارت خارجه می گوید 
که اگر ندهید ما جلسه را ترک می کنیم و می گوییم بدون 
هماهنگی با ما بوده اســت. یعنــی می خواهم بگویم این 
حساســیت را ببینید. این نشــان می دهد که بدون اینکه 
یک جایگاه سیاست گذاری کلان در کشور در جریان یک 
موضوع به ایــن مهمی  که می تواند در تربیت نســل های 
آینده تاثیرگذار باشد، حضور نداشته است. وقتی که وارد 
شــد، همگان کمک کردند که این موضوع کنترل شــود 
و به قول معروف نســبت به لغو آن هم همــه رای   دادند. 
بعد الان نکته ای که داریم این اســت که سند تحولی که 
آقا فرمودند بدین شــرح اســت؛ این نامه ای است که در 
تاریخ 96/4/4 جناب آقای محمدی گلپایگانی پی نوشت 
مقام معظــم رهبری را بــرای جناب آقــای رئیس جمهور 
ابلاغ کردند که رونوشت آن هم برای من آمده: »خطاب 
به آقــای دکتــر روحانی رئیــس محترم شــورای انقلاب 
فرهنگی سلام علیکم. مقام معظم رهبری پس از ملاحظه 

کسی که یک خرده هم 
حجابش نقص دارد، 

خودش را باحجاب می داند 
و حجاب را قبول دارد. ما 

چرا باید اصرار کنیم که نه، 
قبول ندارد؟
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گزارش های تخصصــی در رابطه با ســند آموزش 2030 
و مطالــب مطروحه در جلســات شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگــی فرمودنــد، از آنجا که ســند تحــول بنیادین در 
آموزش و پــرورش به مثابه محصول مشــارکت صدها تن 
ازنخبگان کشــور بود و همچنین بررســی در بیست و سه 
جلسه شــورای عالی انقلاب فرهنگی یک ســند عالمانه 
جامع، منسجم، پیشرو و قابل افتخار است. ضرورت دارد 
ضمن لغو مصوبه 95/6/21 هیــات محترم وزیران از این 
پس تمامی  اقدامات در آموزش و پرورش صرفا براســاس 
این سند صورت گرفته و از رســمیت دادن به هرگونه سند 
موازی از جمله چارچــوب اقدام ملی آمــوزش 2030 که 
می تواند ضمن نقض استقلال کشــور و همچنین ایجاد 
ابهــام و دوگانگی اجرای ســند تحول بنیادیــن آموزش و 
پرورش را تحت الشعاع قرار دهد، بجد پرهیز شود.« البته 
فرمایش حضرت آقا مربوط به یک ماه بعــد از مصوبه لغو 

ما در شورا بود.
ظاهرا در جلسه آقای روحانی گفته اند که نگویید 

لغو شده بگویید از دستورکارخارج شده!
 نه، چنین چیزی را ایشــان نفرمودند. اصلا برای 

لغو رای گرفتیم.
شما از سال 85 دبیر شورا بوده اید، بفرمایید نگاه 

آقای احمدی نژاد به فرهنگ چطور بود؟
 هرکســی را در یک بازه زمانی بایــد تحلیل کرد. 
شورای عالی انقلاب فرهنگی فراز و نشیب های مختلفی 
را در دوره های زمانی گوناگون طی کرده است. یک وقتی 
شورای انقلاب فرهنگی به گونه ای بود که رئیس جمهور 
وقت برای امور جزئــی و اجرایی و گره هــای فرهنگی از 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی اســتفاده می کرد. بیشتر 
از این حد شــورا بهره نمی گرفت و فضــا ایجاد نمی کرد. 
یک دوره که در دوره اصلاحات بود گفته می شد که فقط 
شــورای انقلاب فرهنگی باید بنشــیند و سیاست بنویسد 
که بعضی از آقایــان تعبیر می کردند که مــا فقط »عبارت 
نویس« شده ایم. درحالی که قرارگاه چنین تعریفی ندارد.  
یک دوره ای هــم که من آن را تقســیم می کنــم به دوره 
اول و دوم آقای دکتر احمدی نژاد. ایشــان قبول داشت 
که شــورای عالی انقــلاب فرهنگی وارد ایــن بحث های 
دوره اول شــود، بنابراین چه خودش و چه روســای دیگر 
قوا در جلســات به صورت محکم می آمدند. بحث های، 
استراتژیک بحث عمده اش در همان چند سال آماده شد 
چون هم حمایت و هم باور به این مســاله بود. بعد که آن 
اشــکالات، اختلافات و اختلالات پیش آمد که به نظرم 
اینها نه برای یک رئیس جمهور و نه برای کشور خوب هم 
نبود. این نقصان و این اختلال در شورای عالی فرهنگی 
هم تا حدودی پیش آمد. بنابرایــن در جاهایی هم تلاش 
می شــد که مصوباتی از شــورا گرفته شــود که شورا هم 
مقاومت می کرد ولــی در جاهایی هم ممکن بود اتفاقاتی 
بیفتد. بنابراین اگر بخواهیــم واقع بینانه بگوییم در خیلی 
از موارد کارهایی را انجام دادیــم. یعنی بالاخره طی این 
15 سال گذشــته یک دوره ایشــان رئیس جمهور بودند و 
یک کارهایی هم کرده اند. بالاخره نقش رئیس جمهور در 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش قابل توجهی است. 
در دوره جنــاب آقای روحانــی هم اتفاقــات خوبی افتاد. 
من اولا به شما بگویم که ایشان در دوره چهارساله قبلی، 
جلسات را به طور منظم شرکت می کردند و باورشان شد که 

این شورا یک شورای نخبگانی است.
 برخی سایت ها در زمان انتخابات از  کم توجهی 
آقای روحانی نسبت به شورای انقلاب فرهنگی 

یاد می کردند.
 این را باید اذعان کرد که ایشان اولا تمام جلسات 
شــورای عالی انقلاب فرهنگــی را شــرکت کردند و حتی 
یک جلسه هم غیبت نداشتند. البته یک نکته این بود که 

در شــورای عالی انقلاب فرهنگــی، رئیس جمهور رئیس 
اســت و روســای قوای دیگر ما نایب رئیس اند. هرگاه که 
رئیس جمهور به هر دلیلی نتواند در جلســات حضور پیدا 
کند، جلســه شــورای عالی انقلاب فرهنگــی می تواند با 
ریاســت نایب رئیس اداره شــود. درواقع رئیس مجلس و 
رئیس قوه قضائیه نواب رئیس هستند. ایشان در دوره ای 
که خدمت شــان هســتیم، مقید هســتند که خودشــان 
جلســات را اداره کنند. بنابراین شاید به همین دلیل تعداد 
جلسات مان در بعضی از مقاطع کم شده اما عمدتا دو هفته 
یک بار جلسات مان برقرار شده. در موارد نادری که ایشان 
سفر بودند با تاکیدی که کردند من خودم می خواهم حضور 
داشته باشم یعنی مقید بودند خودشان حضور داشته باشند 
و می گفتند در صورت امکان این جلسه را به تاخیر بیندازید 

و یک جلسه فاصله بیفتد. 
دوره اول آقــای احمدی نــژاد با دوره دوم شــان 

خیلی متفاوت بود؟
 نه، بالاخره تفاوت در این اســت کــه یک تغییر 
نگاهی اتفاق بیفتد. این تغییر نگاه می تواند در حمایت از 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی، در مقید بودن به اجرایی 
شدن مصوبات شــورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و به 
هر حال روسای قوا و به ویژه رئیس جمهور نقش کلیدی در 
اجرا شدن و ضمانت بخشی به مصوبات شورای عالی دارند 
و اگر آن نگاه که باید نگاه تقویتی، تاکیدی و پشــتیبانی 
باشد به نوعی تضعیف شــود، دیگر آن حمایت ها کاهش 
پیدا می کند و بالطبع اجرایی شدن مصوبات ممکن است 
دچار نقصان و کاستی شــود. دوره اول کاملا با دوره دوم 

تفاوت داشت. این تفاوت ها در صحن هم وجود دارد.
فکر می کنید دبیر شورا لازم است که در جلسات 

هیات دولت باشد؟
 تا الان که بحثی نشده اســت. البته من با قرارگاه 
شــدن شــورای عالی انقلاب فرهنگــی به شــرط اینکه 
الزاماتش شــکل بگیرد کاملا موافقم و باید این به نوعی 
قانونمند شــود. چــون الان یک عــده ای هنــوز بعضی 
وقت ها تشکیک می کنند به رغم اینکه گفته می شود این 
ودیعه امام اســت و بعد امام فرمودند باید ترتیب آثار شود 
و بعد رهبری انقــلاب فرمودند که این مُرّ قانون اســت و 
در حکم قانون اســت. بارها و بارها روی این تاکید شــده 
و یک شــورای ماندگار دوراندیشــانه ای توســط حضرت 
امام شــکل گرفته اســت. همه این چیزها وجود دارد، با 
این حال وقتی می خواهد در صحنه خودش را نشان دهد 
یک عده باز تشکیک می کنند که در قانون اساسی هست 
یا نه؟ مــا می گوییم وقتــی رهبری و ولایت ایــن را گفته، 
که دیگر قانون می شــود. حتی اگر شــما باب اصل 110 
قانون اساســی و اختیارات ولی فقیــه را ببینید، ولی فقیه 
تشخیص داده، یک بخشــی از امور علمی  و فرهنگی که 
جزو اختیارات شان است از طریق این شورا انجام بگیرد. 
من معتقد به قرارگاه شدن هســتم. شاید هم اگر بخواهم 
نقد کنم، درمورد اشکالات، کاســتی ها و گره ها به نظرم 
بیش از خیلی ها می توانم اظهارنظر کنم. اما من درمقامی 
 نیســتم که الان بگویم آیا زمینه برای قرارگاه شدن وجود 
دارد یا نــه؟ چون این احتیــاج به این دارد کــه یک تغییر 

ساختار اتفاق بیفتد و بعد این قانونمند شود. یعنی همه به 
آن مقید شوند، چه دولت، چه قوه قضائیه، چه قوه مقننه و 
چه دستگاه های دیگر. ما الان می بینیم که بعضی وقت ها 
یک عزیزی در دســتگاه اجرایی بعضــی مصوبات را اجرا 
نمی کند. حداکثر این است که یک تذکر بفرستیم، تماس 

بگیریم و پیگیری کنیم. 
با توجه به مشخصات پیوست فرهنگی در دولت 
و مصوبات فرهنگی، حضور دبیر شــورا در آنجا 

الزام است؟
 نــه، خیلــی تفاوتــی نمی کنــد. آن الزامــات و 
اختیارات و درحقیقت دایره مأموریتی که داده می شــود، 
باید به تناسب آن و متناظر با آن اختیارات داده شود. من 

می گویم اینها الان با هم همخوانی ندارند. 
این منافات ندارد شما خواسته حضرت آقا را هم 
داشته باشید که ساختار به مصوبات تبدیل شود 
و اگر شما به دولت نزدیک شــوید و عضو دولت 
باشید، به پیوســت های فرهنگی مصوبات هم 

توجه بیشتری می شود.
 من همیشــه گفته ام که ما دو نهاد اســتراتژیک 
شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی 
را در کشور داریم که یکی در حوزه امنیت و دیگری در حوزه 
فرهنگ و علم باید اقتدار داشته باشــند. اقتدار به معنای 
جایگاه قانونی و جایگاه همراه با ماموریت هایی که به آنها 
داده می شود، اختیارات داشته باشند و بتوانند مصوباتشان 
را اعمال کنند و فقط ابلاغ نباشــد. بتوانند پیگیری کنند و 
ضمانت های اجرایی کردن مصوباتشــان را داشته باشد. 
شــاید در حوزه امنیت این اقتدار کمی قوی تر است اما در 
حوزه فرهنگ این طوری نیســت. اگر چارچوب اختیارات 
قانونی مشخص نباشــد، قابلیت این را دارد که هر کسی 
هر کاری که انجام می دهد را انجــام دهد و بگوید که این 
همان کاری است که به صورت مصوبه به من ابلاغ کردید. 
درحالی که ما می بینیم که بخشــی از مصوبات شــورای 
عالی به دلیل اینکه دستگاه اجرایی قائل نیست یا مسئول 
اجرایی یا مسئولی که این ابلاغیه به آن خطاب شده، باور 
به این مصوبه ندارد  یا بدســلیقگی و درست درک نکردن 
محتوای این سیاست که فاصله سیاست و اجراست؛ البته 
که باید فکری برای ضمانت اجرایی بکنیم.  می بینیم که 
به این دلایل بعضی وقت ها مصوبه معطل می ماند. واقعا 
من معتقدم بالای 60 درصد مصوبات شورای عالی انقلاب 
فرهنگــی، در خیلی از مقوله ها به رغم نداشــتن همه این 
عوامل ضمانت بخش، اجرایی شده. حالا هر کدام که فکر 
کنید. در دانشگاه، علم و بخش هایی از حوزه فرهنگ هم 
همین طور است. الان مثلا ما در حوزه فرهنگ، نظام مند 
شــدن موضوع کتاب و نشــر را داریم که جــزو مصوبات 

شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
در مورد سینما چه کرده اید؟

 نزدیک به ســه ســال اســت که ســند ســینما را 
آماده کرده ایــم و هنوز نتوانســته ایم در صحن شــورای 
عالی انقــلاب فرهنگی این را به تصویب برســانیم. یعنی 
می خواهم بگویم دبیرخانه در موارد مورد نیاز، سیاست ها 
و ضوابط مورد نیاز را تدوین کرده اســت. در موسیقی هم 
همین طور اســت. ما ســند موســیقی را آماده کرده ایم. 
برخی می گویند ســند موســیقی یعنی چه؟ به موســیقی 
چه کار دارید؟ من می گویم که نظام باید تکلیف خود را با 

موسیقی روشن کند.
بله، اینکه در مورد موسیقی چه چیزی را  ترویج کنیم 
و آیا هر چیــزی که پخش شــد، در آن تشــکیک کنیم یا 
اشــکال بگیریم، یا اینکه واقعا اگر آن چیزی که اشکال 
ندارد و همگان بگویند که اشــکال ندارد باید بپذیریم. یا 
حتی اگر یک موسیقی فاخر اســت و می تواند جهت را به 
سمت آرمان ها و اصالت ملی و بین المللی سوق دهد، چرا 

نقــش رئیس جمهــور در شــورای عالی 
انقلاب فرهنگــی، نقش قابــل توجهی 
اســت. در دوره جناب آقای روحانی هم 
اتفاقــات خوبی افتــاد. من اولا به شــما 
بگویم که ایشان در دوره چهارساله قبلی، 
جلسات را به طور منظم شرکت می کردند 
و باورشان شد که این شورا یک شورای 
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تقویت و پشتیبانی نشود؟ معلوم شود که بین موسیقی فاخر 
و مبتذل فرق هســت. اینها چه عیبی دارد؟ اینها مسائلی 
است که در سند موسیقی آمده و سند آماده شده و ما هنوز 
در نوبت دســتور شــورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم. 
سند سینما آماده اســت. ما فکر می کنیم سینمای ملی ما 
یکی از سرمایه های کشور ماست. زبان سینما و زبان هنر 
می تواند کشور ما را به اوج برســاند. ما حرف های زیادی 
در ســینما داریم اما چون این اســناد تدوین شده و بعضا 
تصویب نشــده یا جاهایی باید تکمیل شود، می بینیم که 
مرتب در صنعت سینما چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ 
شکلی، چه به لحاظ پشتیبانی و چه به لحاظ حمایت های 
مادی و معنوی، اشــکال، نابسامانی و آشــفتگی داریم و 
خیلی از دلسوزان سینما می خواهند که این اتفاق بیفتد. 
یعنی دارای مجموعه نظام مند ســینمایی در کشور شویم 
و ســینمای ما هم اتفاقا ظرفیتش را دارد. ســینمای مان 
هم به لحاظ محتوایی و هم داشــتن انسان های شایسته 
و فرهیخته وضعیــت خوبی دارد اما این ســردرگمی، این 
اختلالات را هم با خودش دارد. یکی از وظایف شــورای 
عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و تصویب ســند ســینمای 
کشور است. این را آماده کرده ایم و بیش از سه سال است 
همه آن کسانی که در این زمینه حرف دارند، حرف زده اند. 
نمی گوییم کامل است، می گوییم وقتی دوباره در صحن 
مطرح شــد، خودبه خود تکمیل شــدنش اتفاق می افتد. 
در سند علم کشور دو بار ســند نقشه جامع علمی در صحن 
شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و دوباره پس زده شد و 
گفته شد که این کامل نیست و دوباره یک سال کار شد و از 
نخبگان بیشتری دعوت، بعمل آمد. ولی وقتی در چرخه 
نخبگان گفتمانی یک موضوع مهم قرار بگیرد، حتما همه 
آن کســانی که حرفی برای گفتن دارنــد و تا آن موقع هم 
نگفته اند، به جمع ملحق می شــوند و با ارائه نظرات این 
موضوع را کامــل می کنند. من فکر می کنــم ما الان باید 
هرچه زودتر این ســند را در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
تصویب کنیم. و دبیرخانــه این کار را کرده اســت. ما در 
مورد اخلاق حرفه ای کار کرده ایم. هنوز در مورد اخلاق 
حرفه ای مطلب داریم. اخلاق حرفه ای لایه بیرونی است 
که ذیل آن وجدان کاری و انضباط را می بینید؛ کار مردم 
را سریع تر راه انداختن می بینید، شفافیت سلامت اداری 
را می بینید، همــه اینها ذیــل این ســند می تواند تعریف 
شــود. بنابراین فکر می کنم خیلی کار بــرای انجام دادن 
داریم. یعنی مــن می خواهــم بگویم که یــک کارهایی 
انجام داده ایم. ادعا هم نمی کنیم که خیلی زیاد بوده اما 
یک مقدار از کارهایی که برای یک کشــور نشان دهد ما 

می توانیم در عرصه های دارای اولویت مان دارای برنامه 
و سند قابل قبول باشیم، تدوین شده. در حوزه های علم، 
نخبگان، آموزش و پرورش، فرهنگ و بخش هایی از هنر 

هم اسناد مصوب داریم. 
تغییــر و تحــولات در دانشــگاه آزاد را چطــور 

می بینید؟
 آقای دکتر ولایتی بعد از ارتحال حضرت آیت الله 
هاشمی رفســنجانی رحمه الله علیه از ناحیــه مقام معظم 
رهبری به عنوان رئیس هیات موســس انتخاب شــدند و 
مســئولیت پیدا کردند. چون دانشــگاه آزاد یک سرمایه 
نظام است. دانشــگاه آزاد با مصوبه شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در ســال 61 ایجاد شــده و همه بزرگان نظام در 
اینکه این دانشــگاه برای کشــور مورد نیاز اســت از قبل 
اتفاق نظر داشــته اند والان هم همین طور اســت. حتما 
باید دانشــگاه آزاد اولا تقویت شــود، ثانیا نظام مند شود، 
ثالثا اگر اشکالات و اختلالاتی در بخش های مختلف آن 
چه مدیریت، چه پژوهش، چه آموزش، چه مســائل مالی 
و اقتصادی وجود دارد، دارای یک نظام منسجم شود که 
حاصل و برآیندش در اختیار کشور و نظام قرار بگیرد. آقای 
ولایتی برای اینکه این کارها را انجام دهد و دوستان شان 
برای ایــن کار آمده اند، حتما از همــه ظرفیت های خوب 
دانشــگاه آزاد در ابعاد مختلف چه نیروی انسانی و چه به 
لحاظ ساختاری اســتفاده خواهند کرد و من فکر می کنم 
ان شاءالله با ظرفیت ســازی که آقای دکتر ولایتی و آقای 
دکتر رهبر و دوســتانی که الان در دانشــگاه آزاد اسلامی 
مسئولیت دارند و خودشان را هم مقید به حرکت کردن در 
چارچوب قوانین می دانند به ســمت خوبی می رویم. مثلا 
جزو اولین دیدگاه هایی که آقایــان مطرح کردند اینکه ما 
خودمان را در چارچوب آمایش آموزش عالی می بینیم که 
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. چه در بخش 
ســلامت و چه در بخش آمایــش آموزش عالــی در حوزه 
غیرپزشکی. یا بحث کیفیت در دانشگاه آزاد که می دانید 
توجه و تمرکز روی کمیت بیش از انــدازه حتما کیفیت را 
دچار آسیب می کند. یا مســاله متناسب سازی گروه های 
تحصیلات تکمیلی با ظرفیت های فنــی و تخصصی در 
دانشگاه آزاد که بخشی از آن اســتاد و بخشی تجهیزات 
و امکانات اســت. من فکر می کنم اگر ایــن رویکردها به 
دور از شائبه های سیاسی اســتمرار پیدا کند، هم تقویت 
شــود و هم از جوانب مختلف به آن مشــورت داده شود؛ 
دانشــگاه آزاد نواقصش برطرف خواهد شــد. اشکالاتی 
که در بعضــی از موارد وجــود دارد هم باید برطرف شــود 
و بتواند دانشــگاه آزادی شــود که تراز انقلاب اســلامی 

اســت. الان شــما ملاحظه بفرماییــد در بخش هایی که 
دانشــگاه آزاد، دانشجو به خصوص در رشــته های علوم 
انسانی گرفته به لحاظ متن، اســتاد و کم و کیف تدریس 
اشکالاتی وجود دارد. نمی گویم در دانشگاه دولتی ممکن 
است وجود نداشــته باشــد، آنجا هم ممکن است وجود 
داشته باشــد، اما اینکه بخش عمده ای از دانشجویان در 
رشته های علوم انســانی پذیرش شوند با این گمان و فکر 
که علوم انســانی دیگر آزمایشــگاه و تجهیزات گوناگون 
نمی خواهد و یک کلاس و یک اســتاد کــه درس دهد، 
دیگر کفایت می کند، این تفکر صحیح نیســت. درحالی 
که این استاد باید متن مناسب داشــته باشد، دایره علمی 
 یا ظرفیت علمی اش قابل قبول باشــد. دانشــجویان هم 
هدفدار انتخاب شــده و آمده باشــند که این رشــته ها را 
بخوانند. چون ســیل بی رویه پذیرش دانشــجو منجر به 
افزایش بیکاری فارغ التحصیلان می شود. باید کارآمدی 
 و کارایی جزو اولویت ها قرار بگیرد و باید در دانشــگاه آزاد 

جزو برنامه ها قرار گیرد. 
 آقای دکتر ولایتی بار دوم اســت کــه این حرف 
را تکرار می کننــد؛ اینکه اســاتیدی حرف هایی 
می زنند که مطابق با انقلاب اســلامی نیســت و 
به تعبیر ایشــان حرف های ضدانقلابی می زنند 
و ایشــان گفته انــد کــه اگــر کســی نمی تواند 
خــودش را تطبیق دهــد مــا اصــرار نداریم... 
 نظر شــما در این مورد چیســت؟ آیا گزارشــاتی

 در این مورد داشته اید؟
 همیشــه گزارش ها در این مورد نادر بوده است. 
هم در دانشــگاه آزاد و هم در دانشــگاه دولتی مواردی را 
داشته ایم. این گونه نیســت که فکر کنیم هرکسی که در 
دانشگاه درس می دهد خودش را در چارچوب ارزش های 
این جامعه، انقلاب، کشــور و نظام قرار می دهد. ما حتی 
بعضی وقت هــا نمی گوییم فردی کــه کار علمی  می کند 
لزوما باید ویژگی های یک عنصر انقلابی و متدین را داشته 
باشــد. ولی باید به منافع ملی و ارزش هایی که این مردم 
به آن پایبند هستند، توجه کند. اگر کســی به اینها توجه 
نکرد چه در دانشــگاه دولتی باشــد و چه در دانشگاه آزاد 
این خلاف رویه اســت. منتها اینها بسیار معدود، اندک و 
به قول معروف موارد شاذ و نادر هستند. کسی نیست که 
مخالف نظر دکتر ولایتی باشد. یک وقتی کسی هست که 
در کلاس و درس، نقدی را متناســب بــا درس علمی اش 
می کنــد، جای خــودش را دارد امــا اگر توهیــن، افترا و 
تشــکیک در آن باورهــای دینی جوانان ما باشــد، محل 

سوال است.  
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نسخه عارف
محمدرضا عارف اظهارنظر مهمی در مورد پایان ائتلاف با اعتدال گرایان داشته است. این 
سخنان غیر منتظره محمد رضا عارف است که موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. او عملا 
از پایان ائتلاف گفته و رسما به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان از حضور مستقل 

اصلاح طلبان در انتخابات سخن به میان آورده است.  سیاست

اعلام جدایی 

عارف از پایان ائتلاف
اصلاح طلبان  - اعتدال گرایان گفت 

»پیش بینی من این اســت که ما در انتخابات ســال 
98 هم با پرچم اصلاح طلبانه وارد می شویم یعنی ائتلاف 
نمی کنیم؛ به اندازه کافــی هم نیرو داریم و بــا تعاملی که 
با شورای نگهبان داریم و با تغییر نگرشــی که در برخی از 
نهادهای حاکمیتی نســبت به جریان اصلاحات به وجود 
آمده اســت، ان شــاءالله به این نتیجه برســیم کــه تایید 
صلاحیت هــا روند عــادی و قانونــی را طی کنــد و همانند 
انتخابات شوراها با تورم نیرو مواجه باشیم؛ خوشحال هم 
می شویم که تورم نیرو داشته باشیم. در شورای شهر مشکل 
ما همین بود که بــه اندازه کافی با نیروهای واجد شــرایط 
که می توانســتند در لیســت ما قرار بگیرند رو به رو بودیم، 
بنابراین کمبود نیرو نخواهیم داشت و طبیعتا می توان این 

لیست را از سراسر کشور بر اساس راهبردی که در آن زمان 
اعلام خواهد شــد ببندیم. پیش بینی من این است که در 
98 ائتلافی در کار نخواهد بود ولی در عین حال شورا باید 

تشکیل شود و در مورد این مساله تصمیم گیری کند.«
این اظهارنظــر غیر منتظره محمد رضا عارف اســت 
که موجی از واکنش ها را به همراه داشــته است. او عملا 
از پایــان ائتــلاف گفته و رســما به عنوان رئیس شــورای 
سیاستگذاری اصلاح طلبان از حضور مستقل اصلاح طلبان 

در انتخابات سخن به میان آورده است.

  همه علیه عارف
سخنان عارف با پاسخ های مهربانانه طیف همراه آنها 
در انتخابات های گذشته همراه نشــد. محمد عطریانفر، 
عضو حزب کارگزاران که از حامیان دولت روحانی محسوب 
می شــوند، این اظهارنظر عارف را اظهارنظری شــخصی 

برشمرده و گفته: »اظهارنظر روی مباحث کلان، کلیدی 
و راهبردی نمی تواند اظهارنظر فردی باشــد و حتما باید در 
زمان و در کانون جمعی اصلاح طلبان و با رعایت اقتضائات 
سیاســى و البته با محوریت شخصیت های جامع الاطراف 
ازجمله آقــای عارف طرح شــوم« حســن رهامی  که یک 
فعال سیاســی اصلاح طلب اســت، در خصوص سخنان 
عارف گفته که »موضع گیری نســبت به چگونگی آرایش 
سیاســی در انتخابات 98 خیلی زود اســت و نظر عارف در 
مورد چگونگی حضــور در انتخابات مجلــس یازدهم نظر 
شخصی او است نه نظر مجموعه اصلاحات.« محمدجواد 
حق شــناس، عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم 
گفته که شــاید الان زمان مطرح شدن این موضوع نیست 
زیــرا جریان اصلاحــات باید ابتــدا عملکرد گذشــته خود 
را آسیب شناســی کرده و اگر لازم اســت در ســاختار خود 
تجدیدنظر کند و با ساختار جدید به دنبال تعیین راهبردهای 
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خود بــرای انتخابات 98 باشــد تــا بتوانــد تاکتیک های 
انتخاباتی لازم را انتخاب کنــد. علی محمد حاضری فعال 
سیاسی اصلاح طلب هم گفته است: »تعامل گری با سایر 
جریان ها به عنــوان رویکرد و جهت گیــری اصلاح طلبان 
بوده و این رویکرد نه براســاس تصمیم گیری های فردی، 
بلکه براســاس عقلانیت جمعی اصلاح طلبان است.« او 
در پاسخ به این سوال که اظهارنظر عارف به معنای جدایی 
اصلاح طلبــان از حامیان دولت اســت، گفتــه: »جریان 
اصلاح طلب رویکــرد تعامل گرایــی خود بــا جریان های 
عاقله کشور را ادامه داده ولی مصادیق آن براساس تعامل 
با جریان ها و احزاب دیگر شــرایط زمانی و تصمیم گیری 

جمعی مشخص می شود.«
جلال میرزایی عضو فراکسیون امید مجلس دهم با 
بیان اینکه »بدنه اجتماعی اصلاح طلبان چنین خواسته ای 
داشته اند و عارف آن را بیان کرده« گفت: »سیاست ورزی 
در ایران پیچیدگی هایی دارد و از اکنون نمی توان نسخه ای 
را برای آینده که همان انتخابات سال 98 است، پیچید.« 
وی همچنین ابراز عقیده کرد: »خواســت بدنه اجتماعی 
اصلاح طلبان این است که حساب کســانی که با حمایت 
اصلاح طلبی بــه مجلس راه یافتنــد و راه دیگری را رفتند، 
مشخص شود.« قاسم میرزایی نکو نماینده دماوند و عضو 
فراکســیون امید مجلس با تاکید بر اینکــه »نگرانی های 
عارف باید سریع و با فراغ بال بررسی شود« اظهار داشت: 
»ما در مجلس شاهد جریان سومی  بودیم که نه اصولگرای 
مبنایی بودند و نه اصلاح طلب شاخص و به نوعی در مجلس 
نقش  آفرینی کردند که برخی تعادل ها بــه هم ریخت، اما 
باید پذیرفت کــه در نهایت عملکرد ایــن مجموعه به نفع 
اصولگرایان تمام شد.«محســن رهامــی،  عضو انجمن 
اسلامی مدرسین دانشگاه ها نیز معتقد است موضع گیری 
نسبت به چگونگی آرایش سیاســی در انتخابات 98 خیلی 
زود است و نظر عارف در مورد چگونگی حضور در انتخابات 
مجلس یازدهم نظر شــخصی او باشــد نه نظــر مجموعه 
اصلاحات. وی همچنین اظهار داشــت که تــا انتخابات 
مجلــس زمان زیــادی باقی مانــده و باید کیفیــت آرایش 
نیروهای سیاســی و موضع شــورای نگهبان بــرای تایید 
صلاحیت ها را هم در نظر گرفت. همچنین عبدالله ناصری 
فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: »در حال حاضر برای 
چگونگی نحوه حضور در انتخابات آتی زود است که تصمیم 
بگیریم اما همواره اصلاح طلبان براساس عقلانیت و خرد 

جمعی در انتخابات ها حضور پیدا می کنند.« 

  اصلاح طلبان در وضعیت نامتعادل سیاسی هستند
در همین حال عباس عبدی کارشناس مسائل سیاسی 

و فعال سیاســی اصلاح طلب در یاداشتی که در هفته نامه 
صدا منتشــر شــد، نوشــته اســت: »اصلاح طلبی در چه 
وضعیتی است؟ آینده آن چیســت؟ در صورت ادامه وضع 
موجود چــه خواهد شــد؟ آیــا نیازمند خط مشــی و راهبرد 
جدیدی است؟  آیا تشکیلات جدیدی نیاز دارد؟ آیا احزاب 
و گروه های جدیدی می توانند موفق شوند؟ و آیا ضرورتی 
بر شــکل گیری این نــوع تشــکیلات و احزاب هســت؟ 
پرسش هایی از این دست پاسخ بسته بندی  شده ای ندارد. 
اصولا پاسخ هایی این چنینی بیش از آنکه محصول ذهن و 
هوش و ذکاوت یک نفر باشد، از خلال گفت وگوهای آزاد و 
همه جانبه میان افراد ذی ربط به دست می آید. بنابراین هر 
اظهارنظری از جانب هر فرد از جمله بنده، فقط در حد یک 
نظر است و نه بیشتر. البته گفت وگو می تواند و  ترجیح دارد 
که در عرصه عمومی انجام شود و رسانه های جمعی بهترین 
محمل برای انجام این گفت وگو هستند و پیشنهاد می شود 
که »صدا« بــه صورت جدی تــری با طرح پرســش های 
اساســی، افــراد و کنشــگران اصلاح طلب را دربــاره این 
پرســش ها به چالش بکشــد. واقعیت این است که نه تنها 
اصولگرایان، بلکه اصلاح طلبان نیز در وضعیت نامتعادل 
سیاسی هســتند. وجود برخی از تناقضات در راهبردهای 
آنان و نیــز ناهماهنگی میــان راهبردهــا و تاکتیک های 
آنان، به علاوه اقتضایی بودن خط مشی  های اجرایی آنان 
جملگی سبب می شود که درک روشــنی از رفتارهای آنان 
شکل نگیرد. با این مقدمه کوتاه می کوشم که به چند نکته 
مقدماتی و پرســش اساســی در خصــوص اصلاح طلبان 

اشاره کنم.
آیا اصلاح طلبان نیازمند احزاب و سازمان های جدید 
هستند؟ آیا احزاب جدید توانایی برداشتن این بار را دارند؟ 
هر حزبی متشــکل از دو وجه محتوایی و شکلی است. هر 
حزب جدید باید حداقل در یکــی از این دو وجه تغییر کرده 
باشد، تا به عنوان یک پدیده جدید شناسایی شود. در غیر 
این صورت تغییر افراد یا اسم به تنهایی نمی تواند آن پدیده 
را جدید نماید. از ســوی دیگر هر پدیده جدیــدی لزوما بر 
پدیده قدیم ارجحیت ندارد. برای اثبات ارجحیت و برتری 
یا مفیدتر بــودن خود باید دلیــل بیاورد. منطــق تغییرات 
محتوایی و شــکلی خود را بایــد توضیح دهــد. اگر از این 
زاویه نگاه کنیــم احزاب جدید اصلاح طلــب فاقد هرگونه 
نوآوری هستند. آنان در اندیشه و تحلیل و راهبرد خود تغییر 
قابل توجهی را بیان نکرده انــد و نگفته اند که احزاب پیش 
از آنان چگونه فکر می کرده اند و اکنــون این گروه چگونه 
می اندیشند و چرا اندیشه و تحلیل آنان باتوجه به شرایط بر 
قبلی ها  ترجیح دارد. همچنین ســاختار تشکیلاتی و حتی 
عضوگیری آنان با پیشــینیان نیز تفــاوت قابل توجهی که 

مشاهده شود ندارد. و از این دو جالب تر اینکه اکثریت افراد 
آنان نیز همان نیروهای قبلی هستند. فقط اسم تشکیلات 
آنان فرق کرده اســت. البته این تغییرات ایــرادی ندارد و 
منطق موقعیت آن را توضیح می دهد و یک گام مثبت تلقی 
می شود ولی این پرســش بی پاســخ مانده که چرا فعالیت 
احزاب قبلی با بن بست مواجه شد تا مجبور شوند شبیه آن 
را در قالب جدید بازســازی کنند؟ اگر راهبرد قبلی ها درست 
بوده است و همان را ادامه خواهند داد، بنابراین دیر یا زود 
سرنوشت احزاب جدید هم مثل قبلی ها خواهد شد و اگر آن 
راهبرد اشکال داشته و به  واســطه آن اشکال کار به اینجا 
رسیده است، پس آن اشــکال چه بوده و اشکال مذکور را 

اکنون چگونه برطرف کرده اند؟
متاسفانه دوســتان و احزاب اصلاح طلب تاکنون به 
این پرسش ریشه ای نپرداخته اند که اگر راهبرد قبلی آنان 
ایراد نداشته است، پس چرا با این وضع مواجه شده اند؟ اگر 
این وضع را مطلوب و گریزناپذیر می دانند، تا کی می توانند 
به تکرار آن ادامه دهند؟ چگونه می توان یک راهبرد و حتی 
تاکتیک به نسبت ثابتی داشت که هم برای دوران 76 تا 84 
کارآمد باشــد و هم با دوران 88 و پس از آن کنار آید و هم با 
92 به بعد همسو گردد؟ چنین راهبردی یا آن قدر کلی است 
که نقــش راهنمایی کننده ندارد و یا اگر ایــن نقش را دارد، 
حتما بــرای برخی از این مقاطع پاســخ های آن نادرســت 
خواهد داد. نکته دیگری که در خصــوص اصلاح طلبان 
نباید نادیده گرفت، اظهارنظر مواضع فردی آنان اســت. 
البته به طور قطع نمی توان مانع از اظهارنظر کســی شــد 
و نباید هم شــد، ولــی هنگامی که برخی افراد چســبندگی 
زیادی به هویت اصلاح طلبی دارنــد و اظهاراتی متفاوت 
از میانگیــن اصلاحــات بیــان می دارنــد، هزینه ها ی آن 
اظهارات به کل اصلاح طلبان بار خواهد شــد. این مساله 
متاثر از فقــدان گفت وگو و نیــز فقدان یــک راهبرد قابل 
قبول نزد اصلاح طلبان است. این حد از تنوع و پراکندگی 
هزینه هایی را بر اصلاح طلبان بار می کند که مانع از پیشبرد 

اهداف آنان می گردد.

  راز حرف های آقای عارف
شــاید برخی معتقد باشــند که خاطــرات تلخ عارف 
از ائتلاف های گذشــته موجب شــده کــه اصلاح طلبان 
دیگر بــه ائتــلاف فکــر نکنند.چراکــه اصلاح طلبان در 
ائتلاف های گذشــته خود برای مانــدن در قدرت، هویت 
اصلی اصلاح طلبــی را زیر پا گذاشــتند و تن بــه ائتلاف 
 دادنــد امــا ایــن ائتلاف هــا پیــروزی چندان دلچســبی 

نصیب آنها نکرد.
ثمــره ائتلاف هــا در انتخابــات ریاســت جمهوری 
دوازدهــم، کناره گیــری عــارف به نفــع روحانــی و در 
انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اسلامی، ناکامی 
 اصلاح طلبان در کســب کرســی های کلیــدی مجلس و 
انتخابات هیات رئیسه مجلس بود.عارف در سال 92 به نفع 
روحانی کناره گیری کرد امــا روحانی چه در دولت یازدهم و 
چه در دولت جدید، چندان روی خوشــی به او نشان نداد و 
مطالبات اصلی اصلاح طلبان از سوی دولت پیگیری نشد، 
همچنین بی اعتنایی روحانی به نظرات فراکسیون امید در 
انتخاب وزرای کابینه دوازدهم و مشــورت نگرفتن از آنها 
بر شــدت این ناراحتی ها افزود. روحانــی در مجلس دهم 
و در جریان انتخابات هیات رئیســه مجلس هم لاریجانی 
را بر عارف  ترجیــح داد.با این اوصاف به نظر می رســد که 
عارف مهمترین قربانی ائتلاف های گذشته اصلاح طلبان 
با دولتی ها بوده اســت.حال ســوال اینجاست که دم زدن 
رئیس شورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان از »ائتلاف 
نکردن و متکی بودن بر نیروهای اصلاح طلب«، به دلیل 
»حفظ هویت اصلاح طلبی« است یا »یک مبارزه شخصی 

با روحانی؟« 
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آقای محمدرضــا عارف اخیرا اعلام کرد »ســال 
98 اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شــورای 
اســلامی وارد ائتلاف با اعتدالیون نمی شوند«، 
آیا جریان اصلاحات براساس یک آسیب شناسی 
جمعی به این تصمیم رسید یا این نظر شخصی 

آقای عارف است؟
 اصلاح طلبــان بعــد از انتخابــات دهمیــن دوره 
مجلس شورای اســلامی به این تصمیم رسیدند، به ویژه 
اتفاقاتی که در جریان تعیین رئیس مجلس افتاد. همان 
زمان این بحث مطرح شد که ائتلاف صورت گرفته موفق 
نبود. بر همین مبنا دیدیم که در جریان انتخابات شــورای 
شــهر ائتلافی با اعتدالگرایان صورت نگرفت. به عبارت 
دیگر این رویکرد تازه ای نیســت و بعد از تشکیل مجلس 
و مشــخص شــدن نتیجه ائتلاف بــا اعتدالگرایان، نظر 
اصلاح طلبان به سمتی رفت که دیگر در انتخابات شوراها 

با اعتدالگرایان ائتلافی صورت نگرفت.
امروز شــما می گویید از همان انتخابات مجلس 
ائتلاف اصلاحات و اعتدال به پایان رســید و هر 
کدام رویکرد و مشی مستقل خود را دنبال کردند 
و این مســاله خود را در پنجمین دوره انتخابات 
شورای شــهر و روستا نشــان داد اما درباره این 
اتفاق توضیح دیگری داده شــد به این شرح که 

قرار است اعتدال و توسعه بیشتر روی انتخابات 
ریاســت جمهوری تمرکــز کنــد و اصلاح طلبان 
بیشتر روی انتخابات شوراها، در واقع آن زمان 
صحبت از یک تقسیم کار بود، نه استقلال رویه 

اعتدال و اصلاحات. 
 انتخابــات ریاســت جمهوری به شــخص آقای 
روحانی مربوط می شد و آقای روحانی مسئول ستادش را 
تعیین کرد و تشخیصش این بود که ستادهای انتخاباتی 
خودش را به اصلاح طلبــان واگذار کرد و در قالب اعتدال 
و توســعه به هیچ وجه عمل نکــرد چــون اداره و مدیریت 
ستاد انتخاباتی خودش را به آقای شــریعتمداری سپرد و 
آقای شریعتمداری نیز تمام روسای ستادهای انتخاباتی 
اســتان ها را از اصلاح طلبان شناخته شده در آن استان ها 
انتخاب کــرد. در واقع یک نوع گرایش آقــای روحانی به 
ســمت اصلاح طلبان دیده می شــد ولی در انتخاب شورا 
می توانست اعتدال و توســعه و اصلاحات با هم باشند که 

اساسا این اتفاق نیفتاد. یعنی آن ائتلافی که باید صورت 
می گرفت و نمونه اش را هم در تدوین لیست امید انتخابات 
مجلس دهم شــاهد بودیم، در تدوین لیست امید شورای 
شهر اتفاق نیفتاد. کاملا شــورای عالی سیاستگذاری از 
بین اصلاح طلبان فراخوان کــرد و از بین همان نیروهای 
اصلاح طلــب گزینــش نامزدهــای نهایی را انجــام داد. 
الان هم تمام اعضای شــورای شــهر تهــران چهره های 

اصلاح طلب هستند و هیچ اعتدالی بین آنها نمی بینیم.
چــون آقــای عــارف رئیــس مجلــس نشــد، 
اصلاح طلبان چنین تصمیمــی  گرفتند که دیگر 

با اعتدالگرایان وارد ائتلاف انتخاباتی نشوند؟
 خیر، دربــاره ائتلاف با اعتدالگرایــان در اردوگاه 
اصلاحات از ابتدا اختلاف نظر وجود داشــت، روشــن تر 
بگویــم از همان انتخابــات مجلس دهم و نحــوه تدوین 
لیســت امید این انتقادها و اختلاف نظرها وجود داشت. 
خیلی از اصلاح طلبان به آن لیست انتقاد کردند و انتقادها 
محدود به فهرست حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات 
و اسلامشــهر نبود؛ حتی به لیست شهرســتان ها هم این 
انتقادات وجود داشــت، البتــه آنجا چــاره ای نبود. یک 
تفاوتی که انتخابات مجلس با انتخابات شــوراها داشت 
این بود که در انتخابات مجلس اصلاح طلبان عملا دیگر 
کاندیدایی نداشتند و چهره های شاخص جریان اصلاحات 
ردصلاحیت شــده بودند، بنابراین مجبور شدند فراخوان 
بدهند. بر اســاس این فراخــوان چهره های ناشناســی را 
آوردند. طبعا آنجا رویکــرد دومی  که داشــتند این بود که 

از استقلال ضرر نخواهیم کرد
گفت وگوی مثلث با علی صوفی

علی صوفی می گویــد پایان ائتــلاف اصلاحات 
و اعتدال حرف جدیدی نیســت، بلکــه همان ابتدای 
مجلس دهم اتفــاق افتــاد. دبیرکل حزب پیشــروی 
اصلاحات معتقد است: »اصلاح طلبان از ورود مستقل 
به عرصه انتخابات اصــلا ضرر نمی کننــد و اکثریت 
کرسی های مجلس یازدهم را نیز به دست می آورند.«

2 امید کرمانی ها
خبرنگار

ت
س
یا
س

29

37
3 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



مجلس را از دســت برخــی طیف های حاضــر در مجلس 
نهم بگیرند، به همین علت علاوه بر اعتدالیون، ائتلافی 
بــا اصولگرایان معتدل انجام شــد. یعنــی اصلاح طلبان 
به این نتیجه رســیدند کــه نبایــد فرقی بیــن اعتدالیون 
و اصلاح طلبــان گذاشــت. بنابرایــن ســتادهایی که در 
شهرستان ها داشــتند به عنوان حامیان دولت نامگذاری 
کردند. در مجمــوع موضوع انتخابــات مجلس متفاوت 
بود چون ائتلاف بین اصلاح طلبان و اعتدالگراها شــکل 
گرفت و بعد مطرح شــد کــه اصولگرایان معتــدل نیز به 
لیســت ائتلاف اضافه شوند که به تایید رســید تا در حوزه 
انتخابیه ای کــه نامزد اصلاح طلب یــا اعتدالگرای تایید 
صلاحیت شده وجود ندارد، لیست امید از نامزد اصولگرای 

معتدل حمایت کند.
 این یک ائتلافی بود که در واقع فقط بین اعتدالیون 
و اصلاح طلبان نبود. بین اصلاح طلبــان و اعتدالیون از 
یک طرف و یک عــده نامزد اصولگــرای معتدل از طرف 
دیگر انجام شد. اما وقتی منتخبان لیست امید وارد مجلس 
شدند، تازه صف بندی آغاز شد. یعنی اصولگرایان معتدل 
راه خودشــان را جدا کردند و برخی اعتدالیون هم به آنها 
پیوســتند، این طرف اصلاح طلبان ماندند که فراکسیون 

امید را تشکیل دادند. 
در واقع حــرف آقای عــارف به صورت نمــاد بود نه 
اینکه محور و حرف اصلی اصلاح طلبان بخواهد باشــد. 
اصلاح طلبان از قبل بحث هایی داشــتند، و تصمیم شان 
بر این شــد که از هویت شــان عبور نکنند چون لیستی  که 
در انتخابات مجلس دهم بســته بودند خدشــه به هویت 
اصلاح طلبــی وارد کــرد امــا در انتخابات شــوراها وقتی 
کاندیدای اصلاح طلبان تایید شــدند و همــه چهره های 
اصلاح طلب حضور داشــتند، اصلا اصلاح طلبان نیازی 
ندیدنــد که بخواهند برای بســتن لیســت بــه فکر جذب 
نیروهای دیگر جریانات هم باشند. آنجا بود که دیگر بحث 
عوض شد و خود به خود دیگر شورای عالی سیاستگذاری 

با همان هویت اصلاح طلبی کار خودش را انجام داد. 
آیا اصلاح طلبان از اینکه حزب اعتدال و توسعه 
رفیق نیمه راه شد، ناراحت هستند یا فکر می کنند 
دیگر کمبود نیــرو یا مســاله ردصلاحیت ندارد، 
یعنی به ایــن توانمندی رســیدند کــه حتی اگر 
ردصلاحیتی هم صــورت بگیرد به انــدازه کافی 
تأمین نیرو را در سراسر کشور انجام می دهند، 
در واقع کدام یک از دو دیدگاه یادشــده مطرح 

است؟
 یکی همین قضیه است که اصلاح طلبان به این 
نتیجه رسیدند که با حفظ هویت اصلاح طلبی وارد عرصه 
انتخابات شــوند و اجازه دهند جریانات دیگر هم مستقلا 
عمل کنند اما نکته مهمتر این است که دیگر خطری تحت 
عنوان وجود برخی طیف ها در مجلس وجود ندارد تا برای 

حذف آنها نیاز به صف بندی باشد. 
یعنی سر رفیق نیمه راه بودن اعتدالگراها نیست 
که اصلاح طلبان می خواهنــد اعتدالیون را کنار 

بگذارند؟
 خیر، این یک دلخوری یا نقاری بود که پیش آمد 
اما بحث های مبنایی همانی است که عرض کردم. از ابتدا 
هم مطرح بود کــه اصلاح طلبان همواره بــا حفظ هویت 
خودشــان وارد عرصه کارزار انتخاباتی بشوند، آن لیست 
امید هم مورد وفــاق اصلاح طلبان نبــود و خیلی ها به آن 

انتقاد داشتند.
اگر رقابتی بیــن اعتدالیون و اصلاحات شــکل 
بگیرد، پایگاه رایــی که ائتلاف آنهــا را به قدرت 

رساند تضعیف نمی شود؟
 اصل موضــوع بحــث ریاســت جمهوری بود که 
به هر حــال برگزار شــد و آقــای روحانی هم دیگــر برای 

ریاست جمهوری احتیاج به مراجعه به آرای عمومی ندارد. 
دولت آقای روحانی از جهت خیلی از اصلاح طلبان نگران 
نیست و دغدغه ندارد چون می داند اصلاح طلبان خطری 
برای دولت محسوب نمی شوند. اصلاح طلبان در راستای 
سیاســت های اصلاح طلبی اولا همراه دولت هستند و از 
دولت هم حمایت می کنند، اگر مجلس یازدهم تشــکیل 
شود همه نمایندگانش نیز اصلاح طلب باشند، هیچ وقت 
در مقابل آقای روحانــی صف آرایی نخواهنــد کرد. البته 
مطالبات مردم را پیگیری می کنند ولی این طور نیست که 

مجلس برای آقای روحانی مانع باشد. 
آقای روحانی یک پایگاه رایــی دارد که می تواند 
پشت سر اعتدالیون قرار بگیرد، در این صورت 

اصلاح طلبان ضرر نمی کنند؟
 پایگاه رای آقای روحانی اصلاح طلبی است. 

یعنی در رقابتی که می خواهــد بین اصلاحات و 
اعتدالیــون انجام شــوند اصلاح طلبان ضرری 

نمی کنند؟
 خیــر، اصلاح طلبــان اصــلا ضــرر نمی کننــد. 
اصلاح طلبان تصمیــم گرفتند با حفظ هویت خودشــان 
از آقای روحانی حمایت کنند. منتها یک ســری توقعات و 
انتظاراتی هم داشتند. اصلاح طلبان پایگاه رای خودشان 
را دارند. قطعا باید پاســخگوی دعوت مــردم برای رفتن 
پشــت آقای روحانی باشــند. یعنی آقای روحانی طبعا اگر 
نخواهد به تعهدات خودش عمل کند، اصلاح طلبان تحت 

فشار قرار می گیرند. 
در واقع شــما می گوییــد اگر رقابت ســه ضلعی 
بین اعتدالیون، اصلاح طلبان و اصولگرایان در 
انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شود، 
اکثریت را چه جناحی در مجلس خواهد داشت؟

 اصلاح طلبــان اکثریــت را در مجلــس یازدهــم 
خواهند داشــت. همچنان که تا الان نشان داده اند چنین 
قابلیتی را دارند. اصلا مردم انتخاب کردند و انتخاب مردم 

گفتمان و رویکرد اصلاح طلبی است.
اما در مجلــس دهم با وجــود ائتــلاف اعتدال-

اصلاحــات، 168 منتخــب از لیســت امیــد بر 
کرســی های ســبز پارلمان جلــوس کردند حال 
آنکه اصولگرایان 122 کرســی به دست آوردند. 
یعنی با این وجود پیش بینــی می کنید حتی اگر 
ائتلافی بین اعتدالگرایان و اصلاح طلبان پیش 
نیاید، اصلاح طلبان در مجلس یازدهم اکثریت 

خواهند بود؟
 بستگی به این دارد که کاندیداهای اصلاح طلب 

ردصلاحیت نشوند.
 نکتــه همین جاســت، برخــی اصلاح طلبــان 
می گویند باید اقتضایی عمل کرد یعنی اول ببینیم 
شورای نگهبان در بررســی صلاحیت نامزدهای 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای 
اســلامی چگونه عمل می کند، اگــر رویکردش 
انقباضی باشــد دوبــاره اصلاح طلبــان چاره ای 
جــز ائتلاف ندارنــد. اگر انبســاطی عمــل کند، 
می شود با لیست مستقل و یکدست اصلاح طلب 
وارد صحنه رقابت ســال 98 شد. به عبارت دیگر 
زود نیســت از الان درباره دو ســال آینــده آقای 
عارف اعلام اســتقلال و پایان ائتلاف اعتدال و 

اصلاحات را اعلام کرد؟
 دلیلی نــدارد که از الان اعلام موضع شــود، باید 
دید شرایط چه پیش می آید یعنی ببینیم شرایط به کدام سو 
می رود و تمایل اعتدالیون چطور اســت. به عبارت دیگر 
گرایش اعتدالیون هم در این مســاله تعیین کننده است. 
اگر تمایل مثبت به ائتلاف داشــتند آن زمان اصلاحات و 

اعتدال می نشینند و با هم صحبت می کنند.

احتمال دارد این صحبتی کــه آقای عارف درباره 
حضور مستقل اصلاح طلبان در انتخابات مجلس 
شــورای اســلامی تا دو ســال آینده تغییر کند و 
دوباره اعتدال و اصلاحات به ســمت همگرایی و 

ائتلاف بروند؟
 بله، چون جمع بندی و تحلیل آقای عارف درباره 
وضعیتی اســت که الان در آن قرار داریم. آقای عارف از 
طرف شــورای عالی سیاســتگذاری اعلام موضع نکرد. 
شــورای عالی سیاســت گذاری برای انتخابــات مجلس 
یازدهم اصلا تشــکیل نشــده اســت و معلوم هم نیست 
بــرای آن انتخابات مجموعــه ای تحت عنوان شــورای 
عالی سیاســتگذاری وجود داشــته باشــد، پس باید دید 
اصلاح طلبان چه ســاختاری را پیش بینــی می کنند؛ اتاق 
فکر است یا شورای عالی سیاستگذاری فعال خواهد شد. 
چه ترکیبی دارد. در آن ترکیب چه تصمیمی  می گیرند. الان 
صحبت های آقای عارف موضع رســمی از طرف شورای 

عالی سیاستگذاری تلقی نمی شود. 
آقای عــارف گفته که نــگاه شــورای نگهبان به 
اصلاح طلبان در مقایســه با سال 94 تغییر کرده 

است نظر شما چیست؟ 
 تا ما بــه انتخابات مجلــس یازدهم برســیم این 
مساله مشخص نمی شود. مگر اینکه در قوانین انتخابات 
تغییراتی به وجود بیاید که آقای عارف دنبال این اســت. 
آقای عارف امیدوار است که در قانون انتخابات یک سری 
اصلاحات به وجود بیاید که در آن حق و حقوق کاندیداها 

حفظ شود.
یعنی هدف آقای عارف این است که قانون جامع 
انتخابات کــه لایحه اش از طــرف دولت تقدیم 

مجلس شد، به تصویب برسد؟
 یعنی یک مورد این است که الان شورای نگهبان 
برای تایید یا ردصلاحیت نامزدها چه مبنایی دارد؟ مبنایش 
احراز صلاحیت است. چون تعداد زیادی ثبت نام می کنند 
و شــورای نگهبان نمی تواند تمــام این نامزدهــا را احراز 
صلاحیت کند، بــه ردصلاحیــت آنها اقــدام می کند. در 
حالی که قبلا مبنا احــراز عدم صلاحیت بــود یعنی وقتی 
صلاحیت نامزدی رد می شد پرونده اش به شورای نگهبان 
می رفت و این طور نبود که شورای نگهبان در همان ابتدا 

بخواهد همه کاندیداها را بررسی صلاحیت کند.
در سیاست های کلی ابلاغی انتخابات نیز آمده 
است که شورای نگهبان وقت بیشتری را باید به 

بررسی صلاحیت نامزدها اختصاص دهد؟
 حتی اگر زمــان بررســی صلاحیــت نامزدها نیز 
افزایش پیدا کند، مساله حل نمی شود. مثلا اگر سه هفته 
فرصت بررسی صلاحیت نامزدها دو برابر شود، باز هم زمان 
برای بررســی و احراز صلاحیت 13 هزار نامزد کم است. 
پس یکی از اشکالات اصلی همین جاســت. قانون قبلا 
احراز عدم صلاحیت توسط شورای نگهبان بود الان شده 
احراز صلاحیت توســط شــورای نگهبان و این باید تغییر 
کند. به عبارت دیگر دوباره قانون باید اصلاح و احراز عدم 

صلاحیت نامزدها ملاک ردصلاحیت باشد.
اگر شورای نگهبان نپذیرد، چه اتفاقی می افتد؟

 اصلاح قانون در اختیار مجلس است.
اما مصوبه مجلس باید به تایید شــورای نگهبان 

برسد؟
 شورای نگهبان برای رد این مصوبه یا باید اشکال 
نقض قانون اساسی یا مغایرت با موازین شرعی بگیرد که 
چنین موضوعی نه نقض قانون اساسی است و نه با موازین 

شرعی مغایرت دارد چون قبلا وجود داشته است. 
اگر شــورای نگهبــان حاضر نشــود طبــق این 
مصوبــه محدودیتی در قــدرت نظارتی خودش 
در انتخابــات ایجــاد کند یــا حداقل بــرای آنکه 
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قانونی شدنش زمان بر شــود روی نظر مخالف 
خــود بایســتد و مصوبــه با اصــرار مجلــس به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، آنجا معلوم 

نیست به چه سرنوشتی دچار می شود؟ 
 چون این قانون قبلا جاری و ساری بود و مدت ها 
اعمال شــد و شــورای نگهبان هم قبــلا آن را تایید کرد، 
تحت این عنوان ایرادی از نظر قانون اساســی و شــرعی 
نمی توان به آن گرفت. ضمن آنکه آقای دکتر عارف فکر 
می کند می تواند با هماهنگی شــورای نگهبان این کار را 

انجام می دهد.
 بر همین اســاس آقای عارف اعلام کرد وارد 

رایزنی با شورای نگهبان می شود؟
بله، آقای عارف چنین رویکردی دارد تا با هماهنگی 

شورای نگهبان این معضل برطرف شود.
آیا این رایزنی موفقیتی در پی خواهد داشت؟

 شرایط به گونه ای است که باتوجه به آسیب های 
اجتماعی که دیدیم و کاهش ســرمایه اجتماعی، بالاخره 
باید حاکمیت یک گرایش مثبتی به جریانات سیاسی نشان 
بدهد و میدان را برای مشــارکت جریانات سیاسی فراهم 

کند. از این نظر فکر می کنم این شدنی باشد. 
اینکــه نظــر آقای عــارف را کــه نــگاه نهادهای 
حاکمیتی نســبت به اصلاح طلبان مثبت شــده 

است قبول دارید؟
 بله. این همان مساله ای است که عرض کردم. 

یعنی در انتخابات ســال 98 نگاه منفی گذشــته 
را نسبت به اصلاح طلبان شاهد نخواهیم بود؟

 این طور الان ارزیابی می شــود. بــه نظر می آید 
ان شاءالله، آینده این طور باشد.

آن زمان دست اصلاح طلبان برای تدوین لیست 
انتخاباتی برای مجلس پر خواهد بود؟

 قطعا دست اصلاح طلبان پر خواهد بود.
اگر اصلاح طلبان خیال شــان از تایید صلاحیت 
نامزدهای این جریان راحت باشــد این مســاله 
همچــون انتخابات شــوراها به معضلــی تبدیل 
نمی شــود که آن قــدر تعــداد نامزدها زیــاد بود 
که وقتی فهرســت نهایــی اعلام شــد خیلی ها 
از شــورای عالی سیاســتگذاری دلخــوری پیدا 

کردند؟
 عــرض کــردم تغییــر ســاختار شــورای عالــی 
سیاســتگذاری بر همین مبنا ضروری به نظر می رسد. بله 

این ضعف وجود داشت و باید برطرف شود. 
تا دلخوری هایی مثل انتخابات شــورای شهر به 

وجود نیاید. 
 بله. ضمن آنکه شورای عالی سیاستگذاری نباید 
نقش شورای نگهبان را پیدا کند و خودش یکسری را تایید 

و یکسری را رد کند.
یعنی از الان اصلاح طلبان باید دنبال مکانیســم 

انتخاباتی سال 98 باشند؟
 بله.

محوریت باید با احزاب باشد تا اشخاص؟
 نمی دانم به کجا می رســند ولی این تغییر رویکرد 

ضروری است و اتفاق خواهد افتاد.
برخــی معتقدند وقتی شــورای هماهنگی جبهه 
اصلاحات با ســاختاری حزبی محــور وجود دارد 
و شــخصیت های حقیقی جریان اصلاحات نیز 
باید به ســمتی بروند که در قالــب حزب حضور 
پیدا کنند، دیگر تــداوم فعالیت شــورای عالی 
سیاستگذاری مفهوم و معنایی نخواهد داشت.

 بله، ممکن اســت این  طور شــود اما هنوز معلوم 
نیســت. یعنی اصلاح ســاختار به نفع احزاب و به کاهش 

نقش شخصیت های حقیقی انجام خواهد شد. 

آقــای عارف اخیــرا گفتــه کــه اصلاح طلبان در 
انتخابــات مجلس آینــده دیگر بــا اعتدالگراها 
ائتلاف نمی کنند و حضوری مستقل در انتخابات 
خواهند داشت، به نظر شما این رویکرد درستی 

است یا خیر؟
 به هر حال اصلاح طلبان و معتدلین در یک مقطع 
برای دفع خطر تندروی و افراط ائتلاف کردند. تا زمانی که 
خطر تندروی و افراط وجود داشته باشد به هر حال باید این 
ائتلاف ادامه پیدا کنــد و معتدلان و اصلاح طلبان در کنار 
هم باشند. البته این صحبت آقای عارف نیز که گفت »هر 
جناحی با هویت جناحی خودش به عرصه انتخابات مجلس 
شورای اسلامی بیاید. صحبت منطقی است« درست هم 

این است که هر طیف سیاسی با برند سیاسی خودش بیاید. 
این نکته را هم باید یادآور شد که ائتلاف خیلی به آن معنا 
که در نظام های سیاســی دیگر معنا پیــدا می کند در نظام 
سیاسی ما معنا ندارد. یعنی ائتلاف بیشتر خاص نظام های 
پارلمانی اســت، زمانی که حزبی نمی توانــد اکثریت را در 
مجلس داشته باشــد برای تشــکیل دولت، سعی می کند 
ائتلاف کند تا با چند حــزب بتواند اکثریــت را در مجلس 
داشته باشد. این ائتلاف هایی که در کشور ما است با آن 
ائتلاف های نظام های سیاسی دیگر مشابه نیست و فرق 
می کند. در مجموع جریان های سیاســی در کشور ما آن 
انسجام تشــکیلاتی را که در کشورهای دیگر وجود دارد، 
ندارند؛ از طرف دیگر انتخابات در کشور ما براساس تحزب 
نیست که مردم به احزاب سیاسی رای دهند تا آن ائتلافی 
که به معنی واقعی در نظام های سیاســی دیگر وجود دارد 
معنا و مفهوم پیدا کند. معتقدم به هر حال بهتر همین است 
که آقای عارف گفت »هر جناحی با هویت سیاسی خودش 

نسخه عبور از ائتلاف
گفت وگوی مثلث با داریوش قنبری

امید کرمانی ها
خبرنگار
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وارد عرصه شود« اما واقعیت این است که ائتلافی که بین 
معتدلان و اصلاح طلبان شکل گرفت بر مبنای یک سری 
اشتراکات فکری و اندیشه ای بود. من فکر می کنم تداوم 
این ائتلاف به نفع کشور است چون خطر افراط گرایی هنوز 

به طور کامل از کشور دفع نشده است.
 یعنی آن ائتلافی که حتی قبل از سال 92 تا حدودی 
به شکل غیررســمی شــکل گرفت، به خاطر دفع   کسانی 
بود که می خواستند کشور را به سمت بحرانی جدی پیش 
ببرند آن ائتلاف تا حدود زیادی موفق بود چون توانســت 
کشور را نجات بدهد، بنابراین نباید آثار آن ائتلاف را ناچیز 

و کم تلقی کنیم.
 دفع خطر از تمامیت ارضی کشــور، نظام جمهوری 
اسلامی و برگشــت عقلانیت به اداره کشور و ایجاد زمینه 
مناســب برای فعالیت های سیاســی اینهــا کلا نتیجه آن 
ائتلاف اســت. ســال 94 هم در انتخابــات مجلس این 

ائتلاف شکل گرفت. 
من فکر می کنم شــاید منظــور آقای عارف بیشــتر 
نوعی بیان نارضایتی از لیســت امید باشــد چون در ابتدا 
تصور می شد این لیســت اکثریت را در مجلس دارد، البته 
اکثریت را در مجلس دهم داشــت اما این لیســت ترکیبی 
از اصلاح طلبان و مســتقلان و اصولگرایــان معتدل بود 
و بعد از شــکل گیری مجلــس آن ائتلاف از هم پاشــید. 
یعنی فراکســیونی که با نام امید شــکل گرفت متشکل از 
اصلاح طلبان بود. بسیاری از نیروهای مورد حمایت لیست 

امید در این فراکسیون حضور نیافتند.
 به نظــر من بیشــتر منظور آقــای عارف بــه همین 
وضعیت لیســت امید بر می گــردد و نوعــی نارضایتی که 
از نحوه بســته شــدن لیســت امید دارد. به همین خاطر 
آقای عارف صحبت از لیســت مســتقل بــرای انتخابات 
پیــش رو دارد. البتــه در انتخابــات ســال 94، نظــر 
اصلاح طلبان بر این بود که لیســت مستقلی داشته باشند 
و با هویت خودشــان وارد شــوند اما از آنجا که چهره های 
اصلاح طلــب ردصلاحیــت شــدند در برخــی حوزه های 
انتخابیــه اصلاح طلبان حتــی یک نامزد هم نداشــتند تا 
از او حمایت کننــد. این صحبت آقای عــارف در مجموع 
مشخص نیســت که واقعا اگر اصلاح طلبان سال 98 نیز 
در شرایط ســال 94 قرار بگیرند، چه تصمیمی  می گیرند، 
آیا اگر نامزدهای اصلاح طلب در یک حوزه انتخابیه تایید 
صلاحیت نشوند دیگر اصلاح طلبان در آن حوزه انتخابیه 
لیســت نخواهند داشــت یا از نامزدی حمایــت نخواهند 
کرد یا همچنان به ســبک ســال 94 مجبور می شــوند به 
ســمت نوعی از ائتلاف بروند؟ در مجموع بســتگی دارد 
 به وضعیتــی که بــرای اصلاح طلبان در انتخابــات آینده 

پیش می آید. 
آقای عــارف گفتــه از الان رایزنی و تعامــل را با 
شــورای نگهبان آغــاز می کند، امیدوار اســت 
نامزدهــای اصلاح طلب بــه اندازه کافــی تایید 

صلاحیت شوند، نظر شما چیست؟
 سال 94 هم رایزنی انجام شد اما به جایی نرسید، 
ســال 98 هم وضعیت مشــابهی پیش خواهد آمد و عملا 
تصمیم گیری برای اصلاح طلبان و داشتن یک استراتژی 
و برنامه از الان بسیار دشوار اســت. در مجموع نمی شود 
از حالا گفت که ســال 98 همــه اصلاح طلبان بــه اندازه 
290 کرسی تایید صلاحیت خواهند شد. آیا اصلاح طلبان 
این فرصت را دارند که بتوانند در همه حوزه های انتخابیه 
کاندیدا داشته باشــند یا خیر؟ این ســوالی است که واقعا 

جوابش همچنان مبهم است.
یعنی شما از جمله کسانی هســتید که معتقدید 
بایــد اقتضایی عمل کــرد، یعنــی اصلاح طلبان 
باید صبر کنند بینند وضعیت بررســی صلاحیت 
نامزدهای انتخابات مجلس آینده چه می شــود، 

بعد از اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده اعلام 
کنند ائتلافی بیــن اصلاحات و اعتــدال صورت 

می گیرد یا خیر؟
 این بحث را به این شــکل مطــرح نمی کنم. من 
می گویم باتوجه به ابهاماتی که وجود دارد خیلی نمی شود 
امیدوار بود آنچه در گذشــته اتفاق افتــاد در آینده اتفاق 
نیفتد و به آینده امیدوار بود که اصلاح طلبان بتوانند رقابت 

منصفانه داشته باشند.
در مقابل دیدگاه شــما که معتقدید چون در تمام 
حوزه های انتخابیه اصلاح طلبان فرصت رقابت 
پیدا نمی کننــد مجبور به ائتلاف بــا اعتدالگراها 
می شــوند، اصلاح طلبانی همچون آقای عارف 
دیــدگاه دیگــری دارنــد می گوینــد اعتدالگراها 
می آیند از ظرفیت پایــگاه رای اجتماعی جریان 
اصلاحات استفاده می کنند اما وقتی به مجلس 
راه یافتند، رویکرد اصولگرایی نشــان می دهند. 
بر همین اساس بهتر اســت صرفا از نامزدهای 
اصلاح طلب تایید صلاحیت شده حمایت کرد تا 
قدرت پاســخگویی هم وجود داشته باشد، نظر 

شما چیست؟
 این واقعا یک ایراد جدی و اساســی است. به هر 
حال عده ای می آینــد رای مردم را می گیرنــد. مردمی  که 
رای می دهند خواســته هایی دارند. برخــی منتخبان بعد 
از آنکه به مجلس راه یافتند عمــلا فراموش کردند پایگاه 
حمایتی شان را و اصلاح طلبان واقعا از این ناراحت هستند. 
این ناراحتی و گلایه مندی بحق است. اگر این اتفاق تکرار 
شود در آینده اصلاح طلبان پایگاه رای خودشان را از دست 

خواهند داد. 
اگر قرار باشــد عده ای زمان انتخابات اصلاح طلب 
باشند بعد از آنکه انتخابات تمام شد، به سمت اصولگرایی 
بچرخند قابل قبول نخواهد بود و باعث می شود مردم دیگر 
اعتماد نکنند. در مجموع مردم اعتمادشــان را از دســت 

خواهند داد.
 قطعا هر انتخاباتی فرصتی برای بیان مطالبات مردم 
اســت و راز ماندگاری نظام های دموکراتیک آن است که 
هر چندوقت یک بار با انتخابات پوســت اندازی می کنند، 
مطالبات مــردم را می گیرند و تبدیل به سیاســت و قانون 

می کنند و به آن مطالباتی که مردم دارد پاســخ می دهند. 
به هر حال مردم بیکار نیســتند و دنبال این هم نیستند که 
به بیگاری کشیده شوند در انتخابات. اجباری نیست که در 
هر زمانی انتخابات برگزار می شود مردم در صف بایستند و 
اســم چند نفر را در برگه بنویسند و داخل صندوق بیندازند. 
انتخابات معنای خود را دارد. انتخاب یک ایده، اندیشــه 
و برنامه برای اداره کشــور و کسانی اســت که رای دادند 
که به هر  حال انتظار دارند آن رای شان در سیاست ها، در 

قانونگذاری ها و در انتصابات دیده شود. 
پس شــما معتقدیــد اگر قــرار بــه ائتلافی بین 
اصلاحــات و اعتــدال اســت باید تمــام زوایای 
آن مشخص باشــد و این طور نباشــد که قبل از 
انتخابات یک نوع رویکــرد از این ائتلاف اعلام 
شــود و بعد از انتخابات هر ضلع ائتلاف رویکرد 
خاص خود را دنبال کند و عملا همگرایی شان از 

هم گسیخته شود؟
 اصلاح طلبان به هیچ وجه نباید از نیرویی حمایت 
کنند که چارچوب فکری آنها را قبول ندارد. اشــکال ندارد 
از اصولگرایی حمایت کنند که آن اصولگرا چارچوب های 
فکــری اصلاح طلبــی را قبول داشــته باشــد و بپذیرد در 
همین چارچــوب عمل کنــد امــا اینکه همین طــوری از 
فردی حمایت کننــد که آن فرد در زمــان انتخابات اظهار 
اصلاح طلبی کند اما بعد به سمت رقیب بچرخد، هیچ وقت 
 قابل قبول نخواهد بود، ضمن آنکه این کار غیراخلاقی هم 

است. 
با اخلاق هم ســازگاری ندارد که برخــی بیایند و در 
زمان انتخابات یک طور خودشــان را معرفی کنند و بعد از 
انتخابات طور دیگر؛ این ریاکاری است. این فریب دادن 
مردم است و در مجموع با چارچوب های اخلاقی حاکم بر 
جامعه ما سازگاری ندارد. در جامعه ما انتظارات برای رعایت 
اخلاق بیشتر است، باتوجه به اینکه جامعه مذهبی است. 
هویت سیاســی افراد در زمان انتخابات باید تا پایان قرار 
گرفتن در آن مسئولیت حفظ شــود و ما نباید حرکت های 

زیگزاکی و چرخشی را شاهد باشیم.
یعنی معتقدید آن آفتی که ســال 94 بود نباید در 

سال 98 اتفاق بیفتد؟
 قطعا همین طور است. آقای عارف به درستی به 
این موضوع اشــاره کرد: نباید از نیرویی که اصلاح طلب 
نیســت حمایت کــرد. البتــه باید منافــع ملی را دیــد و به 
 همین علــت اصلاح طلبان همیشــه از حقوق خودشــان 

می گذرند. 
پس شما راهکار پیشنهادی تان چیست چون 
از یک طرف معتقدید نباید از غیر اصلاح طلب 
حمایت کــرد اما از طرف دیگــری می گویید از 
آنجا که تغییــری در رویکرد شــورای نگهبان 
هنگام بررســی صلاحیت نامزدهای انتخابات 
مجلــس شــورای اســلامی به رغــم رایزنی ها 
اتفــاق نمی افتــد، نبایــد در حوزه هایــی کــه 
اصلاح طلبــان نامــزدی ندارنــد صحنــه را به 

حریف واگذار کنند؟
 معتقدم باید هویت جناحی حفظ شــود. آنچه در 
سال 94 رخ داد مختص همان ســال 94 بود. برای حفظ 
منافع ملی و نظام در حوزه هایی که نامزد اصلاح طلب تایید 
صلاحیت شده ای وجود ندارد اصلاح طلبان صرفا اعلام 
کنند ایــن نامزدها گرچه اصلاح طلب نیســتند اما از مردم 
می خواهیم به ایــن نامزدها نیز رای بدهنــد با این تفاوت 
نسبت به سال 94 که دیگر نام نامزدهای غیراصلاح طلب 
مورد حمایت را در لیست جناح اصلاحات قرار ندهند. البته 
امیدواریم رویکرد حاکم بر شورای نگهبان طوری تغییر کند 
که اصلاح طلبان بتوانند حضور جدی و موثری در انتخابات 

آینده داشته باشند. 

داریوش قنبــری می گویــد: »همچــون عارف 
معتقدم هر جناحی با هویت سیاســی خــودش وارد 
عرصه شود اما نمی شــود حالا گفت که سال 98 همه 
اصلاح طلبان یا به اندازه 290 کرسی تایید صلاحیت 
خواهند شد.« وی معتقد اســت: »اگر اصلاح طلبان 
در انتخابــات مجلس آینــده، در یک حــوزه انتخابیه 
نامــزد تایید صلاحیت شــده از اردوگاه سیاســی خود 
نداشــتند، نباید صحنه را به رقیب واگذار کنند، بلکه 
به حمایــت از یک نامــزد اعتدالی بپردازند امــا با این 
تفاوت نسبت به ســال 94 که نام او را در لیست جناح 

اصلاحات نیاورند.«

3

آقــای عــارف بــه درســتی بــه این 
موضوع اشاره کرد: نباید از نیرویی 
کــه اصلاح طلــب نیســت حمایت 
کرد. البتــه بایــد منافع ملــی را دید 
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96 ایــن نتیجــه را بــرای  انتخابــات ســال 
اصلاح طلبــان داشــت کــه تمامی  یــا اکثریت 
کرسی های شورای شــهر را در کلان شهرها به 
دســت آوردند. به نظر شــما اصلاح طلبــان باید 
در انتخابات مجلس یازدهم که ســال 98 برگزار 
می شود با چه رویکردی به صحنه رقابت بیایند، 
همچون سال 96 فهرســت های انتخاباتی خود 
را یکدســت از نیروهای اصلاح طلــب بچینند یا 
آنکه مانند سال 94 با اعتدالگرایان ائتلاف کنند؟ 
در کــدام حالــت اصلاح طلبان بهتــر می توانند 
پاســخگوی پایــگاه رای اجتماعــی خودشــان 

باشند؟
 سال 94 در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اســلامی ائتلافی صورت نپذیرفت، بلکه مبنای حرکت و 
ورود به صحنه رقابت، تعامل اصلاح طلبان با اصولگرایان 
معتدل بود. در واقــع رویکرد جریان اصلاحــات تعامل با 
حفظ رویکرد اصلاح طلبی و طرح شعارهای اصلاح طلبانه 
بود. این رویکرد تعاملی برای اولین بــار اتفاق افتاد و باید 
گفت موضع گیری ها و رویکردهــا عقلانی تر و منطقی تر 

شد. 
معتقدم ایــن مملکت را باید نیروهــای معتدل اداره 
کنند. تندروی در هــر جبهه ای مذموم اســت. تندروی و 
خشــونت جامعه را دچار اســتبداد و دیکتاتــوری می کند 
بنابراین رویکرد تعاملی، مورد تایید در سیاســت داخلی و 

خارجی است.
 مساله انتخابات شورای شهر یک انتخابات محلی 
است و بُعد ملی و کشــوری ندارد، بنابراین نماینده شورای 

شــهر با نماینده مجلس آن شــهر تفــاوت می کند. گرچه 
نماینده مجلس منطقه ای انتخاب می شود ولی به محض 
انتخاب شــدن نماینــده کل مردم ایــران اســت و باید با 
ملی نگری حفظ منافع ملی را دنبال کنند اما نماینده شورای 
شهر در محدود مدیریت شهری رسالت و وظیفه ای برعهده 
دارد بنابراین باید جمع جبری شوراها را به حساب آورد یعنی 
باید دید در کل شهرهای کشــور به چه نسبتی از نیروهای 
دو جبهه اصولگرایان و اصلاح طلبــان رای آوردند. مردم 
انتظــارات خود را درباره شــورای شــهر و شــهردار خوب 
می دانند و مســائل را به خوبی لمس می کنند. بهداشــت 
شــهری، بهداشــت روحی و روانی شــهروندان، مسائل 
عمرانی و اجتماعی در محدود شهر کاملا برای مردم قابل 
لمس است و به کســانی رای می دهند که توقعات شان را 

برآورده کنند. 
البته در انتخابات شــورای شهر مردم برای اولین بار 

در کلانشهرها عمدتا لیســتی رای دادند. این تعاملی که 
هر دو جبهه در انتخابات مجلس دهم با یکدیگر داشتند، 
با این هدف بود که اکثریت کرسی ها در اختیار نمایندگان 
با رویکرد اعتدالی قرار بگیرد، همان طور که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 92 و ســال 96 چنین هدفی دنبال 
شد. البته سال 96 با ردصلاحیت نامزد تندرو در انتخابات 
ریاســت جمهوری نگرانی ها از بازگشت تندروی به عرصه 

اجرایی کشور برطرف شد.
یعنی آقای احمدی نژاد؟

 بله. البته هنوز جامعه سیاســی ما به تعامل برای 
دستیابی به اهداف مثبت در راستای حفظ و تقویت منافع 
ملی ســمت گیری ندارد. دهه ها مانده بــه اینکه ما مبنای 
تصمیم گیری مان حفظ و ارتقای منافع ملی باشــد. هنوز 
جامعه سیاســی ما بیشــتر فردی و جناحی فکر می کند تا 

به منافع ملی.
به نظر شــما اصلاح طلبان در انتخابات مجلس 
شــورای اســلامی آینــده همچــون انتخابــات 
شوراهای پنجم فهرستی یکدست اصلاح طلب 
بدهنــد یــا آنکــه مثــل ســال 94 بــا فهرســتی 
تعاملــی مرکــب از اصلاح طلبــان، اعتدالیــون 
 و اصولگرایــان میانــه وارد صحنــه رقابــت 

شوند؟
 بستگی به شرایط ســال 98 دارد. اگر شوراهای 
شهر و شهرداران کلانشهرهایی که اصلاح طلبان در آنها 
مسئولیت مدیریت شهری را به دســت گرفتند و همچنین 
دولت، توفیق پیدا کنند، نگاه مردم به جبهه اصلاح طلبی 
تقویت می شود. در آن صورت اصلاح طلبان می توانند از 

باید ائتلاف را ادامه بدهیم

گفت وگوی مثلث با احمد خرم

احمد خرم معتقد اســت رویکرد تعاملی جریان 
اصلاح طلب با جریان اعتدالگرا در انتخابات مجلس 
سال 98 نیز برای تأمین منافع ملی باید ادامه پیدا کند 
اما پیش از ورود بــه عرصه انتخابات تمــام ابعاد این 
تعامل روشن و شــفاف شــود. وزیر دولت اصلاحات 
می گوید: »همکاری هــای تعاملی دو جبهه اصلاحات 
و اعتدال، منازعات، مناقشات و تخریب ها را کاهش 
می دهد چون آن طیف هایی که رویکرد تند دارند، این 

تعامل باعث تضعیف آنها می شود.«
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موضع قدرت وارد تعامل شــوند که این یــک اتفاق مثبت 
برای جریان اصلاحات است. 

بیشتر توضیح می دهید؟
 یعنی تعامل می کنند، به شرط اینکه اگر در لیست 
اصلاح طلبان افرادی از اصولگرایان معتدل هســتند، در 
لیســت اصولگرایان معتدل نیز افــرادی از اصلاح طلبان 

باشند. 
معنای تعامل این نیست که یک طرف کوتاه بیاید و 
طرف دیگر کار خودش را بکند و با دید جبهه ای و جناحی 
به مســائل بنگرد. به نظرم انتخابات سال 94 یک پالسی 
از طرف اصلاح طلبان به اصولگرایــان معتدل بود که ما 

آماده ایم با شما تعامل داشته باشیم.
 البته در انتخابات سال 96 هم بخشی از اصولگرایان 
معتدل به آقای روحانــی رای دادند و ایــن حرکتی که در 
سال 94 انجام شــد، این حرکت کمرنگ ترش در سال 96 
نیز وجود داشت. بالاخره آقای ناطق و آقای لاریجانی در 
جبهه اصولگرایان معتدل تعریف می شــوند، حمایت آنها 
از آقای روحانی که تنها کاندیدای اصلاح طلبان بود قابل 

کتمان نیست.
 قطعا وقتی بخش کوچکــی از اصولگرایان به آقای 
روحانی رای دادند، تعامل داشــتن دو جبهه خط مقبولی 
است. منازعات، مناقشات و تخریب ها را کاهش می دهد 
چون آن طیف هایی که رویکرد تند دارند، این تعامل باعث 

تضعیف آنها می شود.
دیدگاهــی اســت کــه بیشــتر آقــای عــارف و 
فراکســیون امید به آن اعتقــاد دارد و می گوید. 
یکســری از اصولگرایــان یــا اعتدالگرایانی که 
سال 94 در داخل لیست امید قرار گرفتند و وارد 
مجلس شــدند، با عبور از گیت های مجلس راه 
خود را جدا کردنــد و پایبندی به گفتمان نشــان 
ندادند کــه براســاس آن گفتمــان وارد مجلس 

شدند، نظر شما چیست؟
 حرف درستی است.

بر اســاس همین تحلیل آقای عارف و بخشــی 
از اصلاح طلبــان معتقدند نباید ســال 98 اقدام 
مشــابهی همچــون ســال 94 انجــام شــود. 
آنها معتقدنــد باید کل فهرســتی کــه از جریان 

اصلاحات بیــرون می آیــد، مرکــب از نیروهای 
اصلاح طلب باشــد و نه آنکه به تعبیر شما مانند 
ســال 94، تعاملی با مشــارکت اعتدالیون بسته 
شود، استدلال هم این اســت که اگر عده ای با 
فهرست اصلاح طلبان وارد مجلس شوند اما بعد 
بخواهند راه دیگری پیش گیرنــد و در بزنگاه ها 
حتی گفتمــان رقیب را تقویت کننــد، این اتفاق 
پایگاه اجتماعی جریــان اصلاحات را تضعیف و 
سرخورده می کند به طوری که شاید دیگر انگیزه 
و رغبتی بــرای حضور دوباره پــای صندوق های 
 رای نداشته باشند، این دیدگاه را چطور ارزیابی 

می کنید؟
 ایــن حرف درســتی اســت و بــر همین اســاس 
می گویند عملکرد ملاک اســت. رای پیش نیاز و عملکرد 
بعــد از رای، مــلاک اصلی، حمایت   شــدن اســت. اگر 
اصولگرایانی که در لیست اصلاحات آمدند و برای ورود به 
مجلس دهم رای آوردند، در لیست قرار نمی گرفتند، قطعا 
رای نمی آوردند چون مردم لیســتی رای دادند و در تهران 
کامل لیست امید رای آورد. مساله اعتماد به جریان های 
سیاسی داشت سوســو می زد و حرکتش شروع شد، تداوم 
رویکرد یادشــده این حرکــت را کور می کنــد، ضمن آنکه 

اعتماد بین دو جبهه را کاهش می دهد. 
دو جبهه ای کــه به ظاهــر دنبال خدمت و توســعه 
کشورند و نشان دادند این مســاله برای شان مهم است، 
با چنیــن اتفاقاتی اهداف و اظهارات شــان مورد خدشــه 

قرار می گیرد. اگر در دوران انتخابات هر دو جبهه مواضع 
تعاملی دارند، بعد از انتخابات و راهیابی به مجلس نیز باید 
این رویکردشان ادامه پیدا کند. متأسفانه در مجلس دهم 

این مساله دیده نشد. 
اما دیدگاه دیگری هم در جریان اصلاحات وجود 
دارد و آن اینکــه نمی توان از الان گفت لیســت 
را می توان یکدســت اصلاح طلبی بســت چون 
شــورای نگهبان همچــون دوره های گذشــته 
امکان دارد در تاییــد صلاحیت نامزدها انقباضی 
عمــل کنــد، آن موقــع کار بــرای اصلاح طلبان 
سخت می شــود اگر بخواهند فقط از نامزدهای 
اصلاح طلب تایید صلاحیت شــده در انتخابات 
حمایــت کنند چــون به فــرض اگــر 100 نامزد 
اصلاح طلب تایید صلاحیت شوند اصلاح طلبان 
فقط برای 100 کرســی از 290 کرســی مجلس 
رقابت می کنند و به دیگر کرسی ها کاری ندارند، 
حال آنکه می شود نامزدهای تایید صلاحیت شده 
غیراصلاح طلب اما نزدیک به گفتمان اصلاحات 
را مورد حمایت قرار داد تا فضــای مجلس آینده 
به آنچــه مدنظــر اصلاح طلبان اســت نزدیکتر 
باشــد. دیدگاه مقابل که مربوط به آقای عارف و 
بخش دیگــری از اصلاح طلبان اســت می گوید 
حمایــت از نامزدهای غیراصلاح طلب ریســک 
بزرگی اســت چراکه امکان دارد آنها بعد از ورود 
به مجلس رویکــرد دیگری از خود نشــان دهند 
کــه در ایــن صــورت اصلاح طلبــان نمی توانند 
پاســخ منطقی بــه افکارعمومی به ویــژه پایگاه 
رای خود بدهند چون در یک معادله دوســر ضرر 
وارد شــدند. هم از اعتبارشــان هزینــه کردند و 
 هم به نتیجه مدنظرشــان نرســیدند. نظر شما 

چیست؟
 شــورای نگهبان به نحوه بسته شدن لیست های 
جناح ها کاری ندارد و کار خودش را می کند. لیست هم بعد 
از اعلام تایید صلاحیت ها بســته می شود. اصولگرایانی 
که در لیست اصلاحات آمدند و این رویکرد را نشان دادند، 
در واقع اقتضایی عمل کردند و عملکردشــان مطابق آنی 
نبود که قبل از انتخابات قول و قرارش را گذاشتند چون در 
انتخاب ارکان مدیریتی مجلس حتی روسای کمیسیون ها 

طور دیگری رفتار کردند. 
به نظر من عقل حکم می کند که تعامل بین دو جریان 
مثل سال 94 انجام شــود اما این تعامل می تواند شدت و 

ضعف داشته باشد. 
حالا اینکه ســال 98 کدام درجه از تعامل را شــاهد 
باشیم، بســتگی به آن دارد که کدام یک از طیف های دو 
جریــان در انتخابات احتمــال تفوق و برتری شــان وجود 
دارد. معتقدم باید مبنا منافع ملی باشــد نه منافع جناحی. 
اگر قرار است لیستی تعاملی بسته شود باید همه زوایای آن 
مشخص باشد تا بعد از آنکه نامزدهای حاضر در فهرست 
رای آوردند و وارد مجلس شــدند، کســی منکــر اهداف 
 ترســیمی  نشــود.  بعضی ها با برخوردهای سیاسی کارانه 
خودشان در مقطع انتخابات مواضع طرف مقابل را تایید 
می کنند تا در فهرست مورد اقبال مردم قرار بگیرند اما بعد 
که روی کرسی های مجلس نشســتند طور دیگری عمل 
می کنند، بنابراین قبل از بسته شــدن فهرست باید کاملا 

توقعات مشخص باشد.
 یعنی نمی شــود که در انتخابات مجلس یک جبهه 
سیاســی، جبهه دیگر را تقویت کنــد و در واقع برای جبهه 
رقیب خود کرسی بیافریند اما بعد جبهه ای که از این تعامل 
و همکاری سود برده به توقعات جبهه شریکش جامه عمل 
نپوشــاند، پس ابعاد تعامل و همکاری بیــن جبهه ای باید 

کاملا شفاف و روشن باشد. 

معنای تعامل این نیست که یک 
طرف کوتاه بیاید و طرف دیگر کار 
خودش را بکند و با دید جبهه ای و 
جناحی به مسائل بنگرد. به نظرم 
انتخابات سال 94 یک پالسی از 

طرف اصلاح طلبان به اصولگرایان 
معتدل بود که ما آماده ایم با شما 

تعامل داشته باشیم

نمی شــود کــه در انتخابات مجلس 
یک جبهه سیاســی، جبهه دیگر را 
تقویت کنــد و در واقع بــرای جبهه 
رقیب خود کرســی بیافریند اما بعد 
جبهه ای که از این تعامل و همکاری 
سود برده به توقعات جبهه شریکش 
جامه عمل نپوشاند، پس ابعاد تعامل 
و همکاری بین جبهــه ای باید کاملا 

شفاف و روشن باشد
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سیاست مذاکره جدید، امتیاز بیشتر
اگرچه  ترامپ در نیویورک تلاش زیادی برای لابی گری در مواجهه با پرونده هسته ای ایران صورت داد، اما 
تنها کسی که به صورت مطلق با وی همکاری کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. او حتی 
در این خصوص نتوانست موافقت و همراهی کامل و مورد انتظار ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را به دست بیاورد.  
ترامپ قصد دارد ضمن همراه سازی فرانسه با آمریکا در پروسه نقض برجام، از پاریس بخواهد تا با برلین نیز در 
این خصوص وارد مذاکره شود. با این حال، نقشه های هسته ای و برجامی  ترامپ در نیویورک به صورتی که وی 

انتظار داشت پیش نرفت. سیاستخارجی

خاطرات بوش پسر 

ترامپ در سازمان ملل اتهام های زیادی به ایران وارد کرد 

تیتریک

نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقطه 
آشکارساز تقابل برجامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی 
با ایران محســوب می شــود. مواضــع مقامــات غربی و 
صهیونیستی نشان داد که آنها در صدد بازتعریف برجام با 
گنجاندن بحث توان موشکی ایران، دسترسی آژانس به 
اماکن نظامی در ایران و استمرار محدودیت های هسته ای 

ایران پس از سال 2025 هستند. 
هفته گذشته، دیدارهایی میان دونالد  ترامپ با مقامات 
رژیم صهیونیستی و فرانسه در نیویورک صورت گرفت. وی 
در دیدار با نتانیاهو، راهکارهای خروج از توافق هسته ای یا 
اصلاح آن را مورد بررسی قرار داد. همچنین در این دیدار، 
نتانیاهو طرح خود برای خروج آمریــکا از برجام را به  ترامپ 
ارائه کرد. با این حال، واشنگتن و تل آویو هر دو به این نتیجه 
رسیده اند که باید  تروییکای اروپایی را در دوراهی »اصلاح« 
یا »لغو« برجام قرار دهند تا در نهایت، توافق هســته ای از 

وضعیت فعلی خود خارج شود.  ترامپ به خوبی دریافته است 
که لغو توافق هســته ای با ایران برای وی هزینه ســنگینی 
خواهد داشت و حتی  تروییکای اروپایی نیز در این خصوص 
همراهی کامل و مطلق را با کاخ ســفید نخواهند داشت. از 
این رو رئیس جمهور ایالات متحده در صدد است تا تاکتیک 
دیگری به عنوان »اصلاح برجام« را مورد توجه قرار دهد. اما 
این پایان ماجرا نیست در کنار این موارد،  ترامپ به فشارهای 
علنی خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی  جهت بازرســی 
از اماکن نظامی کشورمان ادامه می دهد. به عبارت بهتر،  
ترامپ درحال اعمال فشار علیه برنامه هســته ای ایران از 

چندین جبهه مختلف است. 

  خط و نشان  ترامپ برای آمانو 
اخیرا دونالد  ترامــپ در پیامی  به کنفرانس ســالانه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  اعلام کرده اســت که اگر 

نظارت های آژانس به اندازه کافی شدید نباشد، واشنگتن 
از توافق هســته ای خــارج خواهد شــد .ایــن اظهارات  
ترامپ، نوعی گروکشــی از آمانو و همراهانش محســوب 
می شــود. نکته قابل تامــل اینکه  ترامپ این خواســته را 
به صورتی علنــی و صریح بیان کرده اســت. این موضوع 
نشــان می دهد کــه لابی های پشــت پرده و غیر آشــکار 
ایالات متحده با آژانس در این خصوص نتوانســته است 
سودی به حال  ترامپ و همراهانش داشته باشد. مقامات 
کشــورمان همواره تاکید کرده اند که بازدید از سایت های 
نظامی ایران خط قرمز است. آمانو همچنین در کنفرانس 
ســالانه آژانس تاکید کرد که ایــران تعهدات خــود را در 
برجام انجام داده اســت. اخیرا نیز رکس تیلرســون، وزیر 
خارجه آمریکا به پایبندی ایران به توافق هسته ای اذعان 
 کرد. در چنین شــرایطی قــدرت مانور  ترامــپ روز به روز

محدود تر می شود.
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سیاست  ترامپ کسب امتیازات 
بیشتر در برجام است

گفت وگوی مثلث با دکتر رضا سیمبر

گروکشی برجامی ترامپ از ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه بر سر

دوراهی قرار دارد

شکاف
تفاوت نظر نتانیاهو و نهادهای 

امنیتی بر سر برجام

که جامعه بین المللی باید در قبال توســعه موشــک های 
بالستیک ایران یک راهبرد جدید تدوین کند. او همچنین 
معتقد است که باید باب مذاکرات درباره توافق هسته ای 

برای دوره بعد از سال 2025 باز شود.

  ماکرون در میان دوراهی 
رئیس جمهور فرانســه طی روزهای اخیر با روســای 
جمهور ایران و ایالات متحده آمریکا دیدار داشته است. 
امانوئل ماکــرون در ســخنرانی خود در مجمــع عمومی 
ســازمان ملل نیز تصریح کرد که نباید توافق هسته ای با 
ایران را کنار گذاشت. ماکرون درحالی از توافق هسته ای با 
ایران حمایت کرد که دونالد  ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل علیه برجام 
موضع گیری کرد. با این حال، مقامات آلمانی همچنان در 
قبال مواضع سلبی  ترامپ و نتانیاهو در قبال برجام سکوت 
کرده اند. پیش تــر، منابع خبری از جملــه پایگاه بلومبرگ 
اعلام کرده بودند که واشنگتن نهایت تلاش خود را برای 
جلب رضایــت آلمان در مســیر تغییر توافق هســته ای و 
مذاکره دوباره بر سر آن به کار خواهد گرفت. در هر حال، 
اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه در نوع خود قابل تامل 
اســت. او در بخش دیگری از این اظهــارات اعلام کرده 
اســت: »رد کردن توافق هســته ای در این مقطع زمانی 
بدون پیشــنهاد دادن چیزی دیگر، اشــتباه بزرگی است و 

احترام نگذاشتن به آن غیرمسئولانه خواهد بود.«
همان گونه که از اظهارات ماکرون بر می آید، وی از 
یک سو توافق هسته ای را غیر قابل تغییر می داند و از سوی 
دیگر، به صورت غیر مستقیم اعلام می کند که می توان با 
پیشنهاد دادن طرحی دیگر، مذاکراتی را در این خصوص 
صورت داد. به نظر می رســد پاریس به صــورت همزمان 
سعی دارد رضایت ایران و ایالات متحده را در قبال برجام 
جلب کند. این بازی دوگانــه نمی تواند تــا مدتی نامعلوم 

ادامه داشته باشد.
مقامات فرانسوی کماکان از تکمیل توافق هسته ای 
برای سال 2025 به بعد، سخن به میان می آورند. این در 
حالی اســت که تاکنون نیز اعضای 1+5 به تعهدات خود 
در قبال توافق هســته ای پایبنــد نبوده انــد. وزیر خارجه 
فرانسه نیز اعلام کرده است که می توان توافق هسته ای 
ایران و گــروه 1+5 را با همکاری برای بعد از ســال 2025 

تکمیل کرد.
»ژان ایــو لودریــان«، وزیــر خارجــه فرانســه بار 
دیگر، بــدون اشــاره بــه جزئیات بیشــتر تاکیــد کرد که 
توافق هســته ای ایران و گروه 1+5 )برجــام( را می توان 
برای بعــد از ســال 2025 »تکمیل کرد.« منظــور آقای 
»لودریان« از اشاره به سال 2025، زمانی است که برخی 

از محدودیت هــای ایــران در چارچــوب برجام بــه پایان 
می رسند. منتقدان توافق هسته ای در آمریکا معتقدند که 
این محدودیت ها بایستی برای ایران دائمی  باشند یا پس 

از انقضا، مجدد تمدید شوند. 
تحلیلگــران، حتــی در خــود آمریــکا طــرح چنین 
درخواســت هایی را باتوجــه به تغییــرات در صحنه روابط 

بین المللی، درخواست های غیرمنطقی می دانند.
»پال پیلار«، تحلیلگر پیشین مسائل خاورمیانه در 
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( اخیرا در یادداشتی 
در همین رابطه نوشــته اســت: »معاهدات و توافق های 
بین المللی عموما برای همیشــه الزام آور و بازگشت ناپذیر 
نیســتند. هیچ حکومتــی نمی خواهد در ســایه تغییرات 
احتمالی در فضای بین المللی و تغییرات رفتارها و اهداف 
ســایر کشــورها خودش و حکومت های ما بعــدش را در 

معرض تعهدات دائمی  قرار دهد.«

  لابی گری های جان کری در آمریکا و اروپا 
در آن ســو، برخــی اعضــای حــزب دموکــرات نیز 
تلاش های خود برای حفظ توافق هســته ای را تشــدید 
کرده اند. رســانه های غربــی، از تلاش هــا و رایزنی های 
پشــت پرده جان کری، وزیر امــور خارجه ســابق ایالات 
متحده آمریکا برای حفظ توافق هسته ای خبر می دهند. 
این در حالیســت که اخیرا برخی دیگر از مقامات ســابق 
وزارت امــور خارجه ایالات متحده آمریــکا از جمله وندی 
شرمن، مســئول ارشــد تیم مذاکره کننده هســته ای این 
کشــور، به  ترامپ در خصوص عواقب و تبعات لغو توافق 
هسته ای با ایران هشــدار داده اند. این تلاش های جان 
کری طی ماه های اخیر، یعنی از زمان حضور دونالد  ترامپ 
در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده مسبوق 

به سابقه بوده است. 
مهم ترین مانع پیش روی جان کری در مسیر حمایت 
از توافق هسته ای ایران، عدم همکاری دموکرات ها با وی 
و مقامات دولت اوباماست. در جریان تصویب تحریم های 
غیر هسته ای علیه ایران، در ابتدا این تحریم ها در کمیته 
سیاست خارجی سنا مورد بررســی قرار گرفت. پس از این 
بررسی، این تحریم ها با 18 رای موافق )در مقابل 3 رای 
مخالف( بــه تصویب رســید. پس از آن نیــز تحریم های 
پیشنهادی به صحن علنی سنا رفت و پس از تصویب، در 
مجلس نماینــدگان ایالات متحده آمریــکا نیز به تصویب 
رسید. نکته اصلی و قابل تامل اینجاست که قبل از بررسی 
تحریم های جدیــد آمریکا علیه ایران در کمیته سیاســت 
خارجی سنا، جان کری از سناتورهای دموکرات حاضر در 
این کمیته و حتی از ســناتورهای جمهوریخواه خواســته 
بود تا از وضع تحریم های جدید علیه کشــورمان اجتناب 
کنند زیرا این اقدام می تواند به توافق هســته ای با تهران 
آسیب بزند. اما سناتورهای دموکرات در این مسیر با کری 
همراهی نکردند. حتی 3 ســناتور دموکراتی که در کمیته 
سیاست خارجی ســنا به تحریم ها رای منفی داده بودند، 
در نهایــت آرای خود را به ســود وضــع تحریم های جدید 
علیه ایران تغییر دادنــد! در این میان، تنها برنی ســندرز 
ســناتو ایالت ورمونت و نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 بود که مخالفت خود را با 

وضع تحریم های جدید علیه ایران اعلام کرد. 
ایــن قاعــده در خصــوص مجلــس نماینــدگان 

  پروژه نامحدود سازی برجام
یکی از مواردی که نتانیاهــو و  ترامپ در صدد تغییر 
آن هستند، محدودیت زمانی برجام است. رئیس جمهور 
ایالات متحده آمریکا و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
زمان دار بــودن محدودیت های اعمال شــده علیه برنامه 
هسته ای ایران را بر نمی تابند. رکس تیلرسون در گفت وگو 
با فاکس نیوز آمریکا تاکید کرده است: »بندهایی از توافق 
که بر اساس آن محدودیت ها به مرور زمان از بین می رود، 
به صورت ویژه باعث نگرانی ما است اگر که بندهای توافق 
هسته ای ایران با غرب تغییر و اصلاح نیابد، آمریکا از این 
توافق خارج خواهد شد. به ویژه بندهایی که به مرور زمان 
در آن محدودیت ها برداشته می شود که شیوه معقولانه ای 
در دستیابی به پیشرفت نیســت. اگر قرار بر ماندن آمریکا 

بر این توافق است باید بندهای این توافق تغییر کند.«
این اظهارات تیلرســون در حالی مطرح می شود که 
نیکی هیلی، نماینــده ایالات متحده آمریکا در ســازمان 
ملل متحد، طی ماه های اخیر به سکاندار اصلی سیاست 
خارجی این کشور تبدیل شده است. همچنین برخی منابع 
خبری اعلام کرده اند که با اســتعفای احتمالی تیلرســون 
از مســند وزارت امور خارجه آمریکا )تا پایان سال 2017 
میلادی(، نیکی هیلی به عنوان وزیر امــور خارجه جدید 

ایالات متحده آمریکا از سوی  ترامپ معرفی خواهد شد. 

  تلاش واشنگتن و تل آویو برای جلب
همراهی اروپا

دونالد  ترامپ تمامــی  تلاش خود را بــرای خروج از 
توافق هســته ای صــورت می دهــد. او ممکن اســت در 
گزارش ماه اکتبر خــود، پایبندی ایران نســبت به توافق 
هســته ای را مورد تایید قرار ندهد و به این بهانه، از برجام 
خارج شــود. همان گونه که تاکید شــد، بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی اظهــار کرده اســت که  
ترامپ درصدد »تغییر توافق هســته ای« با ایران است. 
مصادیق این تغییر، گنجاندن مســائل موشــکی و تاکید 
بر بازرســی نامحدود آژانس از ایران اســت. موضوعاتی 
که پاشنه آشــیل توافق هســته ای میان ایران و اعضای 
1+5 محسوب می شــوند. هدف اصلی  ترامپ و نتانیاهو، 
تکیه بر نقاط آســیب برجام اســت. با این حال، تل آویو و 
واشنگتن به شــدت نیاز به همراهی و همکاری  تروییکای 
اروپایی در این مسیر دارند. مروری بر مواضع اخیر امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نشــان می دهد که وی در 
این خصوص نرمش هایی نشــان داده اســت اما در عین 
حال، همچنان قصد ندارد هزینه همراهی با واشنگتن برای 

خروج از برجام را بپردازد. 
ماکرون اخیرا در مصاحبه با ســی ان ان تاکید کرده 
اســت: »رئیس جمهــوری آمریکا ایــن توافــق را کافی 
نمی داند، من هم با او موافقم اما فعلا این توافق را داریم. 
به نظر من نتیجه این توافق آن است که اکنون یک فرآیند 
نظارت بین المللی داریم و این بهتر از هیچ است. چرا؟ زیرا 
اگر این توافق را متوقف کنیم... اگر توافق هســته ای را 
متوقف کنیم وارد وضعیتی بسیار شبیه وضعیت کره شمالی 
می شویم. ما به این چارچوب نیاز داریم. اگر این توافق را 
متوقف کنیم چه چیزی ]به جای آن[ پیشنهاد می دهیم. 

هیچ؟«
نکته قابل تامل اینکــه ماکرون اعلام کرده اســت 

ماکرون از یک سو توافق هسته ای 
را غیر قابل تغییر می داند و از سوی 
دیگر، به صورت غیر مستقیم اعلام 
می کند که می توان با پیشنهاد دادن 
طرحی دیگــر، مذاکراتــی را در این 

خصوص صورت داد
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ایالات متحــده آمریــکا نیــز صــادق اســت. در مجلس 
نمایندگان آمریکا، همه نمایندگان حزب دموکرات به وضع 
تحریم های تازه علیه ایران رای مثبت دادند. آنچه در سنا و 
مجلس نمایندگان آمریکا در قبال ایران رخ می دهد، نشان 
می دهد جان کری قدرت لابی گری و تاثیرگذاری چندانی 
در این خصوص ندارد. از سوی دیگر، برخی منابع غربی از 
رایزنی های کری با مقامات اروپایی در خصوص برجام خبر 
می دهند. اگرچه سران سه کشور اروپایی )آلمان، انگلیس 
و فرانسه( نیم نگاهی نسبت به امکان بازگشت دموکرات ها 
به کاخ ســفید در انتخابات ریاســت جمهوی سال 2020 
دارند امــا در عیــن حــال،  ترجیــح می دهنــد مذاکرات 
 اصلی بر ســر توافق هســته ای را با تیم سیاســی مستقر 

در کاخ سفید پیش ببرند. 

  گرد و خاک هسته ای  ترامپ در نیویورک 
 ترامپ در ســخنان خود در مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد، تاکید کرد که توافق هسته ای با ایران بدترین 
توافق یک طرفه ای اســت که امضا شده است. او یادآور 
شد توافق هسته ای مایه شــرمندگی آمریکا است و فصل 
آخر نیست. وی در بخشــی دیگر از سخنان وقیحانه اش 
اظهار داشت که دولت ایران باید حمایتش از تروریسم را 
متوقف کند و به حقوق مردمش احترام گذارد. مردم ایران 
به دنبال تغییر هستند! این اظهارات  ترامپ در حالی مطرح 
می شود که مطابق آخرین نظرسنجی ها میزان محبوبیت  
ترامپ به حدود 28 درصد رســیده اســت. نظرسنجی ها و 
تحقیقات میدانی به خوبی نشــان می دهد که مردم کدام 
کشور به دنبال تغییر هســتند.همچنین  ترامپ در سخنان 
خود تاکید کرده اســت که مــا )آمریکا( به قــراردادی که 
به عنوان پوششی برای ســاخت بمب اتمی  استفاده شود 
پایبند نخواهیم بود.نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی نیز 
در سخنان خود در نیویورک اعلام کرد: »من با اظهارات  
ترامپ در مجمــع عمومی که توافق هســته ای با ایران را 
مایه خجالت خواند، کاملا موافقم.  ترمیم توافق هسته ای 

ایران به معنای خلاص شدن از مفاد بند انقضاست.«
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی ســپس سخنرانی  
ترامپ ضد ایران را شجاعانه  ترین سخنرانی ایرادشده در 

سازمان ملل برشمرد!

  پاسخ ظریف به اظهارات  ترامپ 
محمد  جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که برای 
شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان  ملل متحد 

در نیویورک به ســر می برد، در واکنش به سخنرانی دونالد  
ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این نشست 
اظهار داشت: »سخنان وی به ویژه آنجا که به ملت بزرگ 
ایران اشاره داشت چنان سخیف، شعاری و بی محتوا بود 

که ارزش پاسخ ندارد.«
ظریف همچنین اظهار داشت: »سخنان وقیحانه و 
جاهلانه رئیس جمهور آمریکا و نادیده انگاشتن واقعیات 
جمهوری اســلامی ایران در سیاســت داخلــی و خارجی 
و مبــارزه با تروریســم عمق بی اطلاعــی و رفتــار و گفتار 
عوام فریبانــه او را نشــان می دهد کــه در کنــار واقعیاتی 
همچــون حمایــت دولــت آمریــکا از رژیــم جنایتــکار 
صهیونیســتی و رژیم های دیکتاتوری منطقــه و ایجاد و 
تقویت گروه های تروریستی حاصلی جز انزوا و بی اعتباری 

هرچه بیشتر دولت آمریکا نزد جهانیان نخواهد داشت.«

  واکنش منفی اهالی سیاست و رسانه به  ترامپ 
ریچارد  هاس، رئیس »شورای روابط خارجی« آمریکا 
نیز در توئیتی جالب توجه نوشــت؛ ســخنرانی  ترامپ در 
سازمان ملل تکرار »محور شرارت« )جرج دبلیو بوش( بود 
با این تفاوت که عراق کنار رفته اما ایران و کره شمالی باقی 
مانده اند. در واکنشی مشابه نیز وزیر خارجه سابق سوئد در 
توئیتر خود نوشت؛ سخنرانی  ترامپ یادآور نسخه ای تند 
از سخنرانی »محور شرارت« است که حالا دو عضو دارد. 

به طرز خطرناکی ساده انگارانه است. 
 در واکنش دیگری، جان کربی ســخنگوی پیشین 
وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشــت؛  ترامپ فرصت 
بسیار خوبی را در ســازمان ملل از دست داد. شرمساری 
واقعی اینجاســت کــه وی به جــای همــکاری و احترام 
دو جانبه از درگیری و منازعه صحبــت می کند. همچنین 
شبکه خبری سی ان ان نوشــت؛ از  ترامپ هر وقت راجع 
به مسائل مهم می پرسند می گوید: »خواهید دید که چه 
اتفاقی می افتد.« در ســازمان ملــل نگرانی های جدی 
درباره پایبندی آمریکا به توافق هسته ای وین وجود دارد. 
سناتور دیان فینشــتاین عضو ارشد ســنای آمریکا نیز با 
انتقاد از  ترامپ در توئیتر خود نوشت؛ سازمان ملل محلی 
برای پیشــبرد صلح اســت.  ترامپ امروز آن را به صحنه 

جنگ تبدیل کرد.
 در این میان باید به واکنش جان بولتون اشــاره کرد 
که گفته است؛ ســخنرانی  ترامپ در سازمان ملل بهترین 
ســخنرانی او در مقام رئیس جمهوری بــود. او در انتقاد از 

ایران و کره شمالی روشن و صریح بود.

  نامه ای هشدا رآمیز خطاب به  ترامپ 
78 نفر از شخصیت های سیاسی اروپایی که در میان 
آنها نام »خاویر سولانا«، مســئول اسبق سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیده می شود از دولت آمریکا خواسته اند از 
هر گونه اقدام یکجانبه درباره توافق هسته ای ایران و گروه 

1+5 خودداری کند. 
در این نامه آمده است: »گزارش هایی مبنی بر اینکه 
دولت  ترامپ ممکن اســت در نیمه ماه اکتبر و همزمان با 
فرارسیدن موعد بعدی تعلیق تحریم ها به صورت یکجانبه 
پایبندی ایران بــه برجام را تایید نکند، عمیقــا ما را نگران 
می کند.« شخصیت های اروپایی با یادآوری اینکه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  همواره پایبندی ایران به تعهداتش 
را تایید کرده نوشته اند: »در واقع، به گفته مدیرکل آژانس، 
ایران اکنون در معرض شــدیدترین نظام راســتی آزمایی 

قرار دارد.«
نگارنــدگان نامــه همچنیــن نوشــته اند: »هر گونه 
اقدام یکجانبه از ســوی آمریــکا که برجــام را به مخاطره 
بیندازد، خطایی فاحش است. چنین اقدامی  باعث لطمه 
به منافع آمریکا و اعتبار این کشــور در اروپــا و فراتر از آن 
خواهد شــد و همکاری ها در شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد را مخدوش خواهد کرد.« شــخصیت های اروپایی 
با خاطرنشان کردن اینکه دســتیابی به تمامی  خواسته ها 
در یک توافق بین المللی امکان پذیر نیســت، نوشته اند: 
»این توافق تا هر زمانی که پابرجا باشد، شایستگی دفاع 

را دارد.«

  پازلی که در نیویورک تکمیل نشد
اگرچــه  ترامــپ در نیویورک تــلاش زیــادی برای 
لابی گری در مواجهه بــا پرونده هســته ای ایران صورت 
داد، اما تنها کســی که به صورت مطلق بــا وی همکاری 
کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. 
او حتی در این خصوص نتوانســت موافقــت و همراهی 
کامل و مــورد انتظار ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه را 
به دســت بیاورد.  ترامپ قصــد دارد ضمن همراه ســازی 
فرانسه با آمریکا در پروسه نقض برجام، از پاریس بخواهد 
تا با برلین نیــز در این خصوص وارد مذاکره شــود. با این 
حال، نقشه های هســته ای و برجامی  ترامپ در نیویورک 
به صورتی که وی انتظار داشــت پیــش نرفت. هم اکنون 
مقامات آمریکایی و صهیونیستی صراحتا از مذاکره مجدد 
بر سر توافق هســته ای ســخن به میان می آورند! این در 
حالی اســت که نه تنها جمهوی اســلامی ایــران مذاکره 
مجدد بر سر برجام را بر نمی تابد، بلکه این آمادگی در میان 
روسیه، چین و حتی کشــورهایی مانند آلمان و فرانسه نیز 
وجود ندارد.  ترامپ که به واســطه وجود مقر سازمان ملل 
متحد در خاک آمریکا، خود را میزبان نشست اخیر مجمع 
عمومی سازمان ملل می دانســت، عملا نتوانست پروسه 
لابی گری علیه برجام را بــه نقطه معینی برســاند. این در 
حالی بود که  ترامپ قصد داشــت در نیویورک، کار توافق 
هســته ای را به نقطه معینی برســاند.  ترامــپ هم اکنون 
فرصت زیادی تا 15 اکتبر ندارد. او بــه خوبی می داند که 
ادعای وی مبنی بر عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران 
نســبت به توافق هســته ای، مورد پذیرش اکثر بازیگران 
نظام بین الملل قرارنخواهد گرفت. خصوصا اینکه آژانس 
در گزارش های مکرر خــود پایبندی جمهوری اســلامی 
ایران نســبت به برجام را مــورد تایید قرار داده اســت. در 
این میان، حتــی نقش آفرینی نیکی هیلی و ســفر وی به 
نقاط مختلف دنیــا برای اقنــاع سیاســتمداران جهت بر 
هم زدن توافق هســته ای فایده ای به حال رئیس جمهور 
 ایالات متحده آمریکا و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 

نخواهد داشت.   

اگرچه  ترامپ در نیویورک تلاش زیادی 
برای لابی گری در مواجهه با پرونده 
هسته ای ایران صورت داد، اما تنها 

کسی که به صورت مطلق با وی همکاری 
کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی بود

ی
تخارج

س
سیا

38

شماره 373
ث  |  

مثل
سیاستخارجی



ســخنان دونالد  ترامــپ، رئیس جمهــور ایالات 
متحده آمریکا را در مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد چگونه ارزیابی می کنید؟ او در تقابل با برجام 

دقیقا به دنبال چیست؟
 همان گونه که مشــاهده کردیم، ترامپ در جریان 
سخنرانی خود در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد، 
سخنان اهانت آمیزی را علیه کشورمان بیان کرد. نکته قابل 
تامل اینکه تقابل رئیس جمهور ایــالات متحده با برجام در 
حالی صورت می گیرد که توافق هسته ای امتیازات زیادی 
را به آمریکا داده اســت. بنابراین، می توان عنوان کرد که  
ترامپ به دنبال کسب امتیازات بیشتر در قبال برجام است. 
به عبارت بهتــر، مقامــات آمریکایی در صدد تحت فشــار 
قرار دادن ایران جهــت مذاکرات برجام 2، برجــام 3 و... 
هستند. واشــنگتن در این خصوص قصد دارد دست بالا را 
گرفته و امتیازات بیشتری را از کشورمان دریافت کند. قطعا 
انتظار ما از مســئولان حوزه دیپلماســی و سیاست خارجی 
کشورمان این اســت که پاســخ اظهارات  ترامپ را داده و 
در مقابل زیاده خواهی های آمریکا ایســتادگی کنند.نکته 
دیگری که  ترامــپ در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
مطرح کرد، مربوط به حمایت ایران از ســوریه بود.  ترامپ 
مدعی شده اســت که ایران پول مردم کشور خود را صرف 
حمایت از ســوریه می کند. این اظهــارات در حالی صورت 
می گیرد که ایالات متحده آمریکا بــا صرف میلیاردها دلار 
در حال جنگ افــروزی در منطقه و نظام بین الملل اســت. 
مداخله های غیر منطقی آمریکا در جهان منجر به تحمیل 
هزینه های امنیتی زیادی به نظام بین الملل گردیده است. 
در هر حال باتوجه بــه تجربه تلخی که طی دو ســال اخیر 
در خصوص برجام )مخصوصــا در جریان نقض عهدهای 
آمریکا( به دست آورده ایم، تسلیم برجام های بعدی از سوی 

آمریکا نخواهیم شد. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
اخیرا اعلام کرده اســت که باید میان لغو توافق 
هسته ای یا اصلاح آن، یک گزینه انتخاب شود. 
به عبارت بهتر، وی اظهار کرده است که تل آویو 
و واشنگتن حفظ وضعیت فعلی را در قبال برجام 

بر نمی تابند. نظر شما در این خصوص چیست؟
 آنچه مسلم است اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال 
افزایش قدرت مانور خود در منطقه اســت. نتانیاهو در این 
خصوص روی حمایت های دولت  ترامپ حســاب ویژه ای 

باز کرده است. به طور کلی سیاست های حمایتی آمریکا در 
قبال رژیم صهیونیستی، آن هم باتوجه به لابی جریان های 
صهیونیســتی در ایالات متحده همواره ملمــوس و قابل 
توجه بوده اســت. این رونــد در دوران ریاســت جمهوری  
ترامپ تشدید شده است. صهیونیســت ها به دنبال تجزیه 
منطقه و ایجــاد تفرقه میان کشــورهای منطقه هســتند. 
این اقدام با حمایت واشــنگتن و صرف دلارهای سعودی 
صــورت می گیــرد. در چنین شــرایطی اســتقبال نتانیاهو 
از ســخنان اهانت آمیز  ترامپ درمجمع عمومی ســازمان 
ملل علیه ایران، کاملا طبیعی اســت. با ایــن حال، اینها 
سیاســت ها و رفتارهای کهنه ای اســت که بارها شاهد آن 
از ســوی تل آویو و واشــنگتن بوده ایم. در چنین شرایطی 
دســتگاه سیاســت خارجی کشــورمان باید شفاف ســازی 
لازم را در خصوص رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
 صورت دهد و افکار عمومی را نســبت به تحــرکات این دو

 در منطقه توجیه نماید. 
اخیرا جان کری، وزیر امور خارجه ســابق آمریکا 
تحرکاتی را برای مذاکره با کشــورهای اروپایی بر 
سر حفظ برجام صورت داده است. این تحرکات 

را چگونه ارزیابی می کنید؟

 همان گونه که اشاره شد، برجام به طورکلی توافقی 
است که در آن امتیازات زیادی به آمریکا داده شده است. 
در چنین شرایطی بسیاری از سیاستمداران آمریکایی خروج 
از برجام و یا تغییر آن را بر نمی تابند. لابی های جان کری با 
مقامات اروپایی نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این 
حال معتقدم  ترامــپ اراده ای واقعی برای خــروج از برجام 
نــدارد. همان گونه که اشــاره کردم رئیس جمهــور آمریکا 
در این خصوص صرفا به دنبال کســب امتیازات بیشــتر از 
ایران و ایجاد تفرقه در داخل کشــورمان و تضعیف قدرت 

دفاعی ماست. 
 ترامپ در کنار دیدار با نتانیاهو، دیدارهایی  با برخی 
مقامات اروپایی در خصوص برجام داشته است. 
به عنــوان مثال، موضــوع اصلی دیــدار  ترامپ و 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، توافق هسته ای 
با ایران بوده اســت. آیا به نظر شما ممکن است 
کشــورهای اروپایی تسلیم فشــارهای  ترامپ در 

مواجهه با برجام شوند؟
 به طورکلی کشــورهای اروپایی تحولات جاری در 
قبال توافق هسته ای با ایران را از منظر  اقتصادی و تجاری 
مورد رصــد و تحلیل قــرار می دهند. اروپاییــان در صددند 
در قالب توافق هســته ای، امتیازات اقتصادی بیشــتری 
را از ایران کســب کنند. این قاعده در خصوص دو کشــور 
فرانسه و آلمان بیشتر صادق اســت. در حال حاضر، اروپا 
توافق برجام را به سود منافع اقتصادی خود می بیند. اتفاقا 
کشورهای اروپایی از فشار ایالات متحده آمریکا به ایران بر 
سر توافق هسته ای استقبال می کنند تا در این راستا بتوانند 
امتیازات بیشتری را در حوزه های اقتصادی و تجاری از ایران 
دریافت کنند. دستگاه دیپلماسی ما در این خصوص نیز باید 
هوشمندانه برخورد کند. ما باید در ازای امتیازات اقتصادی و 
تجاری که به کشورهای اروپایی می دهیم، امتیازات سیاسی 
محکمی  را از آنها دریافت کنیم. نباید این گونه باشد که ما در 
ازای امتیازات اقتصادی که به کشورهای اروپایی می دهیم، 
تضمین ها و امتیازات سیاسی لازم را از آنها دریافت نکنیم. 
در یک جمع بندی کلی باید اشاره کنم که کشورهای اروپایی 
در صددند از شکاف و تعارض موجود میان ایران و ایالات 
متحده آمریکا، امتیازات بیشتری را به ســود خود دریافت 
کنند. با این حال آنها در برابر کلیــت تلاش  ترامپ مبنی بر 
مقابله با برجام مقاومت می کنند زیرا توافق هسته ای به سود 

کشورهای اروپایی است.  

سیاست  ترامپ کسب امتیازهای بیشتر در برجام است
گفت وگوی مثلث با دکتر رضا سیمبر

تلاش هــای دونالد   
ترامــپ، رئیس جمهــور 
ایالات متحــده آمریکا در 
مواجهه با برجام همچنان 
ادامــه دارد. همچنیــن  
ترامپ در سخنرانی خود 
در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحــد، بــار دیگر از 
برجام به عنــوان توافقی 
بد برای آمریکا یــاد کرد. 
از ســوی دیگــر،  ترامپ 
در جریــان دیــدار خود با 

بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم  صهیونیســتی، 
راهکارهــای مواجهــه با برجــام را مــورد بررســی قرار 
دادند. در خصــوص آخریــن مواضع دولــت آمریکا در 
مورد توافق هسته ای، گفت وگویی با دکتر رضا سیمبر، 
 اســتاد تمام رشــته روابــط بین الملل دانشــگاه گیلان 

صورت داده ایم.

2

39

37
3 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م

ی
رج

خا
ت 

س
یا

س

سیاستخارجی



 دوشنبه هفته گذشته، امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه با دونالد  ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 
در نیویورک و در حاشــیه نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد دیــدار و گفت وگــو کــرد. اصلی ترین موضوع 
گفت وگوی روســای جمهــور آمریــکا و فرانســه، توافق 
هســته ای با ایران بــود. طــی هفته های اخیــر، مقامات 
فرانسوی نیز در خصوص مذاکره دوباره بر سر برجام چراغ 
ســبزهایی را به ایالات متحده نشــان داده اند. سخنگوی 
 دولت فرانســه، اخیرا اعلام کرده است که می توان برجام 

را با افزودن موضوع توان موشکی ایران »تکمیل« کرد.
با ایــن حــال، فرانســوی ها همچنــان در خصوص 
همراهی با رویکرد ضد برجامی  ترامــپ ملاحظاتی دارند. 
پاریس قبلا اعلام کرده است که مذاکره دوباره بر سر توافق 
هسته ای غیر ممکن است. اما هم اکنون، مواضع پاریس در 
این خصوص به سود طرف آمریکایی نرم تر شده است. اما 
سوال اصلی اینجاست که ماکرون در نهایت چه تصمیمی  
را در قبال برجــام خواهد گرفت؟ آیــا او  ترجیح می دهد در 
زمین ایالات متحده و آن هم دولت  ترامپ بازی کند یا اینکه 
به عنوان یک بازیگر مســتقل بین المللــی در قبال توافق 

هسته ای رفتار کند؟ 
نکته مهم تر اینکه،  ترامپ در راســتای همراه سازی 
فرانســه با واشــنگتن بر ســر مواجهه با برجام، از ابزارها و 
راهکارهــای مختلفــی اســتفاده می کنــد. رئیس جمهور 
آمریکا طی ماه های اخیر فشــارهای خود بــر پاریس را در 
تقابل با برجام تشــدید کرده اســت. او مقامات فرانسوی 
و اروپایــی را میان یــک دوراهی قرار داده اســت. باتوجه 
به آنچــه رســانه های غربی گــزارش داده انــد، باتوجه به 
ضرب الاجل 15 اکتبر و نشســت مجمع عمومی ســازمان 
ملل،  ترامپ برخی اهرم های فشــار را همراه با اروپایی ها 
خواهد داشــت ؛ اروپایی هایی که از توافق حمایت کرده و 

بانک ها و شــرکت های انرژی آنها منتظر عقد قراردادهای 
جدید  با ایران هستند. اگر کنگره تحریم های مخرب را بار 
دیگر اعمال کند، ســرمایه گذاران اروپایی مجبور خواهند 
بود تا بین انجام کسب و کار با آمریکا یا همکاری با ایران، 

یکی را انتخاب کنند.
اما  ترامپ در کنــار رویکرد تنبیهی و اعمال فشــار بر 
فرانســه و ســایر کشــورهای اروپایی، از برخی ابزارهای 
تشویقی نیز در راســتای همراه  ســازی آنها با واشنگتن در 
تقابل با توافق هسته ای اســتفاده می کند! این مساله در 

قبال فرانسوی ها بیش از دیگر کشورهای اروپایی صادق 
است.

فرانســه یکی از اعضــای  1+5و همچنیــن یکی از 
اعضای دائمی  شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب 
می شــود. فرانســه در زمان برگزاری مذاکرات هســته ای 
ایران و اعضای  1+5 پس از آمریکا بیشترین کارشکنی ها 
را در تقابل با تهران داشــت. حتی همگان به یاد دارند که 
یک بار »لوران فابیوس« وزیر خارجه وقت فرانسه از انعقاد 
توافقنامه ژنو ممانعت کرد. حال اگرچه ماکرون قبلا اعلام 
کرده بود که مذاکره مجدد بر سر برجام امکان پذیر نیست، 
اخیرا چراغ سبزهایی به ایالات متحده برای مذاکره مجدد با 
ایران بر سر توافق هسته ای نشان داده است. فرانسوی ها 

گروکشی برجامی ترامپ از ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه بر سر دوراهی قرار دارد

معتقد هســتند که می توان توافق هسته ای را با گنجاندن 
مسائل موشکی ایران تکمیل کرد. مقامات دولت  ترامپ نیز 
در صدد تغییر توافق هسته ای و تبدیل آن به توافقی جدید 
هستند، توافقی که بر اساس آن، محدودیت های بیشتری 

علیه فعالیت های هسته ای ایران اعمال شود.
اما سوال اصلی اینجاست که آیا در نهایت، معامله ای 
میان روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه در قبال 

ایران و برجام صورت خواهد گرفت؟
شواهد و داده های موجود نشان می دهد که امکان 
چنین معامله و توافقی بسیار زیاد است. دونالد  ترامپ پس 
از حضور در کاخ سفید، توافق آب و هوایی با فرانسه را لغو 
کرد. با این حال پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
فرانســه و راهیابی ماکرون به کاخ الیــزه، مذاکراتی میان 
واشــنگتن و پاریس در خصوص بازگشــت دوبــاره آمریکا 
به توافقنامه پاریس صورت گرفت. حتــی ماکرون اعلام 
کرده اســت که نهایت تلاش خود را برای بازگشت آمریکا 
به توافقنامه پاریس انجام خواهد داد. در صورت موفقیت 
ماکرون در بازگرداندن آمریکا به پیمان آب و هوایی پاریس 
)به همین ســبک و ســیاق موجود(، وی نخســتین رهبر 
اروپایی خواهد بود که پــروژه مهار  ترامپ را اســتارت زده 
اســت. این پروژه، تاکنون از سوی برخی ســران اروپایی 
از جمله آنگلا مرکل دنبال شــده اســت اما همگان اذعان 
می دارند که نتیجه بخش نبوده و نیاز به زمان بیشتری دارد. 
 بسیاری از تحلیلگران مســائل بین المللی معتقدند 
که بازگشــت  ترامپ به پیمان آب و هوایــی پاریس تنها در 
صورتی امکانپذیر خواهد بود که ماکرون امتیازات ویژه ای 
را بــه رئیس جمهور ایــالات متحده آمریــکا در حوزه های 
اقتصادی و سیاســی دیگر بدهد. به عبــارت بهتر،  ترامپ 
به سادگی و بدون چشمداشــت، حاضر نیست از تصمیم 
جنجالی خــود مبنی بر خــروج از پیمان پاریــس باز گردد. 
مروری بر صورت مســاله مربــوط به پیمــان آب و هوایی 
پاریس و چرایی خروج  ترامپ از ایــن پیمان خالی از تامل 
نیست. واقعیت امر این اســت که دونالد  ترامپ در جریان 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات 
متحده آمریکا از توافقنامــه آب و هوایی پاریس انتقاد کرد 
و حتی نسبت به خروج از این توافقنامه وعده داد. وی این 
توافق را متضمن امتیازات زیادی برای چین دانسته بود و 
از این رو، نهایت تلاش خود را برای ملغی کردن آن به کار 
گرفت. پس از روی کار آمدن  ترامپ در کاخ سفید، وی این 
توافقنامه را ملغی کرد. هر چند بســیاری از سیاستمداران 
این اقدام  ترامپ را مورد نکوهش قرار داده و آن را مصداق 
بی تعهدی ایالات متحده آمریکا نسبت به توافقنامه های 
بین المللی دانستند، اما  ترامپ و همراهانش وقعی نسبت 
به این اعتراض ها ننهادند. آنها از پیمان پاریس خارج شدند 
و تاکید کردند که بدون مذاکره دوباره بر ســر این پیمان و 
عملا تغییر محتوای آن )به ســود منافع آمریــکا( امکان 
پایبندی نسبت به چنین توافقنامه ای وجود ندارد. هم اکنون 
ماکرون مدعی شده است که امکان بازگشت آمریکا به این 

پیمان وجود دارد!
همان گونه که اشاره شد، شــخصیت خاص  ترامپ 
نشان داده است که وی بدون گرفتن امتیازی ویژه، حاضر 
به عقب نشینی از تصمیم قبلی و جنجالی خود در قبال توافق 
آب و هوایی پاریس نیست. بر این اساس، به نظر می رسد 
طی هفته های آتی، موضوع معامله فرانسه و ایالات متحده 
بر سر توافق آب و هوایی و برجام مورد بحث و مذاکره قرار 

گیرد.   

ترامپ در کنار رویکرد تنبیهی و اعمال 
فشــار بر فرانســه و ســایر کشورهای 
اروپایی، از برخی ابزارهای تشــویقی 
نیــز در راســتای همراه  ســازی آنها با 
واشنگتن در تقابل با توافق هسته ای 

استفاده می کند
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شکاف
تفاوت نظر نتانیاهو و نهادهای امنیتی بر سر برجام 

تقابل نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و نهادهای 
امنیتی این رژیم بر سر توافق هســته ای با ایران همچنان 
ادامــه دارد. طــی روزهای اخیــر، منابع غربی از تشــدید 
این اختلافات خبــر داده اند. بــه تازگی نتانیاهو در ســفر 
به نیویورک، مقر ســازمان ملــل متحد، با دونالــد  ترامپ 
رئیس جمهــور ایــالات متحــده آمریــکا دیــدار کــرده و 
راهکارهــای خــروج از توافق هســته ای با ایــران را مورد 
ارزیابی مشــترک قرار داده اند. این در حالی است که چند 
روز قبل از ســفر نتانیاهو به نیویورک، وی اظهار داشت که 
سیاســت تل آویو در قبال برجام، تغییر توافق هسته ای یا 

خروج از آن است. 
نتانیاهو در زمان انعقاد توافق هســته ای با ایران، از 
اصلی ترین مخالفان برجام محسوب می شد. در هر حال، 
با ســرکار آمدن  ترامپ در کاخ ســفید، هم پیمانی ایالات 
متحده آمریکا و رژیم اشــغالگر قدس در تقابــل با توافق 
هسته ای وارد فاز تازه ای شده است. همان گونه که اشاره 
شد، دونالد  ترامپ و بنیامین نتانیاهو در نیویورک با یکدیگر 
دیدار کردند. موضوع اصلی این دیدار، بررسی راهکارهای 
حقوقی در خصوص نحوه تقابل با توافق هسته ای با ایران 
بود. نتانیاهــو نیز  مانند  ترامپ خواســتار تغییر مفاد توافق 
هسته ای و اعمال محدودیت های بیشتر بر برنامه هسته ای 
صلح آمیز کشورمان است.  ترامپ نیز طی هفته های اخیر، 
از ایده »تغییر توافق هسته ای« استقبال کرده است. منابع 
خبری اعلام کرده اند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
دیدار خود با دونالد  ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشــیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل، پیشــنهاد ویژه ای را 
درباره لغو یا ایجاد تغییراتی اساســی در توافق هســته ای 

ایران به وی ارائه کرده است. 
لازم به ذکر اســت که  ترامپ در جریــان رقابت های 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2012 ایالات متحده 
آمریکا بارها از برجام به عنــوان توافقی بد یــاد کرده بود. 
حتی وی وعــده داده بود که در نخســتین روز حضور خود 

در کاخ ســفید، توافق هســته ای را پاره کند! با این حال، 
رئیس جمهــور ایالات متحده پــس از حضــور در قدرت، 
دریافت که نقض یکجانبه برجام به ضرر واشنگتن و منافع 
آن خواهد بود. از این رو  ترامپ رایزنی با  تروییکای اروپایی 
)سه کشور آلمان، فرانســه و انگلیس( برای تغییر توافق 
هســته ای را در دســتورکار قرار داده اســت. نرمش های 
اخیر صورت گرفته از ســوی مقامات سه کشور اروپایی در 
خصــوص مذاکره دوباره بر ســر برجام نشــان می دهد که 
این رایزنی ها با شــدت تمــام ادامــه دارد. نتانیاهو در این 
معادله سعی دارد نقش یک کاتالیزور و عامل تسریع کننده 

را ایفا کند. 
نکته دیگــر در این خصــوص، تقابل دســتگاه های 
امنیتی با نتانیاهو بر سر مواجهه با برجام است. بر این اساس 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم  صهیونیستی و آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ این رژیم بر این باورند که دست کشیدن 
آمریکا از توافق هســته ای ایران به نفع اســرائیل اســت 
اما کارشناســان حاضر در نهادهای اطلاعاتی بر این باور 
نیســتند. اختلافات میان نهادهای امنیتی و دولتی رژیم 
 صهیونیستی بر سر ابطال برجام، از سوی رسانه های این 
رژیم نیز مــورد توجه و تاکید قــرار گرفته اســت. به گفته 
مقامات بلندپایه دولــت و ارتش اســرائیل،  بدین ترتیب، 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ   او با دیگر مقامات نظامی اســرائیلی بر سر این 
موضوع اختلاف نظر دارند که آیا بایــد از آمریکا بخواهند 
از توافق هســته ای با ایران دست بکشــد یا خیر. نتانیاهو 
و لیبرمن بر این باورنــد که اگر آمریکا توافق هســته ای را 
برچیند، این اقدام به نفع اسرائیل است اما مقامات بلندپایه 

نظامی اسرائیلی نظری متفاوت در این باره دارند. 
این کشمکش ها در حالی صورت می گیرد که دونالد  
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در روز پانزدهم ماه اکتبر باید 
اعلام کند که آیا ایران به توافق هسته ای پایبند است یا خیر 
و همچنین باید کنگره را در جریان این موضوع قرار دهد. 

اگر آمریکا به این نتیجه برسد که ایران در حال نقض توافق 
هسته ای است، در واقع پایبندی ایران را به این توافق تایید 
نخواهد کرد و این اقدام احتمالا به کنار کشیدن احتمالی 
آمریکا از توافق منجر و متعاقبا تحریم های یکجانبه آمریکا 
بار دیگر بر ایران اعمال خواهد شــد. اما به نظر می رســد 
اعمال تحریم های  چند جانبه علیه ایران آسان نخواهد بود! 
در این  خصوص لازم اســت ایالات متحد آمریکا موافقت 
 تروییکای اروپایی)سه کشــور آلمان، فرانسه و انگلیس( 
و از آنها مهم تر، چین و روســیه را به دســت آورد. در چنین 
شرایطی، مقامات صهیونیستی اعلام کردند نتانیاهو و ران 
درمر، سفیر اسرائیل در واشــنگتن در حال  ترغیب دونالد  
ترامپ و مشــاوران نزدیک او برای تایید نکــردن پایبندی 

ایران به توافق هسته ای هستند. 
در هر حال، هشدارهایی که از سوی نهادهای امنیتی 
رژیم  صهیونیستی در خصوص رویکرد ضد برجامی نتانیاهو 
و لیبرمن به آنها مخابره شده  بســیار جدی است. مقامات 
صهیونیســتی در گفت وگو با  هاآرتص اعــلام کرده اند که 
بحث های داخلی در اســرائیل بر ســر سرنوشــت توافق 
هســته ای همانند بحث هــا در داخل دولت آمریکاســت: 
در حالی که  ترامــپ چند بار اعــلام کرده اســت خواهان 
کنار کشیدن از توافق هسته ای اســت، برخی از مشاوران 
بلندپایه او و اعضای کابینه اش از قبیل جیمز ماتیس وزیر 
دفاع، اچ آر مک مستر، مشاور امنیت ملی و رکس تیلرسون 
وزیر امور خارجه آمریکا استدلال های خود را دارند و در این 
باره نگران هستند که کنار کشیدن از توافق هسته ای ممکن 
است به نفع ایران تمام شود.  هاآرتص نوشت: »آنها  ترجیح 
می دهند بر اقدامات به منظور مقابله با رفتارهای تهاجمی  
ایران در سراســر منطقه غرب آســیا متمرکز شوند.« یکی 

از مقامات رژیم  صهیونیستی در این خصوص می گوید:
»ما همانند مقامــات آمریکایی بر ســر این موضوع 
اختلاف نظرهایــی داریم.  اگر شــما از نتانیاهــو و لیبرمن 
بپرسید، آنها با یکدیگر هم نظر هستند اما دستگاه امنیتی 

لزوما در دیدگاه های آنها اشتراک نظر ندارد.«
در نهایت اینکه نتانیاهو نیز به مانند دونالد  ترامپ برای 
ابطال توافق هسته ای و یا تبدیل کردن آن به توافقی بسیار 
خطرناک برای ایران تعجیل دارد، اما خود نیز نمی داند در 
این مســیر باید چگونه پیش بــرود! موضوعی که منجر به 

عصبانیت و سردرگمی  وی و آویگدور لیبرمن شده است.   
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 ترامپ تعادل رفتاری ندارد 
گفت وگو ی مثلث با نقوی حسینی

ســخنرانی  ترامــپ در مجمع عمومی ســازمان 
ملل بــه انــدازه ای افراطی و غیر منطقــی بود که 
اعتراض بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران 
در سرتاســر دنیا را برانگیخت. نظر شما در این 

خصوص چیست؟
 همان گونه که اشاره کردید، سخنان سخیف  ترامپ 
واکنش مجامع بین المللی را برانگیخته است. سخنان خارج 
از عرف  ترامپ، آن هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
در حالی مطرح شده اســت که کارکرد سازمان ملل، پیگیری 
صلح و برقــراری عدالت و رعایت حقوق بشــر در دنیاســت. 
در چنین شرایطی  ترامپ از  تریبون ســازمان ملل برای بیان 
مواضع جنگ طلبانه خود استفاده کرده است. بدیهی است 
که این اقدام  ترامپ از ســوی کشــورهای مختلف دنیا قابل 
پذیرش نیست. نکته دیگر، به سخنان  ترامپ علیه جمهوری 
اســلامی ایــران بازمی گردد. ایران طی ســالهای گذشــته 
رفتاری کاملا منطقی و در چارچوب قوانین بین المللی داشته 
اســت. همچنین سیاســت ایران، ایجاد آرامش در منطقه 
و نظام بین الملل بوده اســت. در چنین شــرایطی اظهارات  
ترامپ انعکاس دهنده معضلات روحی و فردی رئیس جمهور 
ایالات متحده آمریکاست. از این رو مناسب است که هیاتی 
پزشــکی، رفتارهای  ترامــپ را مورد بررســی قــرار دهد. او 
هم اکنون با وجود اینکه تعادل روحی و رفتاری ندارد، در مسند 
ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفته است؛ کشوری که موازین 
 بین الملل را رعایت نمی کند و تهدیدی برای بشریت محسوب

 می شود.
در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 ایالات متحده آمریکا،  ترامپ عملکرد 
روســای جمهور قبلی این کشــور را مــورد انتقاد 
قــرار داد و بــه مداخله گرایی آمریــکا در جهان و 
هزینه هــای ســختی کــه ایــن اقدامــات برای 
واشــنگتن دارد اعتراض کــرد. باتوجــه به این 
موضع گیری قبلی، سخنان جنگ طلبانه  ترامپ 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
 به نکته مهمی  اشــاره کردید.  ترامــپ در جریان 
رقابت هــای انتخاباتی  ســال گذشــته از سیاســت های  
مداخله جویانــه و جنگ افروزانــه آمریکا انتقــاد کرد. وی 
معتقد بود که دیگر آمریکا در دوران ریاست جمهوری وی 
بر مســائل داخلی متمرکز خواهد بود. او اساســا سیاست 
خارجــی روســای جمهور قبلی آمریــکا را بــه همین دلیل 
مورد نقد قرار داد. اما هم اکنون شــاهد هستیم که  ترامپ 

اظهاراتی خشــونت آمیز را نسبت به روســای جمهور قبلی 
آمریکا مطرح می کند. سخنان اخیر  ترامپ بار دیگر نشان 
داد که تفاوتی میان روســای جمهور آمریــکا وجود ندارد. 
دلیل این مساله نیز کاملا مشخص اســت. در پشت پرده 
سیاست خارجی آمریکا صهیونیســت ها حضور دارند. این 
لابی های صهیونیستی هستند که رفتارهای روسای جمهور 

آمریکا را هدایت می کنند. 
بــه تاثیــر لابی هــای صهیونیســتی در تعییــن 
رفتارهای واشــنگتن در عرصه سیاست خارجی 
ایــن کشــور اشــاره کردیــد. ترامــپ روز قبل از 
سخنرانی جنجالی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل، دیداری با بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
رژیم اشــغالگر قدس داشت. نظر شــما در این 

خصوص چیست؟
 ســخنرانی  ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، در حقیقت بیانیه رژیم صهیونیستی بود. تعارضی که 
میان مواضع قبلی و فعلی  ترامپ در حوزه سیاست خارجی 
آمریکا وجود دارد در همین راستا قابل ارزیابی است. بر این 
اساس، مصالح ایالات متحده اهمیتی برای روسای جمهور 
این کشور ندارد. آنها صرفا به تامین منافع رژیم صهیونیستی 
پرداخته و خط مشی القایی از سوی آنها را به عنوان مبنای 

رفتار و گفتار خود می پذیرند. 

ســخنان موهــن رئیس جمهور ایــالات متحده 
آمریــکا در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد با 
واکنش هــای گســترده ای در داخــل و خــارج از 
آمریکا رو به رو شــده اســت. اکثریت قریب به اتفاق 
سیاستمداران غربی، ســخنان  ترامپ را غیر منطقی 
و خطرناک دانسته و نســبت به روالی که وی در حوزه 
سیاست خارجی آمریکا در پیش گرفته است هشدار 
داده انــد. بســیاری از تحلیلگران معتقدنــد که وی با 
ســخنان جنجالی خود، مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد را به میدان جنگ تبدیل کرده و برخی دیگر نیز 
شخصیت وی را با بوش پســر، رئیس جمهور اسبق 
آمریکا مقایسه کرده اند. در این خصوص گفت وگویی 
با سید حسین نقوی حسینی، ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 

صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد.

5
با توجه بــه اینکه  ترامــپ در ســخنرانی خود در 
ســازمان ملل متحد، به صورت خاص کشورمان 
را مورد خطاب قرار داده است، مواضع جمهوری 
اســلامی ایران نســبت بــه ســخنان  ترامپ چه 

خواهد بود؟
 جمهوری اســلامی ایران در ایــن خصوص برای 
مواجهه  با همه سناریوها و احتمالات آمادگی دارد. ایران 
نشان داده است که طی حدود چهار دهه ای که از پیروزی 
شکوهمند انقلاب اســلامی سپری شده اســت، استوار، 
محکم و منطقــی و اهل گفت وگو اســت. بر این اســاس 
ایران آمادگی دارد تا مطابق تعهداتی که پذیرفته است، تا 
پایان زمان مقرر به توافق هسته ای پایبند باشد. با این حال 
اگر طرف مقابل برجام را متوقف کند یا از آن خارج شــود، 
جمهوی اســلامی ایران نیز آمادگی دارد به شــرایط قبلی 
باز گردد  و با قدرت به فعالیت هــای خود ادامه دهد. در هر 
حال، به نفع سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف 
است که نســبت به توافق هســته ای پایبند بوده و موازین 

بین المللی را رعایت کنند. 
نماینــدگان  مجلــس  اقــدام  شــاهد  اخیــرا 
ایالات متحده آمریکا در خصوص توقف فروش 
هواپیما به ایــران بودیم. آیا ایــن موضوع نقض 

برجام محسوب می شود؟
  مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در ممانعت 
از فروش هواپیماهای تجاری به ایران نقض آشکار برجام 
است. بدیهی اســت که در این خصوص هیات نظارت بر 
توافق هسته ای باید واکنشی مناسب نشان دهد. مصوبه 
اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با هــدف عدم انتفاع ایران 
از منافع برجام صورت گرفته اســت. ما قویــا معتقدیم که 
اعضای 1+5 باید با کنار گذاشــتن این مصوبه به تعهدات 
خود مطابــق برجام عمل کنند. در متــن برجام به صراحت 
موضوع فروش هواپیماهای تجاری به ایران آمده است. به 
همین دلیل مصوبه آمریکا برای ممانعت از فروش خلاف 
متن برجام اســت. همان گونه که بارها اشاره شده است، 
ایالات متحده آمریکا اساسا نمی خواهد جمهوری اسلامی 
ایران از منافع برجام منتفع شــود. سیاست ایالات متحده 
در این خصوص کاملا مشــخص اســت. واشنگتن قصد 
دارد ایران را به ســوی توقف برجام هدایت نماید اما ایران 
برجام را نقض نمی کند و خواســتار توقف آن نیز نیســت. 
 امــا در عین حال کشــورمان بــرای ســناریوهای مختلف

 آمادگی دارد.  
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توطئه 
پس از ماه ها تنش و فرازونشیب میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد، قرار است که این 
هفته )سوم مهرماه( همه پرسی سرنوشت ساز جدایی اقلیم از عراق برگزار شود. این همه پرسی که به 
احتمال قوی رای مثبت خواهد آورد تبعاتی را برای اقلیم، عراق، کشورهای منطقه و حتی کشورهای 
فرامنطقه ای در پی خواهد داشــت و مطابق آنچه تحلیلگــران تاکید دارند امکان آنکــه پس از این 

همه پرسی شاهد تجزیه عراق و یا جنگ داخلی در این کشور باشیم خیلی دور از تصور نیست. بین الملل

فتنه
طرح بارزانی به نتیجه می رسد؟

تیتر   یک

اسلامی ایران به عنوان دوســت و هم پیمان برادران کرد 
که همواره و در سخت ترین شرایط در کنار آنها بوده است، 
برگزاری رفرانــدوم را تامین کننده منافع اقلیم کردســتان 
ارزیابــی نمی کند و با آن مخالف اســت. در شــرایطی که 
عراق با تلاش و جانفشانی مردم این کشور اعم از عرب، 
کرد، ترکمن و... به مرحله پایانی پاکســازی خاک خود از 
لوث وجود تروریست های تکفیری نزدیک می شود، این 
اقدامات که وجاهت و اعتبار قانونی نیز ندارند، به طور قطع 

کردستان عراق از خود نشــان داده است. سخنانی که از 
زبان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بیان شده است. 
تحول مهمی  که نشان از موضع قطعی تهران در این مورد 
دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه برگزاری 
همه پرســی را تامین کننده منافــع اقلیم ندانســته و با آن 
مخالفیم، گفته است: »هرگونه خدشه به تمامیت ارضی و 
وحدت سرزمینی عراق موجب بازبینی و تغییر جدی در روند 
همکاری موجود بین ایران و اقلیم خواهد شد. جمهوری 

»جدایی اقلیم کردســتان از خاک عــراق به مفهوم 
پایان یافتن تمامی  این توافقات خواهــد بود و پس از آن 
ایران در چارچوب تامین امنیت مرزهای مشترک در رویکرد 
خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقلاب ایرانی که 
در مناطقی از کردستان عراق  تردد دارند، به صورت جدی 
تجدیدنظر کــرده و با شــیوه های کاملا متفاوت نســبت 
به گذشــته رفتار خواهد کرد.« ایــن تند ترین و مهم ترین 
واکنشــی اســت که تهران بــه ماجرای اســتقلال  طلبی 
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معمای امنیت
همه پرسی کردستان تهدیدی برای 
تمامیت ارضی کشورهاست

کودتای نرم
عربستان موفق به 

تغییر نظام قطر می شود؟

ناکامی  سیاست چماق و هویج
خاندان آل ثانی از مشروعیت 

داخلی برخوردار است

اثرات ضد امنیتی بر منطقه، عراق و به ویژه اقلیم کردستان 
خواهد داشت. رویکرد مخالف کشورهای همسایه عراق 
با برگزاری رفراندوم در اقلیم، شرایط پیچیده و دشواری را 
برای کردستان پس از رفراندوم ایجاد خواهد کرد. ایران 
به طور قطع صرفا، دولت واحد، یکپارچه و فدرال عراق را به 
رسمیت می شناسد.« نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به 
موضع غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی ایران در خصوص 
ضرورت حفظ تمامیــت ارضی و وحدت ســرزمینی عراق 
افزود:» هرگونه خدشــه به این اصل راهبــردی، موجب 
بازبینی و تغییر جدی در روند همکاری موجود بین ایران و 

اقلیم کردستان عراق خواهد شد.«
وی مشروعیت معابر و گذرگاه های مرزی جمهوری 
اســلامی ایران با مناطق اقلیم کردستان عراق را صرفا به 
دلیل وجود اقلیم به عنوان بخشی از عراق یکپارچه عنوان 
کرد و اظهار داشــت: »توافقات مرزی صرفا با محوریت 
دولت مرکزی عراق پابرجا بوده و جدایی اقلیم کردستان از 
دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمامی  معابر و 

گذرگاه های مشترک مرزی خواهد بود.«
شمخانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره 
به وجــود توافقــات نظامی و امنیتــی بین ایــران و اقلیم 
کردستان عراق گفته اســت: »جدایی اقلیم کردستان از 
خاک عراق به مفهــوم پایان یافتن تمامــی  این توافقات 
خواهد بود و پــس از آن ایران در چارچــوب تامین امنیت 
مرزهای مشــترک در رویکرد خود بــرای مقابله با حضور و 
فعالیت ضدانقلاب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق 
 تردد دارند، به صورت جدی تجدیدنظر کرده و با شیوه های 

کاملا متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد کرد.«
شــمخانی بــا تاکید بــر ضــرورت تــداوم گفت وگو 
برای حل و فصل مســائل موجود و تجدیدنظــر در اتخاذ 
تصمیمات شــتابزده افــزود: »هنوز فرصــت کافی برای 
مســئولان کردســتان عراق بــرای اجابــت دعوت های 
خیرخواهانه بــا هدف تامین منافع جامعه کردی و کشــور 
عراق و جلوگیری از شــکل گیری روندهای ضد امنیتی در 

منطقه وجود دارد.«

  همه پرسی کردستان عراق، علیه عراق است
اما در تحولی دیگر دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را محاسبه 
غلط و علیه عراق توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:»اربیل بارزانی در 
دهه 90 در همدستی با صدام علیه سلیمانیه اقدام نظامی 
کرد، در سقوط موصل با داعش بود و حال با محاسبه غلط 

همه پرسی، علیه عراق است.«

  مخالفت نوری مالکی 
در همیــن حــال معــاون رئیس جمهــوری عــراق 
مخالفت خــود را با طرح نماینده ســازمان ملــل در عراق 
پیرامون همه پرســی اقلیم کردســتان اعلام کرد. نوری 
مالکی، معاون رئیس جمهوری عــراق گفت این طرح در 
بردارنــده بندهای مغایر با قانون اساســی اســت. معاون 
رئیس جمهوری عراق تاکید کرد: »مــا بر مخالفت خود با 
طرح ارائه شده از سوی یان کوبیچ، نماینده دبیرکل سازمان 
ملل در عراق تاکیــد داریم، چراکه ایــن طرح مدت های 
زمانی را برای موفقیت آمیز بودن مذاکرات تعیین می کند 

که این مساله یک پیش شــرط برای مذاکرات به حساب 
می آید و ما کاملا با آن مخالف هســتیم.« مالکی گفت: 
»ما مخالف برگزاری همه پرسی در کردستان و در مناطق 
مورد مناقشه هستیم و نتایج آن را نمی پذیریم چراکه این 
اقدام به صورت آشکارا با قانون اساسی عراق مغایرت دارد 
و اقلیم کردستان باید به دستورات دادگاه فدرال تن دهد و 
هر چه سریع تر همه پرسی را متوقف کند. ما از تلاش های 
نماینــده دبیرکل ســازمان ملل در این خصــوص قدردان 
هســتیم امــا قاطعانه مخالــف بین المللی کــردن بحران 
همه پرسی و تلاش برای کنارزدن نقش ملی هستیم چراکه 

این مساله ما را به جای نخست و به آشوب باز می گرداند.

  اردوغان  تهدید کرد
رئیس جمهــور ترکیــه در نیویــورک، ضمــن تکرار 
مخالفت کشورش با برگزاری همه پرسی جدایی کردستان 
عراق، به اربیل درباره اعمال تحریم های آنکارا هشــدار 
داد. در ادامه هشدارها درباره برگزاری همه پرسی جدایی 
کردســتان عراق، رجب طیب اردوغان ایــن منطقه را به 
تحریم تهدید کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش 
داد کــه رئیس جمهور این کشــور سه شنبه شــب به وقت 
نیویورک، به منطقه کردســتان عراق دربــاره تحریم های 
آنکارا در صورت برگزاری همه پرسی جدایی از عراق هشدار 
داد. رجب طیب اردوغان گفت که »ما همیشه )از منطقه 
کردستان عراق( حمایت کرده ایم و فکر می کنیم که این 
رویکرد آنها در واقع نادیده گرفتن جمهوری ترکیه اســت؛ 
کشوری که در کنار آنها ایستاده است و آنها را متحد نزدیک 
خود می دانست«. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که کابینه 
و شورای امنیت ملی ترکیه جلســه ای برای تصمیم گیری 
درباره موضوع همه پرســی جدایی کردستان عراق برگزار 
خواهد کرد. اردوغان افــزود: »بدون  تردیــد کابینه این 
وضعیت را بررسی و تحریم های احتمالی را ارزیابی خواهد 
کرد؛ تحریم هایی که تحریم های عــادی نخواهد بود«. 
این اولین بار نیســت که مقامات ترکیه مخالفتشــان را با 
همه پرسی جدایی کردســتان عراق اعلام می کنند. پیش 
از این، نخســت وزیر ترکیه این همه پرسی را یک موضوع 
امنیت ملی برای ترکیه خوانده بــود. رئیس جمهور ترکیه، 

کردستان عراق را به تحریم تهدید کرد.

  همه پرسی کردستان عراق بی فایده است
اتحادیــه اروپا از مســئولان اقلیم کردســتان عراق 
خواست تا همه پرسی اســتقلال را برگزار نکنند. اتحادیه 
اروپا با درخواســت از مســئولان کردســتان عــراق برای 
عدم برگزاری همه پرســی، اعلام کرد که این همه پرسی 
»مثمرثمــر« نخواهــد بود. فدریــکا موگرینی، مســئول 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا حمایت 
همیشگی خود را از تمامیت و حاکمیت عراق و وحدت آن 
یادآور می شــود. اقدامات یک طرفه همچون همه پرسی 
ثمربخش به حســاب نمی آید و باید از آن اجتناب شــود. 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد: »اتحادیه 
اروپا به مسائل حل نشده میان مسئولان کرد و بغداد اذعان 
دارد و معتقد است که باید این مسائل از طریق گفت وگوی 
مسالمت آمیز و سازنده حل و فصل شــود که این گفت وگو 
می تواند شــرایط را به راه حلی مورد توافق ســوق دهد که 
این راه حل بر مبنای اجرای بندهای قانون اساســی عراق 

باشــد. اتحادیه اروپا از طرح ســازمان ملل جهت  ترغیب 
به گفت وگو اســتقبال می کند و حمایت خود را از این روند 
درصورتی که از درخواستی از اتحادیه اروپا دراین خصوص 

مطرح شود، ارائه می دهد.«

  پشت پرده استقلال خواهی
در همین حــال روزنامــه لبنانی الاخبار در گزارشــی 
تحلیلی با بررسی این مساله، نوشــت که این پافشاری به 
برگزاری همه پرســی از سوی »مســعود بارزانی«، رئیس 
منطقه کردســتان بــا وجود فشــارهای متعــدد، در حالی 
اســت که تنها ســه طرف از این رویکرد حمایت می کنند؛ 
رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات. در عراق، »نوری 
المالکی«، معاون رئیس جمهور درباره این اقدام بارزانی 
می گوید: اجــازه نخواهیم داد اســرائیل دومی  در منطقه 
به وجود آید. منافع مشــترک اربیل و تل آویو در زمینه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، بسیار زیاد 
اســت. به گفته یک منبع آگاه سیاسی عراق، اگر »کشور 
کردی« تشکیل شود، مانند اســرائیل یک رژیم سرطانی 
خواهد بود. دیــدگاه برخی از طرف هــای عراقی برگرفته 
از دیــدگاه ایران در قبال این مســاله اســت و معتقدند که 
تشکیل چنین کشوری در واقع ایجاد یک پایگاه اسرائیلی 

- آمریکایی در طول مرزهای شمال غربی ایران است.
نگرانی ایران و هشدار مستمر آن درباره تشکیل یک 
کشور کردی، اقدام »ابومهدی المهندس«، نائب رئیس 
هیأت »الحشد الشــعبی« عراق و ســفر دو روز پیشــش 
به کرکــوک به منظور بررســی پرونده همه پرســی با برخی 
 رهبران کرد را تفســیر می کند. به گفته یکی از فرماندهان 
الحشد الشــعبی، این اقدام المهندس نشــان داد که وی 
بازوی ایران علیــه هرگونه اقــدام جدایی طلبانه در عراق 
خواهد بود. این موضع با اظهــارات »قیس الخزعلی«، 
دبیرکل جنبــش »عصائب اهل الحــق« و قصدش برای 
ورود به اربیل در صورت برگزاری همه پرسی همسو است. 
نگرانی ایــران از این اقدام اربیل، ریاض را بر آن داشــت 
که روی این اختلاف ســرمایه گذاری و با حمایت بارزانی 
که به دنبال همپیمانی عربی برای طرح جدایی طلبانه اش 
اســت، این اختلاف را تغذیه و تشــدید کند. ریاض خود 
را به عنوان حامی  اقلیت ها در منطقــه معرفی کند.... به 
اعتقاد منابع آگاه سیاسی، حمایت عربســتان از بارزانی، 
به سیاست جدید ریاض در قبال عراق مبتنی بر حمایت از 
دشمنان ایران بر می گردد. هدف از این حمایت نیز، مهار 
نفوذ ایران در عراق و مشغول کردن تهران به مشکلی است 
که سال ها ادامه خواهد داشت. اما انگیزه امارات، حامی  
عربی دیگر بارزانی، به تعبیر یک منبع آگاه عراقی که اخیرا 
به ابوظبی ســفر کرده  اســت، به موضعش در قبال ترکیه 
باز می گردد.  این منبع می گوید: »محمد بن زاید در مقابل 
میهمانان عراقی  اش از سیاســت اخوانــی »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در منطقــه ابراز نارضایتی 
و اعلام کرد که کشــورش به شــیوه های مختلــف با این 
سیاست برخورد خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که ترکیه 
را به پرونده هایی که برای آنکارا حساس تر است، مشغول 
کند.« به تعبیر این منبع آگاه، پرونده همه پرســی جدایی 
منطقه کردستان نیز یکی از همین پرونده ها است تا جایی 
که نخست وزیر ترکیه می گوید: »این همه پرسی برای ما، 

یک مساله امنیت ملی محسوب می شود.«  

45

37
3 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م

ل
مل

ن ال
بی



نوذر شفیعی

حکومت اقلیم خودمختار کردســتان عراق در صدد 
است تا همه پرسی اســتقلال را در روز ســوم مهرماه سال 
جاری برگزار کند. این اقدام اقلیم واکنش های متفاوتی را 

در برداشته است. 
کاخ سفید خواستار لغو همه پرسی شــد و اعلام کرد 
که آمریکا از قصد دولت اقلیم کردســتان بــرای برگزاری 

همه پرسی اســتقلال حمایت نمی کند. در مقابل بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل، گفته از اعلام استقلال 
اقلیم کردســتان و تشــکیل آنچه او »دولت کرد« نامید، 
حمایت می کند. ترکیه، ایران و ســوریه سه همسایه عراق 
نیز با برگزاری این همه پرسی مخالفت کرده اند. اما مسعود 
بارزانی، رئیس دولــت اقلیم خودمختار کردســتان عراق 
اعلام کرده است که این همه پرســی در موعد مقرر برگزار 

خواهد شد. 
از سوی دیگردیوان عالی عراق به عنوان عالی ترین 
نهاد قضایی این کشور رای به تعلیق همه پرسی استقلال 
اقلیم کردستان عراق داده است. همچنین احزاب گوران 
)جنبش تغییر( و اتحاد اســلامی ضمن انتقاد از مســعود 
بارزانی با برگزاری همه پرسی در مقطع زمانی کنونی مخالفت 

کرده اند.
بنابراین باید گفت جدایی اقلیم کردستان از حکومت 
مرکزی عراق پیامدهایی دارد، کســانی که پیامدهای این 
اقدام را در راســتای منافعشــان می دانند از  آن اســتقبال 
می کنند و کسانی  که پیامدهای این کار را مخالف منافع شان 
می داننــد با آن بــه مخالفــت می پردازند. اما اگــر جدایی 
اقلیم رخ دهــد، این پدیده دامنگیر همه کشــور ها خواهد 

شــد و اینچنین نیســت که فقط کشــورهای منطقه مانند 
ترکیه، ایــران و عــراق نگران ایــن موضوع باشــند ، زیرا 
اگر بحث تجزیــه رواج پیدا کند، تمامیــت ارضی اکثریت 
قریب بــه اتفــاق کشــورهای جهــان در معــرض تهدید 
خواهد بود. یعنی ایرلند شــمالی باید از انگلیس جدا شود، 
تمامی  ایالات   آمریکا، فدراســیون های مختلف روسیه و 
 تمامی ایالت ها در هندوستان، پاکســتان و افغانستان نیز 

باید تجزیه شوند. 
بنابرایــن در مســاله جدایی اقلیم موضــوع کلیدی، 
تمامیت ارضی کشــورها اســت که امنیت ملی کشورها را 
به خطر می اندازد. در حوزه امنیــت ملی اصطلاحی وجود 

دارد به نــام »معمای امنیت« که تــلاش یک طرف برای 
کســب امنیت خودش به ناامنــی در دیگــر مناطق منجر 
شود. درواقع تلاش مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان 
عراق برای امنیت در اقلیم به ناامنی در کشــورهای دیگر 
منجر می شود. اما کشورهای دیگر به ســادگی این اجازه 
 را نخواهند داد که امنیت کردستان عراق  به قیمت ناامنی

 خودشان  تمام شود.
 بنابراین صرف نظر از اینکه چه کســانی  پشــت پرده 
این مســاله قرار دارند، این پدیده بــرای اکثریت قریب به 
اتفاق کشورهای جهان تهدید محسوب می شود و همگی 
باید با این رویداد مقابله کنند. اگرچه مسائلی چون آزادی، 

معمای امنیت
همه پرسی کردستان تهدیدی برای تمامیت ارضی کشورهاست

هویت و اســتقلال برای اقوام و گروه های قومی و مذهبی 
مهم اســت، اما زمانی که تامین این موارد از طرق دیگری 
امکان پذیر است و از طریق تجزیه، امنیت ملی کشورها به 

خطر خواهد افتاد، به سادگی امکان پذیر  نیست.
بنابراین می توان نتیجــه گرفت تجزیه یک بخش از 
یک کشــور به تضعیف حکومت مرکزی آن کشــور کمک 
می کند.عراق یک کلیت واحد بــا اقوام و مذاهب مختلف 
است اما تنوع قومی، نژادی، مذهبی دلیل بر تجزیه طلبی 

این واحدها نیست. 
 در خصوص اهــداف اقلیــم کردســتان از برگزاری 
همه پرســی نیز باید گفت کردهای عــراق معتقدند  دارای 
یک هویــت جداگانــه در عراق هســتند، که ایــن هویت 
جداگانه با دولت مرکزی مشکل دارد. آنها در ابتدا به سمت 
خودمختاری، ســپس اقلیم کردســتان و اکنون تجزیه و 
جدایی از عراق حرکت کردند. اما این اقدام موجب درگیری 
در داخل عراق، مداخلــه قدرت های خارجی در کشــور و 
مخدوش شدن  وحدت آن خواهد شد؛ لذا هر دولت دیگری 
هم اگر روی کار بود همانند حیــدر العبادی رئیس جمهور 
این کشــور، اجازه این کار را نمی  داد .  زیرا قانون اساسی 
عــراق، یکپارچگــی و اتحــاد عــراق را تجویــز کــرده نه 
پراکندگــی و تجزیه کشــور؛کمااینکه پارلمــان عراق هم 
 مجددا تاکید کرد که همه پرسی مغایر قانون اساسی است 

و آن را رد کرد.
اما برخلاف اکثر دولت ها و کشــورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر 
قدس  علنا از روند تجزیه اقلیم حمایت کرده اســت. آنچه 
که محرز است تجزیه عراق حتما به سود اسرائیل خواهد 
بود، زیرا در نزدیکی خودش با کشورهای کوچکتری مواجه 
خواهد شــد و تل آویو برتری هایی ژئوپلیتیکی پیدا خواهد 
کرد. به عبارت دیگر در حال حاضر اسرائیل به دلیل کوچک 
بودن فاقد حقوق استراتژیک است و در مقابل کشورهای 

گسترده  آسیب پذیر است. 
بنابراین اولویت اول رژیم اشغالگر قدس ایجاد آشوب 
هدایت شده در کشورهای منطقه اســت، همانطور که در 
سوریه و عراق این آشوب را دنبال می کند. گام بعدی آنها 
تجزیه کشورها است. به عنوان مثال اگر کردستان عراق 
تجزیه شــود به دنبال آن کردهای ســوریه نیز جدا شوند، 
اســرائیل با دولت کوچکتری به نام ســوریه مواجه است. 
بنابراین تــداوم و تشــدید بحران های منطقــه خاورمیانه 
به طور خاص جدایی اقلیم کردستان عراق، به نفع تل آویو 
خواهد بود و آنها به صورت مادی و محرمانه روند تجزیه را 

حمایت می کنند.
در خصوص حمایت پشت پرده ایالات متحده آمریکا 
از جدایی اقلیم کردســتان باید اذعان داشــت که آنها در 
شــرایط فعلی دچار اختلافاتی با ترکیه شــده اند، از طرف 
دیگر با کشورهای عربی چون ســوریه و عراق و نیز ایران 
هم مشکلاتی دارند. به همین خاطر تمایل به ایجاد کشور 
رفیقی به نام کردســتان در این منطقه دارند تا دراین راستا 
امکان نفوذ بر ایران، سوریه و عراق را افزایش دهند. اگرچه 
این سناریو را انگلیس نیز دنبال می کند، اما قاعدتا کشوری 
مانند انگلیس که اخیرا درگیر سرکوب ایرلند شمالی به دلیل 
ادعای ماندن در اتحادیه اروپا بعد از برگزیت بود، نباید روند 

تجزیه را حمایت کند.
بنابراین شاید در این راستا لابی عربستان نیز در جذب 
حمایت لندن و واشنگتن از برگزاری رفراندوم و جدایی اقلیم 

کردستان عراق فعال باشد.  

 استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

 اگر جدایــی اقلیم رخ دهــد، این پدیده 
دامنگیــر همــه کشــور ها خواهد شــد و 
این چنیــن نیســت که فقط کشــورهای 
منطقه نگران این موضوع باشــند ، زیرا 
اگر بحث تجزیه رواج پیدا کند، تمامیت 
ارضی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای 

جهان در معرض تهدید خواهد بود
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تنها چند روز تا برگزاری همه پرســی جدایی اقلیم 
کردســتان باقی مانده و مســعود بارزانی، رئیس 
اقلیم کردســتان عراق بــا وجــود مخالفت های 
بسیار داخلی، منطقه ای و جهانی همچنان اصرار 
به برگزاری همه پرسی دارد. به نظر شما پیگیری 
بحث همه پرسی تاچه حد با هدف تجزیه عراق و 

تضعیف دولت مرکزی است؟ 
 اساسا در موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق 
و هواداران آن دو دسته از بازیگران حضور دارند؛ بازیگران 
داخلی و خارجی. بازیگران داخلی که غالبا کردها هســتند، 
هدفشان استقلال و تشــکیل دولت مستقل کردی است. 
این مســاله به اهــداف سیاســی، حزبــی و امتیازخواهانه 
برخی شــخصیت های موثر در اقلیم مانند مســعود بارزانی 
بازمی گردد. علاوه بر این اربیــل، وجود یک دولت ضعیف 
مرکزی را به ســود خود می داند. وجود ضعف و اختلاف در 
بغداد به خصوص میان عرب های سنی و شیعه، باعث تقویت 
مواضع کردها در امتیاز خواهی از بغــداد و اجرای اقدامات 
خودسرانه و مستقل شده و می شود. بنابراین کردستان چه 
بخشی از عراق باقی بماند و چه تبدیل به دولتی مستقل شود، 
وجود یک عراق ضعیف که امکان رقابت با همســایه جدید 
خود را نداشته باشد و نتواند به عنوان سرزمین سابق مادری، 
هژمونی خود را بر آن تحمیل کند به سود اقلیم است. بالطبع 
بازیگران منطقه ای و بین المللی نیز از وجود یک دولت قوی 
مرکزی در عراق خرسند نخواهند بود.رژیم های منطقه ای و 
در رأس آنها عربستان سعودی و اسرائیل نیز هر کدام دلایل 
خود را برای تضعیف و تجزیه عــراق دارند. مقامات ایالات 
متحده آمریکا نیز در طول سال های اخیر نشان داده اند عراق 
یکپارچه در دراز مدت برای آنان هیچ اولویتی ندارد و مطرح 
شــدن مباحثی مانند تقسیم کشــور به چند منطقه بر مبنای 
قومی و مذهبی توســط افرادی مانند جو بایدن و افراد دیگر 
نشان از تمایل آمریکایی ها به این موضوع دارد. همه پرسی 
استقلال کردستان فرصت عملی و مناسبی برای کشورهایی 
است که به فکر تضعیف و تجزیه عراق هستند تا هدف خود 

را در کشور محقق کنند.
در برخی تحلیل ها و اظهارنظرها از اسرائیلی بودن 
طرح همه پرسی اقلیم سخن به میان آمده است. 
به نظر شما رژیم اســرائیل چقدر در پیگیری این 

طرح نقش دارد و نگرانی ها و اهدافش چیست؟ 
 تحقق موضوع همه پرســی و به تبع آن اســتقلال 
احتمالی کردســتان عراق، اهمیت و منافع ویــژه ای برای 
اســرائیل دارد. تردیدی نیســت و شــواهد علنی نیز همین 
را نشــان می دهد که اقلیم کردستان از مناســبات حسنه با 
رژیم صهیونیستی استقبال می کند و در حقیقت این موضوعی 

دو طرفه اســت. کردها به خصوص بارزانی ها از دهه ها قبل 
روابط خوبی با اسرائیلی ها داشــتند و تحقق دولت کردی، 
این بار خود را به شکل روابط رسمی با تل آویو نشان خواهد 
داد ، بنابراین در منطقه بحرانــی خاورمیانه ظهور دولتی که 
اسرائیل را به رسمیت بشناسد به سود آن خواهد بود.علاوه 
بر این حضور رسمی و علنی اسرائیل در کنار مرزهای ایران، 
به معنی افزودن یک دردسر و چالش برای تهران خواهد بود 
و اسرائیل این موضوع را دنبال می کند. همچنانکه وجود یک 
دولت مستقل کردی در این منطقه و تعامل آن با اسرائیل، 
یک گام این رژیم را از گوشه نشینی و عزلت خارج می کند و 
به تل آویو نیز امکان می دهد از طریــق اربیل، تاثیرگذاری 
بیشتری در رویدادها و فعل و انفعالات منطقه داشته باشد. 
بر همه اینها بایــد این نکته را افزود که تأســیس یک دولت 
مستقل تماما کردی، اسرائیل را تا حدودی از انگ رژیم بنا 
شده بر قومیتی یا دیانت رها می کند و علاوه بر اقلیت یهودی 
موجود در مرزهای فلسطین اشــغالی، یک اقلیت صاحب 
دولت مســتقل دیگر را در منطقه به ظهور می رساند. از این 
روست که مقامات اسرائیلی مکررا از چند سال قبل تاکنون 
به طور مستمر از ضرورت حمایت از استقلال کردستان عراق 
سخن گفته اند. این موضوع در اظهارات لیبرمن وزیر خارجه 
اسرائیل در ســال 2014 و تشــویق جان کری به حمایت از 

احتمال لشکرکشی نظامی 

کارشناس مسائل عراق در گفت وگو با مثلث

قزوینــی،  ســید رضا 
تحلیلگــر  و  کارشــناس 
مســائل عــراق در گفت وگو با 
هفته نامــه مثلــث به بررســی 
تبعات احتمالــی جدایی اقلیم 
کردســتان از عراق پرداخت و 

گفت که این اســتقلال به معنای تجزیه عراق خواهد 
بود. مسائلی مانند ضمیمه کردن کرکوک به همه پرسی 
و یا حتی به خــاک اقلیــم به طور رســمی، موضوعی 
خطرناک اســت که می توانــد به چالش های بســیار 
جدی و لشکر کشی نظامی دو طرفه منجر شود. او در 
رابطه با نگاه رژیم اسرائیل نســبت به این همه پرسی 
نیز گفت که وجود دولت های تجزیه شــده کوچک در 
منطقه، ســایه تهدیدهای میان مدت و بلند مدت را از 
ســر اســرائیل دور می کند و بنابراین  تردیدی نیست 
و شــواهد علنی نیز همین را نشــان می دهد که اقلیم 
کردستان از مناســبات حســنه با رژیم صهیونیستی 
اســتقبال می کند ، زیرا در منطقه بحرانــی خاورمیانه 
ظهور دولتی که اسرائیل را به رسمیت بشناسد به سود 

آن خواهد بود.

3

استقلال کردستان و همچنین در سخنان و مطالب نتانیاهو 
مشهود است و این روزها نیز در محافل صهیونیستی به کرات 

به چشم می خورد.
آمریــکا و انگلیــس چه نقشــی در پیگیــری این 
طرح دارنــد و می توان گفت کــه آمریکا برخلاف 
اظهارنظرهای علنی مبنی بــر مخالفت با جدایی 
اقلیم، فقط با زمان برگزاری همه پرســی مخالف 

است و نه با کلیت این طرح؟
 آمریکایی ها بر خلاف کشــورهای همسایه عراق 
مواضع چندان محکمی  را علیه همه پرسی اتخاذ نکردند و 
همانگونه که اشاره کردید اکثرا به تعویق همه پرسی اشاره 
داشــته اند. حتی زمانی که   برخی از آنها از لغو همه پرســی 
ســخن می گویند از ارائه راهکار خود مبنی بر مذاکره اربیل 
با بغــداد درباره همه پرســی ســخن گفته اند کــه در عمق 
خود بــه معنای مخالفــت با همه پرســی نیســت، بلکه در 
خوشبینانه ترین حالت نشان می دهد همه پرسی یا استقلال 
از راه های کم چالش یا بدون چالش و از طریق گفت وگو را  
ترجیح می دهند. آمریکایی ها می دانند که ایران به شدت با 
استقلال کردستان مخالف است و این موضوع به خودی 
خود یک امر مشوق برای آمریکایی جهت حمایت از تجزیه 
عراق اســت. علاوه بر این وجود دولت های تجزیه شــده 
کوچک در منطقه، سایه تهدیدهای میان مدت و بلند مدت 
را از سر اسرائیل دور می کند. عراق در چارچوب نبرد با گروه 
تروریستی داعش و تشــکیل گروه های مقاومت که روابط 
خوب و نزدیکی با ایران دارنــد اثبات کرد که این ظرفیت را 
دارد  که تبدیل به پایگاهی برای حرکت هــای ایذائی علیه 
اهداف رژیم های استعمارگر باشد. همچنانکه می تواند به 
کریدوری در مســیر تهران، ســوریه و بیروت تبدیل شود ، 
بنابراین تحریک به ظهور حرکت های تجزیه طلبانه که خود 
را به شکل استقلال کردستان یا تأسیس اقلیم های مستقل 
سنی در الانبار یا نینوا نشــان می دهد، عملا ایجاد اختلال 
در فضای جدید شــکل گرفته اســت. هر چند کــه به دلیل 
روابط راهبردی با ترکیه و عراق در حال حاضر آمریکایی ها 
تمایلی به ناراحت کردن بغداد ندارنــد و امید دارند با راضی 
کردن آن بتوانند حضور نظامی خود را در این کشور قانونی 
یا بلند مدت تر کنند اما این موضــوع را نیز نباید از یاد برد که 
همکاری آمریکا با پیشمرگه های کرد در عراق علیه داعش 
و این همکاری با کردهای ســوریه و ائتــلاف با آنها، عملا 
به واشــنگتن نشــان داد که می توانند در آینده روی کردها 

به عنوان متحدی توانا و وفادار به خود حساب کنند.
اگر این همه پرسی برگزار و رای به جدایی اقلیم از 
عراق داده شود، چه تبعاتی در انتظار اقلیم، عراق 

و منطقه خواهد بود؟
 ایــن موضوع بســتگی بــه ایــن دارد کــه فرآیند 
اســتقلال که بعید به نظر می رســد در آینده کوتــاه اتفاق 
بیفتد چگونه صورت بگیرد و بغداد چه نقشــی در آن داشته 
باشــد. همچنانکه موضوع مناطق مــورد منازعه بین اقلیم 
به خصوص کرکوک نقش مهمی  در آینده مناسبات اربیل و 
بغداد و تنش میان این دو خواهد داشــت. اصرار کردها بر 
ضمیمه کردن کرکوک به همه پرسی و یا حتی به خاک اقلیم 
به طور رســمی، موضوعی خطرناک اســت که می تواند به 
چالش های بسیار جدی و لشکر کشی نظامی دو طرفه منجر 
شــود. در هر صورت طبیعی است که اســتقلال احتمالی 
کردستان به معنای تجزیه عراق خواهد بود. هر چند موضع 
برخی مقامات کرد تند و مبتنی بر تهدید اســت، اما به نظر 
نمی رسد کردها هم به این اعتقاد داشته باشند که اهداف و 
امیال شان در چارچوب یک جنگ محقق شود. کردستان 
با آن همه مشکلات داخلی و عدیده خود حتی اگر کشوری 
مســتقل شــود به طور قطع در اولویــت خود بایــد به وضع 
نابسامان اقتصادی خود رسیدگی کند و جنگ وضعیت آن 

را بدتر خواهد کرد.  
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تــا چنــد روز دیگــر روز سرنوشت ســاز بــرای اقلیم 
کردســتان عراق و همچنین دولت مرکزی این کشــور فرا 
می رسد. البته شاید بتوان گفت که این همه پرسی علاوه 
بر خود عــراق برای کشــورهای منطقــه نیز بســیار حائز 
اهمیت اســت. »اقلیم کردســتان عراق« قرار است روز 
2۵سپتامبر )سوم مهر ســال جاری( همه پرسی استقلال 
اقلیم کردستان این کشور را برگزار کند؛ این در حالی است 
که پارلمان عراق روز 12 سپتامبر )مقارن با 21 شهریور ماه( 
ضمن مخالفــت با برگزاری همه پرســی اســتقلال اقلیم 
کردستان عراق، برگزاری آن را »غیرقانونی« اعلام کرد. 

گرچه فرآینــد دولت- ملت ســازی در عــراق نوین، 
مشــخصا از زمان ســقوط نظام بعثی یا به عبارتی )مارس 
ســال 2003( آغاز گردیده اســت، اما در حقیقت ساختار 
فدرال جمهــوری دموکراتیــک عــراق، دارای یک روند 
تکوینی است. در واقع باید اذعان داشت که قبل از سقوط 
رژیم بعثی، پیش زمینه هایی در این راستا ایجاد شده بود که 

نقاط عطف آنها به شرح زیر است:
از نتایج مهم »گام نخست« با عنوان تکوین ساختار 
فدرال، یعنی گرایشــات و اقدامــات هویت طلبانه کنونی 
اقلیم کردســتان عراق معطوف به برگــزاری رفراندوم به 
تاریخ  2۵ دسامبر 2017 این اســت که، زمانی که در سال 
1991 - جنگ دوم خلیج فارس- پایان یافت و به دنبال آن 
قطعنامه هایی مانند قطعنامه نفت در برابر غذا و نیز قطعنامه 

منطقه ممنوعه پروازی هوایی و... صادر شدند، باعث شد 
تا در آمدهای نفتی ناشــی از صدور انرژی و ســوخت های 
فسیلی در حســابی نزد ســازمان ملل بلوکه  شود که بخش 
قابل توجهــی از آن را )حــدود 13 در صد آن( بــه منطقه 
شبه خودمختار اقلیم کردستان اختصاص می دادند. همین 
موضوع یکی از عوامل شــکل گرفتن گام نخست شرایط 

فعلی را برای اقلیم در پی داشت. 
    دومین نقطه عطف این روند )تکوین استقلال طلبی 
( را باید در دل فرآیند دول– ملت سازی عراق نوین دانست 
که در پی آن نظام سیاســی کنونی شــکل  گرفت. به این 
معنا که وقتی قانون اساسی نوین کنونی دائمی  عراق، در 
مجمع ملی یا »مجلس ملی عراق« تثبیت شد، در یکی از 
بندهایش مشــخصا تاکید می کند که ساختار رژیم کنونی 
عراق، یک ساختار فدرالیستی است. همچنین در ذیل این 
بند صراحتا اضافه کرده که یکی از قلمروهای فدرالیستی 
که مشخصا از همان زمان به رسمیت شناخته شده است، 

»دولت فدرال اقلیم کردستان عراق« است.
»سومین نقطه عطف« این جریان را از فردای سقوط 
نظام بعثی در سال 1382 )مارس 2003( شاهد بودیم، که 
به رغم مخالفت حکومت مرکزی عراق، مســئولان ارشــد 
اقلیم کردســتان، که عمدتا دو حزب دموکرات به رهبری 
مســعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردســتان عــراق، به 
رهبری جلال طالبانی بودند، یــک نماد منطقه ای را برای 
خودشــان تعریف کردند و روی پشت بام ها و میزهایشان، 
عنوان پرچم این اقلیم قرار دادند و اقداماتی از این دست 
را شروع کردند... به تعبیر دیگر آنها از همان زمان به طور 
جدی تلاش کردند تا افکار عمومی را در ساحت قدرت نرم 
به گونه ای مهندسی کنند که احساسات عمومی و گرایشات 

پروژه اسرائیلی
مهندسی همه پرسی اقلیم از سال ها پیش کلید خورده بود

هویت طلبانه را روز به روز بیشتر تهییج کنند.
 لازم به ذکر اســت رفراندوم ســوم مهر، دارای یک 
پیشــینه تکوینی- تاریخی به شــرح مزبور است؛ در واقع، 
برای اولین بار و به طور عملیاتی تر، در ســال 2004 و نیز 
ســال 200۵، یک رفرانــدوم کلی و اســتمزاجی در قالب 
پاســخ کوتاه به یک ســوال انجــام دادند، که آیا شــما با 
استقلال کردســتان عراق موافقید یا خیر! در واقع، یک 
استمزاج عمومی و ایضا دارای وجهه نمایشی و دارای پیام 
مخصوص برای حکومت مرکزی عراق و نیز کشــورهای 
همســایه آغاز و انجام گرفــت و همان زمــان وعده داده 
شــد که گام های بعدی تکوینی آن متعاقبا انجام و نهایی 
خواهد شد. در همان زمان عده ای از کنشگران منطقه ای 
و کشورهای هم جوار و بازیگران منطقه ای با آن مخالفت 
کردند، برخی ســکوت کردند و بعضی نیــز موافقت خود 
را اعلام کردند. بــه این صورت طی فرآینــدی تدریجی، 

زمینه های شرایط فعلی ایجاد شد و استمرار یافت.
 اما در شــرایط فعلــی آرایــش سیاســی بازیگران و 
اهرم های موثر کشورهای مختلف را به چند دسته تقسیم 
کرده است؛ گروه اول؛ کشورهای همجوار عراق هستند 
که دارای جمعیت قابل توجهی از اکرادند، مانند: جمهوری 

اسلامی ایران، ترکیه و سوریه. 
طبیعتا این کشــورها مخالف جدایــی اقلیم از عراق 
هســتند. گروه دوم؛ شــامل کشورهایی اســت که مقابل 
این نگاه قــرار دارند، مانند رژیم اشــغالگر صهیونیســتی 
که از فــردای ســقوط رژیم بعثــی، اقدامــات فرهنگی و 
میســیون های مذهبــی را اعزام کــرده و به جد مشــغول 
فعالیت های فرهنگی، عقیدتی و فکری شــدند. زیرا این 
منطقه برای اسرائیل دارای اهمیت راهبردی است و با تمام 

سیروس برنا بلداجی
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توان و علنا اقلیم را مســاعدت مادی و معنوی می کنند. از 
اهداف اسرائیل برای این کار می توان به طرح خاورمیانه 
بزرگ با آمریکا، نزدیکی به مرزهای جمهوری اســلامی و 
نزدیک شدن به مرزهای روســیه و... را برشمرد تا بتواند 
علاوه بر کانون های بحران فعلی مانند: افغانستان، سوریه 
و یمن،... یک کانون بحرانی جدیدی را نیز در جوار ایران 
ایجاد کند. ضمنا تاکید می کنم که قرائن و شواهد حاکی 
از آن اســت که خانــدان بارزانی ها طــی دهه های اخیر، 
مناســبات آشــکار و پنهان قابل اعتنایی با رژیم اسرائیل 
داشتند که برخلاف گذشته طی سال های اخیر، این روابط 

و مناسبات صورت آشکارتری به خود گرفته است.
همچنین کشــورهایی مانند ایــالات متحده آمریکا 
و برخی کشــورهای اروپایی مانند انگلستان گرچه ظاهرا 
با اســتقلال اقلیــم مخالفــت می کنند، اما مخالفتشــان 
نیز قابل بحث و کالبدشــکافی اســت. زیرا آنها مخالفتی 
با اهــداف و اصل ایــن اقــدام ندارند، بلکه مسأله شــان 
مدیریت زمان این عمل اســت. در واقع آنها بر این باورند 
 که این موضوع باید به تعویق و تاخیر بیفتد  و نه اینکه اصلا

 و اساسا برگزار نگردد.
  گروه دیگر نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، 
بعضی از این کشورها که از متحدان ایالات متحده آمریکا 
هستند، با رویکرد واشنگتن هماهنگ هستند. برخی دیگر 
نیز مانند قطر سیاســت مســتقلانه تری دارند و دیپلماسی 
آنها معطوف به برقراری ثبات و امنیت منطقه ای به واسطه 
بازیگران منطقه اســت. برخی دیگر از کشــورها نیز مانند 
عمان طی دو دهه گذشته تلاش کردند تا نقش شیخوخیت 
و بزرگ منشانه و تعدیل کننده مواضع طرفین را دنبال کنند. 
بنابراین باتوجه به شناختی که از کاراکتر مسعود بارزانی با 
پیشینه ذهنی وی و مناســبات راهبردی اش با کشورهایی 
چون آمریکا وجود دارد، به احتمال قریب به یقین، به زعم 

بنده قطعا رفراندوم برگزار خواهد شد. 
اما باید تاکیــد کرد که بدون تردیــد در مقطع فعلی، 
اقلیم کردســتان به دنبال اســتقلال کامل نیســت. بلکه 
هدف اصلی آن گرفتن امتیازات مقتضی تدریجی فزاینده 
در بســتر این تحول، از حکومــت مرکزی عــراق و نیز از 
کشورهای همجوار است. این امتیازات شامل موارد ذیل 
اســت؛ مهم ترین نکته در ارتباط با منطقه اســتراتژیک و 

راهبردی کرکوک است. 
درواقع به واســطه منابــع قابل توجه ســوخت های 
فســیلی ای که در این منطقه وجود دارد، اقلیم کردستان 
و حکومت مرکزی عراق به راحتی نمی توانند در این زمینه 
به توافق دســت یابند و قطعا در کوتا ه مدت هم به توافق 

نخواهند رسید.
 اما اقلیم کردســتان در تلاش است که در این زمینه 
پیشرفت تدریجی داشته باشد. در مواردی مانند استقرار 
نیروهــای شــبه نظامی و حفاظــت از این منابــع، انجام 
فعالیت هــای مطالعاتی بالا دســتی در بحث اســتخراج، 
فرآوری و صــادرات ایــن منابــع، تعیین دقیق تــر قلمرو 
جغرافیایی اقلیم بــا حاکمیت مرکزی، مســائل امنیتی و 
نقش و جایگاهی که در آن محدوده به ســایر اقلیت های 
قومی و مذهبی مانند ترکمن ها و ایزدی ها داده می شــود 
و... از ملاحظاتی هســتند کــه در آینــده می توانند مورد 
 مذاکره قرار گیرند که این موارد منشا برخی چالش ها بوده 

و خواهند بود.
 همچنین باید یادآور شد که موارد مذکور به این معنا 
نیست که اقلیم به دنبال استقلال نیست، بلکه استقلال 
به مثابــه یک هــدف راهبردی میــان مــدت و درازمدت 
هدف غایی آنها اســت. اما باتوجه به واقعیت های درون 
عراق و منطقه ای و برخــی از مخالفت های منطقه ای در 
 مقطع فعلــی بدون تردید نمی توانند به هدف نهایی شــان 

دست یابند. 

مســعود بارزانــی، رئیــس تشــکیلات خودگــردان 
اقلیم کردستان عراق چند ماهی اســت که زمینه برگزاری 
همه پرسی اعلام استقلال از دولت مرکزی عراق را فراهم 
آورده اســت؛ در این همه پرســی که ســوم مهرماه جاری 
)2۵ســپتامبر 2017( برگزار می شــود، مردم اقلیم به این 
پرسش پاســخ می دهند که آیا خواهان استقلال از دولت 
مرکزی هســتند یا خیر؟ بارزانی برای دســتیابی به پاســخ 
مثبت، همه تمهیدات لازم را فراهم ساخته و با رای گیری از 
اعضای پارلمان اقلیم، پاسخ مثبت و رای اکثریت قریب به 

اتفاق آنها را دریافت کرده است. 
او همزمان، مردم را به برپایی مراسم شادمانی و رقص 
و پایکوبی تشویق کرده است تا شــرایط و جو لازم را برای 
نشــان دادن اینکه اکثریت مردم کرد مایل به برگزاری این 
رفراندوم هستند به جهان مخابره کند. بارزانی هدفش این 
است که اگر تابع شرایط موجود و جوّ سیاسی حاکم، مجبور 
به عقب نشــینی شــد و نتوانســت رفراندوم و همه پرسی را 
برگزار کند، بگوید من می خواستم و مردم هم موافق بودند، 
ولی نگذاشتند! رئیس اقلیم می خواهد بدین طریق هم بر 
میزان نفوذ و محبوبیت خود بیفزاید و هم در ادامه از شرایط 
بهتری برای اداره امور اقلیم برخوردار شود. همچنین اگر 
در راستای حکومت بر حوزه فرمانروایی اش مشکلاتی پیش 
آمد، آن را از خود دور کــرده و مقصری را برای آنکه مردم را 

متوجه آن کند، داشته باشد.
بی تردید در شرایطی که دولت مرکزی عراق با زحمت 
و مرارت بســیار موفق به شکســت داعش شــده، بخش 
قابل توجهــی از متصرفات و اماکن اشغال شــده توســط 
تروریست های افراطی و تکفیری را پس گرفته و  نزد مردم  
خود  و نیز مردم سایر سرزمین ها از جمله اعراب، بر حیثیت و 
اعتبار حکمرانی اش افزوده شده، با برگزاری این همه پرسی 
دچار لطمات و صدماتی خواهد شد و این همه پرسی مانعی 
در برابر پیشــرفت دولت مرکزی خواهد بــود. مطلب دیگر 
اینکه با تجزیه عراق فرصتی هم برای گروه دیگر مدعی در 
عراق یعنی اهل تسنن فراهم خواهد آمد تا آنان نیز مطالبات 
خود را تازه کنند که این امر به تضعیف هر چه بیشــتر عراق 
مرکزی منتهی می شود. در چنین شرایطی دولت کردستان 
عراق می تواند با سهولت بیشتر به اداره امور بپردازد. چرا که 
موانعی را بر سر راه دولت مرکزی قرار خواهد داد و این دولت 
را که در حال سروسامان دادن به کشور در دوران پساداعش 

است با مشکلات بسیاری روبه رو می کند. 
پس هم اکنون زمان مناســبی برای انجــام رفراندوم 
از نگاه کردهای عراق به ویژه بارزانی اســت. چرا که فایده 
دیگر اعلام برگزاری همه پرســی این است که اگر قرار شد 
رفراندومی  انجام نشود، آنها تضمین های لازم را برای حفظ 
حقوق اقلیم و مردمش و از جمله حق حاکمیت رهبران اقلیم 
خواهند گرفت تا در همین شرایط بتوانند با خیالی آسوده از 

مواهب حق خود مختاری بهره مند شوند.

  دخالت اسرائیل 
در این میــان دخالت رژیم اســرائیل در برگزاری این 
همه پرســی را نباید از نظر دور داشــت. رژیم صهیونیستی 

تل  آویو تنها حامی  بارزانی
چه کسانی از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان حمایت می کنند؟

سید جلال ساداتیان
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طی ســال های گذشــته به دلیل حضور داعش در منطقه 
از موقعیــت بســیار خوبی برخــوردار بــود؛ هم بــه لحاظ 
تضعیف دولت هــای مرکزی و هم معطوف شــدن نگاه ها 
به تحرکات گروه های تروریســتی. اما امروز پیروزی های 
دولت هــای ســوریه و عــراق، شکســت های پــی در پی 
تروریســت ها، تقویت موقعیت جبهه مقاومــت و نزدیک 
شــدن ایران به مرزهای سرزمین های اشــغالی، مقامات 
تل  آویو را کاملا نگــران کرده،  بنابراین ایــن رژیم در صدد 
آن اســت تا جبهه های جدیــدی را در منطقه بگشــاید تا 
شــاید از پی آن، بــرای رژیم صهیونیســتی مفــر دیگری 
گشوده شــود و بتواند با درگیر ســاختن بازیگران منطقه با 
 یکدیگر فرصت های مفیدی را برای پیشــبرد اهداف خود

 جست وجو نماید.
رژیــم اســرائیل با عمــق اســتراتژیک کــم، کاملا 
لطمه پذیر اســت؛ بنابراین این رژیم با کوچکترین اتفاقی 
ممکن اســت لطمات جبران ناپذیری برایش ایجاد شود ، 
بنابراین حیات خود را در ایجاد بحران و درگیری در منطقه 
جســت وجو می کند. رژیم صهیونیســتی با درگیر شدن در 
انتفاضه و تلاش برای مهار آن از یک سو و ایجاد درگیری 
بین همســایگان و کشــورهای منطقه از ســوی دیگر در 
تلاش اســت تا آســودگی خیال برای خود فراهــم نماید. 
همچنین تل آویو با جمــع آوری ســلاح و ادوات جنگی از 
جمله سلاح هســته ای بر آن اســت که رعب و وحشت در 
میان دیگر کشــورها ایجاد کند تا کســی متعرض نشود. 
به خصوص که رژیم اسرائیل توانســت مدت ها با تکیه بر 
برادر بزرگتر یعنی ایالات متحــده آمریکا که حامی  او تلقی 
می شد، با خیالی آســوده  به تعرضات خود و سیاست های 
قلدرمآبانه اش ادامه دهد. البته در زمان دولت باراک اوباما 
قدری این حالت سست و پشت بنیامین نتانیاهو خالی شد. 
اما در دولت جدید، یعنی دولت دونالد  ترامپ و یکپارچگی 
تقریبی کنگره، امیدهای نتانیاهو بیشــتر شــده ، بنابراین 
ابتکار عمل بیشتری را دنبال می کند. از جمله این ابتکارات 
نزدیک شدن به عربستان و تلاش برای ایجاد شکاف میان 
کشورهای عرب منطقه اســت. حمایت از رفراندوم اقلیم 

کردستان نیز در همین قالب قابل بررسی است. 

  نقش آمریکا و بریتانیا 
ایالات متحــده آمریکا با تصور قــدرت برتر نظامی و 
اقتصادی در دنیای امروز که مســئولیت رهبری و هدایت 

کشورهای بلوک ســرمایه داری و تفکر لیبرال دموکراسی 
جهان را بر عهده خــود می داند برای حفظ نفوذ و توســعه 
اقتدار خویش بر این گمان است که   باید ژئوپلیتیک مناطق 
مختلف جهان از جمله منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، )چه 
با تعریف قدیم  وچه با تعریف جدید ایالات متحده  آمریکا( 

را کنترل نماید.
 بنابراین واشــنگتن با اعزام نیروی نظامــی در نقاط 
بحرانی و حادثه خیز، تــلاش در تامین منافــع خود دارد. 
منطقه خاورمیانه که برای سال های طولانی در تاریخ، محل 
نزاع و درگیری های وسیع و مداوم بوده همواره محل دغدغه 
و گرفتاری های فکری و ذهنی رهبران ایالات متحده آمریکا 
بوده و خواهد بــود. روزی کنترل عبور نفــت و منبع تامین 
انرژی دغدغه اصلی آن کشور بود و امروز علاوه بر امنیت 
اســرائیل، حفظ تعادل قدرت در نظام بین الملل که یکی 
از نقاط حساس آن همین منطقه اســت و نیز تامین صلح 
و ثبات بین المللی از جمله اهــداف و دغدغه های آمریکا 
محسوب می شود. ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از 
اعضای دائم شورای امنیت ســازمان ملل متحد با اهداف 
ریز و درشت دیگری متناسب با شرایط روز مواجه می شود؛ 
مثل بازار فــروش محصــولات و تجــارت از جمله فروش 
سلاح های پیشرفته که در این خصوص شاهد بودیم دونالد 
 ترامپ در اولین ســفر خارجی اش به عنوان رئیس جمهور 
ایالات متحده آمریکا قراردادی  حدود 400میلیارد دلاری 
را با عربســتان ســعودی به امضا رســاند. بنابراین فروش 
تســلیحات امروز از جملــه برنامه هــای ایــالات متحده 
آمریکاست و این کشور بر اساس اهداف تعریف شده برای 
 خودش گمان می کند که می توانــد در اقصی نقاط گیتی 

دخالت نماید. 
در این راستا به نظر می رسد که آمریکای  ترامپ هنوز 
به یک استراتژی متقن در رابطه با این منطقه نرسیده است؛ 
اما قطع به یقین در این مقطع آمریکا با برگزاری رفراندوم در 
اقلیم کردستان عراق به دلیل پیچیدگی مسائل و ابعاد تو 
در تو و پیچیده روابط آن کشور با بازیگران منطقه، مخالف 
است و حداقل آنکه این زمان را، زمان مناسب برای برگزاری 

این رفراندوم نمی داند.
بریتانیا  نیز بازیگر فعالی اســت که از گذشــته نقش 
غیر قابل انکاری در سرنوشت این منطقه ایفا کرده است. در 
میانه جنگ اول جهانی نمایندگان دو قدرت برتر آن زمان 
بریتانیا و فرانسه یعنی آقایان سایکس و پیکو، با خط کشی 

ســاده بر متصرفات دولت عثمانی قبل از پایان جنگ خود 
را برنده اعــلام کرده، غنائــم را بین خود تقســیم کردند و 
دولت های عراق، سوریه، کویت، اردن و... فعلی را شکل 
دادند و بعد از جنگ در سال 1919 در ورسای فرانسه به آن 

تقسیم غنائم رسمیت دادند!
اداره قیمومیت جامعه ملل و بعد از جنگ دوم همان 
اداره قیمومیت به سازمان ملل متحد نقل مکان کرد تا آن 
قدرت ها کماکان نفوذ خود را بر غنائم پیش گفته شده حفظ 
کنند. فرانسه و بریتانیا در ســال های پس از جنگ جهانی 
دوم مجبور به دادن استقلال به کشورهای یاد شده بودند 
و به ظاهر منطقه را ترک کردند اما چشم شان کاملا به دنبال 
این منطقه بود و تلاش وافر داشــتند تا نفوذ خویش و بازار 
فروش کالاهــای خود را حفــظ نمایند. با فروپاشــی نظام 
دوقطبی در عالم، فرصت جدیدی برای این دولت ها فراهم 
گشته است تا در راستای رقابت توام با رفاقت با آمریکا، از 
منابع این منطقه باز هم بهره برداری کرده و در توسعه نفوذ 
خویش بکوشند. اما به ظاهر این رفراندوم و تقسیمات ناشی 
از آن مغایر با منافع بریتانیا و موجبات ایجاد تشتت در منطق 
تعبیر شده  بنابراین آن کشور ســعی در ابراز مخالفت، البته 
با لحن آرام و توصیه به رهبران کردستان برای صبوری در 

برگزاری رفراندوم  دارد.

  تبعات احتمالی برگزاری رفراندوم 
تندترین واکنش به برگزاری رفراندوم، به طور طبیعی 
از ناحیه دولت مرکزی عراق صورت گرفته است. از سوی 
حیدر العبادی نقل شده است که در صورت بروز خشونت، 
ممکن اســت دخالت نیروهای نظامی عــراق اتفاق بیفتد 
که به معنی تهدید بروز جنگ خواهــد بود. حیدر العبادی، 
نخســت ویر عراق انجام رفراندوم را مغایر قانون اساسی، 

یکپارچگی و وحدت عراق می داند.
همســایگان عراق نیــز واکنش هــای تنــدی ابراز 
کرده اند؛ ترکیه از زبان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
و دیگر مقامات، این همه پرسی را مخالف و مغایر با منافع 
ملــی آن کشــور ارزیابی کرده و لحــن تهدید آمیــز خود را 
برای توقف اقدامات مســئولان اقلیم به برگزاری رفراندوم 
پنهان نداشــته اند. ایران نیز از زبان مسئولان عالیرتبه و از 
جمله دبیر شــورای عالی امنیت ملی، بستن مرزها و تغییر 
سیاســت های همکاری همجواری را با اقلیــم در صورت 
انجام رفراندوم وعده داده است. قطعا سوریه نیز که دارای 
اقلیت کرد نشین در محدوده ســرزمینی اش است همانند 
ایران و ترکیــه از جملــه مخالفان برگزاری همه پرســی به 

شمار می رود. 
در این میان اصرار بر انجام همه پرسی می تواند فشار 
این همسایگان را بر اقلیم تا ورود به یک جنگ تمام عیار با 
آنها افزایش دهد؛ جنگی که خود منجر به خونریزی بیشتر 
و افزایش تنش هــای منطقه ای خواهد بــود. از این منظر 
دبیرکل سازمان ملل به عنوان سخنگوی عمده کشورهای 
جهان نیز مخالفت خود را با رفراندوم بیان داشته و خواستار 
توقف آن گردیده اســت. اروپا، آمریکا و حتی دولت های 
قدرتمند آســیا نیز مخالفت خود را با جداســازی اقلیم ابراز 

داشته اند. 
بنابرایــن مســعود بارزانــی و اقلیم کامــلا تنها باقی 
مانده اند و به جز یکی دو حامی  نظیر اسرائیل، هیچ حامی 
 قدرتمندی اقلیــم را به خاطــر برگزاری رفرانــدوم حمایت 
نمی کند. در نتیجه در صورت اصرار به برگزاری آن، اقلیم 
دستاوردها و سازندگی هایی را که در دو دهه اخیر به دست 
آورده از دست داده و ممکن اســت همانند شهرهای واقع 
شده عراق و ســوریه در جنگ، ویرانی های گسترده ای را 
تجربه کند؛ امری که اهالی اقلیم به هیچ روی از آن استقبال 
نخواهند کرد و شــادمانی های این روزهای آنان را بدل به 

تلخی خواهد کرد.   

آمریکای  ترامپ هنوز به یک استراتژی متقن در رابطه با این 
منطقه نرسیده است؛ اما قطع به یقین در این مقطع آمریکا با 

برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق به دلیل پیچیدگی 
مسائل و ابعاد تو در تو و پیچیده روابط آن کشور با بازیگران 

منطقه، مخالف است و حداقل آنکه این زمان را، زمان مناسب 
برای برگزاری این رفراندوم نمی داند
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اوایــل دهــه 1320 بــود کــه در اثــر هــرج و مرج 
ناشــی از جنگ جهانی دوم و اشــغال ایران توســط قوای 
متفقین  و البته کمک هــای مادی، معنوی و تســلیحاتی 
 اتحــاد جماهیــر شــوروی، جمهــوری مهابــاد اعــلام

 موجودیت کرد. 
این جمهــوری که تنها از بهمــن 1324 تا آذر 132۵ 
توانســت پایا بماند، تنهــا حکومت کــردی در تاریخ بوده 
که اعلام وجود و اســتقلال کرده اســت. باتوجه به اینکه 
این حکومت تنهــا به چند شــهر کوچک اطــراف مهاباد 
محدود می شد و در این مدت کوتاه همواره میان خواست 
خودمختاری و اســتقلال در نوســان بود، نمونه ای کاملا 
قابل اغماض است و از همین روست که همیشه از کردها 
به عنوان بزرگ ترین گــروه قومی  بی دولــت در جهان یاد 
می شــود. البته باید توجه داشــت که وضعیــت کردها در 

دولت های متبوعشان متفاوت است.
 در کشــورهای عراق، ســوریه، ترکیه و معدودی در 
قفقاز کردها به واقع اقلیت قومی و زبانی هســتند. گذشته 
از افسانه های نژادی، زبان کردی، هیچ ریشه مشترکی با 
عربی و ترکی ندارد و باتوجه به اینکه دولت های ترک و عرب 
مذکور با تکیه بر ناسیونالیســم قومی غلیــظ طی چند دهه 
گذشته هیچ گاه قادر به حل و هضم کردها در جوامع ترکی و 
عربی نشده اند، کردها هویت خود را تا حد امکان حفظ کرده 

و همواره با دولت مرکزی در نبرد بوده اند. 
بنابراین معضل قومیتی نیز به معضــل زبانی افزوده 
شده است. این در حالی است که این مساله در ایران به کلی 
متفاوت است. زیرا ایرانیت صرفا اتکا بر زبان ندارد و ایرانی 
به هیچ وجه معادل بــا پارس زبان نیســت. جامعه ایرانی، 
جامعه ای کاملا موزاییکی است که هویت خود را از اقوام 

مختلف می گیرد که کردها یکی از آنها هستند.

 بنابراین برخلاف ایــران در ترکیه، ســوریه و عراق، 
اکثریت کردها میل به اســتقلال و جدا کــردن راه خود از 

حکومت مرکزی دارند. 
در این بین با اینکه کردهای عراق از پس از ســقوط 
صدام حسین موفق شــدند حکومتی خودمختار در شمال 
عراق تاسیس کنند، اما کردهای سوریه با استفاده از خلأ 
قدرت ایجاد شــده در اثر جنگ داخلی و توافقات آشکار و 
پنهانی با دولت مرکــزی و ایالات متحده، راه صدســاله را 
یک شبه رفتند و در آستانه تسلط کامل بر کل شمال سوریه 
بودند که ترکیه راه را بر آنها ســد کــرد. اکنون که کردهای 
عراق قصد پیشی گرفتن از کردهای سوریه را دارند، دقیقا 
نگاهشــان به همین تحولات اســت. حتی یک کشور از 
همسایگان کشور احتمالی کردستان از برگزاری رفراندوم 
ابراز رضایت نکرده اســت که هیچ، بلکه جملگی کردها را 
تهدید کرده اند؛ از بستن مرز گرفته تا اقدام نظامی. در این 
بین ترکیه عملا دست به برگزاری مانور نظامی در مرزهایش 

با کردستان عراق زد. 
در چنین شرایطی باید پرسید که آیا تاسیس کردستان 
مســتقل عملا امکان دارد؟ در پاســخ باید پا را از مرزهای 
منطقه فراتر گذاشت و سراغ خواســت و اراده قدرت های 
جهانی رفت. حداقل تا اینجای کار سیگنال مثبتی از جانب 
هیچ یک از قدرت های بزرگ جهانی در مورد برگزاری این 
رفراندوم ارسال نشــده اســت، اما این گویای اراده فعلی 
این قدرت هاست. آنچه که شواهد تاریخی نشان می دهد 
چندان منطبق بر خواست آنها نیست. پس از جنگ جهانی 
اول که امپراتــوری عظیــم عثمانی به عنــوان مهمترین 
غنیمت جنگی میان متفقین تقسیم و تکه پاره شد، از جمله 
وعده هایی که به تحقق نپیوست، وعده اعطای استقلال 

به کردها بود. 
از آنجا کــه فرانســوی ها و بریتانیایی ها نتوانســتند 
بــه ســادگی متصرفــات خاورمیانــه ای خــود را تقســیم 
کنند و از ســوی دیگــر مصطفی کمــال پاشــای آتاتورک 
خیزش مجــدد ترک ها را تــا آســتانه وقوع جنگــی دیگر 
رهبــری کــرده بــود، بریتانیایی هــا بــه ســادگی از وعده 
 اســتقلال به کردها گذشــتند و آنها را میان خود و ترک ها 

تقســیم کردند.  از آن پس نیــز هرگاه دولت هــای غربی 
با دولت های عراق و ســوریه بــه مشــکل برخورده اند، با 
کمک های آشکار و پنهانی به کردها آنها را ترغیب به جنگ 
با دولت مرکزی کرده اند و البته بارها نیز با خالی کردن پشت 

آنها، فاجعه ای شدید را رقم زده  اند. 
در آخرین مورد از این دست، پس از سقوط حکومت 
صدام حســین، همواره از برخی مقامات آمریکایی شنیده 
شــده اســت که بر ایجاد خاورمیانه جدید تاکید داشته اند 
که بخشی از آن کشور کردی خواهد بود یا بر تجزیه عراق 
اصرار داشته اند که مجزا به سه کشور شیعی، سنی و کردی 
تقسیم شود. پس آنچه که اکنون کردها می خواهند انجام 
دهند، بدون ســابقه حمایت جهانی نبوده اســت. از سوی 
دیگر، بسیار بعید به نظر می رســد که حکومت خودمختار 
کردســتان بــدون جلــب حمایــت برخــی از قدرت های 
 منطقه ای و جهانی چنین سفت و سخت بر اجرای رفراندوم 

تاکید کند. 
کردها به خوبی می دانند که اگر فردای روز استقلال 
تمام مرزهایشان بسته شــود، حتی بدون حمله نظامی نیز 
پس از چند ماه تسلیم خواهند شد، اما اگر حامیانی قدرتمند 
بیابند، حتی بســته شــدن مطلق مرزها نیز آنهــا را به زانو 
درنخواهد آورد. آنها حتما تجربیات زیادی را پیش چشــم 
خود دارند،  بنابراین اگر کردهــا بتوانند حامیان قدرتمندی 
برای خود دست و پا کنند، استقلال آنها ممکن است اما به 

هزینه هایی گزاف.
 گرچه بسیاری می اندیشند که مهمترین هزینه ای که 
کردها بعد از اعلام اســتقلال متحمل خواهند شد، تجاوز 
همســایگان آتی خواهد بود، اما آنچه کــه از این احتمال 
خطرناک تر و محتمل تر اســت، جنگ داخلی میان اقوام 
کرد اســت. اینکه اکنون تمام مردم ســاکن شمال عراق 
کرد خوانده می شوند، به معنای یکپارچگی کردها نیست؛ 
سورانی، هورامی، زازا، کرمانج، جافی، کلهر و حتی لک و 
لر و از سوی دیگر سنی، شــیعه، اهل حق، علوی، ایزدی 
و...، فردای اســتقلال همگی باید حاکمیت یک قبیله و 
زبان را بپذیرند که تقریبا غیرممکن است و این یعنی جنگی 

خانمان برانداز. 

اقلیمِ تنها
سیگنال مثبتی از سوی قدرت های جهانی برای برگزاری رفراندوم ارسال نشده است

جواد قربانی آتانی
کارشناس مسائل سیاسی
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تغییر نظام قطر؟
بحران دوحه با پایتخت های عربی با محوریت ریاض وارد فاز جدیدی شــده است. عربستان پس از آنکه 
نتوانست شروط 13 گانه خود را بر قطر تحمیل کند و از تشدید فشارها و تحریم های اقتصادی نیز راه به جایی 
نبرد، اکنون سیاســت خود را روی تحریک معارضان داخلی حکومت آل ثانی متمرکز کرده و قصد دارد به این 
ترتیب کودتای داخلی و یا همان تغییر نظام در قطر را کلید بزند. البته با توجه به مشروعیت و مقبولیت حکومت 
فعلی دوحه این سناریو کمی دشوار به نظر می رسد اما به هر حال نباید کودتاهای موفقی که پیش تر در قطر 

روی داده است را از نظر دور داشت. بین الملل

کودتای نرم

عربستان موفق به تغییر نظام قطر می شود؟

تیتر   یک

نزدیک به 4 مــاه از بحران قطــر و دولت های عربی 
به رهبری عربســتان ســعودی می گذرد و همچنان شاهد 
تداوم تنــش و تهدید از ســوی طرفین هســتیم و هرگونه 
امــکان گفت وگــو نیــز تاکنون با بن بســت مواجه شــده 
اســت. عربســتان ســعودی که از ابتدای بحران، فرآیند 
محدودســازی دوحه در نظــام منطقه ای عربــی را دنبال 
می کند، تاکنون نتوانســته اســت که قطــر را در این روند 

ادغام کند.
 یکی از ابزارهایی که سعودی به دنبال اجرایی کردن 
آن بوده اســت، تغییر معــادلات قدرت در دربــار دوحه از 
طریق جایگزین ســازی جناح های قدرت است. راهبردی 
کم هزینه، موثر و تا حدی قابل تحقق که به دلیل ارتباطات 

مقامات ریــاض بــا جناح های رقیــب در خانــدان حاکم 
آل ثانی، معارضینی همچون شیخ عبدالله بن علی آل ثانی 

در دستورکار ریاض قرار گرفته است.
 متقابلا مقامــات دوحه نیــز معارضین ســعودی را 
در فرآیندهای یارگیری قــرار داده اند تا فشــارها بر دولت 
ریاض را به خصوص با قدرت شبکه الجزیره که مورد انتقاد 
عربســتان بوده اســت، افزایش دهند. در این نوشتار، با 
تحلیل وقوع کودتا توســط جناح های رقیــب در خاندان 
آل ثانی و همچنین معارضین قطری، بــه این احتمال در 

مقطع کنونی پاسخ داده ایم.

  مقدمه
امیرنشــین قطــر را ســرزمین کودتــا و زد و بندهای 
سیاسی بر ســر قدرت می دانند. چه آنکه زمینه های وقوع 
کودتا به دلیل نظام بسته قدرت در جهان عرب به خصوص 
شیخ  نشــین های خلیج فارس فراهم است و دسیسه چینی 
در دربارهای ســلطنتی بخشــی تفکیک ناپذیــر از حیات 

سیاسی اســت. 22 ســال پیش یعنی در 27 ژوئن 199۵ 
حمد بن خلیفــه در کودتایــی کــه علیــه پدر خــود ترتیب 
داد، قــدرت را در قطر قبضه کــرد و تا ســال 2013 که به 
تعبیری خــود قربانی کودتــای فرزندش تمیم شــد، امیر 
بلامنازع قطر بود. بنابراین امیرنشین قطر، در طول حیات 
سیاســی کم ســن و ســال خود، فراز و فرودهای فراوانی 
از دست به دست شــدن قدرت به شــکل کودتا و توطئه را 

تجربه کرده است.
زمانی که قطر در سال 1971 از بریتانیا مستقل شد، 
شیخ »احمد بن علی آل ثانی« )برادر شیخ عبدالله بن علی 
آل ثانی که اخیرا به ریاض سفر کرد و زمینه را برای حضور 
حجاج قطری در دیدار با ملک ســلمان فراهــم کرد.( بر 
اثر کودتای نظامی پســر عمویش شــیخ »خلیفه بن حمد 
آل ثانی« )پدربزرگ شــیخ تمیم بن حمد امیر کنونی قطر( 
سرنگون شد. پس از کودتا؛ شیخ خلیفه اقدام به تحکیم 
پایه های حکومت خود از طریق واگــذاری مناصب مهم 
و حســاس حکومتی بــه فرزندانش کرد، که یکــی از این 
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فرزندان، حمد، پســر بزرگ او بود ؛ همان پســری که پدر 
نمی دانســت از جایی ضربه خواهد خورد، کــه فکرش را 
نکرده اســت و این چرخه در ســال 2013 بــا کناره گیری 
به ظاهر مســالمت آمیز به نفع تمیم فرزند محبوب شــیخ 
موزه آل مسند همسر حمد تکمیل شــد و در مقطع کنونی 
هم به نظر می رســد پتانســیل کودتای دیگــری را در دل 

خود دارد.

  امکان سنجی وقوع کودتا
از این زاویه اســت که مجددا طــرح موضوع کودتا 
در آل ثانــی به دلیــل وقوع تنــش و بحرانی شــدن روابط 
دوحه با دولت های عربی به رهبری عربســتان ســعودی، 
بر سر زبان ها افتاده اســت. به عبارت دیگر، فراهم  بودن 
زمینه های وقوع کودتا به دلیل ســاختار و سلســله مراتب 
قدرت و نظام رقابت های گروه ها و جناح های اصلی در قطر 
از یک سو و از ســوی دیگر گرایش همیشگی عربستان به 
تغییر بافت قدرت در دربار دوحه و جایگزینی آن با نیروهای 

نزدیک به خود بــه دلیل پیوندهای نزدیک عشــیرگی که 
میان ســعودی ها با شــاخه های دیگــری از خاندان های 
حاکم در قطر برقرار است، می توان گفت که این موضوع 

چندان دور از ذهن نیست.
در همیــن خصوص روزنامــه العرب چــاپ لندن در 
گزارشی تحلیلی در خصوص احتمال وقوع کودتا در قطر 
نوشته اســت: »منابع عربی فاش کردند که شیخ حمد بن 
خلیفه آل ثانی، امیر ســابق قطر و شــیخ حمد بن جاســم 
بن جبر آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور  خارجه اسبق قطر، 
وضعیت چگونگی رویارویی قطر با کشــورهای عربی که 
تصمیم به قطع رابطه با آن گرفته اند را مدیریت می کنند.« 
به نوشته این روزنامه به نقل از منابع آگاه، پناه بردن به حمد 
بن جاسم که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می برد، 
به معنای کودتایی داخلی در قطر است، و حتی از این فراتر 
می توان گفت که شیخ موزه و فرزندانش، در راس آنها امیر 

تمیم، در اداره امور شکست  خورده اند.
العــرب بــا پرداختن بــه موضــوع کودتــا در قطر و 
شخصیت حمد بن جاسم می نویسد: »تمیم در حالی امیر 
شد که نگرانی از حضور شیخ جاسم و قدرت او و همچنین 
عدم محبوبیتش باعث شده بود تا این نگرانی وجود داشته 
باشد که او احتمالا دست به کودتا خواهد زد. برای همین 
شیخ تمیم در سال 2013 وقتی جانشین پدرش شد، شرط 
کرد که شیخ حمد بن جاســم از تمامی  مناصبش کنار برود 
و حتی پرونده های مالی که در اختیار داشــت را نیز تسلیم 
کند.«دیگــر تحــول مهم برگــزاری نخســتین کنفرانس 
معارضان قطر در انگلیس بود که اولین نشست معارضان 
قطر پس از بحــران به وجود آمده در روابــط دوحه با چهار 

کشور عربی بود.
 معارضــان قطر در این نشســت »عبداللــه بن علی 
آل ثانی« را به عنو ان جانشــین امیر قطــر معرفی کردند. 
خالــد الهیــل، معارض قطــری نیز بــا ســخنرانی در این 
کنفرانس مدعی شــد کــه نظام قطــر بــرای جلوگیری از 
برگزاری این کنفرانس رشــوه های پرداخــت کرده بود. ۵ 
محور اصلی این کنفرانس حمایت نظام قطر از تروریسم، 
رابطه بــا ایــران، تمایلات قطر بــرای نفــوذ جهانی و در 
عین حــال نقض قوانین حقوق بشــر بین المللی، شــبکه 
 الجزیره و اقتصاد و ژئوپلیتیک و امنیت انرژی بین المللی 

عنوان شده است.

  نقش ولیعهد امارات
در کنار این نکات مهم باید به عوامل دیگری اشــاره 
کرد کــه فضا را بــرای وقوع کودتــا در قطــر فراهم کرده 
اســت. نقش امارات متحده عربی و شــخص محمد بن 
زاید آل نهیــان ولیعهد امارات اســت که خود نیــز بنا دارد 
تا با توطئه، قدرت را از پدر خود شــیخ خلیفــه بن زاید که 
در ســال 2014 دچار ســکته مغزی شــده اســت، به نفع 
خود مصادره کند. شــخص محمد بن زاید، روابط بســیار 
خوب و صمیمی  با محمد بن ســلمان در عربســتان دارد 
 و هر دو دشــمنان قســم خورده تمیم بن حمــد امیر قطر

 هستند.
از این رو ولیعهد امــارات در کنار ولیعهد عربســتان 
در پشــت این توطئه نقش اساســی ایفا می کنند. فارغ از 
تمایلات ایــن دو ولیعهد، نکته اصلی بــه حمایت قطر از 
اخوان در ســطح منطقه و معارضین اماراتی و عربستانی 
بر می گردد که باعث شــده تــا در شــروط 13 گانه ای که 
برای قطــر در نظر گرفته شــده اســت، بر قطــع روابط با 
اخوان المســلمین و تعطیلی شــبکه الجزیره تاکید شود. 
چراکه ریاض و ابوظبی نگرانی های جدی از رشد گروه های 
معارض اخوانــی در داخل کشــورهای خــود دارند و این 
موضوع را از چشــم تمیم بن حمد و پیــش از او از پدرش 

دارند. 

از این  رو ارتباط گیری و فعال کردن شاخه های دیگر 
قدرت در قطر به خصوص قبیلــه عنیزه در دوحه که دارای 
پیوندهای نزدیک با قبیله بنی عنیزه در عربســتان است، 
باعث شده تا سایه عربســتان در پشت تحولات قطر دیده 

شود.
از این زاویه اســت که یکــی از نگرانی های قطر که 
همواره منجر به سوءتفاهم در روابط با عربستان شده، به 
موضوع کودتا مربوط اســت. پیش تر نیز در ســال 2014 
که اختلافات دو کشور به اوج رسید و منجر به فراخواندن 
سفرای عربی از دوحه شد، مقامات قطر مسئولان سعودی 
را به دست داشتن در کودتای 1996 متهم کردند. مقامات 
ســعودی نیز در مقابل قطری ها را بــه تحریک معارضان 
سعودی از جمله جنبش اسلامی اصلاح طلبان عربستان 
و ســعد الفقیه،  معارض ســعودی و تامین و حمایت مالی 
آنها متهم می کنند. همچنین عربستان به شدت قطری ها 
را به حمایــت مالــی از معارضان ســعودی به خصوص از 
اخوان المســلمین و جریان ســروریه نه تنها در داخل این 
کشور، بلکه در خارج از آن و به ویژه معارضان مقیم لندن 

متهم می کند.

  جمع بندی
در یک جمع بندی از امکان یا امتناع وقوع کودتا 
در امیرنشــین قطــر در مقطع کنونی کــه تنش ها میان 
دوحه و دولت های عربــی به خصوص عربســتان بالا 
گرفته اســت، باید گفت کــه اگر وضعیت فرسایشــی 
کنونی به ســمت فرآیندهــای تصاعد بحــران هدایت 
شود و طرفین نتوانند به یک چارچوب مذاکراتی برای 
حل و فصل نســبی بحران دســت پیدا کنند و از ســوی 
دیگر آمریکایی هــا به این نتیجه برســند که زمینه های 
موجــود، روابــط دولت هــای عربی در روند گســترش 
ناتو به ســمت خلیج فارس را با چالــش مواجه می کند، 
می تــوان گفت کــه زمینه بــرای وقوع کودتــا در قطر 

فراهم خواهد شد. 
به خصوص که زمینه های داخلی برای وقوع چنین 
سناریویی بخشی از ماهیت قدرت و حیات سیاسی در قطر 
است و عوامل و عناصر بیرونی نیز همچون همگرایی بن 
ســلمان و بن زاید و زمزمه های بازگشت حمد بن جاسم و 
همچنین فعالیت معارضین قطری به رهبری شیخ عبدالله 
بن علــی آل ثانی در مقطــع کنونی نیز به عنــوان عناصر 
و عوامل بیرونی، فعال شــده اند. از این زاویه اســت که 
تحقق ســناریوی کودتا، قابل تحقق تر از ســناریوهایی 
همچــون حمله نظامی و انزوای سیاســی قطــر در نظام 

منطقه ای است.  

زمانی که قطر در سال 1971 از بریتانیا 
مستقل شد، شیخ »احمد بن علی 
آل ثانی« بر اثر کودتای نظامی 
پسر عمویش شیخ »خلیفه بن حمد 
آل ثانی« سرنگون شد
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تقریبا بیش از ســه ماه از آغــاز بحران میــان قطر و 
عربستان و کشــورهای همســو با ریاض زمان می گذرد و 
به رغم تمام فشارهای سیاســی و اقتصادی علیه دوحه که 
از طریق مقامات عربستان تدوین و اجرا شده، نه تنها هیچ 
گونه انعطافی را از سوی قطر شاهد نبودیم، بلکه برخی از 
گفته ها و بیانیه های اخیر این کشور شکل تهاجمی  به خود 
گرفته است. از 13 بندی که قبلا مقامات عربستانی برای 
حل و فصل اختلافات دیرینه و بازگشت مجدد قطر به دامن 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس مدنظر داشتند، 
طبق گفته خود مقامات دوحــه اغلب بندها قابلیت اجرایی 
ندارد و برخلاف منافع امنیت ملی این کشــور ارزیابی شده 
است. درواقع محور اصلی تحریم های تدوینی عربستان 
شامل عدم حمایت از اخوان المسلمین، اخراج رهبران این 
جنبش، قطع مراودات با رهبران حماس و همچنین کاهش 
مراودات سیاسی و اقتصادی با ایران شکل عملی و اجرایی 

به خود نگرفته است. 
امروز بعد از تحریم های اقتصادی و بســتن گذرگاه 
مرزی با قطر از سوی عربستان، ما شاهد مراودات اقتصادی 
با ایران و حتی بازگشت سفیر قطر به تهران هستیم. از دیگر 
سو ترکیه نیز در قامت یک متحد نزدیک به دوحه همچنان 
از حاکمیت این کشــور دفاع می کند و بحث حضور نظامی 
در این کشور و احداث پایگاه نظامی در خاک آن جدی تر 

به نظر می رسد.
 بنابراین برخلاف تصورات قبلی مقامات عربســتانی 
مبنی بر اینکه قطر طی چند هفته به زانو درمی آید و مجبور 
به پذیرش خواسته های کشورهای عربی خواهد شد، امروز 
شــاهد مقاومت بیشــتر دوحه در برابر تهدیدات سیاسی و 
نظامی عربســتان هســتیم. نکته دیگر اینکه کشورهای 
اروپایی نیز حاضر به حمایت جدی از عربســتان در منازعه 
موجود با قطر نشــدند و همچنــان با رایزنی های فشــرده 
به دنبــال حل و فصــل موضــوع از طریــق گفت وگوهای 
چندجانبــه هســتند. بــه نظــر می رســد منابــع گازی و 
ســرمایه گذاری های عظیم قطر در کشــورهای اروپایی و 
آمریکایی باعث شده است شرکای غربی این کشور در قبال 
خواست های غیرمنطقی عربستان محتاطانه عمل کنند و 
از راه حل  یا گزینه نظامی برای فیصله دادن به این بحران 

حمایت نکنند. 
نکته دیگر اینکه آتش این جنگ از زمان سفر دونالد  
ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا بــه خاورمیانه و دیــدار با 
مقامات ســعودی برافروخته شــد.  ترامپ در یک حمایت 
همه جانبه در کنار ملک ســلمان، پادشاه ســعودی، قطر 
را به حمایت از تروریســم متهم ســاخت و راه حل انسجام 
میان کشورهای عربی را در دوری جستن قطر از حمایت از 
برخی از گروه های تندرو و تکفیری دانست. این آشفتگی 
در تصمیم ســازی و تصمیم گیری مقامات کاخ ســفید در 
تداوم بحــران در منطقه خاورمیانه نقــش بزرگی ایفا کرده 
اســت. گرچه بعدتر لحن گفتار مقامات آمریکایی با ادامه 
تنش ها قدری تغییر کــرد و اخیرا وزارت امــور خارجه این 
کشــور راهبرد اصلی آمریکا را همسویی با تمام کشورهای 
عربی و متحدان قبلی در مقابله با آنچه گسترش نفوذ ایران 
و حمایت های این کشــور از گروه های تنــدرو می خوانند، 

اعلام کرده است.

 بر این اســاس می توان گفت که کلیت جهان غرب 
نیز به دنبال وقوع یک جنگ جدید در منطقه و تنش بیشتر 
نیست. بنابراین به رغم لفاظی های مقامات سعودی و حتی 
تهدید نظامی برای سرنگونی پادشاهی قطر به نظر می رسد 
که مقامات عربســتانی مجبور به تن دادن بــه مصالحه و 
مذاکرات مستقیم با قطری ها خواهند شد. چرا که شرایط 
موجود در منطقه از جملــه گرفتاری های ریاض در بحران 
یمن و ســوریه و خروج علنی برخی از متحدان نزدیک این 
کشور از ائتلاف خودساخته در منطقه، ضعف سیاست های 
تهاجمی  سعودی ها را آشکارتر ساخته است. از دیگر سو، 
دوحه نیز با اطمینان از حمایت های ترکیه و آگاهی از نیات 
برخی از کشورهای اروپایی در حفظ تاج و تخت پادشاهی 
قطر، بر مواضع خود در مقابل سعودی ها پافشاری می کند. 
بنابراین راه حــل نظامــی در مقطع فعلی، یک ســناریوی 

غیرمحتمل به نظر می رسد.
 همچنان که قبلا نیز اشاره شد قطر توانسته است از 
طریق ارتباطات اقتصادی و سیاســی با دو کشور قدرتمند 
منطقه یعنی ترکیه و ایران برخــی از کمبود های کالاهای 
مصرفی روزانه خویش را به نوعی جبران کند و از وابستگی 
خود به کشــورهای عربــی بکاهــد. در وضعیــت موجود 
آمریکایی ها به این نتیجه رســیدند که از خواسته نظامی و 
تمدید تحریم ها جلوگیری کنند. محور اصلی سفر پیشین 
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه نیز جلب 
رضایت قطر و عربستان برای حل مشکل فیمابین از طریق 
مذاکره بود. صحبت های تیلرســون در ســفری که تقریبا 
یک ماه پیش به منطقه داشــت، بوی آشتی و میانجیگری 

می داد.
در خصوص سناریوهای محتمل درباره بحران دوحه 
و ریاض به سه سناریو می توان اشــاره کرد؛ نخست فشار 
اقتصــادی، دوم حمله نظامــی و دیگری برانــدازی نظام 

حاکم بر قطر.
باید توجه داشت که سناریوی تحریم و فشار اقتصادی 
قطر از سوی سعودی ها راه به جایی نبرد؛ زیرا در این سناریو 
واکنش قطر مناسب بود، کمبودها را از طریق ایران، ترکیه 

ضربه از خودی
عربستان در حال تقویت مخالفان آل ثانی است

و حتی کشــورهای غربی تامین کرد و آرامــش بر اقتصاد 
این کشور حاکم شــد. گزینه نظامی نیز هزینه های بالایی 
برای ریاض دارد و باتوجه به گرفتاری سعودی ها در یمن و 
سوریه و مخالفت ها در منطقه و حتی جهان با سیاست های 
تهاجمی  عربســتان، این کشــور از حمله نظامی تا جایی 
که بتواند اجتناب خواهد کرد. زیــرا این گزینه هزینه های 
سنگین و غیرقابل پیش بینی را برای سیاست های منطقه ای 

عربستان به دنبال خواهد داشت.
تنها ســناریویی که امروز ســعودی ها روی آن مانور 
می دهند ایجاد اختلاف و دودســتگی در خاندان آل ثانی 
است که قبلا نیز سابقه داشته است. پیش تر برخی مقامات 
و شاهزادگان قطری مراودات نزدیکی با عربستان داشتند 
که اغلب شــان از قــدرت کنار گذاشــته شــدند. بنابراین 
محتمل ترین گزینه برای ریاض در وضعیت فعلی جانبداری 
از برخی از مقامات ناراضی پادشاهی قطر و ایجاد شکاف 
بین خانــدان آل ثانی اســت. از این رو مشــاهده می کنیم 
کــه برخی نشســت های محرمانــه در خاک عربســتان  یا 
کشــورهای عربی همســو برای بر هم زدن نظــم و امنیت 
داخلی قطر و ایجاد کودتا در این کشــور تدارک دیده شده 
اســت. بنابراین تلاش های اخیر عربستانی ها ایجاد یک 
دولت دست نشــانده و فرمان بردار در قطر است. البته ذکر 
این نکته الزامی  است که پادشــاه و مقامات قطری نسبت 
به ایــن تحــرکات اخیر مقامــات ســعودی در ایجاد تنش 
داخلی واکنش های مناسبی از خود نشان دادند و آمادگی 
خود را برای هر گزینه ای مبنی  بر دخالت نظامی  یا کودتای 

خودساخته اعلام کردند. 
اما این مساله که این سناریو تا چه حد قدرت اجرایی و 
تحقق دارد به این بستگی دارد که مقامات و مردم قطر چه 
آمادگی هایی در قبال این ســناریو دارند و چه تمهیداتی را 
برای ناکام گذاشتن سیاست های عربستان تدارک دیده اند. 
برخی از اظهارنظرهای مقامات قطری نشــان می دهد که 
حکمرانان این جزیره کوچک نســبت به این توطئه واقف 
هستند و در راستای خنثی سازی آن و حفظ امنیت این کشور 

کوچک گام برداشته اند.   
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عربســتان همراه با بحرین، امارات و مصر از حدود 
سه ماه پیش روابطشــان را با قطر قطع کرده اند. آنها قطر 
را به حمایت از تروریســم و روابط نزدیک بــا ایران متهم 
می کنند. این در حالی است که دوحه اتهامات این کشورها 
را رد کرده است. از سوی دیگر طبق نظر وزیر مشاور قطر 
در امور خارجــه، هدف کشــورهای تحریم کننده از جمله 
عربســتان، از مقابله با تروریســم به تغییر نظام در دوحه 

بدل شده است.
 همانگونه کــه »خالد الهیل«، معــارض قطری نیز 
در کنفرانس معارضــان قطری در لندن بــر ضرورت تامل 
در تغییــر نظام حاکــم قطر بــه دلیل حمایت هــای آن از 
تروریســم تاکید کرد و افزود: »نظامی که از افراطی گری 
و تروریسم حمایت می کند بایســتی برای ایجاد تغییرات 
در آن اقدام کــرد«. بنابرایــن این گمانه زنــی وجود دارد 
 که اســتراتژی ریاض تغییر نظام حاکم در قطر در ســایه

 این بحران است.
درواقع بحــران در روابط عربســتان و قطــر اگرچه 
ریشه ای تاریخی دارد، اما همیشه ســعی شده تا ابعاد آن 
در سایه مســائل هویتی کم رنگ و پنهان شود. خصوصا 
تجربــه شــورای همــکاری خلیج فــارس در خاورمیانــه 
پرتنــازع، نمونــه ای از منطقه گرایــی موفــق قلمــداد 
می شــود. محیط سیاســی منطقه ای و جهانی در دوران 
جنگ سرد و بعد از آن و محوریت بخشیدن به مولفه های 
دشــمن و تهدید خارجی در این پنهان ســازی یا اغماض 
نقش انکارناپذیــری ایفا می کردنــد. اما گویــا حوادث و 
 وقایــع جهانی تبعات خــود را بر ایــن منطقه نیــز بر جای

 گذاشته است.
امروز فقط موضــوع برگزیت و خروج انگلســتان از 
اتحادیه اروپا که عمدتا ماهیتی اقتصادی داشــت مطرح 
نیســت بلکه دامنه چالش های منطقه گرایی به شــورای 
همکاری هم رســیده اســت. با این تفاوت که ریشه های 

این چالش دیگر اقتصادی نبود، بلکه رقابت های منزلتی 
و پرستیژی تحریک کننده آن بود که در این میان وساطت 
دوستان، همســایگان و متحدین نیز تا به امروز نتوانسته 

است از دامنه آن بکاهد.
از همان روز پیدایش بحران تا به امروز، اگرچه دلایل 
مختلفی برای پیدایش آن مورد اشاره قرار گرفته و عده ای 
نیز به سناریوهای پیش رو پرداخته اند، اما چندبعدی بودن 
آن ســبب گردیده تا همه چیز از منظر اما و اگر پیش رود. 
برخی بر حمله نظامــی، عده ای به براندازی و کســانی به 
وســاطت برادر مداخله گر فرامنطقه ای در سناریوها نظر 
می دادند. در فراســوی مواضــع تند اتحــاد ضد قطری و 
سیاســت مقاومت قطری، اندکی آب ها از  آسیاب افتاد و 
سعی شد تا مدیریت بحر ان  جایگزین تصاعد بحران گردد؛ 
لیکن تا به امروز راه حلی موثر برای خروج از این وضعیت 

به چشم نمی خورد.
برخی صاحبنظــران براین باورند که بــه  وجود آمدن 
بحران تلاشی است از جانب عربســتان برای تغییر نظام 
قطر؛ در پاسخ به این ســناریو باید اظهار داشت  که اگرچه 
نظام قبیلــه ای در قطــر و پیوند بین قبایل ســبب دوری و 
نزدیکی بعضی از نخبگان این کشــور با نخبگان سیاسی 
عربستان سعودی شده است، اما این به معنای آماده بودن 
شرایط برای براندازی نیســت. خاندان آل ثانی در شرایط 
فعلی از مشــروعیت و مقبولیت داخلی برخوردار اســت و 
امیر جوان توانسته اســت مولفه های صیانتی و حمایتی 
برای خود را در افکار عمومی داخلی، منطقه ای و جهانی 

تحکیم ببخشد.
 اتفاقا شــاید یکی از علل نارضایتی حکام ســعودی 
از قطر در این خصوص اســت که نمی تواند نقش آفرینی 
و بازیگری منطقــه ای قطر را تحمل کند یــا حداقل بازی 
قطر را در چارچوب اهداف و منویات خود نمی داند. برای 
تحقق این سناریو شــاید عربســتان علاقه مند به اجرای 
 آن باشــد، اما در عمل بســترها و مقدمات اجــرای آن را

 در اختیار ندارد.
 عربســتان در گام های اولیه تماما ســعی کــرد تا از 

سیاســت چماق بهــره گیرد، بــه همین منظور سیاســت 
تحریــم و ائتلاف ســازی را دنبــال کرد و حتــی همراهی 
شــخص،  ترامپ رئیس جمهــور ایالات متحــده آمریکا 
 را نیز کســب کــرد، امــا عوایــد لازم را بــرای ایــن رژیم

 در پی نداشت. 
در گام های بعدی سیاست هویج را وارد میدان کرد 
که شــامل تقلیل شــروط  13گانه، اســتقبال و اختیارات 
خاص به حجاج قطری در طول ایام حج بود، این سیاست 
هم تاکنون چنــدان ثمری در پی نداشــته اســت. امروز 
بحران قطر در عربســتان هر دو بازیگر را در شرایطی قرار 
داده که هیچ کدام توانایی حل بحران یا خاتمه بخشیدن 
بــه آن را به دلیل پیوندهــای فرامنطقــه ای ندارند. اینکه 
طرفیــن، ظرفیت هــای شــیخوخیتی و قبیلــه ای برای 
اثرگــذاری بر ســاخت سیاســی طــرف مقابــل را دارند، 
 قابل انکار نیست؛ اما این ظرفیت به تنهایی مشکل گشای

 موضوعات نیست.
از ســوی دیگــر در مورد رویکــرد آمریکا بــه بحران 
قطر- عربســتان باید عنوان داشت که در سیاست خارجی 
آمریکا نوعــی ابهام، ســردرگمی  و صرفا ســودانگاری به 
چشــم می خورد. درحالی که  ترامپ از مواضع عربســتان 
در محکومیــت تروریســم و قبول اتهامــات در خصوص 
حمایــت قطــر از تروریســم دفــاع و حمایــت کــرد. اما 
ســخنان وزیر خارجه این کشــور بــه هیچ وجه همســو با 
مواضع رئیس جمهور نبــود و صرفا چنــد روز بعد بین قطر 
و ایالات متحــده آمریکا یــک قرارداد فروش تســلیحات 
نظامی به ارزش بیش از دو میلیارد ریال به امضا می رسد. 
همین طور تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از هر دو کشور 
می خواهد که مشکلات خود را بر اساس الگوی اخوت حل 

و فصل نمایند.
 در حــال حاضــر ایالات متحده آمریــکا بزرگ ترین 
پایگاه نظامی منطقه ای خود را در قطر دارد و از طرف دیگر 
به رغم انتقادات به عملکرد قطر در موضوعات منطقه ای، 
ســعی کرده تا گفتمان اولیــه  ترامپ را متعــادل کرده و با 
خریدن زمان از شدت بحران  مابین دو کشور بکاهد. ولی 
در اینکه این سیاست صبر، پند و اندرز تا کجا ادامه می یابد 
حتی برای کاخ ســفید نیز به دلیل رفتارهای فردگرایانه و 

سینوسی  ترامپ مبهم است.
همچنیــن در جهــت حل این بحــران تا بــه حال از 
ظرفیت های منطقــه ای هیچ عوایدی حاصــل نگردیده 
است. اقدامات کویت عملا به بن بست رسیده و اقدامات 
کشوری همچون ترکیه نه تنها کمکی به حل بحران نکرده 
بلکه بر عمق بدبینی ها افزوده و کدورت ها را بیشــتر کرده 
است. در حوزه عملکردهای فرامنطقه ای هم ابهام و عدم 
شفافیت موج می زند، اما با وجود همه این عدم شفافیت ها 
تنها مجرای حــل بحــران از طریق مداخلــه قدرت های 

فرامنطقه ای غربی ممکن می گردد.
اما در نهایت باید گفت در حال حاضر قطر توانســته 
اســت از شــوک تحریم ها خارج شــده و با متنوع ساختن 
پایگاه ســازی نظامی و امنیتی )پیمان با ترکیــه( از دامنه 
تهدیــدات احتمالــی بکاهــد و مواضع متقلــب و ناقض 
حاکمیتی عربســتان و متحدینش را متزلزل نماید. قطعا 
نوعی بازگشــت بــه سیاســت برجسته ســازی تهدیدات 
منطقه ای، ایران هراســی، توســل به هویت جویی و... 
عربی از طرف کشورهای منطقه ای و در وهله بعد، مجددا 
 وســاطت برنامه دار کشــورهای غربی در دســتورکار قرار 

خواهد گرفت.   
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در حالی که شیخ تمیم بن حمد  آل ثانی، امیر جوان 
قطر در حال گفت وگو با خالد مشــعل، رئیس دفتر ســابق 
حماس دربــاره ترکیب آینده این جنبش بــود، پیامی  فوری 
از ســوی شــاهزاده محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
دریافت کرد. در این پیام، عربســتان ســعودی چند شرط 
برای ادامــه روابط دوحه و ریاض تعیین کــرده بود که این 
شروط تحت هیچ شرایطی برای امیر جوان قطر قابل قبول 
نبود. اخراج جنبــش حماس از دوحه، قطــع حمایت قطر 
از اخوان المســلمین مصــر، تعطیلــی شــبکه تلویزیونی 
الجزیره، قطع  یا کاهــش روابط با ایران، برقــراری رابطه 
با رژیم صهیونیســتی و دنبالــه روی قطر از سیاســت های 
عربستان بخشی از این شــرایط بود. طبیعی است پذیرش 
چنین شرایطی به مفهوم تسلیم دوحه در برابر ریاض بود که 
این امر با سیاست های قطر همسویی ندارد و این کشور را 
به شدت دچار انزوای سیاسی خواهد کرد. بنابراین بلافاصله 
وزیر خارجه قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی درخواســت 
عربستان را ظالمانه و غیرعملی توصیف کرد و بر سیاست 
مســتقل دوحه در عرصه های داخلی و منطقــه ای تاکید 
کرد. عربستان ســعودی یک ائتلاف منطقه ای با شرکت 
بحرین، امــارات و مصر علیــه قطر تشــکیل داد و تمامی 
 مرزهای هوایی و زمینی خود را با این کشور بست. اما قطر 
سیاســتی کاملا مخالف سیاست های عربستان، بحرین، 
امارات و مصر اتخاذ کرد و نه تنها رابطه خود را با تهران قطع 
نکرد، بلکه روابط خود را با ایران و ترکیه بهبود بخشــید. به 
نظر می رسد عربستان یک هدف را دنبال می کند و آن وادار 
ساختن دوحه به امضای یک موافقتنامه خرید تسلیحاتی 
با ایالات متحده آمریکا ست. زیرا قطر یک نقدینگی 3۵0 
میلیــارد دلاری در اختیار دارد و چشــمان  دونالــد  ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا دنبال این نقدینگی است. پیش از 
آن آمریکا یک قرار داد فروش سلاح به ارزش ۵00 میلیارد 
دلار با عربستان امضاء کرده بود و اکنون نوبت ثروتمند ترین 

کشور عرب حوزه خلیج فارس یعنی قطر است تا همان راهی 
را طی کند که عربستان طی کرده بود. قطر بلافاصله از پیام 
نهفته فشارهای سیاسی و اقتصادی عربستان علیه دوحه 
رمزگشایی کرد اما به جای امضا ی یک توافقنامه تسلیحاتی 
با آمریکا به سمت کشورهای اروپایی مانند فرانسه، انگلیس 
و آلمان متمایل شــد. عربســتان تلاش کرد تا در ساختار 
سیاسی قطر تغییراتی ایجاد کند و تمیم بن حمد  آل ثانی را از 
قدرت بر کنار سازد اما همکاری کشورهای اروپایی با دولت 
قطر تلاش های عربســتان را نقش بر آب ســاخت. امروز 
فقط عربستان روی برخی ژنرال های  بی نام و نشان ارتش 
قطر نفوذ دارد که این ژنرال ها نوعا بخشی از بدنه حاکمیت 
نظام  آل ثانی را تشکیل می دهند.  قطر با وجودی که دارای 
یک سیستم سیاسی قبیله ای است اما به دلیل  برخورداری 
مردم قطر از یک رفاه نسبی، فاقد یک اپوزیسیون قدرتمند 
برای به دست گرفتن قدرت است و این یکی از ویژگی های 
بارز حاکمیــت در قطر تلقی می شــود. در آمد ســرانه قطر 
سالانه 146 هزار دلار است که این رقم بالاترین نرخ سرانه 
در جهان اســت و بنابراین مردم قطر جز و مرفه ترین مردم 
جهان به شمار می روند. اما عربستان دارای یک حاکمیت 
قبیله ای بسته و یک اپوزیســیون قدرتمند است که وجود 
اختلاف  میان دو قبیله حاکم السدیری و الشمری و تسلط 
وهابی هــای افراطی بر امــور فرهنگی و دینی عربســتان 
ضریب آسیب پذیری این کشور را به شــدت افزایش داده 
است. در این میان قطر بیش از عربستان بر بدنه وهابیت، 
نخبگان دینی و شــیعیان منطقه الشــرقیه عربستان نفوذ 

دوحه، اپوزیسیون قوی ندارد
عربستان روی برخی ژنرال های  بی نام و نشان ارتش قطر نفوذ کرده است

دارد و می توانــد عاملی بــرای تحریک ایــن مجموعه ها 
علیه رژیم  آل سعود تلقی شــود. طی روزهای گذشته رژیم 
 آل سعود و شــخص محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
دســتور داد 3۵ تن از علمای برجسته ســعودی را به دلیل 
انتقاد از سیاســت های ولیعهد جوان سعودی در محاصره 
مردم قطر دستگیر و زندانی کنند. از جمله این شخصیت ها 
نام شــیخ ســلمان العوده از پرنفوذترین علمای سعودی، 
شــیخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس خطیب مسجد 
الحرام، شــیخ محمد الصقعبی  »8۵ ساله «، شیخ سلمان 
العلوان، شیخ عبدالکریم الحمید  »70 ساله «، شیخ ولید 
السنانی، شیخ محمد عبدالکریم الدوسری، شیخ عبدالله 
الهملان، شــیخ موسی القرنی، شــیخ فارس  آل شویهل، 
شیخ حسین بن علی التمیمی، شیخ سعود الدرویش، شیخ 
علی الخضیر، شیخ ناصر الفهد و شیخ عبدالعزیز البریدی 
به چشم می خورد. دستگیری این تعداد از علما  تا کنون در 
عربستان  بی سابقه بوده زیرا هر یک  از این شخصیت ها از 
جایگاه خاصی در جامعه این کشور برخوردارند. این بحران 
سیاسی، شــرایط غیر قابل کنترلی برای عربستان به وجود 
آورد زیــرا دســتگیری و زندانی کردن علمای ســعودی به 
یک خیزش عمومی در عربستان منجر خواهد شد که این 
خیزش ممکن است به سرنگونی رژیم  آل سعود منجر شود. 
از سوی دیگر افزایش تنش ها میان قطر و عربستان موجب 
شــد تا مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا بــرای میانجیگری 
میان دو کشور وارد عمل شوند. سفرهای اخیر رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و نیز وزرای خارجه آمریکا 
و فرانسه به کشورهای منطقه در این راستا قرار دارد. طبیعی 
است نگاه آمریکا به قطر یک نگاه کاملا مصلحت جویانه 
است و هدف وادار ساختن قطر به امضا ی یک توافقنامه 
خرید تسلیحاتی با آمریکا اســت و اگر این اتفاق رخ دهد 
بحران ظاهری عربستان و قطر سریعا پایان خواهد یافت. 
هر چند عربستان اساسا یک اختلاف کاملا استراتژیک با 
قطر دارد که به سال های خیلی دور باز می گردد اما ریاض 
بدون اراده آمریکا نمی تواند اقدامی  علیه قطر انجام دهد. 
از این رو نزدیک شدن قطر به ایران و ترکیه اگر چه ممکن 
است تاکتیکی و مقطعی باشد اما در دراز مدت منافع آمریکا، 
عربستان و بحرین را تحت تاثیر قرار خواهد داد ، بنابراین 
آمریکا و کشــورهای اروپایی در صدد مهار بحران سیاسی 
قطر و عربستان برآمده اند. ناظران سیاسی بر این عقیده اند 
که اختلافات عربســتان و قطر به عنوان دو کشــور عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و ســازمان 
همکاری های اســلامی و به عنوان دو کشــور دارای مرز 
زمینی مشترک تا درجه برخورد نظامی پیش نخواهد رفت. 
اما طولانی شدن این اختلافات ممکن است به بلوک بندی 
جدیدی میان قطر و دشمنان عربستان سعودی منجر شود 
که در دراز مدت شرایط کاملا دشواری برای ریاض به وجود 
خواهد آورد. ایران نیز که رابطه کاملا متوازنی با قطر دارد 
تلاش می کند تا هر چه زودتر بحران سیاسی میان ریاض و 
دوحه پایان یابد زیرا برخورد نظامی میان دو کشور این بهانه 
را به قدرت های فرا منطقه ای خواهد داد تا نیروهای خود را 

به منطقه اعزام کنند.
اختلافات دوحه و ریاض دیــری نخواهد پایید که به 
نقطه پایانی خود نزدیک شــود اما ایــن درس بزرگی برای 
دولتمردان قطــر خواهد بــود که سیاســت های جدیدی 
را در آینــده بــرای خود تعریــف کننــد. زیرا رهبــران قطر 
دوستان و دشمنان واقعی خود را به خوبی شناختند. ایران 
آغوش خود را روی دولتمردان قطر بــاز کرد، هم چنان که 
آســمان ایران روی پروازهای خارجی قطر گشــوده شد و 
کمک های غذایی ایران به قطر به شکســته شــدن نسبی 
حلقه محاصره عربســتان، امارات و بحرین منجر شــد که 
 این موضع گیری انســانی ایران هرگز از یاد رهبران قطر،

  نخواهد  رفت.   
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 عربستان دارای یک حاکمیت قبیله ای 
بسته و یک اپوزیســیون قدرتمند است 
که وجــود اختلاف  میــان دو قبیله حاکم 
السدیری و الشمری و تسلط وهابی های 
افراطی بر امور فرهنگی و دینی عربستان 
ضریــب آســیب پذیری ایــن کشــور را 

به شدت افزایش داده است

حسن  هانی زاده
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جنگ اقتصادی بلندمدت
پیام قاطع کشورهای عربی خلیج فارس برای قطر چیست؟

عربستان سعودی مهم ترین متحد آمریکا در منطقه 
محسوب می شود و بزرگ ترین پایگاه نظامی ایالات متحده 
آمریکا در منطقه با حضور ده هزار پرسنل نظامی در امیرنشین 
قطر واقع اســت. این در حالی اســت که ماه هاســت قطر 
و عربســتان وارد یک بحــران جــدی  شــده اند و تاکنون 
نه تنها راه حلــی برای آن یافت نشــده بلکه بحران شــدت 
نیز گرفته اســت. باید توجه داشت که اســتفاده از تهدید 
به وضوح در دســتورالعمل سیاســت خارجی کشــورهای 
عربی مشــاهده می شــود که حاکی از عدم وجــود روحیه 
تعامــل و حل مشــکلات و چالش ها با مخالفــان از طریق 
گفت وگو و ارتباط کلامی  اســت. این رویکــرد، یادگاری از 
سنن عصر جاهلیت شبه جزیره عربستان است. استراتژی 
»قطع ارتباط« و »تحریــم گروهی« اقدامی ســابقه دار و 
ســنتی تاریخی-قبیله ای است که بیشــتر با نوع نظام های 
سیاسی حاکم بر این کشورها و روانشناسی سیاسی خاص 
 حاکمان خودکامــه دولت های عربی حاشــیه خلیج فارس 
در ارتباط است.  اتخاذ سیاســت مستقل و رویکرد عقلانی 
بر اساس منافع ملی توسط قطر که عملا عربستان سعودی 
را به نبردی هژمونیک و منطقه ای فرا می خواند، علت اصلی 

وقوع بحران در روابط بین دوحه و ریاض است. 
 البته این مسأله تا حد زیادی به ایران و ارزیابی متفاوت 
ریــاض و دوحــه در مــورد نقش آفرینی منطقــه ای تهران 
نیز مربوط می شــود. قطــر روی طول موجی ریــاض قرار 
ندارد و ایران را دشــمن اصلی نمی پنــدارد. قطر حاضر به 
قطع ارتباط بــا ایران و شــیعیان متحد آن نیســت و اتخاذ 
چنین سیاستی را ســودمند نمی داند. همین مسأله در مورد 
اخوان المســلمین نیز صادق اســت؛ درحالی که از منظر 
 قاهــره و امــارات، اخوان المســلمین، در زمره دشــمنان

 اصلی است. 
عربســتان ســعودی و اقمار همپیمانش که در حال 
حاضر با قطر قطع رابطه کرده اند، همگی در صحنه سیاست 
منطقه ای، رقیب و از دشــمنان جدی ایران هستند. اتخاذ 
سیاست واقع گرایی از جانب تهران، به عنوان یک ضرورت 
می طلبد که بر اســاس اصل »دشــمن دشــمن ما دوست 
ماســت«، قطر را به عنوان کشــوری همســایه کــه اتفاقا 
اخیرا مواضع مناسب و ســازنده ای نســبت به ایران اتخاذ 
کرده اســت، مورد عنایت ویژه قرار دهد تا به تضعیف حربه 
همیشگی آل سعود و اقمارش پرداخته شود.   به استناد منابع 
آگاه در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مندرج در روزنامه 
العرب، منتشــره لندن: »دونالد  ترامــپ، رئیس جمهوری 
ایالات متحده فشارهای بسیاری را به قطر وارد کرده است تا 
شروط عربستان سعودی و متحدانش )امارات متحده عربی 
– بحرین  و مصر( را مجددا مطالعه کند و تا قبل از پایان مهلت 
تعیین شده آنها را بپذیرد.«  البته کاخ سفید با صدور بیانیه ای 
در این زمینه اعلام کرد که  ترامپ و اردوغان، ضمن گفت وگو 
بر ســر راه حل های موجود برای پایــان دادن به بحران، بر 
لزوم خاتمه بخشیدن به حمایت از تروریسم و مبارزه با تفکر 

افراط گرایی توسط همه کشورها تاکید کردند.
گویا ســعودی ها قصد دارند تحریم های اعمال شده 
خود علیه قطــر را از حالت موقت به دائمــی  تبدیل نمایند. 

مسلما دوحه روی گذر زمان شرط بسته است و گمان می کند 
با گذشت زمان ممکن است ریاض و ابوظبی از مواضع خود 
عقب بنشینند و همانند سال 2014 میلادی، از ادعاهای خود 
علیه قطر چشم پوشی کنند. احتمالا، مسئولان قطری پیام 
قاطع کشــورهای عربی خلیج فارس را درست در نیافته اند؛ 
چرا که این چهار کشور عربی به فکر رویارویی نظامی با قطر 
نیســتند و جنگ اقتصادی بلند مدت را هدف قرار داده اند. 
شــاید دوحه، تبعات تحریم های طولانی مــدت علیه خود 
را نتواند به درســتی تخمیــن بزند و گمان می کنــد بتواند با 
کمک ایران و ترکیه در تامین مواد غذایی، مشکلات خود 
را برای همیشه حل کند. اما با فراخوانی کشورهای عربی از 
موسسه های بزرگ اقتصادی بین المللی برای قطع همکاری 
با قطر، مسلما دوحه در وضعیت سختی قرار خواهد گرفت 
و این مسأله می تواند هزینه های سنگینی را بر حاکمان قطر 

تحمیل کند. در این میان عبدالباری عطوان، روزنامه نگار 
و تحلیلگر فلســطینی، امــکان برخورد نظامی عربســتان 
و متحدانش با قطر را منتفی ندانســته اســت؛ امــا فراتر از 
درگیری نظامی، خطر بزرگ دیگری نیز در کار است و آن باز 
به نفت و گاز برمی گردد. دوحه واجد این اهرم فشــار است 
تا بر توافق تاریخی کاهش سطح تولید نفت میان اعضای 
اوپک پا بگذارد و از این بابت در رده ایران و عراق قرار بگیرد؛ 
اقدامی که می تواند موجب جهانی  شدن بحران و حتی شاید 
فروپاشــی اوپک گردد. همچنین، مجله آمریکایی فارین 
پالیسی، به قلم ســایمون اندرســون، در گزارشی نوشت: 
»بازگشت حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق قطر به عرصه 
سیاســی جاری قطر، به مثابه یک کودتای سیاسی در این 
کشور به شمار می آید.« قطر در راستای فشارهای ریاض – 
واشنگتن، در تلاش برای برگزاری یک جلسه غیررسمی با 
رهبران بلندپایه سازمان ها و نهادهای یهودی در آمریکاست. 
خبرگزاری »هاآرتص« رژیم غاصب، گــزارش داد:» قطر 
تلاش دارد  جلســه ای غیررســمی را با رهبران برجســته و 
بلندپایه یهــودی در آمریکا ترتیــب دهد.« در این راســتا 
ترتیب جلسه دیدار امیر و مقامات قطری با برخی چهره ها و 
رهبران سرشناس یهودی در نیویورک توسط نیک موزین، 

مشاور سابق » تد کروز  «، ســناتور آمریکایی و صاحب نظر 
در روابط عمومــی، یکی از مشــاوران دولت قطر، پیگیری 
می شود. جهت  ترمیم وجهه قطر در غرب، جلسه مشترک 
امیر قطر و رهبران لابــی یهودیان در آمریــکا، هم زمان با 
اجلاس ســالانه ســازمان ملل در نیویورک، ترتیب خواهد 
یافت.  یکی از دلایل و ادعاهای کشــورهای تحریم کننده 
قطر، نزدیکی و حمایت از گروه های اسلامی مانند حماس 
در منطقه اســت. تلاش قطر بــرای دور زدن این بحران از 
راه نزدیکی به تل آویو نه تنهــا اهداف قطر برای رفع بحران 
دیپلماتیک خود را برآورده نخواهد ســاخت که فراتر از آن 
ممکن است به واکنش منفی نزدیک ترین گروه ها و احزاب 
اســلامی نزدیک به قطر منجر شــود. در وضعیت جاری، 
نزدیکی دوحه به برخی گروه های صهیونیستی، در واقع یک 

اشتباه فاحش تاکتیکی محسوب می شود. 
از سوی دیگر، از اوا یل ســال 2016 میلادی میزان 
صادرات خدمات فنی و مهندســی ایران به قطر بیش از 2 
میلیارد دلار بوده اســت. با تحریم قطر از سوی کشورهای 
عربی و در نتیجــه عدم حضور شــرکت های خدمات فنی و 
مهندسی دیگر کشورهای دنیا، حضور شرکت های ایرانی 

در این کشور به مراتب افزایش خواهد یافت. تهران امیدوار 
است با وجود پروژه های بزرگ قطر، میزان صادرات خدمات 
فنی و مهندسی ایران به این کشــور در آینده نزدیک به رقم 
2۵ میلیارد دلار در سال برسد که در صورت تحقق، دستاورد 
بسیار بزرگی برای ایران محسوب می شود. همچنین به نظر 
می رسد عربستان نیز امکانات لازم جهت اتخاذ روش هایی 
نظیر ایجاد اجمــاع بین المللی و مداخله نظامــی را ندارد تا 
بحران قطر را به نفع خود حل و فصل نماید. در چنین شرایطی 
ایران خواهد توانست با بهره گیری از شرایط جاری بیشترین 
بهره بــرداری را از افزایش تجارت با قطــر و تقویت جایگاه 
خود در منطقه به دســت آورد. اگر ایــران توانایی هدایت و 
مدیریت تحریم قطر توسط عربســتان و دیگر کشورهای 
عربی را داشته باشد، مسلما منطقه خلیج فارس با تغییرات 
مهمی  مواجه خواهد گشت.  در ارتباط با حل و فصل بحران 
مذکور، حضور و عملکرد دولت هــای بزرگ و اتخاذ موضع 
منفعل از جانب آمریکا و روســیه و ســایر قدرت های بزرگ 
جهان، مهم ترین عاملی است که چشم انداز مناسبی برای 
این بحران تداعی نمی کند و حکایت از برنامه ریزی شدن و 
مشورتی بودن بحران، برای ایجاد تغییری دلخواه با هدف 

موازنه قدرت در منطقه دارد.   

                           احمد مرجانی نژاد 
پژوهشگر امور بین الملل 
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بحران میان عربســتان و متحدین این کشــور یعنی 
سه  کشــور امارات متحده عربی، بحرین و مصر با قطر که 
از روزهای نخست ماه ژوئن ســال جاری آغاز شد و متعاقبا 
کشورهای لیبی، مالدیو، سنگال، موریتانی، چاد، کومور، 
دولت مستعفی یمن، نیجر و گابن هم از این اقدام پشتیبانی 
و روابط خود را با دوحه قطع کردنــد، به دلیل عدم پذیرش 
شروط 13 گانه چهار کشــور متحد از ســوی دوحه بود که 
منجر به محاصره کامل این کشور شد؛ این بحران پس از 
گذشت چند ماه فروکش نکرده و میانجیگری های آمریکا 
و کویت برای حل این بحران نیز به دلیل ریشــه دار بودن 
اختلافات آنها به سرانجامی  نرسیده اســت. در این میان 
تماس های اخیــر قطر و عربســتان نیز نه تنهــا کمکی به 
ذوب شدن یخ های موجود نکرده بلکه روند حل بحران را با 

پیچید گی هایی مواجه ساخته است.
 خروج نیروهای نظامی ترکیه از قطر، تعطیلی کامل 
شــبکه تلویزیونی الجزیره، قطع کمک ها بــه حزب الله، 
اخوان المسلمین و حماس، کاهش سطح روابط سیاسی با 
تهران و عدم اعطای تابعیت به شهروندان عربستان، مصر، 

بحرین و امارات از این شروط بود.
در ســاعت های اول اعــلام تحریــم قطر از ســوی 
عربســتان و متحدینش، قفسه های فروشــگاه های قطر 
خالی شدند چرا که بیش از یک سوم مواد غذایی این کشور 
از عربستان و امارات تامین می شود. این بحران به واسطه 
صدور مواد غذایی از سوی ترکیه و ایران، تاحد زیادی رفع 
شد که البته ترکیه در این راستا گوی سبقت را از ایران ربود 
به گونه ای که میزان صادرات ترکیه به قطر در سه ماه اخیر، 

حدود 16۵ میلیون دلار )84 درصد( افزایش یافته است.

  تنش دودهه ای ریاض - دوحه 
اختلافات عربســتان با قطر سابقه 20ساله دارد و به 
شــروع رویکرد مســتقل قطر به عنوان بازیگر منطقه ای، 
مجموعه اقدامات این کشــور از جمله راه اندازی شــبکه 

الجزیره و میزبانی کنفرانس اقتصادی آســیایی- آفریقایی 
در دوحه در سال 1997 باز می گردد. قطر همچنین با ایفای 
نقش فعــال در تحولات سیاســی لبنان، یمن، فلســطین 
و افغانســتان در جهــت تحکیــم جایگاه منطقــه ای خود 
گام برداشــته و موجب ناخرســندی هم کیش خود شــده 
اســت. در ســال 2002 و به دنبال پخــش اظهاراتی علیه 
ملک عبدالعزیز، پایه گذار پادشــاهی آل ســعود در شبکه 
قطری الجزیره، عربستان ســفیر خود را از قطر فراخواند. 
موضوعی که به بروز تشــنج در روابط دو کشــور و ســپس 

سردی روابط تا سال 2008 انجامید.
در ژانویــه 2011 نیــز افشــای مکالمــه تلفنــی 
حمد بن جاسم، وزیر خارجه وقت قطر و معمر قذافی، رهبر 
پیشین و کشته شده لیبی، پرده از توطئه تقسیم عربستان 
برداشت. در این مکالمه وزیر خارجه وقت قطر آمادگی خود 
را برای ورود به منطقه القطیف در شرق عربستان و اجرای 
طرح تجزیه عربستان اعلام کرده بود. حمد بن جاسم ضمن 
اظهار نگرانی از نفوذ گسترده سعود الفیصل، وزیر خارجه 
وقت عربستان، ملک عبدالله را مهره ای سوخته تلقی کرده 
بود. حمد با اشاره به ساختار سیاسی پیر عربستان، پادشاه 
واقعی را سعود الفیصل دانسته بود. وی در آن مقطع خطر 
تجزیه عربستان پس از ملک عبدالله را جدی قلمداد کرده 
بود. در بخش دیگــری از این مکالمه، وزیــر خارجه قطر 
اعلام کرده بود که آمریکا و انگلیس از وی خواسته اند که 
گزارشی در خصوص وضعیت عربستان سعودی تهیه کند. 
وی انگیزه این کار را پیگیری هدف این دو قدرت بین المللی 

یعنی براندازی نظام پادشاهی سعودی ارزیابی کرده بود.
از دیگر سو اختلافات مرزی میان دوکشور و رویکرد 
واگرایانه قطر نســبت به شــورای همکاری خلیج فارس و 
نیز موضــوع اخوان المســلمین و تحولات ســوریه بعد از 
انقلاب های عربی )موسوم به بهار عربی( مناسبات دوحه 
و ریاض را تحت تاثیر قرار داده است. مواضع مشترک قطر 
با ترکیه در خصوص حمایت از اخوان المســلمین به شکل 
جدی با سیاست های منطقه ای عربستان که از گروه های 
ســلفی وهابی حمایــت می کنــد در تقابل قــرار می گیرد. 
صرف  نظــر از تــلاش عربســتان در جهت مقابله بــا نفوذ 
منطقه ای محور مقاومت شیعه، دغدغه اصلی سعودی ها در 
درون گفتمان های اسلام سیاسی اهل سنت، تقویت جبهه 

افشارسلیمانی

سفیر پیشین آذربایجان

سلفی وهابیت نسبت به جریان های اخوانی است. پس از 
تحولات 2011؛ حمایت قطر از اخوان المســلمین از یک 
طرف و تلاش عربســتان در قرار  دادن این گروه در ردیف 
سازمان های تروریستی در ســال 2014 از طرف دیگر به 
بروز اختلافات جدی میان دوحه و ریاض در جریان نشست 
شورای همکاری خلیج فارس در مارس 2014 منجر شد. این 
اختلافات در نهایت به خروج سفرای عربستان، امارات و 
بحرین از قطر انجامیــد. در نهایت و با امضای موافقتنامه 
تکمیلی، قطر متعهد شــد ضمن اصلاح رویکرد واگرایانه 
خود در قبال ســایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، 
حمایت مــادی و معنوی خود را از گروه های غیر همســو با 
سیاست های این شورا و در رأس آن عربستان متوقف کند 
که به ظن عربســتان و متحدانش، قطر به این وعده خود 

عمل نکرده است.
ریاض قصد دارد از شــورای همکاری خلیج فارس و 
اتحادیه عرب به عنوان ابزاری برای تحت فشــار  گذاشتن 
قطر استفاده کند و با توجه به خلأ حاصله از شرایط در سوریه 
و مصر ضمن تحکیم نقش شورای همکاری خلیج فارس در 
تحولات این منطقه، نقش رهبری جهان عرب را برای خود 
بازتعریف و تحکیــم کند؛ اما در دســتیابی به این موقعیت 
منطقه ای طی ســال های گذشــته بــا چالش های جدی 
همانند نافرمانی برخــی از هم پیمانان منطقه ای و حتی در 
درون شورای همکاری خلیج فارس همچون قطر، روبه رو 
شده است و در یارگیری اخیر نیز عمان و کویت در کنار این 

کشور قرار نگرفته اند.

  بی نتیجه ماندن تماس تلفنی سران ریاض و دوحه
 پس از ناکامی  کویت،  آمریکا ، فرانســه و پاکســتان 
در حل بحران موجود میان عربستان و قطر، اولین تماس 
تلفنی مقام های بلندپایه قطر و عربستان که انتظار اندکی 
می رفت گامی  برای شــروع حــل بحران  مابین دو کشــور 
محسوب شــود، نه تنها آتش برافروخته شــده را خاموش 
نکــرد بلکه حــوادث بعد از ایــن مکالمه تلفنــی این آتش 
را شــعله ور تر ســاخت؛ به گونــه ای که عربســتان اعلام 
کرد در ایــن گفت وگوی تلفنــی، امیر قطر بــرای مذاکره 
درباره خواسته های چهار کشــور عربی به نحوی که به نفع 
همه طرف هــای درگیر باشــد، ابراز آمادگی کرده  اســت. 

ایستادگی قطر
آیا تلاش های عبدالله بن علی و ریاض راه به جایی می برد؟
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محمدبن سلمان نو ولیعهد عربستان نیز، از این تمایل قطر 
استقبال کرد . اما گفته شــد که جزئیات این گفت وگو پس 
از به توافق رسیدن عربستان سعودی با امارات، بحرین و 
مصر اعلام خواهد شد.  این درحالی بود که خبرگزاری دولتی 
قطر در گزارش خود اعلام کرد که امیر قطر درپی مکالمه با 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنابر درخواست او با 
ولیعهد عربستان تماس گرفته است. دو طرف بر ضرورت 
حل بحران اخیر از طریق نشســتن بر سر میز مذاکره برای 
تضمین ثبات و یکپارچگی شــورای همکاری خلیج فارس 
توافق کردند. شیخ تمیم با پیشنهاد محمد بن سلمان برای 
تعیین دو نماینده برای حل مســاله اختلافی به نحوی که 

مغایر با حاکمیت ملی کشورها نباشد، موافقت کرد.
اگرچه دو طــرف برقراری این تمــاس تلفنی را تایید 
کردند اما ریاض با متهم  کردن رسانه های قطری به تحریف 
محتوای این گفت وگو، از قطع همه تماس ها با دوحه خبر 
داد  و  وزارت خارجه عربستان اعلام کرد »این تحریف ثابت 
می کند که قطر به سیاست های نادرست پیشین خود ادامه 
داده و در انجــام گفت وگوها جدی نیســت«. با این حال 
عربستان مشخص نکرد که رســانه های قطری در بازتاب 
خبر گفت وگوی دو مقام عربستانی و قطری چه بخش هایی 

را تحریف کرده اند؟
واکنش های پسا تماس تلفنی مقامات دو کشور نشان 
داد که هیچ یک از دو طرف آماده اعتراف به پیش دســتی 
خود در پذیرش مذاکره نیســتند و ازاینکه حتی فاش شدن 
محورهای گفت وگو از ســوی محافل سیاسی و رسانه ای 
جهان، نوعــی عقب نشــینی از مواضع پیشــین آنها تلقی 

 شود، نگرانند.
 به نظــر می رســد عربســتان و متحدینش تــا به این 
لحظه، امتیازی  به دست نیاورده اند و منزلت جهانی ریاض 
و متحدینش در افکار عمومی جهان و به ویژه جهان عرب با 

ابهام و سوال مواجه  شده است.

  اقدام جسورانه دوحه در اعزام مجدد سفیر به تهران 
پس از عدم تاثیر مساعی جمیله کشورهای میانجیگر 
بر روند حل بحران ریــاض - دوحه و نتیجــه بخش نبودن 
گفت  وگوی تلفنی ســران دو کشور دراین راســتا، قطر در 
اقدامی  جســورانه اقدام به بازگرداندن سفیر خود به ایران 
کرد و بار دیگر بر صحت نظریه عدم ثابت بودن دوســت و 
دشمن در سیاست خارجی و ثابت بودن منافع ملی کشورها، 

مهر تایید زد. 
بازگرداندن ســفیر قطر به تهران را می توان واکنشی 
به فشارهای عربســتان  به این کشــور و همین طور اقدام 
اخیر ملک سلمان پادشــاه عربستان سعودی و ولیعهدش 
محمد بن سلمان در استقبال از شیخ عبدالله بن علی )فرزند 
امیر اسبق قطر( و نقش دادن به او ارزیابی کرد؛ هرچند که 
روزنامه وال استریت ژورنال در یک سمپاشی حساب شده 
نوشت، مقام آمریکایی گفته است که قطر به مقامات آمریکا 
اطلاع داده است بازگرداندن سفیرش به تهران، در اصل 
واکنشی به سعودی هاســت نه اقدامی  برای تقویت روابط 
با ایرانی ها. هرچند که رابطه خوب ایران با قطر و عمان در 
خلیج فارس در سال های گذشته نیز وجود داشته  و باعمان 
این مناسبات حســنه پایدار تر بوده است. در سال 2006 و 
در آغاز صدور قطعنامه های شورای امنیت و بحرانی شدن 
پرونده هسته ای ایران هنگام صدور قطعنامه 1696 شورای 
امنیت ســازمان ملل علیه ایران، از میان 1۵ عضو شورای 
امنیت، تنها قطر بود که به عنوان عضو غیردائم این شورا به 

این قطعنامه رای منفی داد.
بازگشــت ســفیر قطر بــه تهــران، خشــم ریاض و 
متحدینش را برانگیخت به طوری کــه وزیر خارجه بحرین 
در واکنش به این اقدام توئیت کینه توزانه ای کرد: »تاریخ 
این را بنویسد، در روزی که قطر اجازه نداد شهروندانش به 

خانه خدا بروند، سفیرش را به کشوری بازگرداند که به دروغ 
خواهان پیروزی اسلام و مسلمین است.«

این اقدام در حالی صورت گرفت که یکی از 13 شرط 
عربستان و دیگر کشورهای تحریم کننده قطر تاکید بر قطع 

روابط خود با تهران بود.
 هرچنداختــلاف میان کشــورهای عربــی و به ویژه 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس که اساسا 
با هدایت و حمایت آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
برای مقابله بــا ایران ظهور پیدا کــرد، فرصتی برای ایران 
محسوب می شــود اما اســتمرار اختلاف و بحران در این 
منطقه، ثبات و امنیت خلیج فارس را در معر ض تهدید قرار 
می دهد و سبب افزایش دخالت های بازیگران فرامنطقه ای 

می  شود که به نفع هیچ کشوری در این منطقه نیست.
هرچند پــس از محاصره قطر توســط همکیشــان و 
همســایگان عرب خود، ایران با گشــودن آسمانش روی 
هواپیماهای قطــر، خطوط امن هوایــی مهمی  برای این 
کشور شد و همگام با ترکیه با صادرات مواد غذایی از ایران 
به قطر، ملت و دولت این کشــور را از نگرانــی رهانید؛ اما 
راهبرد عدم اســتفاده ابزاری از قطر توســط ایران در برابر 
عربستان، اقدامی  ســنجیده و غیر تنش زا بود که در تاریخ 

تحولات خلیج فارس به یادگار خواهد ماند.
اقدامی که به نفع دوکشور و صلح و ثبات منطقه خواهد 
بود. شــاید یکی از دلایلی که قطر مبادرت بــه بازگرداندن 
سفیر خود به تهران کرد واکنش  مثبت در برابر این رویکرد 
پدرانه مبتنی   بر سعه صدر ایران بود، چرا که انتظار نداشت 
پس از اینکه قطر در حمایت از عربستان سفیر خویش را از 
تهران فراخوانده بود، ایران در شرایط سخت نسبت به  این 
کشــور مهرورزی کند. لذا امروز عربستان از یک طرف در 
یمن با یک بن بست مواجه شــده  و  از دیگر سو، در تحریم 

قطر نیز عملا شکست خورده است.

  آیا ریاض برای کودتا در دوحه تلاش می کند؟ 
 چندی پیش نشســت معارضان دولت قطر در لندن 
برگزار شد و از سوی حاضران »عبدالله بن علی« به عنوان 
گزینه پیشــنهادی برای جایگزینی شــیخ تمیم امیر قطر 

مطرح شد.
این نشست از سوی رسانه های وابســته به ریاض و 

ابوظبی به طور کامل تحت پوشش قرار گرفت.
به رغم اینکه جدی بودن تصمیم عربســتان مبنی بر 
تلاش برای تشکیل دولت در تبعید قطر با ابهاماتی مواجه 
اســت، اما چنین اقدامی  می تواند درایــن مرحله به عنوان 
اهرم فشاری ازسوی ریاض بر دوحه باشد تا این کشور را به 

پذیرش شروط خود مجبور  کند.
لازم بــه ذکر اســت که عبداللــه بن علــی آل ثانی از 
اعضــای خاندان حاکم بــر قطر اواخر تیرماه ســال جاری 
به ریاض ســفر کرد و دیداری هم با ملک ســلمان پادشاه 
عربســتان در شــهر طنجه مراکش داشــت. افشای این 
دیدار که با تحلیل های مختلفی مواجه شــد واکنش نسبتا 

گسترده ای میان قطری ها درپی داشت.
در همان مقطع، عبدالله بن علی آل ثانی، در توئیتی 
نوشته بود: »سفر به عربستان با هدف حل و فصل مساله 

حجاج قطری و تسهیل ســفر قطری ها به عربستان برای 
دیدار با نزدیکان و رسیدگی به املاک خود در آنجا صورت 
می گیرد.« وی همچنین از اجازه ســلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربســتان ســعودی به او جهت راه اندازی »اتاق 
عملیات« ویژه  برای آنچه »خدمــت به مردم قطر« نامیده 
خبر داده بود. بعد از این سفر بود که به قطری ها اجازه داده 
شد به صورت زمینی و هوایی به صورت رایگان و به حساب 

ملک سلمان وارد عربستان شوند.
با نشست معارضان سلطان قطر در لندن این سوال 
پیش آمده اســت که آیا »اتاق عملیات« موســم حج که 
توســط این شــاهزاده قطری تشــکیل شــده بود درحال 
تبدیل شدن به اتاق عملیات کودتا، برای انجام کودتای 
نرم در هیات حاکمــه و فعالیت معارضــان ضد نظام قطر 
خواهد بود؟ آیا ریاض می خواهد با شیخ عبدالله بن علی و 
قطری هایی که به او خواهند پیوست مانند دولت در تبعید 

قطر رفتار کند؟
در همین حــال پس از اینکه عبداللــه بن علی دلایل 
ســفرش را اعلام کرد، بیش از 240 هزار کاربر به حســاب 
وی پیوستند و از او قدردانی کردند. اما برخی قطری ها هم 
هشتگ »بیعت با تمیم« را راه اندازی کرد  ه و مخالفت شان 
را با سفر شاهزاده قطری به عربستان اعلام کردند. برخی 
از این توئیت ها هم با تهدید ضمنی برای شیخ عبدالله که 
در عربســتان حضور دارد همراه شد و عبدالرحمن بن حمد 
آل ثانی، خواهرزاده این امیــرزاده قطری که مدیر اجرایی 
موسسه رسانه ای قطر نیز هســت، در توئیتر خود نوشت: 
»اگر دســت خودم که جزئی از اعضای بدنم است تلاش 
کند در مقابل وطنم یا امیرم از حد خود بگذرد، با دست دیگر 

قطعش می کنم.«
 گفتنی اســت که عبداللــه بن علی یکــی از اعضای 
خانــدان حاکم در قطر اســت، امــا هیچ گونه مســئولیت 
رسمی در دولت این کشور ندارد. پدربزرگ او شیخ عبدالله 
بن جاســم ال ثانی، ســومین حاکم قطر بــود. پدرش نیز 
چهارمین و برادرش، پنجمین حاکم این کشــور به شــمار 
می آیند؛ برخی معتقدند به رغم اینکه وی عضوی از خاندان 
حاکم قطر است، ولی او و خانواده اش از ساختار قدرت در 
قطر دور هستند ا زهمین رو انگیزه لازم برای هرگونه اقدام 

علیه خانواده حاکم را دارد.
نظر عده ای دیگر نیز این است که سفر شیخ عبدالله به 
عربستان برای رسیدگی به املاک شخصی اش در »حائل« 
بوده اســت ولی وقتی او درباره موضوع حج با ســعودی ها 
صحبت کــرده، آنها این فرصــت را غنیمت شــمردند تا از 
بحرانی که برای حجاج قطری ایجاد کرده اند خارج شــوند 

و ادعا کنند این مساله نتیجه میانجیگر ی او بوده است.

  کلام آخر 
اینکه حاکمان عربستان که با مشکلات اقتصادی و 
بعضا سیاسی در درون )و بحران زیر خاکستر شاهزادگان 
مخالف در عربســتان که می تواند مورد بهره برداری قطر 
 علیه حاکمان ریاض قرار بگیرد( و تبعات ناشی از ناکامی ها 
در یمن، ســوریه و قطر تاکنــون مواجه بوده انــد، بتوانند 
کودتایی در قطر انجام دهند با شــک و  تردیدهای زیادی 
روبه روســت. ایســتادگی قطر در برابر زیاده خواهی های 
ضد قواعد بین المللی عربستان و متحدینش تاکنون حاکی 
از شکست تلاش های ریاض و یارانش است، قرار  گرفتن 
ترکیه )و حمایت نظامی، سیاســی و اقتصــادی( و ایران 
)حمایت اقتصادی( در کنار قطر و شکست محاصره این 
کشور و عدم حمایت جدی آمریکا از تلاش های عربستان 
علیه قطر و انتخاب راهبرد میانه از سوی واشنگتن و عدم 
همراهی دیگر کشــورهای عربی با عربســتان، از عوامل 
عمده ایســتادگی قطر در برابر فشارهای هم کیشان عرب 

خود است.

 هرچنداختلاف میان کشــورهای عربی 
و بــه ویــژه کشــورهای عضو شــورای 
همــکاری خلیج فارس،فرصتــی بــرای 
ایران محســوب می شــود اما اســتمرار 
اختلاف و بحــران در این منطقه، ثبات و 
امنیت خلیج فــارس را در معر ض تهدید 
قرار می دهد که به نفع هیچ کشــوری در 

این منطقه نیست
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  بروز نشانه هایی دال بربه کارگیری اقدامات براندازانه 
دولت های »ریاض« و »دوحه« علیــه یکدیگر، از جانب 
بســیاری از تحلیگران به هیــچ وجه جدّی تلقی نشــده و 
حتی درمواردی به عنوان موضوعی طنزآمیز از آن یاد شده 
اســت. البته این گونه رویکرد به تحرکات تبلیغاتی متقابل 
قطر وعربستان، و برداشــت طنز آمیز از آن، علل و دلایل 
قابل قبولی نیــز دارد کــه باتوجه به نقــش تحلیلی اش در 

تشریح مناسبات کنونی دو کشور، باید بدان اشاره کرد.
 تردیدی نیست که دولت های »ریاض« و »دوحه« 
درهرنوع موقعیت خصمانه ای که قرار داشــته باشــند، از 
لحاظ ســاختاری، موقعیت و پایگاه اجتماعی و همچنین 
وابســتگی های بین المللــی در یــک دســته حکومتــی 
دسته بندی می شــوند و ماهیت مشــابه آن ها، به مقامات 
این دو کشــور این اجازه را نمی دهد تا به سادگی از خطوط 
قرمز متعارف عبور کــرده و وارد  خصومت هــای براندارانه 
علیه یکدیگر شوند. به ویژه آنکه هر دو حکومت به صورت 
مشــابه در عرصه های منطقــه ای مختلف )مشــخصا در 
ســوریه( دچار شکســت ها و ناکامی های متعددی شده و 
از لحاظ داخلی نیز از موقعیت اطمینان بخشی که بتوانند 
به آن اتکا کنند برخوردار نیســتند. بنابراین آنچه به صورت 
درگیری ها و مشاجرات لفظی نمایندگان و مقامات رده دوّم 
و سوم دو کشور در نشســت هفته گذشته اتحادیه عرب به 
صحنه آمد، امری حاشیه ای محسوب می شود و خبرهایی 
که در خصــوص نقش آفرینــی قطر در راه انــدازی جنبش 
اعتراض آمیز 1۵ ســپتامبر در عربستان انتشار یافت، نباید 

امری جدّی و یقینی تلقی گردد.
  هفته گذشــته خبرگزاری ها از یک سو، از مشاجرات 
»أحمــد القطان«، نماینــده این کشــور در اتحادیه عرب 
با »ســلطان بن ســعد المریخــی«، وزیر مشــاور در امور 
خارجه قطــر خبر دادند و از ســوی دیگــر از نقش مقامات 
»دوحه« در بــه راه انــدازی جنبش اعتراضی موســوم به 

جنبش اعتراضی 1۵ سپتامبر در عربستان سخن گفتند. در 
این حال شبکه های اجتماعی وابسته به هریک از طرفین 
نیز شــاهد تداوم تبلیغات خصمانه ای بودند که از بیش از 
صد روز پیش آغاز شــده و همچنان صحنه خصومت های 
لفظی را بین این دو حکومت موروثی و مبتنی بر آداب مشابه 
قبیلگی را داغ نگه داشــته اســت. اما همان طور که گفته 
شــد، این گونه رویارویی های خصمانه در عرصه تبلیغات، 
موضوعی نبود که از جانب کارشناسان مسائل منطقه، امری 
جدّی محسوب شود؛ چراکه مقامات قطری، به ویژه شیخ 
تمیم امیر این کشور )در سفر دوره ای به اروپا( همزمان با 
انتشــار این نوع خبرها، از آمادگی این کشور برای مذاکره 
مستقیم با مقامات عربستان ســخن گفت و از سوی دیگر 
سران اروپایی نیز علاقه مندی خود را به پایان مخاصمات 
تبلیغاتی بین دو کشور اعلام کردند  و این از جمله نشانه های 
دیگری بود که سناریوهای مبتنی بر حرکت های براندازانه 
متقابل را ابطال می کرد. برای تشــریح این نشــانه ها، از 
یک ســو باید به اهمیتی که غرب برای برقراری آرامش در 
حوزهای نفتی و گازی بسیار مهم خلیج فارس اشاره کرد و 
از ســوی دیگر از خطراتی حتمی  که در صورت اجرای هر 
 طرح براندازانه، مجری آن را نیــز مبتلا و دچار خواهد کرد 

سخن گفت. 
 در خصوص موضوع نخســت، توضیح آن است که 
دولت های غربی و حتی آمریکا در مقطع حاضر، وقوع هر 
بحرانی در حوزه نفتی و گازی خلیج فــارس را  به زیان خود 
می دانند و می کوشــند تا با به کارگیری اهرم های موجود از 
عمیق ترشدن شــکاف های موجود بین قطر و چهار کشور 
عربســتان، امارات، بحرین و مصر جلوگیــری کنند. البته 
این بحران تا آنجا که زمینه های خرید محموله های جدید 
و بزرگی از تســلیحات را فراهــم کند، بــرای آنها مطلوب 
است، چنان که در این باره باید به ســفر هفته گذشته وزیر 
دفــاع انگلیس به قطــر و امضای دومین قــرار داد فروش 
هواپیمای جنگی ساخت انگلیس اشاره کرد ؛ سفری که از 
بُعد سیاسی نیز با اهمیت تلقی شد و پیش فرض های مربوط 
به تشدید رقابت های واشنگتن و لندن را در ورای مناقشات 
عربستان و قطر به شدت تقویت کرد  و اما موضوع و یا نشانه 
دوم، نگرانی مشترک مقامات ریاض و دوحه از غرق شدن 
کشتی ای است که هر دو به سبب مشابهت های ساختاری و 

رفتاری در آن نشسته اند و ایجاد هر سوراخی در آن می تواند 
همه سرنشینانش را غرق کند و از دریچه نگرش بازدارندگی، 
یادآور فرضیاتی اســت که دو کشــور دارای ســلاح های 

هسته ای را از شلیک نخستین باز می دارد .
 به خاطر داریم که در نخســتین مباحث استراتژیکی 
که در دوران جنگ سرد و درخصوص چگونگی موثرترین 
شیوه های بازدارندگی مطرح می شــد، رویارویی دو قدرت 
اتمی  را به وجود همزمان دو عقرب در یک شیشه دربسته، 
تشــبیه می کردند؛ دوعقربی که به علت برخورداری طرف 
مقابل از قدرت نابودی )هلاک کنندگی(، از گزیدن دیگری 

پرهیز می کنند.
 حال چنانچه به موضوع مناقشــه و خصومت موجود 
بین عربســتان و قطر باز گردیم، خواهیم دید که حتی اگر 
یک طــرف بتواند ضمن برانــدازی حکومــت دیگری، از 
واکنش هایش در امان بماند، سقوط و فروپاشی اش امری 
حتمی  خواهد بود و آن به علت به راه افتادن و فعال  شــدن 
دومینویی است که با ســرنگونی یک حکومت پادشاهی، 
فروپاشــی دیگر حکومت های مشــابه را کلید خواهد زد و 
جریانی را به وجود خواهد آورد که رهایی از آن به ســادگی 

امکان پذیر نخواهد بود.  
 آنچه مسلم است پتانســیل قیام ها و اعتراض های 
ناشــی از انواع نارضایتــی در مجموع کشــورهای عربی و 
پادشــاهی منطقه، در مرتبه بلنــدی از تاثیر گــذاری قرار 
دارد و از جمله پدیده هایی نیســت که بتوان در کنش ها و 
واکنش های سیاســی و نظامی آن را نادیــده گرفت البته 
تحریم های اقتصادی به علت قابلیت سودآوری آن برای 
برخی از دولت ها و همچنین شرکت های خصوصی ممکن 
است طرفدارانی داشته باشد اما این تحریم ها هم زمانی که 
به نقطه خطر نزدیک شــود با موانع و مخالفت های عملی 

روبه رو می شود. 
    اینجاست که باید به کوشش های میانجیگرانه بین 
دوحه و ریاض اشاره کرد؛ کوشــش هایی که ابتدا ناظر بر 
منفعت طلبی های اقتصادی و ســپس سیاســی و نظامی 
اســت، ولیکن چنانچه در این نوع میانجیگری ها نیز علل 
و ماهیت مناقشه جاری بین عربستان و قطر شناخته نشود 
قاعدتا در عرصه عمل راه به جایی نخواهد برد. واقعیت آن 
اســت که هر طرف میانجیگری باید بداند که این مناقشه 
علاوه بر ریشــه های داخلــی و منطقه ای از ریشــه های 
فرامنطقه ای و بســیار تاثیرگذار برخوردار است و آمریکا و 
انگلیس به  صورت پنهانی و بر ســر بازارهای تســلیحاتی 

منطقه، در ورای آن قرار دارند.   

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه
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دومینوی فروپاشی
غرب، بحران در حوزه نفتی و گازی خلیج فارس را به زیان خود می داند 
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زندگی خوب؛ شــاید ســاده ترین و البتــه مهم ترین 
خواسته هر فردی از کل جریان زندگی باشد. زندگی خوب 
هرچند می تواند از فرد تا فرد، از محله تا محله، از شــهر تا 
شهر و از کشور تا کشور، تفاوت های زیادی داشته باشد، 
اما آن چیزی که میان همه اینها مشــترک است، داشتن 

حداقل های لازم برای زندگی است.
یک سقف که بالای سرِ ساکنین باشد، یک نانِ گرم 
و آب خنک، یک تن سالم و یک دل خوش که همه اینها را 
تکمیل می کند. توانایی کار کردن و درس خواندن و مهر 
ورزیدن هــم مهم ترین الزامات این خواســته های اندک 
و حداقلی هســتند که بین خیلی از فقرا و اقشــار ناتوان، 

یافت نمی شود.
خیریه ها امروز یکی از مهم تریــن مراجع عمومی و 
مردمی  هستند که وابستگان این اقشار در پی یافت زندگی 
خوب به آنها سرک می کشند. سهمیه های گوشت و مرغ و 
برنج، سبدهای کالا و لباس و بهداشت، پک های مختلف 
آموزش و پــرورش و... از مهم ترین خدماتی هســتند که 

این خیریه ها به متقاضیان زندگی در شهرها و کشورهای 
مختلف ارائه می دهنــد. خدماتی که هرچنــد بنیه مالی و 
پشتوانه معنوی اصلی آن از ســوی مردم هر شهر و کشور 
تامین می شود، اما مدیریت این پشتوانه ها و رساندن این 

حجم از مهر به مقصد، مستلزم یک مدیریت موثر است.
زندگی خوب؛ یکی از این خیریه هاســت که چندی 
است نام آن روی زبان ها آمده اســت. یک گروه جهادی 
که شــعارش را عنوان خود قرار داده و در پی آن است که 
بتواند زندگی خوب را هر چند در اقل درجه، برای آن میزان 
از مســتضعفانی که در حال زیست مشــترک با ما هستند، 

فراهم کند.
در این نوشــتار مرور مختصری بر اهم فعالیت های 
گروه در ســطح اســتان تهران و البرز خواهیم داشت و به 
مهم ترین مصادیق خدمت رســانی جهادی، برای نیل به 
زندگی خوب میان اقشــار محروم و مســتضعف خواهیم 

پرداخت.

  اولویتباحاشیهنشینهاست!
زندگی خوب؛ یک مجموعه جهادی اجتماعی است 
که می خواهد آسیب های اجتماعی قشر ضعیف و محروم 

را بررســی کند و اقدامات لازم و میدانی را در جهت بهبود 
آن انجام دهد. برگزاری ایســتگاه های یک روزه و دو روزه 
پزشــکی، امدادی، مددکاری و هدایت تحصیلی از جمله 
اقدامات عملی این گروه در مناطق محروم است. گروهی 
که سه سالی است کار خود را آغاز کرده و تمام مددکاران، 
مربیان و پزشــکان آن کاملا رایگان در ایستگاه ها حاضر 
می شــوند و خدمات پزشکی و مشــاوره ای کاملا رایگان 
را به مردم ایــن مناطق ارائه می دهنــد. خدماتی که یکی 
از مهم ترین بایسته های ســاختن زندگی خوب برای این 

اقشار هدف است.
سید محسن میرشمسی از اعضای اصلی گروه زندگی 
خوب درباره روند رسیدگی به مددجویان می گوید: »برای 
همه مددجویان پروند تشــکیل می شــود تا کار به صورت 
پوششی و حمایتی جلو برود. یعنی این طور نباشد که یک بار 

به منطقه برویم و بعد همه چیز را رها کنیم.«
میرشمســی و دیگــر همــکاران او در زندگی خوب 
امروز، بیش از 300خانــواده و 190 نیروی داوطلب برای 
خدمت رســانی را تحت پوشــش خود دارند که در جریان 
زندگی خوب فعال و کوشــا هســتند. اما آنچــه میان این 
نیروهــای هدف مهم تر اســت، خدمت رســانی بــه زنان 

حس خوب
خیریه؛ امروزه مفهومی  آشنا در فضای اجتماعی و عمومی هر کشوری است. مفهومی 
 که بیش از هر چیزی با مردم  آمیخته شده و نه تنها نزول و صعود آن در گرو این پیوند است، 
بلکه ماهیت این مفهوم نیز به نوعی با عموم مردم   آمیخته شده است. در این پرونده برآنیم 
تا پس از بررسی کارکرد این نهادهای اجتماعی به برخی از نمونه های مصداقی این جریان 

در جامعه مان بپردازیم. فرهنگ

تیتر اول

علیرضا کرمانی
خبرنگار

1

زندگی خوب

گزارشی از یک فعالیت عام المنفعه جهادی
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سرپرست خانوار خصوصا در حاشیه های شهرهای بزرگ و 
به طور مشخص، تهران است.

زندگی خوب با محور قرار دادن حاشیه شهر تهران، 
به عنوان مهم ترین منطقه حضور و فعالیت خود، کوشیده 
است خدمات خوبی به حاشیه نشینان این کلان شهر ارائه 
دهد، حاشیه نشــینانی که بنا بر آمار رسمی، تعدادی قابل 

توجه در نسبت با جمعیت شهر تهران دارند.

  اشتغالبهخدمتزنان
یکی از مهم تریــن روش های مدیریتــی و حمایتی 
در زندگی خوب، ایجاد پشتوانه شــغلی برای افراد تحت 
پوشش است. به این معنا که گروه جهادی زندگی خوب در 
ایستگاه های خود به زنان سرپرست خانوار، امکان تولید، 
فروش و عرضه محصولات یا خدمات خود را ارائه می دهد 
و از این راه است که بســیاری از آنان قادر به تامین معاش 

خود از راه فعالیت مفید اقتصادی می شوند.
در بین افرادی که تحت پوشش این خیریه هستند، 
زنان زیادی بــا تولید صنایع دســتی و محصولات خانگی 
روزگارشــان را می گذرانند که نیاز بــه حمایت زیادی برای 

فروش محصولات شــان دارنــد. میرشمســی در این باره 
می گوید: »زنان سرپرســت خانوار زیادی بــه ما مراجعه 
می کردند و می گفتند ما توانایی فــروش این محصولات 
را نداریــم. بنابراین تصمیــم گرفتیم به انــدازه خودمان 
کمک کنیم. بنابراین قبل از عید دو فروشگاه برپا کردیم تا 
محصولات این زنان را به فروش برسانیم؛ نمایشگاه بهاره 
مصلای تهران و دیگری در فرهنگسرای انقلاب اسلامی. 
دو محلی بودند که توانستیم محصولات را بفروشیم. بعد 
از آن توانستیم در کرج فروشگاه دائمی  برای این زنان برپا 
کنیم که زین پس خودشــان هم تولید کننده باشــند و هم 

فروشند و این منوال همیشه برقرار باشد.«
همچنین حســین بابازاده؛ مدیرعامل زندگی خوب 
دراین باره گفــت: »این گــروه در زمینه تقویت اشــتغال 
خانگی به ویژه برای بانوان سرپرست خانوار فعال است.«

او با اشــاره به افتتاح فروشــگاه محصــولات گروه 
جهادی زندگی خوب در کرج اظهار داشــت: »هدف این 
امر پیشگیری و کاهش آسیب  های اجتماعی است. مساله 
بیکاری برای ما مهم اســت تا توان اقتصادی خانواده ها 
افزایش یابد. این فروشــگاه ها دارای چنــد ویژگی مانند 
حذف واســطه و فروش کالای ایرانی و مناسب با فطرت 
بانوان اســت. برخی از محصــولات این فروشــگاه تمام 
دارایی یک خانواده است که باید از آن برای بازیابی توان 

مالی این خانوارها استفاده کرد.«
بابازاده با بیان اینکه این موسسه در 4 استان تهران، 
البرز، کرمان و قــم فعال اســت، افــزود: »در مجموعه 
استان ها تا کنون به بیش از 9 هزار نفر خدمات بیش از یک 
مورد ارائه شده است و در البرز 700 پرونده با بیش از یک 

بار خدمات وجود دارد.

همچنین از بین این پرونده هــا 500 نفر در وضعیت 
بحرانی هستند. این افراد در تامین معاش، سلامت و حتی 

داشتن شناسنامه دچار مشکل هستند.«
او در بین این صحبت ها به نکته مهمی  اشاره کرده که 
نشان از عدم وجود پشتوانه های دولتی از چنین خدماتی 
است. او درباره افتتاح این فروشــگاه در استان البرز این 
چنین می گوید: »این نخستین فروشگاه دائمی  موسسه در 
البرز است که برای این افتتاح از نزدیک 50 مدیر استانی 
دعوت شده اما متاسفانه حتی یک نفر برای افتتاح حضور 
نداشت. مدیریت شهری در این حوزه بسیار منفعل است و 
این درحالی است که موسسه جهادی زندگی خوب نیز به 
حمایت حکومتی وابسته نیست. این اقدام موسسه زندگی 
خوب در راستای فرمایشــات مقام معظم رهبری در زمینه 
تولید و اشتغال است اما متاســفانه هیچ کدام از مسئولان 

استانی در این برنامه حضور نداشتند.«

  راهکمکبازاست
آســان ترین راه برای ارتباط با گــروه جهادی زندگی 
خوب، الحاق به کانال تلگرامی  zendegiikhoob است. 
محلی که در آن تمامی فعالیت  های این گروه به مخاطبان 
گزارش می شــود و علاقه منــدان می تواننــد به عضویت 
این گروه در بیایند یــا کمک  هایشــان را از طریق این راه 
آســان ارتباطی، به دســت این گروه جهادی برسانند و از 
فعالیت هایشان در ایستگاه های محل خدمت باخبر شوند.
ایستگاه هایی که شاید مهم ترین رکن خدمت رسانی 

در زندگی خوب به شمار می رود.
میرشمسی درباره خدمات این ایستگاه ها می گوید: 
»در حصارک کرج حدود 700 مــورد ویزیت و ارائه داروی 
رایگان و اقلام پزشــکی و بســته هایی مانند شیرخشک و 
بســته  های حمایتی داشــتیم. همچنین با گرفتن آزمون 
اســتعدادیابی از دانش آمــوزان توانســتیم حــدودا 10 
دانش آموز مستعد اما محروم را دستکم به مدت سه سال 
بورسیه کنیم. برای بانوان سرپرســت خانوار توانستیم با 
صرف مبلغی حدود 10 میلیون  تومان اشتغال زایی کنیم . 
و توانستیم علاوه بر خریداری نقدی محصولات خانگی؛ 
سه فروشگاه دائمی  و موقت نیز با هدف ارائه محصولات 
اقتصادی این عزیزان در شــهرهای تهــران و کرج دایر 
کنیــم. علاوه بر ایــن باتوجــه به کمک  های جمع شــده 
توانســتیم ســبد کالاهایی بــرای برخــی از خانواده های 
مســتضعف تدارک ببینیم. همچنین زندگــی خوب منازل 
مسکونی چهار خانواده محروم را بازسازی و قابل سکونت 
کرد که گزارش های آن در کانال این مجموعه درج شده 

است.«

  بهخاطرکمک
همه پزشــکان، مشــاوران و مددکاران و در کل تیم 
اجرایی زندگی خوب داوطلبانــه و به صورت رایگان با این 
مجموعه همکاری می کنند و قرار اســت این مشــاوره ها 
در طول سال ادامه دار باشــد تا مراحل بهسازی تبدیل به 
یک زندگی خوب شود. میرشمســی در این  باره می گوید: 
»ما در هر ایستگاه در مواجهه با مددجویان چندکار انجام 
می  دهیم. برای هر مراجعه تشــکیل پرونده می  دهیم که 
سطح رفاه و وضعیت معیشــتی و اقتصادی آنجا را بررسی 
کنیم که در چه سطحی هستند تا اگر نیاز به تحت پوشش 
قرار گرفتن دارند، این کار انجام شود. بعد از آن به واسطه 

همین پرونده  هــا ارتباط بــا مددجو ادامه خواهد داشــت 
تا اینکه بتوانیــم مددجویــان را به امید خــدا به وضعیت 

مطلوب  تری برسانیم.«
او همچنین درباره منابع مالی زندگی خوب، این طور 
می گوید که همه این منابع از کمک هــای مردمی  تامین 
می  شود و گروه همه تلاشش را می کند در صورت در اختیار 

نداشتن منابع مالی نیز کار را پیش ببرد. 
میرشمســی در ایــن بــاره می گوید: »پزشــکان ما 
داوطلبانه و جهادی وارد کار شده  اند. هیچ حق  الزحمه ای 
دریافت نمی  کنند. در بحث دارو هم خود پزشکان داروها 
را تامین می کننــد و حتــی از دیگر دوســتان خود کمک 
می گیرند. در بحث ارجاع به پزشــکان متخصص و مرکز 
تخصصی درمانی هماهنگی هایی انجام شده که مددجوی 
معرفی شــده بدون پرداخت هزینه درمان شود. یعنی کار 
به گونه ای برنامه ریزی شده که وابسته به منابع مالی نباشد، 
طوری که اگــر پرداخت به هزینه بود شــاید چیزی معادل 
100 میلیون تومان تا اینجــای کار برای موارد ارجاعی به 
درمان تخصصی هزینه می شــد. البته در مورد بازسازی و 
مرمت منازل مســکونی، هدایت  هــای تحصیلی و فراهم 
کردن سبدکالا نیاز به منابع مالی وجود دارد که سعی شده از 
طریق کمک  های مردمی  و خیرین تامین شود و متاسفانه 
هیچ  کدام از نهادهــای حکومتی و دولتی تــا این لحظه 

کمکی به مجموعه زندگی خوب نداشته اند.«

  هزارانهزار...
مجموعــه خیریــه زندگی خــوب تاکنون بــه بهبود 
زندگی حدود 10 هزار نفر کمک کرده  است. زندگی خوب 
به این افراد کمک کرده تا زندگی بهتری برایشــان بسازد. 
اما میرشمســی از آمارهای جزئی  تری نیز در این باره خبر 
داده اســت: »نزدیک به 10 هزار نفر در مناطق حاشــیه 
اســتان  های تهران و البرز حداقل یک بار از زندگی خوب 
خدمت دریافــت کرده اند. حــدود نیمی  از ایــن جمعیت 
جزو افرادی هســتند که بــه مراکز تخصصی و پزشــکان 

متخصص برای ادامه درمان معرفی شدند.
 بیش از 500 پرونده مددکاری داریم که مخصوص 
افراد و خانواده هایی است که بیش از 5 بار خدمت دریافت 
کرده اند و ارائه خدمت به آنها ادامه  دار و همچنان مستمر 
اســت. فقط ۶0 میلیون تومــان مبلغ خدمتی اســت که 
مددجویان در زمینه دندانپزشــکی دریافــت کردند. یعنی 
مراجعانی که مشــکل دندانپزشــکی داشــتند، به زندگی 
خوب مراجعه کردند و زندگی خــوب آنها را به متخصصان 
دندانپزشــکی برای  ترمیم دندان ها و درمان  های مربوطه 
به صورت رایگان معرفی کرد. تا الان حدود 30 دانش آموز 
هســتند که تحت بورس تحصیلی زندگی خوب هســتند و 
کمک هزینه تحصیلــی دریافت می کنند. حــدود ۸0 زن 
سرپرست خانوار هستند که صنایع دستی تولید می  کنند و 
زندگی خوب مسئولیت فروش محصولات و توانمند سازی 
آنها را به عهده گرفته و تا الان حدود 7 منزل از مددجویان 

در سطوح مختلف مرمت شده است.«
میرشمسی همچنین این نوید را به ما می دهد که این 
کارهای میدانی ادامه دار خواهد بود و قرار است کارهای 
پژوهشی و علمی  هم در دســتورکار قرار بگیرد و نتایج آن 
تبدیل به تهیه طرح  ها و لوایح درباره آسیب  های اجتماعی 
شــود تا به دولت و مجلس و برای تدوین جزوات آموزشی 

برای اقشار مختلف پیشنهاد داده شود.

سرمایهدارهاکمکنمیکنند!
گفتوگوبادکتربابازادهمقدم،
مدیرعاملمجموعهزندگیخوب

مغفولمحبوب
نگاهیبهکارکردهایمغفولخیریهها

درایران

؟؟؟
جایگاهوقفدربهبوداوضاع
اقتصادیدرجامعهاسلامی

ایننخستینفروشگاهدائمیموسسهدرالبرز

اســتکهبرایاینافتتاحازنزدیــک50مدیر

استانیدعوتشدهامامتاسفانهحتییکنفر

برایافتتاححضورنداشت.مدیریتشهریدر

اینحوزهبسیارمنفعلاست
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+ یه آرزوی بزرگ کن!
- چی بکنم؟!

+ آرزو!
- آرزو چیه؟!

امروز، تمــام این مکالمه چند خطــی، به گوش همه 
ما آشناســت! مکالمه ای که نظر همه اقشار و افراد جامعه 
ایرانی را برای روزها یی-هرچند اندک- به ســوی خود جلب 
کرد. مکالمه ای که نشانگر وجود یک واقعیت، در سطوحی 
فراتر از یک کلیپ است. اتفاقی که نه روایتی از یک حادثه 
است و نه یک اســتثنا ! بلکه روایت آن چیزی است که زیر 
پوست این شــهر جریان دار د؛ جریانی که خبر از بی خبری 

می دهد...

  بیخبرازکوچهها
آســیب ها یا مســائل اجتماعی در تمامــی  جوامع، 
همواره یکی از واقعیاتی بوده اند که دولت ها، حکومت ها و 
نهادهای مستقل و مردمی  در برابر آنها احساس مسئولیت 
کرده اند. میزان این احســاس مســئولیت، بســته به نوع 
مسئولیت پذیری حکومت ها و دولت ها از یک سو  و میزان 
شدت و ضعف آسیب های اجتماعی از سوی دیگر، نقش 
زیادی در تقسیم کار در این حوزه داشته است. به این معنا 

که اگر  در یک جامعه، درجه عمومیت آسیب های اجتماعی 
زیاد باشد و از ســوی دیگر دولت ها نیز توان و اهتمام لازم 
برای رفع این مســائل را نداشته باشــند، در این میان نیاز 
به واســطه های دیگری حس می شود که مسئولیت رتق و 
فتق این امور را بر عهده داشــته باشند. یعنی سازمان های 
مردم نهاد، که از دل مردم بیرون آمده اند و برای رســیدن 
به اهداف عمومی  میان مردم تلاش می کنند، دولت ها را 
واسطه تامین بودجه و پشتیبانی برای فعالیت های عمومی 
خود قرار می دهند. این نوع فعالیت ها که در غالب جوامع 
ابعاد خیرخواهانه و نیکوکارانه دارد، منجر به پیدایش، رشد و 
تقویت روزافزون »خیریه« ها در جوامع امروزی شده است. 
نهادهای واسطی که مرجع رسیدگی به آسیب ها و مسائل 

اجتماعی گوناگونی  میان مردم هستند.
ســمن ها امروز یکی از مهم تریــن نهادهای موجود 
در هر جامعه ای هستند که در بررسی مسائل و آسیب های 
اجتماعی باید به نقش عمیق این سازمان ها در امور مرتبط 

با این حوزه به دقت نگاه کرد.
 عنوان سازمان  های مردم نهاد، سَمَن ها یا ان  جی  او
 - Nongovernmental Organization- در کلی تریــن 
معنای خود، به سازمان هایی دلالت می کند که به صورت 
مستقیم، بخشــی از ساختار دولت محســوب نمی شوند. 
در واقع این سازمان ها در  نمودار قوا و سازمان ها و ادارات 
تحت نظر دولت ها، جایگاهی نداشته و ندارند و نخواهند 
داشــت. اما نقش بســیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد 

فرد مردم و قــوای حاکم و حتی خود جامعــه ایفا می کنند. 
همچنین میزان درگیری این نهادهای مردمی  با مســائلی 
که رسیدگی به بســیاری از آنها در حیطه وظایف دولت ها 
محسوب می شود، یکی دیگر از دلایل اهمیت یافتن این 
نهادهای خصوصی است.  ســمن ها در سراسر دنیا  وجود 
داشــته و هیچ گاه محدود به ایران نبوده اســت. نهادها یا 
انجمن های داوطلبانه شــهروندان، همواره و در سراســر 
تاریخ وجود داشــته اند. ســازمان های غیردولتی اغلب به 
همان منوال که امروزه، به ویژه در ســطح بین الملل دیده 
می  شــوند، در دو قرن اخیر توســعه یافته انــد. وجود این 
سازمان ها البته ارتباط زیاد با روند توسعه کشورها داشته و 
درنتیجه همین ارتباط بوده که یکی از اولین سازمان  های 
این چنینی، در سطح کلان و با پیشگامی  برخی از کشورهای 
توسعه یافته، تاســیس شده اســت. صلیب سرخ جهانی 
که در سال 1۸۶3 میلادی تأسیس شــد، نخستین نمونه 
سازمان های مردمی-جهانی، در طول تاریخ این موضوع 

است.
در تعریف بین المللی که دربــاره این نهادها مصوب 
شده این چنین آمده است:» هر گونه سازمان بین المللی که 

از طریق پیمان و معاهده بین المللی ایجاد نشده  باشد.« 
در این تعریف؛ مشــخصه اصلی در غیر دولتی بودن 
این سازمان ها دیده شــده اســت. از این رو که بسیاری از 
مسائل و آسیب ها، در حوزه های گوناگون به قدری متنوع 
و البته پیچیده هستند که حل آنها در چارچوب دولت ها-به 

محمدامیر خوش صحبتان
دبیر گروه فرهنگ

آرزوی بزرگ
نگاهی به کارکرد 

سازمان های مردم نهاد 
در نسبت با

 آسیب های اجتماعی 

2

گ
هن

فر

64

شماره 373
ث  |  

مثل
فرهنگ



تنها یی- شــاید ممکن نباشــد. در نتیجه تمایل به فعالیت 
چنین نهادها یی به صورت دو جانبه از سوی مردم و دولت ها 
تقویت شده و منجر به تشــکیل سمن ها در سطح شهری، 
کشوری و بین المللی شده است. در آمار جهانی که درباره 
تعداد این دست از نهادها در ســال 1995 میلادی منتشر 
شده، خبر از فعالیت ۲9هزار سازمان مردم  نهاد بین المللی 
داده است.  این آمار درباره تعداد این سازمان های مردم نهاد 
در داخل کشــورها نیز وجود داشــته و حتی از این رقم نیز 
بالاتر بوده  اســت  . حدود ۲ میلیون ســازمان غیردولتی در 
آمریکا فعالیت می کنند که بیشــتر آنها در 30 سال گذشته 
تشکیل شــده اند. روســیه نیز 4000 ســازمان مردم  نهاد 
دارد که در طی ســالیان تشــکیل شــده و فعالیــت خود را 
آغاز کرده اند. همچنین در هندوســتان  دومیلیون سازمان 
مردم  نهاد وجود دارد.  روند تاسیس این سازمان ها و نهادها 
در ســالیان اخیر به قدری شــتاب گرفته کــه در آمارهای 
ســازمان ملل قریب به ۲40 ســازمان مردم  نهــاد در کنیا-

به صورت سالانه- تاسیس می شود!

  درراهخدمت
مــروری بــر تحقیقــات صــورت داده شــده درباره 
ســازمان های مردم نهاد، نشــان از آن دارد که ســه دوره 
زمانی برای این نهادها در تاریخچه تشکیل آنها دیده شده 
است. کورتون در یادداشــتی که در این باره-سالیان پیش 
نگاشته- از سه مرحله یاد کرده اســت؛ در مرحله اول، نوع 
خاصی از سازمان مردم  نهاد، مبتنی بر امدادرسانی و رفاه، 
شکل می گیرد. خدمت  رسانی این نهادها، به دلیل سادگی 
شبکه شناسا یی و توزیع، معمولا به صورت مستقیم ترتیب 
داده می شد و پیچیدگی چندانی در امور آن دیده نمی شد. 
اقداماتی نظیر  توزیع غذا، تامیــن پناهگاه و ارائه خدمات 
بهداشــتی، ســلامتی و... نمونه هایــی از خدمــات این 
سازمان  ها  بوده اســت. در دومین مرحله از سیر تطور این 
سمن ها؛ شاهد تکامل سازمان  ها از لحاظ وسعت و اندازه 
هستیم. در واقع با مشاهده ســمن ها یی که در آن دوران 
فعال بوده اند، می توان این گونه دید که این سازمان ها به 
مرور زمان کوچک تر شده و به مجموعه  های مستقل تبدیل 
شــدند. آنها در مرحله سوم می کوشــند تا از این استقلال 
و تکامل به نفع تاثیرگذاری ســود ببرند. در واقع ســمن ها 
می کوشند تا بدین وسیله تغییراتی را در سیاست های داخلی 
و خارجی ســازمان ها و نهادهــا و... به نفــع فعالیت های 

نیکوکارانه شان ایجاد کنند. 
جدای از این مراحل تشــکیل و تکامل سازمان های 
مردم نهاد، باید به دســته  بندی های گوناگونی که در باب 
اهداف آنها وجود دارد نیز اشاره کرد. به این معنا که وقتی ما 
از سمن ها نام می بریم و درباره آنها صحبت می کنیم، الزاما 
تمامی  این سمن ها، موسسات خیریه ای نیستند که اهداف 
کمک رسانی به مردم و اقشار محروم را به عنوان هدف خود 
برگزیده اند. بلکه اهداف آنها طیف وسیعی از موقعیت  های 

سیاسی و فلسفی تا محیط زیستی و... را در بر می گیرد. 
مبتنی بر همیــن هدف گذاری متفــاوت، روش ها و 
شیوه های مورد اســتفاده ســازمان  های مردم  نهاد، برای 
رسیدن به این اهداف نیز با یکدیگر متفاوت است. به عنوان 
مثال، ســازمان های مردم  نهادی که در زمینــه فقرزدایی 
فعالیت می کننــد، درصددند تا تســهیلات و مهارت  های 
مورد نیاز افراد فقیــر را در اختیار آنها قــرار دهند. آنها رفع 
فقر را اولویت نخست اقدامات شــان می دانند و در این راه 
تلاش های زیادی انجام می دهند. این در حالی است که 
گروه های دیگری که اهدافی نظیر حمایت از محیط زیست 
یا گردشگری را اولویت خود می دانند، اقدامات دیگری را 
در دســتورکار خود قرار می دهند. به طور کلــی اما آنچه در 
سبک فعالیت اغلب این ســازمان ها مشترک است، اینکه 
سمن ها یک جامعه به خصوص یا قشر مشخص از اقشار 

جامعه را در کانون توجه خود قرار می  دهند و برای اهداف 
آنها برنامه ریزی می کنند. آنها به موضوعات مختلفی از قبیل 
مذهب، آسیب های اجتماعی، زنان و کودکان و... اهمیت 
زیــادی می دهند و محــور فعالیت های خود را بر مســائل 

مبتلابه این اقشار قرار می دهند.
این ســازمان ها پــس از تبلیغ و شناســا یی اهداف و 
برنامه های شان به مردم، به جمع آوری حمایت های مردمی  
و کمک های داوطلبانه می پردازند. آنها این اقدامات را به 

صورت دامنه دار توسعه می دهند.

  بودجهایکههست؟!کهنیست؟!
در ســطح جهانی؛ ســازمان  های مردم  نهــاد بزرگ، 
بودجه  های ســالانه چند میلیون دلاری دارنــد. به عنوان 
مثال، بودجه انجمن بازنشســتگان آمریکا در سال 1999 
میلادی،  رقمی  نزدیک به 540 میلیون دلار بود. بودجه ای 
که نه در قانون کشورها ذکر شده و نه دولت التزامی  در برابر 
آن دارد. بلکــه تامین چنین بودجه  های کلانی، مســتلزم 
آن است که این ســازمان  های مردم  نهاد، تلاش فراوانی 
در خصوص جمــع  آوری اعانه از خود نشــان دهند. یعنی 
در صورت مشــاهده موفقیت و تاثیر بخشی اقدامات آنها، 
این، مردم و اعضا و دوستداران این سازمان ها هستند که 
با کمک های خود، بودجه فعالیت این ســمن ها را تامین 
می کنند. این استقلال از دولت ها و بودجه خصوصی، تاثیر 
زیادی در تصمیم گیری مستقل سمن ها و عدم وابستگی 
آنها به جریانات سیاســی و مافیا یی دارد ؛ رویکردی که در 
ســمن های ایران بیش از کشــورهای دیگر تقویت شده و 

نضج گرفته است.
در حالی  که بســیاری از ســازمان های مردم نهاد در 
ایران، بودجــه ای از دولت هــا و بدنه حاکمیــت دریافت 
نمی کنند و تمام آنچه در اختیار دارند از کمک های مردمی 
 تامین می شــود . یک چهارم از درآمد 1۶۲ میلیون دلاری 
موسسه خیریه آکسفام در ســال 199۸ میلادی، از محل 

کمک  های دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا تامین شد!
یا در موردی دیگــر؛ ورلد ویژن که ســازمان امداد و 
توسعه مســیحیان آمریکا اســت، کالاهایی به ارزش 55 
میلیون دلار از دولت آمریکا به عنوان کمک دریافت کرد. 
4۶ درصد درآمد انجمن پزشکان بدون مرز که برنده جایزه 

نوبل نیز شده اند، از محل منابع دولتی است.

  دورانپیشازسَمَن
در بررسی تاریخچه سمن ها در ایران، به این می رسیم 
که روحیه کار مردمی  پیش از تشــکیل ســمن ها نیز  میان 
مردم وجود داشته، وجودی که البته سازمان یافته و مستمر 
نیز بوده اســت. تاریــخ اجتماعی ایران؛ مســاجد، تکایا، 
هیات های مذهبی و قهوه  خانه هــا را نهادهای غیردولتی 
ســنتی قدیمی  می داند که در این باره فعالیت های زیادی 
را سامان و ســازمان می داده اند. پس از آن صندوق  های 
قرض الحســنه، خیریه ها، انجمن های اســلامی و حتی 
دوره هــای فارغ التحصیلــی در دوران بعدتــر و ســپس 
اتحادیه ها، اصناف و نظام  های صنفی و مهندسی و غیره، 
شکل  های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که البته رفته  رفته 

بایستی از دست مدیران نیمه  دولتی نیز خارج شوند. 
این نهادهــای نیمه دولتی تا حــدودی کارکردهای 
مشــابهی را در حوزه خدمات اجتماعی پیگیــری کرده اند 
و اهدافــی یکســان را داشــته اند. از این حیث اســت که 
مهم ترین سمن های شکل گیری شده در ایران، سمن ها یی 
بوده اند که یا از این نهادها برخاسته اند و یا به نحوی فضای 

فعالیت آنها در این نهادها پشتیبانی و معرفی شده است.
در قوانیــن ایران ، نهــاد عمومی غیر دولتــی نباید با 
ســازمان مردم نهــاد  یــا ســازمان غیر دولتی یا ســازمان 
غیر حکومتی-NGO- اشــتباه گرفته شود. قانون فهرست 

نهادها و موسســات عمومــی غیر دولتی، ایــن نهادها را 
تعریف کرده است که عبارتند از  شهرداری ها و شرکت های 
تابعه آنان - مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان 
متعلق به شهرداری ها باشــد- بنیاد مستضعفان و جانبازان 
انقلاب اســلامی، هلال احمر، کمیته امــداد امام، بنیاد 
شهید انقلاب اســلامی، بنیاد مســکن انقلاب اسلامی، 
کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات 
اسلامی  و ســازمان تامین اجتماعی. همچنین بسیاری از 
ســازمان های مردم  نهاد، غیرانتفاعی و مســتقل از دولت 
هستند و بودجه این سازمان ها از راه کمک  های مردمی  و در 
مواردی نیز با کمک سازمان های دولتی، دولت یا ترکیبی از 

این روش  ها تامین می  شود.

  فرصتانتقاد
درباره ســمن ها اما بیــش از آنکه نقد وجود داشــته 
باشــد، نگرانی موجود اســت. به رغــم اینکه نــگاه مثبت 
درباره سازمان های مردم نهاد غالب اســت اما  در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد ناکارآمدی دارند، 
وارد شدن در حوزه صنعت کمک  رســانی سودآورترین کار 
برای جوانانی است که از دانشگاه فارغ  التحصیل شده  اند. 
از آنجا که ســازمان های مردم  نهاد خدمــات خود-از قبیل 
آموزش- را به صــورت رایگان یا به نــرخ یارانه ای به عموم 
ارائه می  کنند، بخش خصوصی قادر به رشد و تکامل نیست 
و توان رقابت موثر، کارآمد و پایدار را ندارد.  موارد دیگری 
نیز در ارتباط با سازمان های مردم  نهاد وجود دارد که منشا 
نگرانی است: عضو گیری سازمان های غیردولتی-از طریق 
قوای سیاسی یا سایر قوا-، انحراف از مسیر و اهداف اولیه، 
تغییر خدمات اصلی ای که مبنای آن بودجه ای که همیشه 
متغیر است، شفافیت، پاسخگویی، حرکت بر اساس اصولی 
که موسسان و بانیان کاریزماتیک پیشرو تعیین می کنند و 
در نهایت تنظیم راهبردهای این ســازمان  ها به جای آنکه 
برمبنای تعاریفی باشد که خودشان مقرر می کنند، برمبنای 
کمک مالی اعطاشده به آنهاست. بعضا دیده می  شود که 
شکایت هایی  ضد برخی از سازمان های مردم  نهاد تازه شکل 
گرفته مطرح می شود که آنها را به این متهم می سازد که با 
نیت کمک رسانی موجب وارد آمدن ضرر و زیان شده  اند؛ در 
واقع این سازمان  ها نتوانسته اند پیچیدگی و ذوبطون بودن 
برخی مسائل را درک کنند و در نهایت بیش از  آنچه مفید و 
کمک رسان باشند، به دیگران صدمه زده اند.  با این  حال، 
به طورکلی این ســازمان  ها منابع فایده بخش و سودرسان 
مکملی محسوب می شوند که آن فاصله های اجتماعی را 
که دولت یا بخش  های غیرانتفاعی نمی  توانند پر کنند، پر 

کرده و مرتفع می  سازند.  

تاریخاجتماعیایران؛مساجد،
تکایا،هیاتهایمذهبیو
قهوهخانههارانهادهایغیردولتی
سنتیقدیمیمیداندکهدراینباره
فعالیتهایزیادیراسامانو
سازمانمیدادهاند
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تصویرنگاری
تصاویریازخدماتزندگیخوب
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ایدهاصلی»زندگیخوب«ازکجاشکلگرفت؟!
 از ســال 1390 بــود کــه تعــدادی از فعــالان و 
چهره هــای فرهنگی-تربیتــی و البته انقلابــی و مردمی 
 کشور، به این نتیجه رســیدند که باید سلسله اقداماتی در 
حوزه بهبود زندگی نیازمندان انجــام دهند. در نتیجه ما به 
صورت پراکنده، اقداماتی را در جهــت امور عام المنفعه و 
انسان دوستانه آغاز کردیم. این اقدامات اما بدون انتخاب 

عنوان یا تشکیل سازمان بود. 
از ســال 1394، فعالیت های ما تحت عنوان زندگی 
خوب به یک نظام منســجم فکری و فرهنگــی و اجرا یی 

رسید.
زندگی خوب بر پایه کلمه مقدس »بسم الله الرحمن 
الرحیم« بنا شده که دایر بر صفت مهربانی خداوند است ؛ 
مهربانی که بدون استثنا و نســبت به تمامی  خلقت است. 
یک مجموعه مهربان برای همه انســان ها که ســازگار با 
محیط و طبیعت و تمامی  افرادی است که از حداقل های 

زندگی برخوردار نیستند. 
مجموعــه زندگی خــوب؛ از حیــث گفتمانی، یک 
مجموعه با پشتوانه تفکر دینی محسوب می شود. به این 
معنا که ما معتقدیم انسان ها در سه سطح زندگی می کنند؛ 
سطح زندگی نباتی که خوراک و خواب و تولید مثل در آن 
اصول اولیه و اساسی به شمار می آید و نیازهای انسان ها 

در حداقلی ترین سطوح خود در این مرحله هستند. 
سطح دوم؛ زندگی خوب اســت که حق همه است و 
باید از آن برخوردار باشند. زندگی خوب، همان زندگی نباتی 
است به علاوه مقداری از آگاهی! آگاهی از جنس زلال که 
یک معنویت درست و معنادار را در خود دارد و به زندگی ما 

جهت می بخشد.
سطح ســوم نیز زندگی متعالی است که هم از جهت 

ســطح و هم از جهت رویکرد، مواردی مخصوص به خود 
را داراست.

زندگی خوب برای تامین حداقل های نیاز انسان ها 
بــه مســکن، خــوراک، پوشــاک، بهداشــت و درمان و 
ســلامت و... تشــکیل شــد. تشــکلی که در کنار اینها، 
می خواهد قدری از جهت فرهنگی و تربیتی نیز به این افراد 
یاری رسانی داشته باشد. آگاهی معنوی صحیح و دینی را 

به آنها عرضه کند و این گزاره را در جامعه فراگیر سازد.
دربارهخوراکدهیمعنویکهدرشرحوظایفو
اهدافزندگیخوببهآناشارهکردید،توضیح
بیشتریبدهید.اینکهمصادیقاینخوراکدهی
چهبودهوچــهخواهدبودوچارچــوبنظریکه
زندگیخوب،زیســتدرآنرابرایمخاطبانش
درنظرگرفته،مبتنیبرچهگزارههاییاست؟

 بزرگ تریــن کار معنوی که مــا می توانیم در حق 
یک انســان انجام دهیم، محبت کردن به آن فرد است. 
کمااینکه خداوند رحمان هم نسبت به ما همین گونه محبت 
را داشته  که ما را هدایت کرده اند. این رفتار توام با محبت 
است و در نهایت نیز به محبت ختم می شود. بهشت یک 

مظهر از محبت خداست. 
از ســوی دیگر حیات انســان در آغــوش یک مادر 
مهربان از ابتدای زیستش و بســیاری از اموری که مشابه 
اینهاست، نمونه ها یی از محبت خداست. همچنین رسول 

خدا نیز رسول محبت است.
اقدام فرهنگی نیز به معنای انتشــار محبت اســت. 
دلیل عدم موفقیت ما در بسیاری از کارهای فرهنگی نیز، 
توام نبودن همین محبت با اقدامات ماست! یعنی ما وقتی 
به دنبال به کرسی نشــاندن صحبت های خودمان هستیم 
و از مخاطبان مان توقع گوش کــردن داریم، نمی توانیم 
انتظار نتیجه ای داشته باشیم. این حتی در ادبیات کهن 
ما نیز مورد اشاره قرار گرفته؛ از محبت خارها گل می شود!
کار زندگی خوب این اســت که محبت می کند. این 

مجموعه تلاش می کند 109 داوطلب همــراه خود را نیز 
در پخش محبت و مهربانی، راهنما یی کند. این افراد که 
دارای تخصص های مختلف و از اقشار گوناگون هستند، 
از دانشــجو تا پزشــک، در این مجموعه حضور دارند و به 
قدر وسع شان تلاش می کنند تا زندگی و امکانات شان را با 
دیگران تقسیم کنند و این مهربانی را فراگیر کنند. همین 
مهربانی اســت که آغاز روی نهادن مخاطبان به معنویت 
است. این یکی از بهترین روش های تربیتی است. روشی 
که در تربیت فرزندان نیز به آن اشاره شده است. والدینی 
می توانند فرزندان موفق تری داشته باشــند که بتوانند به 
او محبت کنند . فرزندی پرخاشــگر ، آشــفته ، عصیانگر و 
طغیانگر اســت که از خانواده خود محبتی دریافت نکرده 
است .  همه ما در یک خانواده بزرگ  به نام اجتماع زندگی 
می کنیم. اگر در این اجتماع مکانیسم ها یی به وجود بیاید 
که مردم نســبت به همدیگر محبت کنند و از امکاناتی که 
دارند، در اختیار دیگران بگذارند و آنها را در داشته هایشان 
شریک کنند، بسیاری از این مســائل کاهش پیدا خواهد 
کرد. این دســتور در دین اســلام نیز اشاره شــده است؛ 
پرداخــت زکات انــواع گوناگونی از کفاره هــا و صدقات و 
نذورات، خمس و زکات و... که اگر اینها در جامعه جاری 
بود، شــاهد چنین وضعی نبودیم. مثلا اگر زکات و صدقه 
دادن برای خــدا در زندگی ما جاری بود و مــا به این گزاره 
ایمان داشتیم که انفاق در راه خدا، هفتاد برابر شده و به ما 
بازمی گردد، زندگی های دیگران آبادتر بود و ما این میزان 
از فقیر را در جامعه مان نداشتیم.  آماری که راجع به فقرا در 
جامعه ما وجود دارد، برای یک کشور اسلامی واقعا مناسب 
نیست. این آشفتگی نهاد خانواده و فقر و اوضاع اقتصادی 
از  نمودهای این جریان اســت. مســاله حاشیه نشینی در 
 تهران، آن هم با جمعیتی قریب به 1۲ میلیون نفر، یکی از 
مهم ترین و بدترین وضعیت ها یی است که می توان برای 
یک جامعه اســلامی در نظر آورد! جامعه ای که سرلوحه 
زندگی در آن بنا بود که قرآن کریم باشد! جامعه ای که باید 
مبتنی بر   فداکاری باشــد. آموزه ها یی که در قرآن و اسلام 

بارها و بارها به آن اشاره شده است.
همین که ما در اسلام مفهومی  به نام شهادت داریم. 
مفهومی که مرتبه ای بالاتر از ایثار و جهاد را به ما نشــان 
می دهد. گذشت از جان و فنا   در راه خدا و دیگران است. 
نمونه امروزی این مفهوم هم عزیزانی هستند که در سوریه ، 

سرمایهدارهاکمکنمیکنند
زندگیخوبدرگفتوگوبادکتربابازادهمقدم،مدیرعاملمجموعه

نفیسه رحمانی
روزنامه نگار
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عراق و... به شــهادت می رســند. اینها به کمال انسانی 
رسیده اند که می توان برای آنها متصور بود. 

ما اگرچه فعالیت مــان را نمی توانیم در این ســطح 
ارزیابی کنیــم اما برآنیم که در جامعه دســت به یک جهاد 
اجتماعی بزنیم. جهادی که فراتر از ایثــار بوده و رویکرد 
اصلی ما در آن کاهش آسیب های اجتماعی به نفع اقشار 
محروم اســت. در بین ایــن آســیب های اجتماعی نیز، 
حاشیه نشینی در اولویت و به عنوان مادر آسیب ها در نظر 

گرفته شده و وارد فضای مقابله با این مسائل شده ایم.
درمقابلاینقشرآســیبپذیروفقیرکهازقضا
حاشیهنشیننیزهست،قشرسرمایهداروجود
دارد.آیادرطــولاینســالهایفعالیتزندگی
خوب،شماارتباطیبااینافرادبرایجذبکمک

برقرارکردهاید؟
 من شــنیده ام که برخی از ســرمایه داران به امور 
خیریه کمک می کنند، اما تا امروز چنین چیزی را از نزدیک 
ندیده ام  من تا امروز ندیده ام که انسانی  بی اعتقاد به امور 
خیریه کمک کند. تقریبا هر فردی که به ما کمک می کند، 
شــاید ظاهری دینی نداشــته باشــد اما قلبا به خدا اعتقاد 
دارد. حتی وقتــی در برنامه های ما موعد نماز می رســد، 
همان خانمی که حجاب مناسبی ندارد یا آقایی که کراوات 
بر گــردن دارد، در یک صف به نماز می ایســتد این یعنی 

اعتقاد به خدا.
این یک دروغ است که انسان ماتریالیست کارِ خیر 
انجام می دهد. شما این را به نقل از من بنویسید   من در پنج 
استان کشــور فعالیت کرده ام و اما چنین چیزی ندیده ام. 
هیچ گاه ندیده ام که آدم های خیلی پولدار یا ســرمایه دار 
بــه خیریه ها کمــک کنند.  مــا در شــبکه های تلویزیونی 
و  تریبون هــای عمومی زیــادی تبلیــغ فعالیت هایمان را 
داشــته ایم، اما هیچ گاه با این مورد روبه رو نشــده ایم که 
یک فرد سرمایه دار کمکی  به ما اختصاص دهد. در واقع 
این اقشــار و افراد متوسط هســتند که ما را کمک کرده و 
می کنند. خانم های خانه دار، کسبه خرد و اقشار میانی یا 
به تعبیر جامعه شناسی؛ طبقه متوسط شهری از جمله این 

افرادی هستند که بیشترین سهم کمک را به ما دارند.
البته بــا برخــی از ایــن چهره هــا و جریان هایی که 
ژست های حقوق بشــری دارند نیز مشکلاتی داشته ایم. 
افرادی کــه تشــکیلاتی را راه انــدازی کرده انــد و امروز 
سازمان های بین المللی نیز از آنها حمایت هایی می کنند. یا 
رسانه های خارجی اقدامات آنها را پوشش می دهند. اینها 
نیز در برخی موارد خواسته اند از اقدامات ما سوءاستفاده 

کنند که خوشبختانه این مجال به آنها داده نشده است.
در کنار اینها خیرین کوچکی وجود دارند که با سرمایه 
خرد، حرکت های خیر را پشتیبانی می کنند. پشتیبانی ای 

که به صورت تمام مبتنی بر مردم است.
حمایتســازمانهایحکومتیازشــماچگونه

است؟
 تنها مجموعــه ای که تــا امــروز از زندگی خوب 
حمایت کرده، در یک مرحلــه و آن هم به صورت مختصر 
بنیاد برکت بوده اســت. کمکی که مختصر امــا بجا بوده 
است. هزینه کمکی که از سوی این بنیاد به ما شده است، 
یک هفتاد و پنجــم بودجه و هزینه های ماســت. یعنی در 
مجموع نمی توان این کمک را هزینه بزرگ و گزافی برای 

زندگی خوب به حساب آورد.
بقیه بخش هــای حاکمیت هم که تقریبا نقشــی در 
این باره ندارند  مثلا اگــر در مواردی امکاناتــی در اختیار 
ما گذاشته شــده، هزینه های جانبی آن امکانات نیز از ما 
دریافت شده اســت. در واقع کمک های بسیار محدودی 

که نتیجه چندانی نیز نداشته است.
یکی از علل وجود این همه مساله و آسیب در کشور 
نیز وجود همین روحیه اســت. به این معنا که مســئولان 

دستگاه ها افراد با محبت و دلسوزی نسبت  به مردم نیستند. 
اگر آنها افراد با محبت و دلســوزی باشند و امکاناتی که در 
کشور وجود دارد، اسراف نشــود، وضعیت به این صورت 

نخواهد بود.
ما اخباری داریم که خبر از فســاد دارو یی در کشــور 
می دهد. داروها یی که فاسد می شوند اما به خیریه ها داده 
نمی شوند! داروهائی که دور ریخته می شود و اما در اختیار 
خیریه ها قرار داده نمی شوند. یا مثلا بسیاری از دستگاه ها 
وقت ما را برای نامه نگاری می گیرند اما نتیجه ای ندارد. ما 
یک نامه نگاری دو ماهه با هلال احمر صورت می دهیم که 
پس از گذر این وقت، به ما اعلام می شود که بودجه لازم 
برای این کار وجود ندارد  پاسخی که می توانستند از ابتدای 

درخواست به ما اعلام کنند.
بسیاری از دســتگاه های دولتی به ما نامه می دهند 
که فلان شخص را مورد حمایت قرار دهیم. ما نامه های 
زیــادی از مراجــع تخصصــی رســیدگی به آســیب های 
اجتماعی داریم که از ما درخواست کرده به فلان شخص 
ســبد کالا ارائه دهیم، یا فــرد دیگری را بــه فیزیوتراپی، 

مشاوره رایگان، مددکاری رایگان و... معرفی کنیم. 
این نهادها و دســتگاه ها نه تنها کمکی به ما صورت 
نمی دهند، بلکه در بســیاری از موارد مزاحم ما هســتند و 
اموری را که ما در دســت اقــدام داریم  با مشــکل مواجه 
می سازند. آنها در واقع تســهیل کننده این مسیر نیستند و 

کمکی به گام های ما نمی کنند.
درمــرورفعالیتهــایمجموعــهشــما،زنانو
اشــتغالزاییبرایآنانوهمچنینرسیدگیبه
امورکودکان،بهوفورمشاهدهمیشود.دراین

بارهتوضیحاتبیشتریارائهبفرمایید.
 در حاشــیه شــهرها، دو اولویــت قشــری برای 

مجموعه ما وجود دارد؛ کودکان و زنــان. دلیل انتخاب 
این دو قشر هم این اســت؛ کودکان بزرگ ترین سرمایه 
اجتماعی یک کشور  هستند و آسیب کودک، آسیب همه 
اجتماع اســت. کودک آســیب دیده ممکن است همان 
معتاد آینده  یــا قربانی فحشــا یا قربانی شــغل کاذب در 
آینده شود. کودک زیر 15سال به هیچ وجه نباید مشغول 
 کار شود. البته ســازمان های جهانی تا 1۸سال را توافق 
دارند و ما در ایران تا 15سال را بســیار حساس هستیم و 
از حیث حقوقی می توانیم به این امر رســیدگی بیشتری 

داشته باشیم.
نکته بعد درباره زنان به عنوان مــادران، خواهران و 
در کل آسیب  پذیر ان جامعه است. وقوع آسیب در جامعه 
زنان یا زنانه شدن آسیب هاب اجتماعی می تواند تاثیرات 
بلند مدتی در جامعه داشته باشــد. زن یعنی همسر، مادر، 
خواهر! او یک عضو زیربنائی خانواده اســت که اهمیت 

زیادی در این مجموعه دارد.
ما نیــز منطبــق بر همیــن فضا؛ زنــان یا کــودکان 
آسیب دیده را به عنوان اولویت خود، در حاشیه شهرهای 
بزرگ  ترســیم کرده و نســبت به خدمت رســانی برای این 

عزیزان برنامه ریزی کرده ایم.
یکی از کارها یی که در این رابطه صورت داده شده، 
توانمند ســازی اســت. دانش آمــوزان با دریافــت بورس 
تحصیلی و زنان سرپرســت خانوار با دریافت آموزش های 
مهارتی حرفه ای یا اجتماعی، توانمندسازی خواهند شد. 
امروز قریب به ۸0 زن سرپرست خانوار، دارای شغل ها یی 
هســتند که از سوی زندگی خوب برای شــان ایجاد شده و 

همچنان تحت حمایت این مجموعه هستند.
آنهــا محصولاتــی تولیــد می کننــد و آموزش ها یی 
می بینند کــه ما با وجود مشــکلات بســیار زیــاد، تلاش 
برای فــروش این محصــولات داریم. برخــی مواقع ما با 
چالش های بازار و... روبه رو هستیم، اما این اتفاق جاری 
اســت و ما هم در حــال توســعه دادن آن هســتیم. مثلا 
در یکــی از مناطق آســیب خیز با کمــک خیرین و تلاش 
مجموعه یک فروشگاه دایر شده، در استان البرز نیز یک 
نمایشــگاه و فروشــگاه دائمی  برای ارائه این محصولات 
برقرار شــده اســت. همچنین در نمایشــگاه های عرضه 
مســتقیم کالا، تولیدات این افراد را به مردم عرضه کرده 

و می کنیم.
ونکتهپایانی...

 آرزو می کنــم کــه ما مســئولیت اجتماعــی را در 
کشــور بیدار کنیم. بچه هــای زندگی خوب، بخشــی از 
جامعه هســتند که امروز بــه هوش آمده اند! قــرآن کریم 
همواره بیهوشــی مردم را انــذار داده و از فرورفتن به این 
خواب غفلت حذر داده  اســت. امروز که عــده ای از ابتدا 
به هوش بوده اند یا به هوش آمده اند و در تلاش اند تا این 
اقدامات را صورت دهند، احتیاج به کمک رسانی از سوی 
دیگران دارند. اما اگر واقعا به خدا ایمان داشــته باشیم، 
نباید شــاهد چنین تصویری در جامعه باشــیم. دستورات 
دینی مــا تاکیدات زیــادی درباره رســیدگی به فقــرا، در 
راه مانده،0  یتیم  اســیر و... دارد. من در همین جا جامعه 
مذهبی کشور را به مشــارکت در این امور دعوت می کنم. 
در آستانه ماه محرم و در کنار گرامیداشت شعائر حسینی، 
می توان از محرومیت زدا یی به عنوان بزرگ ترین مطلوب 
امام حسین)ع( یاد کرد و در این راه تلاش های زیادی کرد. 
با حاشیه نشینی مقابله کنیم؛ نه از این حیث که منازل آنها را 
تخریب کنیم، بلکه امکانات بیشتری برای آنها فراهم کنیم 
و به آنها کمک کنیم. محافل مذهبی، مساجد، هیئت ها 
و... همواره نقش مهمی در این راستا داشته اند که امروزه 
کمرنگ تر از دیروز شده است. امیدواریم که این نقش به 
جامعه مذهبی و پایگاه های آن بازگردد و شاهد حضور آنان 

در این سنگر باشیم.  

زندگیخــوب؛تمامآنچیزیاســتکههمهما
اززندگیمانانتظارداریــم.انتظارداریمکهخوراکی
برایخوردنداشتهباشــیمولباسیبرایپوشیدن.
اینخوراکواینلبــاسهمزیریکســقفماندگار
باشدوهمهخانوادهکنارهم،زیرهمانسقفروزگار
بگذراننــد.درکنــاراینهــادرسومشــقمانهمدر
جریانباشــدوکیفوکتابودفترمانتــروتمیزو
مرتبباشد!ازمســائلموردنیازوروزو...هممطلع
باشیمویکشغلیبرایکســبدرآمدداشتهباشیم

کهنورعلینوراست!
اینهاتمامانتظاربخشبزرگیازجامعهامروزما
اززندگیاست.انتظاراتیکهدرنگاهماشایدکمتراز
هیچجلوهگرشود!اماچهشدهکهعدهایهمینهیچ

ازهیچراهمندارند؟!
مجموعهخیریهزندگیخوب،یکیازموسسات
خیریهاســتکهچندســالیاســتدرزمینــهتامین
ایــنمولفههافعــالاســت.زندگیخــوبمرکزثقل
فعالیتهایشرادرحاشیهشــهرهاقراردادهاست.
دکتربابازادهمقدم،مدیرعامــلمجموعه،دربارهاین
فعالیتهاتوضیحاتبیشتریبهماارائهکردهاست.

3

مسئولاندســتگاههاافرادبامحبت
ودلسوزینســبتبهمردمنیستند.
اگرآنهاافــرادبامحبتودلســوزی
باشندوامکاناتیکهدرکشوروجود
دارد،اسرافنشود،وضعیتبهاین
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آنچــه در ســطح بین المللی با نــام خیریه شــناخته 
می شود، در ایران مفاهیم دیگری را نیز در کنار خود دارد. 
»احسان« و »نیکوکاری« دو مفهوم از مهم ترین مفاهیمی  
هستند که ریشه در فرهنگ دینی و ملی مردم ایران داشته اند 
و نمودهای عینی زیادی در طی سالیان داشته اند، که یکی 

از آنها تاسیس و فعالیت خیریه ها بوده است. 
یکی دیگر از مهم ترین  نمودهای اجرا یی شدن این 
اندیشــه ها، وقف بوده اســت. گســتردگی وقف در ایران 
نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرز و بوم به امور خیریه 
و نیکــوکاری دارد. اهتمامی  که ناشــی از اندیشــه دینی و 
اعتقادی آنها بوده و در گذر زمان به جای اینکه تقویت شود، 

متاسفانه تضعیف شده است. 
وجود تعداد زیادی از قنات  ها، مــدارس و حمام  ها، 
در ایران قدیم، بیانگر میزان توجه مردم در گذشته به امور 

خیریه و نیکوکاری و احسان به مردم مستمند است. 
آنها در واقع با وقــف دارا یی هایی که کارکرد عمومی 
داشته، درصدد بودند تا هم از سو یی اندوخته آخرت را برای 
خود گران تر کنند و هم از سوی دیگر اقشار محروم شهر و 
دیار خود را برای رســیدن به یک زندگی خوب بیشتر یاری 
دهند. این میراث گرانقدری بود که با تشــکیل دولت ها و 
ورود به دوران مدرن، رفته رفتــه از فرهنگ عمومی مردم 

فراموش شد.
با توســعه قلمرو فعالیت و وظایف دولت ها در تامین 
بهداشت و درمان و ترویج آموزش و ارائه خدمات اجتماعی، 
رویکرد مردم به اینگونه خدمات کاهش یافت.   برخی از مردم 
وقف، مالیات، خمس، زکات و هزاران دستور جامعه ساز را 

فراموش کردند و فقط از دولت ها انتظار داشتند که تمامی 
 این امــور را به صورت یکســان و یکجا بــرای آنها اجرا یی 
کند. بدنــه دولت ها و رئوس آنــان نیز کــه از همین مردم 
تشکیل می شــد. در نتیجه دیگر فردی در اندیشه بازیابی 
این دستورات نبود و همه به دولت به مثابه یک کل جاندار 
و مســتقلی از افراد می نگریســتند که وظیفــه تامین همه 
وجوه جامعه تنها و تنها به گرده اوســت! وقف تعطیل شد 
و با تعطیل شــدن وقف، امکان دسترسی بسیاری از مردم 
و نه تنها فقرا به امکانات عمومی که اســتفاده از آنها هیچ 

هزینه ای برای شان نداشت از بین رفت.
 پس از گسترده شدن مشکلات و مسائل اجتماعی در 
جوامع گوناگون و خصوصا فراگیری فقر، برخی از کشورها 
درصدد برآمدند که راه حلی بــرای این بحران پیدا کنند. در 
نتیجه؛ اکثر کشورهای غربی و شرقی، به بازنگری در نقش 
و عملکرد دولت نسبت به روند توسعه و حل معضلات مردم 

اقدام کردند. 
تحقیقات نشان می دهد در حال حاضر با توجه به انبوه 
چالش  هایی که پیش  روی تامین اجتماعی و توســعه قرار 
دارد، دولت  ها به دلیل ناکارآیی و روبه  رو شــدن با سختی و 
دشواری  ها، نتوانسته  اند آن چالش  ها را مهار کنند و از میان 
ببرند. اما نگاه به برخی از موسساتی که به صورت مستقل 
از دولت پیگیر امور اقشــار ضعیف هســتند، نشــان از آن 
داشت که وجود نهادهای این چنینی می تواند کمک شایان 
توجهی به کنترل جریان فقر در جوامع داشته باشد. در واقع 
خیریه ها که همزمان از  کم رنگ شدن رسومی  نظیر وقف 
و زکات و... در ایران، در دیگر کشــورهای دنیا پا گرفتند، 
توانستند به مثابه یک آلترناتیو برای کاستی های عملکرد 

دولت ها معرفی شوند.
تحقیقات مختلف نشــان داده که عملکرد بنیادها و 

مغفول محبوب
نگاهی به کارکردهای مغفول خیریه ها در ایران

موسسه های خیریه که سهم بسزایی در کاهش مشکلات 
انســانی در سراسر جهان داشــته  اســت. به همین سبب 
تصمیم ســازان این عرصه برآنند که نه تنهــا عملکرد این 
ســازمان ها و نهادها و اندیشــه آنها را تقویت که بخشی از 
اقدامات دولت ها را نیز همراه با اقدامات این سازمان های 

مردم نهاد صورت بندی کنند.
به طور نمونه در آمریکا، بریتانیا، فرانســه و روســیه 
در نظــر دارنــد بخــش خصوصــی را کــه فعالیت  هــای 
خیریــه داوطلبانه دارد با بخشــی از هزینه  هــای دولتی را 
در امور تامیــن اجتماعــی جایگزین کننــد. همچنین در 
کشورهای توســعه  یافته به بنیادهای غیردولتی به عنوان 
عامل تعیین کننده در مشــارکت دادن مردم در روند توسعه 
می  نگرند، بنابراین تجدید نظر در شناخت اصولی و ارزیابی 
بنیادهای خیریه و غیرانتفاعی، یک نیاز عینی و ضروری و 
نه یک نظریه محض به شمار می  آید. توجه به امر پژوهش 
در مســاله خیریه بنیاد خیریه به یک علم تبدیل شــده و به 
نام علم امــور بنیادها و ســازمان ها اشــتهار دارد و دارای 
اصــول، مبانی، تئوری، محققان و نویســندگانی اســت. 
امروزه قلمــرو فعالیت  های ســازمان  ها و بنیادهای خیریه 
از کشــورها فراتر رفته و بعد جهانی پیدا کرده اســت، ولی 
متاسفانه کتابخانه اســلامی فاقد آثار تحقیقی قابل توجه 
در این زمینه اســت و آنچه از نشــریات و آثار جمعیت ها و 
بنیادهای خیریه در کشورهای اسلامی در دسترس است، 
جنبه تحقیقی، آماری و پژوهشی کمتری دارد، این در حالی 
است که نگاهی به سابقه امور خیریه ونیکوکاری در جوامع 
 اســلامی خبر از بایســته های دیگری در ایــن زمینه به ما

 می دهد .
امــروزه به رغم اینکــه علــم بنیادهــای خیریه یکی 
از رشــته  های تحصیــلات در ســطح بین المللی اســت و 
موسسه  های جهانی نظیر بانک جهانی و مراکز مطالعاتی 
دانشــگاه  ها، اقدام به تحقیق درباره بنیادهای امور خیریه 
به طور دقیق و گسترده کرده  اند، ولی کشورهای اسلامی 
از جمله ایران  جز بررســی  ها و تحقیقاتی کــه عمدتا از بعد 
جامعه  شناسی در دانشــگاه  های ایران مرسوم بوده، فراتر 

نرفته اند. 
این نشــان از ضعــف در عملکــرد اطلاع  رســانی و 
برنامه ریزی است و بنابراین بســیاری از محققان با کمبود 
منابع و کتب و گزارش  های تحقیقی در ایــن زمینه روبه رو 
می  شــوند. در واقع نهادهای خیریه در ایران هنوز جایگاه 
رسمی خود را در سیستم سیاسی و اجتماعی ایران به درستی 
پیدا نکرده اند و این چنین اســت که برنامه ریزی رســمی و 

پشتوانه محکمی  برای این نهادها وجود نداشته و ندارد.
خیریه ها در ایران یک پتانســیل عظیــم ولی دور از 
دسترس هستند. پتانســیلی که برنامه ای رسمی برای آنها 
وجود نداشــته و ندارد. در واقع طبق تعاریفی که برای این 
نهاد چه در تحقیقات داخلی و چه در تحقیقات بین المللی 

ذکر شده، سمن ها در کشور ما سامان ندارند.
غیر دولتی بــودن، غیــر انتفاعی بــودن، تمایل به 
اســتقلال؛ غیر سیاسی بودن و خودجوشــی از مهم ترین 
ویژگی ها یی است که در تعریف ســمن های خیریه به آن 
اشــاره شــده اما در برخی از موارد ما چنین مشخصه ها یی 

را نمی بینیم.
مهم تر از این مشــخصه ها، کارکردها یی است که به 
ســبب ناتوانی در هماهنگی این خیریه ها و امکانات دهی 
به آنان، مغفول مانده اســت. اطلاع رســانی و آگاه سازی 
عمومی، جلب مشارکت مردمی  یا بسیج عمومی، ایجاد و 
گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم، گسترش 
نظارت عمومی، ارزیابــی فعالیت ها، افزایــش بهره وری 
در اســتفاده از منابــع از مهم تریــن کارکردهــای علمــی 
  خیریه ها هســتند که در جامعه ما شــاهد بروز و ظهور آنها 

نیستیم.  
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خداحافظی تلخ
قلعه نویی که خودش هم محبوبیت ســابق را نزد هواداران اســتقلال ندارد 
این بار با نباختن در آزادی، هواداران را مقابل سرمربی روی نیمکت استقلال قرار 
داد. استقلالی ها منصوریان را نمی خواســتند. انگار او بالاخره این رافهمید و از 

استقلال رفت. ورزش

تیتر   یک

هم پایان تلخ، هم تلخی بی پایان
منصوریان از استقلال رفت

ایــن مربی جوان فصــل را به بدترین شــکل ممکن 
شروع کرده تا هیات مدیره باشگاه دست به کار شود و از چند 

هفته پیش به شایعه برکناری منصوریان دامن بزند.
اظهارنظــر زمانی از اعضای هیات مدیره اســتقلال 
در مــورد فرصــت دادن به علیرضــا منصوریان بــرای دو 
بازی و تاییــد افتخــاری، مدیرعامل این باشــگاه مبنی بر 
تحقیقات مدیریت اســتقلال روی کادرفنی آتی این تیم، 
نشان می دهد که مدیریت باشــگاه استقلال دیگر اعتماد 
چندانی به منصوریــان ندارد و بدین ترتیــب ادامه کار این 
مربی در اســتقلال را بــا دشــواری هایی روبــه رو خواهد 
ســاخت. این عــدم اعتماد بــه منصوریان باعــث خواهد 
شــد تا بخش زیادی از انــرژی این مربی صرف مســائلی 
 شود که به نفع باشــگاه نیســت و همچنین باعث کاهش 

تمرکز او شود. 
با شــرایطی که مدیران اســتقلال برای منصوریان 
تعییــن کرده اند، هــر آن ممکن اســت که آنهــا صندلی 
مربیگری را از زیر پای منصوریان کشیده و آن را به شخص 
دیگری تعارف کنند. این بی اعتمادی به منصوریان و دادن 
اولتیماتــوم به او چیزی جــز کش دار کــردن بحران روی 
نیمکت این تیم نیســت. عده ای معتقدند این اولتیماتوم 
یک رفتار غیرحرفه ای از سوی مدیران استقلال بود که تیم 
خود را در لبه پرتگاه قرار دادند. عدم اعتماد به منصوریان، 
باعث شد که این مربی نتواند با خیالی آسوده کار خود را در 

 نفتتهراندرلیگپانزدهمحرفهای
منصوریان در 5بازی اول نفت ســال 94 با 3مساوی 
و2باخــت و5 گل زده و7 گل خورده در رتبــه پانزدهم قرار 
گرفته و در پایان نیم فصل اول با 22 امتیاز به رتبه هشــتم 
صعود کرده و البته در پایان هم در لیگ این سال پنجم شد.

  استقلالدرلیگشانزدهمحرفهای
منصوریان با سه تساوی و 2 باخت در 5بازی اول، 5 
گل زده و7 گل خورده با تیمش داشت، در ادامه با 22 امتیاز 
تا رتبه هفتم در پایان نیم فصل اول رشــد کرد. او در پایان 
لیگ این سال با 35 امتیاز در نیم فصل دوم و کسب عنوان 
قهرمانــی این نیم فصل خــودش را تا رتبه دوم مســابقات 

بالا کشید.
با این حال خیلی ها امروز معتقدند منصوریان این بار 
شرایط متفاوتی را دنبال می کند. این بار نه بدشانسی که این 
مربی جوان در مخمصه گرفتار شده است. نتایج ضعیف او 
از یک طرف و نارضایتی مدیران باشگاه استقلال از سویی 
دیگر باعث شده تا منصوریان روزهای سختی را پشت سر 
بگذارد. معمولا در چنین مواقعــی بازیکنان و هواداران در 
کنار مربی قــرار می گیرند. از او حمایــت می کنند تا بتواند 
شــرایط تیمش را تغییــر دهد امــا این بار نــه بازیکنان که 

هواداران نیز با منصوریان همسو نیستند.

بهتر اســت بــا نتایــج تیم هــای منصوریان شــروع 
کنیم؛ آنجــا که آمــار می گویــد او هیــچ وقــت به عنوان 
 سرمربی شــروع های خوبی در لیگ فوتبال ایران نداشته 

است.
 آمار نه چنــدان خوب نفــت و اســتقلال تحت نظر 
منصوریان در پنج هفتــه ابتدایی مســابقات فوتبال لیگ 
برتر و ســپس عملکرد خوب او در پایان مسابقات، ویژگی 
همیشگی منصوریان در سمت سرمربی است. به این نتایج 

دقت کنید:
*پاس همدان در لیگ نهم حرفه ای 

*5بازی یک برد،یک مساوی و3باخت، 5 گل زده و8 
گل خورده و4 امتیاز

منصوریان در ادامــه کار در تیم پاس نبــود تا بدانیم 
در این فصل بین آغاز نه چندان قــدر او و ادامه کارش چه 

تناسبی وجود دارد.

 نفتتهراندرلیگچهاردهمحرفهای
منصوریــان در نفــت ســال 93 در 5بــازی اول بــا 
2برد یک مســاوی و2باخــت 8 گل زده و6 گل خــورده با 
7 امتیــاز در رده هفتم قــرار داشــت، او در نیم فصل اول 
با 27 امتیــاز به رتبه دوم رســیده و در پایان بــا امتیاز عالی 
 58 امتیاز ســوم شــد، در حالی که با تیم اول یــک امتیاز

 فاصله داشت.
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سرنوشت افتخاری
شمارش معکوس برای مدیرعامل 
استقلال آغاز شده است؟

نزدیک تیم ملی
برانکو تبدیل به مربی محبوب 

ایرانی ها شده است

یک نابغه معمولی
مردی که با ما رشد کرد

اســتقلال ادامه دهد. قدیمی های این باشگاه می گویند 
اولتیماتوم نه، مدیران باید تکلیف نیمکت را به طور قطعی 
مشخص می کردند. آنها یا می بایست منصوریان را اخراج 

می کردند  یا قویا او را مورد حمایت قرار می دادند. 
معلــوم نیســت منصوریــان با ایــن شــرایط چگونه 
می خواهد به کار خود در اســتقلال ادامه دهــد. از این به 
بعد، بــردن، وظیفه بدیهی او در اســتقلال اســت و یک 
باخت می تواند تمام داشــته های او در اســتقلال را به باد 
دهد. به فرض کــه منصوریان چند بازی آینده اســتقلال 
را با پیروزی پشــت ســر بگذارد، آیا باز هم برای این مربی 
اولتیماتوم جدیدی تعیین خواهد شــد؟ آیا قرار اســت به 
محض اولین باخت دوباره جلســات هیات مدیره تشکیل 
شود و وضعیت مربیگری در استقلال را در  هاله ای از ابهام و 
در سایه شایعات رسانه ای پیش ببرند؟ برای اینکه استقلال 
بتواند روند نتایج ضعیف ابتدای فصــل را تغییر دهد، نیاز 
به تصمیم گیری قاطع در ســطوح مدیریتــی دارد. عادت 
دادن اســتقلال به عدم  قطعیت هایی از نــوع اولتیماتوم 
شش امتیازی به منصوریان باعث می شود تا این تیم نه از 
نظر فنی و نه از نظر روحی نتواند فرم و شکل ثابتی به خود 
بگیرد. تجربیات لیگ های قبل در مورد دو تیم استقلال و 
پرسپولیس نشان داده که هر گاه این دو تیم لیگ را بد شروع 
کرده اند و مدیریت این باشگاه ها نتوانسته تصمیمی قاطع 
در مورد نیمکت تیم بگیرد، نتایج سینوسی تا انتهای فصل 
ادامــه دار بوده و خبــری از ثبــات در نتیجه گیــری موفق 
نخواهد بود. برعکس هرگاه قاطعانه از مربیان خود حمایت 
کرده اند، موفق شــده اند رونــد نتایج تیــم را تغییر دهند. 
استقلال با قلعه نویی در لیگ هشتم و پرسپولیس با برانکو 

در لیگ پانزدهم شاهد این مدعاست.
اما آنچه امروز علیرضا منصوریان را به سوژه رسانه ها 
تبدیل کرده است صرفا نتایج ضعیفی نیست که این مربی 

با استقلال کسب کرده است. او رفتارهای عجیبی از خود 
نشان می دهد؛ عجیب و  بی ســابقه. او رفتارهای جدیدی 
نسبت به بسیاری از مربیان قبلی در استقلال و فوتبال ایران 
از خود به نمایش می گذارد. جلوی هواداران زانو می زند و 
به قلبش می کوبد. فریاد می زند و خودش را خالی می کند. 
برون ریزی می کند و بدون آنکه نگران پرســتیژ خود باشد 
به صورت بزرگنمایی شده فریاد می کشد و مشت هایش را 
گره می کند.در کنار زمین منصوریان کم مانده خودش به 
میدان برود، مدام فریاد می زند و کم مانــده در کنار خط با  

هافبک های حریف کورس بیندازد.
اصولا مربیان بــر دو دســته اند، برخــی از آنها روی 
نیمکت می نشینند یا اگر لب خط می آیند بسیار آرام هستند و 
خودشان را کنترل می کنند. نمونه این نوع مربیان که البته 
کمتر شده اند علی پروین بود. او در تمام سال های مربیگری 
روی نیمکــت می نشســت و از جایش تــکان نمی خورد. 
تماشــاگران فوتبال شــاید تنها یک بار را به یاد بیاورند که 
پروین از جایش بلند شده باشــد و آن هم دیدار پرسپولیس 
با پیکان بود که جلال مرادی داور مسابقه اسپک بازیکن 

حریف داخل محوطه جریمه را ندید و اعلام هند نکرد.
منصوریان اما در دســته دوم جا می گیرد، او بیشــتر 
شــبیه علی دایی اســت که خــودش را خالــی می کند اما 
دایــی هم مقابــل منصوریان بســیار درون گرا محســوب 
می شود. منصوریان در این مسیر پیشــرو است و حتی در 

ابراز احساسات مثبت هم کم نمی گذارد.
برخی در این رابطه برچسب جوگیر شدن به منصوریان 
می زنند و می گویند او از زمانی که به استقلال آمده عوض 
شــده اســت، با این وجود اما نمی تــوان ایــن موضوع را 
خیلی جدی گرفت چون به هر حال نشســتن روی نیمکت 
اتمی اســتقلال با نیمکت  بــی آزار و آرام نفت بــا یکدیگر 
متفاوت هســتند. با همه اینهــا منصوریــان در کنار زمین 

غوغایی دارد. او شــاید به دلیل آرام و قرار نداشتن هایش 
به شدت دوربین ها را به سمت خود می کشاند اما چه کسی 
اســت که نداند این حرکات عجیب حتی بــرای هواداران 

استقلال هم دیگر قابل قبول نیست. 
مخالفان علیرضا منصوریــان می گویند او با این نوع 
رفتار نمی تواند در نهایت اقتدار مربــی را در رختکن و کنار 
زمین ثابت کنــد. او آن قدر احساســاتش را تخلیه می کند 
که نمی تواند شوک بدهد چون فریادهایش برای بازیکنان 
عادی می شود و این برای تغییرات لحظه ای یا در میان دو 

نیمه اتفاق خوبی نیست.
دو مورد از رفتارهای عجیب منصوریان که طی یک 
ماه اخیر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت به واکنش های این 
مربی در بازی های استقلال برابر پدیده و پارس جنوبی جم 
بر می گردد. در بازی برابر پدیده قبل از آنکه داور بازی سوت 
پایان بازی را بزند منصوریان به سمت مهاجری رفت. دست 
در دســت مربی حریف گذاشــت و به او گفت در استقلال 
نمی ماند. اما تصمیمش را عملی نکرد. در بازی برابر پارس 
جنوبی جم هم پس از شکســت واکنش های خوبی نسبت 
به اعتراض هواداران اســتقلال نشــان نــداد. هواداران 
عصبانی اســتقلال پس از شکســت تیم محبوب شان به 
ســمت منصوریان بطری های آب معدنی را پرتاب کردند 
اما این مربی خبرساز یکی از این بطری ها را برداشت و سر 
کشید. رفتاری که خشــم هواداران استقلال را دو چندان 
کرد. منصوریان حــالا با همه این رفتارها بــرای ماندن در 
اســتقلال امید به معجزه دارد. حالا بر ســر نخواســتن او 
دعوا اســت. با این حال او با همه دعــوا می کند که بماند. 
روحیه عجیبی اســت، نه؟  خبــر  آخر در مــورد منصوریان  
اما این اســت که او پس از تســاوی مقابــل ذوب آهن از 
 ســمت خود اســتعفا کرد و  درموت به طور موقت جانشین

 او شد. 

رفت که رفت
داستان بازیکن محبوبی که تماشاگران  دیگر دوستش نداشتند

شــاید برد مقابــل امیــر قلعه نویی همان چیــزی بود 
کــه منصوریان از هفتــه پیــش به دنبالش بــود. او پس از 
شکست های متوالی و روبه رو شدن با فشار انتقادها نه تنها 
میدان را برای رقبایش خالی نکرد، بلکه با کنار زدن مهدی 
رحمتی و مجتبی جباری و البته علی چینی دوست نزدیکش 
در کادر فنی ســعی کرد بازی برکناری را به زمین ستاره های 
تیمش بیندازد. اما نه. این بازی خوبی نبود. قشــنگ نبود. 
منصوریــان باید قبل از کنــار زدن دیگران خــودش را کنار 
بزند. از همان خودی حرف می زنم که خیلی به خودنمایی 
علاقه مند اســت. همان خودی کــه چشــم از دوربین ها 
برنمی دارد؛ حتــی در اوج بحران! علیرضــا منصوریان هر 
گاه از رفتارهــای عجیب و غریبش فاصله گرفت و بیشــتر 

انرژی اش را صرف مســائل فنــی تیمش کرد برنده شــد. 
تیم او حتی برابر ذوب آهن عملکرد نســبتا بهتری داشت. 
بازیکنانش توپ را بهتر به گــردش در می آوردند و یکدیگر 
را خوب  می دیدند. وقتی به گل رسیدند تیم قلعه نویی گیج 
شــده بود. بنابراین آنها حتی فرصت داشــتند که گل های 
بیشتری به ثمر برسانند. اما نه. انگار استقلال مشکل دارد. 
یک مشکل اساسی. این تیم روح برنده ندارد و ماجرا وقتی 
دردناک تر می شــود که بپذیریم منصوریــان مربی این کار 
نیست؛ اینکه تیمش را برای حمله و حمله و حمله تا رسیدن 
به پیروزی آماده کند. البته او ظاهرا در بخشی که مربوط به 
هیجانات اســت عملکرد قابل تاملی دارد اما مربیگری آن 
هم در لیگی که پرسپولیس با همه آمادگی و اوجش یک پله 
پایین تر از پارس جنوبی جم قرار گرفته، انگار به چیزی فراتر 
از شور و هیجان نیاز دارد. بنابراین فرق مربیانی چون برانکو 
و منصوریان در اینجا بیشــتر نمایان می شود. وقتی برانکو 
به پرســپولیس آمد برای رسیدن به موفقیت های کوچک و 
بزرگ برنامه ریزی کرد. هدف گذاری داشــت و طبق برنامه 
پیش رفت اما منصوریان با وجود همه هزینه های سنگینی 

2

که به باشگاه استقلال تحمیل کرد، نه طرحی برای موفقیت 
داشت و نه برنامه ای که بتواند روی اجرایی شدنش حساب 
باز کند. حالا منصوریان بیش از هر صدای دیگری صدای 
هوادارانی را می شــنود که درب های خروج را به او نشــان 
می دهند. آنها عصبانی اند. درست مثل بازیکنان علیمنصور 
که گمان می کنند بــا آنها در مواقعی بنــا به مصلحت هایی 
بازی هایــی صورت گرفته اســت و از قرار معلــوم همه این 
بازی ها به خاطر ابقای یک نفر بوده است. منصوریان امروز 
در اســتقلال حرفی برای گفتن ندارد. او که فصل گذشته 
بعد از پیــروزی در دربی و موفقیت در بقیــه بازی های لیگ 
همچنان محبوب هواداران باقی ماند در این فصل شــاید 
حتی این فرصت را نداشته باشد که به دربی برسد. بهترین 
اتفاق بــرای او شکســت دادن قلعه نویی بود کــه البته زور 
شاگرد به استاد نرسید.  قلعه نویی که خودش هم محبوبیت 
ســابق را نزد هواداران اســتقلال ندارد این بار با نباختن در 
آزادی، هواداران را مقابل سرمربی روی نیمکت استقلال 
قرار داد. اســتقلالی ها منصوریــان را نمی خواهند. کاش 
خودش این مهم را بداند. برود. بیاموزد. با تجربه تر شود و آن 
وقت برگردد. شاید در صورت ماندن او به نسخه جدیدی از 
ناصر حجازی تبدیل شود. هر چند او هرگز نمی تواند به اندازه 
مرحوم حجازی محبوب قلب استقلالی ها باشد اما شاید در 
صورت اصرار بر ماندن همان سرنوشــت شوم حرفه ای که 
نصیب حجازی شد دامن علیمنصور را هم بگیرد. بهتر است 

بروید آقای منصوریان.  

مهدی ربوشه

دبیر گروه ورزش
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اوضاع مدیریتی در باشگاه استقلال آن قدر بحرانی 
اســت که اعضای هیات مدیره مقابل مدیرعامل دست به 
افشــاگری می زنند و مدیرعامل علیــه هیات مدیره؛ همه 
علیه یکی و یکــی علیه همه. جدایی قریــب را هم به این 
بحران اضافه کنید. رئیس هیات مدیــره که چندی پیش 
از ســمت خود کناره گیری کــرد تا از جنجال و حاشــیه در 
اســتقلال فرار کرده باشــد؛ فراری به موقع به بهانه نبود 
ساختار مناسب در باشگاه اســتقلال. اما چه کسی است 
که نداند قریب پس از اختلافات متعددی که با افتخاری 
پیدا کرد عطای استقلال را به لقایش بخشید. اتفاقا عمده 
دلیل بحران امروز اســتقلال را محصول خونسردی بیش 
از حد همیــن مرد می دانند؛ ســید رضا افتخــاری. مردی 
که از فوتســال به فوتبال آمد و به اندازه همه تفاوت هایی 
که فوتســال و فوتبــال دارد از مدیرعامل ایــده آل آبی ها 

فاصله داشت. افتخاری 4 سال ریاست کمیته فوتسال را 
بر عهده داشت. دورانی که باعث مخالف خوانی خیلی ها 
شــد. مخالفانی که وقتی افتخــاری در هفدهم مرداد 95 
به عنوان سرپرست باشگاه استقلال معرفی شد چشم های 
خود را از فرط تعجب گرد کردند؛ چرا؟ هیچ کس پاسخی 
برای این انتخاب نداشــت. اما آنچه مســلم بود حمایت 
 بی شــائبه وزارت ورزش از ایــن گزینــه بــود. معمایی که 
سربســته باقی ماند تا نهایتا نتایج ضعیــف و در عین حال 
 بی ســابقه تیم علیرضا منصوریان قفل آن را بشکند. آنجا 
که علی فتح الله زاده، مدیرعامل اســبق باشگاه استقلال 
هفته گذشــته در گفت وگویــی جنجالی پــای معاون اول 
رئیس جمهوری را به بحران اســتقلال کشید و خطاب به 
وزیر ورزش گفت: »اســتقلال میلیون ها هــوادار دارد و 
واقعا از سلطانی فر انتظار نداشتیم که به خاطر رفت و آمد 

سرنوشت افتخاری
شمارش معکوس برای مدیرعامل استقلال آغاز شده است؟

برخی آقایان در دفتر ریاست جمهوری و آقای جهانگیری و 
پیشنهاداتی که آنها می دهند مصلحت استقلال را فدای 
روابط پشت پرده کنند. آقای ســلطانی فر شما باید منفعت 
میلیون ها هوادار را در نظر بگیرید. شما وزیر هستید. چرا 
اجازه می دهید برخی به شمای وزیر فشار بیاورند و نتوانید 

برای استقلال تصمیم درست بگیرید.؟«
مرد خبرساز آبی ها که البته علاقه خاصی دارد که به 
تیتر اول روزنامه های ورزشی تبدیل شود، انتقادهایش را 
این گونه ادامه داد: »کم کم به این باور نزدیک می شــوم 
که برخــی مســئولان وزارت ورزش رنگی فکــر می کنند و 
نمی گذارند استقلال نفس بکشد که اگر این طور باشد ما 
ساکت نمی نشینیم، حتی اگر شده به دفتر ریاست جمهوری 
می رویم یا مقابل مجلس تحصــن می کنیم. من از اینکه 
می بینم جوانان جلوی من را در خیابــان می گیرند و گریه 
می کنند، دلم کباب می شــود. چه کســی باید به مســائل 
استقلال رســیدگی کند؟ آقایان این قدر از بدهی صحبت 
نکنیــد، اگر از عهــده بدهی های این باشــگاه برنمی آیید 
بروید. این باشگاه سال ها به همین شکل اداره شده است. 
ما هم با این شــرایط تیم را ســرپا نگه داشته ایم. خلاصه 
کلام از این وضعیــت خیلی ناراحتــم. از وزیر ورزش این 
انتظار را نداشتم. او نباید تحت فشار برخی افراد باشد. او 
باید منفعت اســتقلال را در نظر بگیرد و این تیم را نجات 

دهد.«
این اتهــام اما خیلــی زود واکنش هــای متفاوتی را 
در فضــای مجازی و شــبکه های اجتماعــی به خصوص 
اینســتاگرام باعث شــد. تا جایی کــه دفتر معــاون اول 
رئیس جمهور ضمن تکذیب شایعات و برخی ادعاها مبنی 
بر دخالت این دفتر در امور داخلی باشــگاه های ورزشــی 
تاکید کرد: »سیاست اصولی دولت تدبیر و امید حمایت از 
رشته های مختلف ورزشی از جمله ورزش فوتبال به عنوان 

یک سرمایه اجتماعی است.«
در این تکذیبیه آمد:

»در پی طرح برخــی ادعاها و شــایعات در روزهای 
اخیر در رسانه ها به ویژه فضای مجازی؛ دفتر معاون اول 
رئیس جمهور در عین تاکید بر عدم مداخله در امور داخلی 
باشگاه های ورزشــی و تکذیب این دست از ادعاها اعلام 
می نماید اساسا دخالت در امور داخلی باشگاه های ورزشی 
هیچ سنخیتی با شرح وظایف این دفتر ندارد، این دفتر در 
چارچوب سیاســت اصولی دولت حمایت از بخش ورزش 
کشور و رشته های ورزشــی مختلف را وظیفه خود می داند 

و در این راستا از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهد کرد.«
برنامه 90 دوشــنبه شــب هفته گذشــته بــا حضور 
مدیرعامل استقلال حواشــی و نکات زیادی داشت؛ اما 
در این میان واکنش های منفعلانه مدیرعامل اســتقلال 
شاید نکته فراموش شده حضور افتخاری برابر دوربین های 

تلویزیونی بود.
ســایت ورزش ســه در نقد رفتار منفعلانــه افتخاری 
می نویســد: »مدیرعامل اســتقلالی ها در حساس ترین 
شرایط در برنامه 90 حاضر شــد و در دقایقی تلخ که عضو 
هیات مدیره، سرمربی و کاپیتان این تیم در حال افشاگری 
علیه یکدیگــر بودند، بــه تماشــای اتفاقــات پرداخت. 
رفتارهای افتخاری در برنامه 90 آینه تمام نمایی از 13 ماه 
حضور او در استقلال بود و سند دیگری برای »بی عملی« 

مدیرعامل آبی ها به شمار می رود.
این  بی عملــی امــا در کارنامه افتخــاری موضوعی 
همیشگی است. مدیرعامل استقلال در بحران بسته شدن 
پنجره نقل و انتقالاتی آبی ها هیچ واکنشــی انجام نداد و 
تنها نظاره گر بخــت و اقبالی بود که با اســتفاده از جوانان 
نصیب آبی ها شد تا در نیم فصل دوم از بحران فرار کنند. او 
نه تنها به استعفا عقیده ای نداشت، بلکه حتی شاهد توبیخ  

یا جریمه ای از سوی او برای عاملان این اتفاق نبودیم.
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مدیرعامل اســتقلال در پرونده درگیــری کاپیتان و 
سرمربی نیز واکنش های منفعلانه ای داشت و هیچ قدمی  
برای حل این بحران برنداشــت. افتخاری بعد از شکست 
ســنگین و تاریخی برابر العین نیز چنین شرایطی را تجربه 
کرد و شاهد هیچ واکنشی از سوی او برای رسیدگی به این 
نتیجه نبودیم تا هواداران استقلال بیش از گذشته با خلق 

و خوی مدیرعامل جدید خود آشنا شوند.
هر چند در برنامه 90 مشخص شد مدیرعامل آبی ها با 
تصمیمات منصوریان برای حضور فعال در نقل و انتقالات 
مخالف اســت؛ اما او در نقل و انتقالات نیز تصمیم گیری 
خاصی نداشت. پس از این اتفاقات او در واکنش به نتایج 
دور از انتظار استقلال نیز تنها نظاره گر بود تا  بی عملی حالا 

برند مدیرعامل کهنه کار استقلال باشد.
واکنش افتخاری به تمامی  این بحران ها تنها انتشار 
بیانیه بوده اســت. بیانیه ای که روز سه شنبه هفته گذشته 
نیز از سوی او شاهد بودیم و دیدیم که مدیرعامل استقلال 
باز هم با انتشــار یک بیانیــه خواهان اســتقرار آرامش در 
تیم شــد. رفتارهایی که این ســوال را ایجــاد می کند که 
اگر مدیرعامل باشگاه با انتشار بیانیه به دنبال پیش بردن 
کارهای استقلال اســت، چه فردی باید با تصمیم گیری 

سرنوشت این تیم را معلوم کند؟
عملکرد قابل دفاع مالی تنها نقطه کارنامه درخشان 
مدیری است که روزهای عجیبی با عدم قاطعیت او برای 

استقلال رقم خورده است.
با همه اینهــا اما افتخــاری حامیانی هــم دارد که با 
اســتناد به برخی اتفاقات یکی دو فصل اخیر ســعی دارند 
عملکــرد افتخــاری را موفق نشــان دهنــد. حامیان وی 
می گویند: »از میانه فصل گذشــته که افتخاری به عنوان 
مدیرعامل استقلال انتخاب شد، تلاش های زیادی کرد 
تا وضعیت باشگاه بهتر شــود اما هر بار که این تیم خوب 
نتیجه نگرفت، با انتقاد هواداران روبه رو شــد که این امر 
چندان منصفانه نیســت.« ایــن عده معتقدنــد افتخاری 
نسبت به مدیران قبلی باشگاه استقلال نمودار عملکردی 
بهتری از خود به جای گذاشته است. چون فصل گذشته 
موفق شد 80 درصد از مطالبات فصل قبل بازیکنان تیمش 
را پرداخت کند که این موضوع در تاریخ باشگاه استقلال 
 بی ســابقه بوده و تقریبا تمام بازیکنان از شرایط مالی شان 
در باشگاه راضی هستند. بازیکنان استقلال در سال های 
گذشته همیشــه با مشکلات مالی باشــگاه دست و پنجه 
نرم می کردنــد اما حالا موفق شــده اند بخش عمده ای از 

مطالبات خود را دریافت کنند.
از طرف دیگر افتخــاری در فصل نقــل و انتقالات 
قرارداد ســتاره هایی مثل امید ابراهیمــی، امید نورافکن 
و مجید حســینی را به راحتی تمدید کرد و البته موفق شد 
بازیکنانی مثل پژمان منتظری، ســجاد شهباززاده، حسن 
بیت سعید و داریوش شجاعیان و دیگر مهره های مدنظر 

منصوریان را جذب کند.«
با این حــال رضا افتخــاری این روزهــا نمی تواند به 
گذشته و صرفا عملکردش در فصل نقل و انتقالات اکتفا 
کند؛ اتفاقی که اوایل تابستان امسال رخ داد تا افتخاری 
در بیانیه ای به طور مفصل خود را از اتهامات و سرزنش ها 

مبرا بداند.
او در بیانیه ای نوشت: »خوشبختانه با حمایت هایی 
که از کادرفنی شد و همت مربیان و بازیکنان و حمایت های 
هواداران عزیز، تیمی که در زمان حضور من در باشگاه در 
انتهای جدول قرار داشــت، کار را با برد شیرین در دربی، 
نایب قهرمانی لیگ و کســب سهمیه آســیایی پایان برد. 
چیزی که برخی منتقدان که بعضا اســتقلالی هم بودند، 
پیش بینی نمی کردند. البته نباید حمایت های آقای دکتر 
گودرزی و آقای دکتر ســلطانی فر، وزیــر محترم ورزش و 

جوانان را در این ثبات نادیده گرفت.«

او خرداد ماه در حالی از شرایط استقلال ابراز رضایت 
می کرد که تصورش را هم نمی کــرد که تیم منصوریان در 
لیگ امسال تا این حد ضعیف و دور از انتظار ظاهر شود. 
با این حال به نظر می رسد باشــگاه استقلال از چند جهت 

دچار آسیب شده است:
1- بدهی های گذشته داخلی

2- مطالبات انباشته شده بازیکنان خارجی
3- بدهی های کلان مالیاتی

4- تأمین هزینه های جاری
5- عــدم دریافت حــق پخش، حق بلیت فروشــی و 

تبلیغات محیطی
افتخاری درباره این آســیب ها گفته است: »رقمی 
 حدود 100 میلیارد تومان بدهی استقلال در زمان مدیریت 
من اتفاق نیفتاده است اما در این دوره مسئولیت، با تبعات 
ســنگین آن مواجه شــدیم. بسته شدن حســاب بانکی، 
برداشت پول بازیکنان توسط ســازمان مالیاتی از حساب 
باشگاه، اجبار به پرداخت و تسویه حساب با بازیکنانی که 
سال ها پیش به استقلال آمده بودند و بعضی از آنها با چند 
دقیقه بازی به کشورشان برگشته و ده ها و صدها هزار دلار 
طلبکار شــدند، در کنار پرداخت هزینه هــای فصل جاری 
و بازیکنانی که در ابتدای فصل جذب شــده بودند، برخی 
طلب های داخلی را نیــز پرداخت کردیم. بــا کمک وزیر 
محتــرم ورزش در بحث بدهی های مالیاتــی به توافقاتی 
درباره نحوه پرداخت آن رسیدیم. برای اولین بار حداقل در 
سال های اخیر با همه مشکلات و کمبودها، قبل از پایان 
فصل 80 درصد از تعهدات باشگاه در قبال بازیکنان و صد 

درصد برخی اعضای کادر را به آنها پرداخت کردیم.«
او اما بــه دلیل حذف اســتقلال از لیــگ قهرمانان 
آســیا به شــدت مورد انتقاد مدیران قبلی اســتقلال قرار 
گرفت. موضوعــی که خودش اینگونه با آن روبه رو شــد: 
»با وجود اینکه کســی تصــور صعود اســتقلال از مرحله 
گروهی بازی های آسیایی را نداشــت، با تلاش بازیکنان 
و مربیان، بهترین تیم ایرانی در پایــان آن مرحله بودیم و 
تا یک هشتم نهایی نیز رفتیم. استقلال السد را شکست 
داد که بازیکنان بســیار مطرح و گران قیمتی دارد. تیم ما 
رفت و برگشت التعاون عربستان را شکست داد و بازیکنان 
جدیدی در این تیم به فوتبال ایران معرفی شدند که نسل 
آینده استقلال هستند و تا سال ها فوتبال ایران و استقلال 
را بیمه می کنند. اینجا باید به باخت استقلال مقابل العین 
اشــاره کنم. جدا از نبود 4 بازیکن کلیدی و موثر که عملا 
استقلال را خلع سلاح کرد، این نتیجه به هیچ وجه در شأن 
فوتبال ایران و استقلال نبود. بازیکنان و آقای منصوریان 
نیــز بلافاصله بعــد از این شکســت عجیــب عذرخواهی 
کردند. من هم مجددا به نمایندگی از بازیکنان، کادرفنی 
و مدیریت باشــگاه به هــواداران که مهم ترین ســرمایه 
استقلال و از مهم ترین عوامل نتیجه گیری در این فصل 
بودند، می گویــم که همه از این موضوع ناراحت هســتند 
و عذرخواهی می کنند و به دنبال آن هســتند کــه با نتایج 
مطلوب و کســب افتخارات آینده، این مساله را پشت سر 
بگذرانند و اگر این بازی و شرایطی که استقلال با دستان 
خالی در آن حضــور داشــت را کنار بگذاریــم، هواداران 
فصل خوبی را به رغم همه مشــکلات از اســتقلال دیدند 
که معتقدم مهمترین دلیــل آن، آرامش و ثباتی بود که در 

استقلال پس از سال ها حاکم کردیم.
اما در همین دیدار با العین یا رقبای مرحله گروهی، 
بازیکنانی بودند که رقم قرارداد آنها با کل بودجه استقلال 
برابری می کرد. ما باید به دنبال منابع پایدار درآمدی باشیم. 
این فصل هر زمان که مشغول برنامه ریزی برای اقدامات 
اساسی بودیم، یا با بدهی های خارجی یا طلبکاران داخلی 
یا اقدامات مالیــات  یا بــا پرداخت تعهدات بــه بازیکنان 

مواجه شدیم.«

به نظر می رســد افتخاری هر گاه بــا انتقادی جدی 
روبه رو می شــود به اوضاع بد مالی در باشــگاه استقلال 
اشــاره می کند. این فرافکنــی بیش از هر چیــز دیگری 
هواداران اســتقلال را عصبانی کرده اســت. آنها از این 
مدیر خونســرد انتظــار دارند که در اســتقلال دســت به 
تغییرات بزند. البته ایــن انتظار به چند هفته پیش مربوط 
می شــود و اصلا بعید نیســت که حالا مطالبه هواداران 
اســتقلال تغییر و تحول در خود باشگاه استقلال است. 
جایی که به نظر می رســد وزیر ورزش باید دســت به کار 
شود. پژمان راهبر در یادداشتی نسبت به اوضاع نابهنجار 
در باشگاه استقلال در ســایت ورزش سه واکنش نشان 
داده اســت. او با اشــاره به دعواهــا و افشــاگری های 
مدیران باشگاه استقلال و کادر فنی علیه یکدیگر نوشته 
اســت: »این حقیقتی بود مهیب و تلخ که شــاید ارزش 
کشــف کردن نداشــت. حقیقتی که در پــس رویارویی 
تلفنی سرمربی، مدیرعامل، کاپیتان و عضو هیات مدیره 
باشــگاه به نمایش گذاشته شــد؛ آدم های مهمی  که در 
یک نمایش غیرقابل باور، در مدتــی کوتاه پروبال هم را 
چیدند تا پای زشت طاووس بیرون بزند و شب طرفداران 
میلیونی باشگاه بزرگ اســتقلال را خراب کند. آنها قطعا 
صبح فردا را خشمگین آغاز خواهند کرد و در انتظار اخبار 
جدید خواهنــد ماند. خبری کــه اگر در آن نشــانه هایی 
جدی از عملگرایی نباشد عواقب ســنگینی برای وزارت 
ورزش و رئیــس مجمع باشــگاه خواهد داشــت؛ چرا که 
به قول نویســنده ای، این نمایش یک ســاعته تلاشــی 
بــرای رقــم خــوردن بزرگترین شکســت تاریخ باشــگاه 
اســتقلال بود. باشــگاهی که بیش از هرچیز به گذشته 
و ســنت و کلاس متفاوت اش افتخار می کند و آدم های 
بزرگ باسواد و شــریفی مثل پورحیدری و حجازی را مایه 
تفاخر و سمبل خود می داند. برای آنها استقلال همیشه 
اســتقلال خواهد ماند؛ اما شــب دروغ یقینــا از یاد هیچ 
کدام شان نخواهد رفت. بیایید نســبت به هویت و تاریخ 
این باشــگاه بزرگ  بی تفاوت نباشــیم آقای وزیر! صادق 
که باشــیم جماعت بزرگی از شــما و  بی عملی تان دلخور 
و اندوهگین اند. حالا که در کمال تاســف منتخبین شما 
در پیشــگاه هواداران مردود شــدند، این آخرین فرصت 
شماست که به آنها اثبات کنید که به ارزش های ورزشی و 

البته اجتماعی احترام می گذارید.«
با همه این نقدها به نظر می رســد قربانی بعدی در 
باشگاه استقلال علیرضا منصوریان است نه افتخاری. 
جایی که به نظر می رسد آقای مدیرعامل با توصیه های 
مقامات بلندپایه به صندلی ریاســت در استقلال رسیده 
اســت و بعید به نظر می رســد به ایــن ســادگی ها کنار 

گذاشته شود.  

عملکرد قابل دفاع مالی تنها 
نقطه کارنامه درخشان مدیری 
است که روزهای عجیبی با عدم 
قاطعیت او برای استقلال رقم 
خورده است 
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دوباره در لیگ برتر احســاس خطر کند. برانکو بار دیگر در 
موقعیتی مشابه قرار گرفته است. 

او باید در هفته هفتم لیگ برتر، تیمش را به رقابتی که 
خودش علاقه مند است نام ال کلاسیکو را روی آن بگذارد، 
به مصاف سپاهان بفرستد و در صدد کسب روحیه و تثبیت 
و ارتقای جایــگاه برآید. او البته 5 روز بعــد از این جدال در 
دیداری حساس به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت. 
سرمربی کروات سرخپوشان باید اکنون ضمن در نظر گرفتن 
شرایط بازی با سپاهان که می تواند مصدومیت و خستگی 
را برای شــاگردانش در پی داشــته باشــد، از هدف کسب 
موفقیت بازنماند. حفظ انرژی و مهره های شاخص اتفاقی 
اســت که برانکو برای دیدار مقابل الهلال عربستان به آن 
نگاه ویژه دارد و البته نمی خواهــد اتفاق دیدار برابر پیکان 
بار دیگر برای تیمش رقم بخورد و مقابل زلاتکو کرانچار و 

شاگردانش شکست بخورد.
اما آنچه که در مورد برانکو قابل توجه است تغییرات 
این مربی است. او تغییر کرده است. برانکو نسبت به دوره 
نخســت حضورش در فوتبال ایران که مسئولیت تیم ملی 
فوتبال ایران را بر عهده داشت تغییر کرده و این تفاوت ها 
کاملا مشهود اســت. زمانی که ســرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران بود خیلی کم پیش می آمد کــه انتقادی را بپذیرد. او 
یک مربی کــروات بود که به اندازه سختکوشــی اش برابر 
منتقدانش مقاومت می کرد و اساسا گارد بسته ای داشت. 
البته این روحیه به طور کلی در ایوانکوویچ از بین نرفته است 
اما چه کسی است که نداند او تا حد زیادی نسبت به برانکوی 
تیم ملی تغییر کرده اســت. بنابراین به انــدازه مقطعی که 
سرمربی تیم ملی بود مقابل مخالفانش گارد نمی گیرد و همه 
نقدها را مغرضانه نمی خواند. به این اظهارات برانکو دقت 
کنید؛ او بعد از شکست برابر پیکان گفته است:» ما 5 امتیاز 
خانگی را مقابل ســیاه جامگان )2امتیــاز( و مقابل پیکان 
)3 امتیاز( از دست داده ایم. این موضوع خوشحال کننده ای 
نیســت. می دانیم که انتظارات از ما هر روز بیشتر می شود 
اما این را هم باید بدانیم که تکرار نتایج خوب کار ســختی 
است. لیگ برتر شبیه یک ماراتن است و مشخص است که 
مسابقات زیادی را پیش رویمان داریم. وظیفه ما این است 

که بیشتر کار کنیم و روز به روز آماده تر شویم.«
برانکو در بازگشــت به فوتبال ایران نشان داده که تا 
چه حد از پختگی و تجربه لازم برای نشستن روی نیمکت 
سرمربیگری پرسپولیس برخوردار است. او مقابل رسانه و 
هوادار همواره رفتاری حرفه ای دارد. بنابراین طبیعی است 
که بعد از باخت تیمــش اینگونه از هواداران پرســپولیس 
دلجویی کند:» لازم است یک بار دیگر از هواداران تشکر 
کنم. آنها ما را حمایت کردند و کنارمان بودند و باز هم در آخر 
بازی هم تشویق مان کردند. هواداران پرسپولیس یک بار 

دیگر نشان دادند بهترین هواداران هستند.«
سرمربی کروات پرسپولیس در پاســخ به این سوال 
که چرا پرســپولیس روی ضربــات ایســتگاهی، کرنر ها و 
توپ های برگشتی ضعیف عمل کرد، گفت:» درست است 
در این مورد ضعف داشتیم و نتوانستیم توپ های برگشتی 
را تحت کنترل دربیاوریم. این مســائل در بعضی بازی ها 
پیش می آید. همه دیدند که بازیکنان تلاش کردند اما چنین 

مسابقاتی هم در طول یک فصل پیش می آیند.
همه این اظهارنظرها نشــان می دهد کــه این مربی 
کروات تا حدود زیادی پخته تر از قبل عمل می کند. نکته 
دیگری کــه در مورد رفتارهــای برانکو جالب توجه اســت 
جنب و جوش این مربی در کنار مستطیل سبز است. برانکو 
بر خلاف گذشته که بیشــتر یک مربی زیادی آرام به نظر 
می رســید در دوران تازه مربیگری اش انگار شور و هیجان 
بیشــتری هم برای کســب موفقیت دارد. او در بازی برابر 
الاهلی درســت در لحظاتی که بازیکنانش بعد از زدن گل 
دوم سر از پا نمی شناختند با جدیت و تعصبی حیرت انگیز با 

اجازه ندادنــد برانکو در یــک نیم فصــل حیرت انگیز جام 
قهرمانی را هم کســب کند. بنابراین آقای ایوان باید یک 
فصل منتظر می ماند تا پرسپولیس به قهرمانی برسد. فصل 
گذشته آنها قهرمان شدند تا محبوبیت برانکو نزد هواداران 
پرسپولیس بیشتر شــود اما نقطه عطف مربیگری برانکو را 
می توان  در نتایجی که او با پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آسیا کسب کرده است جســت وجو کرد. آنجا که او تیمش 
را در اوج آمادگی فیزیکی و جســمانی بــه مصاف الاهلی 
عربســتان فرســتاد تا پرســپولیس در بازی سرنوشت خود 
برای رســیدن به جمع 4 تیم برتر آســیا الاهلی را با سه گل 

در هم بکوبد. 
این پیروزی برانکو را نه محبوب پرسپولیسی ها که به 
چهره ای محبوب نزد مردم ایران تبدیل کرد اما او با همین 
تیم در مسابقات لیگ برتر راه سختی را پیش رو دارد. شاید 
به دلیل همین دشواری بازی سخت را به تیم مجید جلالی 
باخت تا برانکو در خصوص از دست رفتن فرصت قهرمانی 

برانکــو ایوانکوویچ؛ حالا این مربی کــروات یکی از 
محبوب ترین مربیان تاریخ باشگاه پرسپولیس است. او که 
زمانی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت و 
البته از سوی برخی منتقدانش یک مربی محافظه کار نامیده 
می شد پس از بازگشت به فوتبال ایران روی نیمکتی نشست 
که هوادارانش تشنه قهرمانی بودند؛ پرسپولیس. هواداران 
پرسپولیس قهرمانی رقیب را می دیدند و در نتیجه جز فتح 
جام انتظار دیگری از نفر اول کادر فنی تیم شان نداشتند. 
برانکو اما گمشده همین هواداران بود. یک مربی تلاشگر 
که کار کردن و کار کردن و کار کردن را در دســتورکار خود و 

شاگردانش قرار داد.
 نتایجی که برانکو از این سختکوشی به دست آورده 
است بســیار قابل تامل اســت. او با پرســپولیس در طول 
یک ونیم فصل نتایج خوبی کسب کرد تا در هفته پایانی روی 
کاغذ حتی شانس قهرمانی هم داشــته باشد اما استقلال 
خوزستان و ســرمربی جوان و جاه طلب شــان یعنی ویسی 

نزدیک تیم ملی
برانکو تبدیل به مربی محبوب ایرانی ها شده است
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برخی از بازیکنانش صحبت های فنی را در میان می گذاشت 
گویی تیمش هنوز در آستانه حذف اســت تا جایی که بعد 
از گل سوم پرســپولیس او را آرام تر دیدیم. بنابراین برانکو 
تغییر کرده است ؛ تغییراتی مثبت که به درد پرسپولیسی ها 

هم می خورد.
همه اتفاقاتی که برای پرســپولیس طی فصل های 
اخیر رخ داده باعث شده است تا عملکرد ویژه ایوانکوویچ 
بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. او در اولین کنفرانس پیش از 
شروع فصل شانزدهم با یادآوری رقابت های مهم پیش رو با 
اعلام اینکه تیمش قهرمانی در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ 
قهرمانان آسیا را نشانه گرفته  است همه خبرنگاران حاضر 
را در ســکوت فرو برد تا تنها یک نفر بار دیگر از او بپرســد: 
منظورتان لیگ قهرمانان آسیا در این فصل است؟ که البته 
با پاسخ دوباره و این بار قاطعانه تر او همراه بود که  »بله، من 
و تیمم ســه هدف در فصل جدید پیش رو داریم که یکی از 

آنها کسب قهرمانی آسیاست. «
هر چند برانکو ایوانکوویــچ در ادامه باتوجه به غیبت 
ملی پوشانش و تصمیمی  اشتباه برای حضور در جام حذفی 
از دور این رقابت ها با شگفتی بزرگی با حذف مقابل قشقایی 
شــیراز کنار رفت تا یکی از وعده های او نافرجــام بماند و 
این اتفاق دلیلی شود که دیگر کســی انتظار برآورده شدن 
دیگر وعده هایش را هم نداشــته باشد. برانکو ایوانکوویچ 
اما در پایان فصل گذشته تیمش را به قهرمانی رساند و در 
لیگ قهرمانان و در گروه مرگ ایــن رقابت ها به دور بعدی 

راه یافت. 
او در ادامه هم  بی توجه به محرومیت تماشــاگرانش 
بازی با لخویای قطر را هم پشــت سر گذاشــت تا تنها تیم 
ایرانی حاضر در مرحله یک چهارم باشد. کسب تساوی  2-2 
مقابل الاهلی عربستان اما به نظر می رسد کار او و وعده اش 
را به پایان رسانده باشد اما یک بازگشت فوق العاده و 10 نفره 
نشان داد تا او روی حرف و وعده خود همچنان پابرجاست. 
اکنون پرسپولیس در بهترین حضور خود در لیگ قهرمانان 
آسیا قرار دارد، حضور در جمع چهار تیم برتر که تا پیش از 
این هرگز آن را تجربه نکرده بود و این موفقیت را بیش از هر 
چیز مدیون تلاش و سختکوشی سر مربی با سابقه خود یعنی 

برانکو ایوانکوویچ است.
برانکو ایوانکوویچ برای دستیابی به این موقعیت اما 
نه متکی بر شــانس بلکه تنها بر پایه اعتماد به بازیکنان و 
اســتراتژی تاکتیکی موفق خود به آن دست یافت. جایی 
که او برخلاف فصول گذشــته این بار نیمکتــی در اختیار 
دارد که می تواند در هر زمانی نتیجه را به سود خود بازگرداند 
 و مهم تــر اینکه هنــر اســتفاده از بازیکنانــش را به خوبی 
بلد است. برانکو ایوانکوویچ در ادامه راه مربیگری خود در 
فوتبال ایران به چه هدف هایی می اندیشد؟ چه کسی است 
که نداند برانکو پس از موفقیت با پرســپولیس نیم نگاهی 
هم به تیم ملی خواهد داشــت جایی که دیر یا زود کارلوس 
کــی روش از نیمکــت آن جــدا خواهد شــد. به خصوص 
اینکه نزدیکان برانکو ایوانکوویچ به شدت روی وجه تمایز 
شــخصیتی این دو مربــی مانــور می دهند و آقــای ایوان 
را آلترناتیــو مناســبی برای جانشــینی کارلــوس کی روش 
بر می شــمرند. هر چه هســت فعــلا مربی کروات ســهم 
پرسپولیســی ها شــده و این از خوش شانســی سرخ های 
پایتخــت اســت کــه برانکــو در اوج پختگــی و تجربــه 
سرمربیگری پرسپولیس را برای ادامه فعالیت خود انتخاب 
کرده است. اگر برانکو بتواند پرسپولیس را به فینال آسیا ببرد 
و احیانا این تیم پرطرفدار فوتبال ایران را به عنوان قهرمانی 
آسیا برســاند بی تردید شرایط برای دشمن شــماره یک او 
یعنی کی روش سخت خواهد شد. برانکو اما نشان داده که 
می تواند با خونســردی ای که همواره از او سراغ داریم به 
چنین آلترناتیو خطرناکی تبدیل شود؛ البته با سبک خودش؛ 

آرام ، مصمم و البته خوش شانس.  

یک نابغه معمولی
مردی که با ما رشد کرد

 1- میروســلاو بلاژوویچ آدم بسیار جالبی بود، وقتی 
حرف می زد می توانســت همــه آدم هایی کــه مخاطبش 
هســتند را میخکوب کند، کلی حرف در آستین داشت که 
مثل بشــکه باروت می مانست، برای یک نســل فوتبالی 
که همراه با او جام جهانی 2002 را بــا بردن ایرلند در خانه 
از دســت دادند، او یک خاطره شیرین اســت، برای تیم 
خوبی که ساخته بود، برای جملاتی که سرمربی آن داشت 
اما.... گذر زمــان انــگار روی حرف ها، حتــی زیباترین 
آنها؛ حتــی آتشــین ترین آنها خاک فراموشــی می ریزد و 
همه را خاکســتر می کنــد، از چیروی دوست داشــتنی ما 
هیچ یادگاری خاصی برای فوتبال مــا نمانده، نه نتایجی 
شاخص و درخشــان، نه صعودی حماسی، حرف هایش 
هم همه دارنــد فرامــوش می شــوند، از او شــاید فقط و 
فقط یک یــادگار داریــم، همان مربی لاغــر، کم حرف و 
عینکی که شبیه معلم های فیزیک می ماند، دستیاری که 
بلاژوویچ او را پروفسور فوتبال معرفی می کرد، دستیاری 
که آن زمان در حاشــیه بود، دســتیاری که ما با بزرگ شد 
و از اســتادش و اصولا همــه کروات ها بیشــتر در فوتبال 
 ایران ماندگار شــد، او را اکنــون به خوبی می شناســیم؛ 

برانکو ایوانکوویچ
2- برانکو وقتی سرمربی تیم ملی ایران شد، اوضاع 
خیلی خــوب نبود، تیم ملی به جام جهانی نرســیده بود، 
بایــد بلافاصله در بازی های آســیایی بوســان شــرکت 
می کردیم، پیش از مســابقات علی کریمی، ســر ناهار 
بحثش شد و مسابقات را از دست داد، تست ها می گفتند 
که تیم ملی ایران نباید در این مســابقات شــرکت کند، 
بعــد از مســابقه اول بــود که علــی دایی هم بــه خاطر 
درگذشــت پدرش به تهران برگشت، اما آن تیم قهرمان 
شــد، همان قهرمانی شــروع فصل تــازه ای از فوتبال 
ایران بود، با یک نســل تازه، نســلی که می توان به نام 
نسل برانکو لقب داد. نســلی که روزهای شیرین زیادی 
داشت، قهرمانی در بوسان، ســومی  در جام ملت های 
آســیا، صعود به جام جهانی... و البتــه آن خاطره تلخ، 
آن جام جهانی پر از حاشیه؛ آن روزهایی که بازنگشتن، 
از آن روزهــای رفتــن بــدون خداحافظــی... راه ما و 
برانکو از هم جدا شــد، نه متوقف ماندیم، نه او در این 
فاصله ما پس از چند آزمون و خطا به کارلوس کی روش 
رســیدیم، نســلی تازه و افتخاراتی تازه، او هم دور دنیا 
را گشت، در کرواســی، چین و عربســتان قهرمان شد 
تا... دســت روزگار ما را دوباره به هم رساند، این بار در 

پرسپولیس...
3- برانکو وقتی ســرمربی پرســپولیس شد، اوضاع 
خیلی خوب نبود، دوران درخشــان چندان درخشان نبود، 
تیم هم در ابتدا نمی توانســت نتایج خوبی کســب کند اما 
رفته رفته اعتماد ها جلب شــد تا یکی از بهترین تیم های 
تاریخ فوتبال ایران شــکل بگیــرد، برای اینکــه به آنچه 
برانکو در پرسپولیس انجام داده اســت، آسان تر برسیم، 
باید بــه دورانی برگردیم که ســرمربی تیم ملی شــد، او در 
زمان تیم ملی هم بــه جای اینکه غر بزند، بــه جای اینکه 
نمایــش بدهد، به جــای اینکه گلایه کند، شــروع کرد به 
کاری کــه باید می کــرد، یعنی در ســکوت شــروع کرد به 

ساختن، او از آن دســت معمار هاست که  ترجیح می دهند 
با مصالح موجــود بهترین بنــای ممکن را بســازند، یعنی 
خیلی نیاز ندارند کــه بهترین مصالح را ســفارش بدهند یا 
گران ترین هــای آنها، او بــه جای همــه آن چیزهایی که 
وجود ندارد، فقط یک روش بلد اســت تا نواقص را رفع و 
 رجوع کند، کار بیشتر و بیشتر...  او تیم هایش را این گونه 

می سازد...
4- تیم های برانکو ایوانکوویچ، یعنی لااقل تیم هایی 
که مــا از او در ایران دیدیم یک خاصیت مشــترک دارند، 
هم در تیم ملی و هم در تیم پرســپولیس، تیم های برانکو 
به بازیکنان این فرصت را می دهد تا ســتاره شوند یا دیده 
شوند، بحث قیاس بر مبنای ارزش گذاری نداریم، بعضی 
مربی ها مثل کارلوس کی روش  ترجیح می دهند خودشان 
ستاره تیمشان باشند، یعنی ســرمربی آنچنان بر تیم سایه 
می افکند که بازیکنان کمتر به چشــم می آینــد، برخی از 
مربیان هم مثــل برانکو ایوانکوویچ هســتند، مربیانی که 
سعی می کنند به جای اینکه خودشان دیده شوند، اثرشان 
دیده شــود، یعنی امضای مربی در جزییات تیم است، هر 
دو نوع مربی می توانند موفق بشوند که شده اند اما خب با 
هم فرق می کنند، می توان بــه مربیان از جنس کی روش 
نام مربیان ســتاره داد و بــه مربیانی از جنــس برانکو لقب 
معمار... برانکو بستری می سازد که تمام بازیکنان تیمش 
ستاره باشــند زمانی در تیم ملی علی دایی، علی کریمی، 
وحید  هاشــمیان، مهــدی مهدوی کیا، فریــدون زندی، 
جواد نکونام، حســین کعبــی و... و حالا در پرســپولیس 
علیرضا بیرانوند، محمد انصاری، حسین ماهینی، جلال 
حســینی، کمال کامیابی نیا، فرشــاد احمد زاده، محسن 
مســلمان، مهــدی طارمــی  و... او تیم ســاختن را از جز 
به کل شــروع می کند، نفرات درســت را در جای درســت 
 می گذارد و همین موضوع باعث می شود که همه تیمش 

ستاره باشند.
5- آن زمان که برانکــو در تیم ملی ایران بود، بعضی 
از منتقدان می گفتند که او ایرانی شــده است، معنی این 
انتقاد این بود که او بیشــتر از حد ســازگار است و در قالبی 
فرو رفته که شــبیه خود ماســت اما حالا پس از این همه 
ســال باید گفت که برانکــو ایوانکوویچ در مقــام تعریف 
ایرانی شــده اســت، یعنی اینکه او آن  قدر خــوب فوتبال 
ایران را می شناســد، آن قدر خوب ضعف و قدرت فوتبال 
ما را خوب می شناســد کــه به راحتــی می توانــد بهترین 
عملکرد را داشــته باشــد، او حالا خیلی راحــت می تواند 
 مثل یک بازیکــن ایرانی فکر کنــد و خواســته های او را 

بفهمد.
 او فضای فوتبال ایــران را بهتر از همه می شناســد 
و باتوجه بــه امکانــات برنامه ریــزی می کنــد، برانکو اما 
ســواد جهانی دارد، فوتبال روز جهان را می شناســد، این 
شــناخت از فوتبال بومی  ما را با این ســواد تلفیق می کند 
تا تیمی موفق بســازد، هــوش ذاتی و هنــر کوچینگ که 
خودش را با تعویض های طلایی نشان می دهد از او یک 
سرمربی ایده آل برای ما می ســازد... برانکو ایوانکوویچ 
نمی تواند یــک ســتاره فوتبال باشــد، خــودش هم این 
را می داند، بــرای همین اســت که ترجیــح می دهد وارد 
حاشیه ها نشود، او مرد فوتبال است، فقط و فقط فوتبال، 
نه چیزی فراتر از آن... بدون فوتبــال برانکو ایوانکوویچ 
یک آدم معمولــی بود مثــل خیلــی از ماها امــا وقتی به 
 فوتبال، به ویژه فوتبال ایران متصل می شود، یک نابغه را 

می بینیم... .  

2

افشین خماند
روزنامه نگار
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مردان بی ادعا 
 آشنایی  با فرماندهان

شهید دفاع مقدس 

هفتم مهر سال ۶۰ بر اثر سقوط هواپیمای سی ۱۳۰ 
ارتش جمهوری اسلامی ایران در تهران جمعی از فرزندان 
این مرز و بوم به شــهادت می رسند. مسافران این هواپیما 
سرداران رشید اسلام سرتیپ سیدموسی نامجو وزیر دفاع، 
یوسف کلاهدوز، قائم مقام ســپاه، سرتیپ جواد فکوری، 
مشاور جانشــین رئیس ستاد مشترک، سرلشــکر ولی الله 
فلاحی، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش و محمدعلی 
جهان آرا، فرمانده ســپاه خرمشــهر به همــراه دهها تن از 
مجروحان جنگ بودند. فرماندهان رده بالای ارتش و سپاه 
که برای ارائه گزارش عملیــات موفقیت آمیز ثامن  الائمه 
به امام راحل، عازم تهران بودند در این سانحه به شهادت 
رسیدند. با پیشــنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، هفتم مهرماه، روز شــهادت امیران و ســرداران 
ارتش و ســپاه به نام روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع 
مقدس نام گذاری شــده   و امروز فرصتی اســت تا به نقش 
ویژه فرماندهــان دوران دفــاع مقدس در پیشــبرد جنگ 
پرداخته شود. فرماندهانی که به رغم جوان بودنشان نقش 
هدایتگرانه ای در عملیات های ســخت داشتند. به همین 
بهانه ساده به معرفی 7 کتاب درباره 7 فرمانده رشید جنگ 
می پردازیم تا به آشنایی بیشتر در این زمینه کمکی کوچک 

کرده باشیم.
 

  به روایت همت 
کتاب »به روایت همت« در برگیرنده سی و دو درس ـ 
گفتار برگزیده از سخنرانی ها، مصاحبه ها و و بیاناتی است 
که در ابتدای عملیات ها برای توجیه گروه ها از سوی شهید 
همت  در حــد فاصل بهــار ۱۳59 تا زمســتان ۱۳۶2 ارائه 
می شده اســت که طی یک روند پژوهشــی توسط حسین 
بهزاد جمع آوری شده اســت. تاکنون کتاب های بسیاری 
درباره شــهید همت منتشــر شــده که اغلب آنها خاطرات 
همرزمان،  خانواده و دوستان درباره وی بوده است،  اما در 
این کتاب حسین بهزاد افکار، آرمان ها و عقاید شهید همت 
را از خلال سخنان خود شهید به مخاطب شناسانده است. 

مولف این کتاب را با رجوع به آرشیوهای مدارک دیداری، 
شنیداری و مکتوب موسسه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس سپاه محمد رسول الله)ص(، مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چندین ماخذ 

آرشیوی دیگر فراهم آورده است.

  خرمشهر، کو جهان آرا
افــراد زیــادی دربــاره شــهیدان حــرف می زننــد و 
خاطراتشان را درباره آنها به زبان می آورند، اما ممکن است 
همیشــه این گفته ها و خاطرات جذاب نباشد؛ ولی وقتی 
یکی از نزدیکان شهید روایتگر زندگی او شود، مرور خاطرات 
وی، بسیار جذاب تر، خواندنی تر و شیواتر خواهد بود. در 
کتاب »خرمشهر کو جهان آرا؟« صغری کبری نژاد، همسر 
این سردار مقاوم و نامدار خرمشــهر درباره او حرف می زند 
و از خاطرات آشنایی تا ازدواجشــان می گوید. اکبر نژاد در 
این گفت و گو که بــا »هدایت الله بهبــودی« و »مرتضی 
ســرهنگی« انجام شــده، با اشــاره به فعالیت  های قبل از 
انقلاب خود، تجربه های زندان و آشنایی با جهان آرا ، ابعاد 
شخصیتی، فعالیت ها، دلمشغولی ها، حضور جهان آرا در 
جبهه های جنگ و در   نهایت، شهادت او را روایت می کند. 
همسر شهید درباره دیدگاه های سیاسی او، واکنش هایش 
در برابــر رفتارهــا و خواســته های بنی صــدر، نگاهش به 
جنگ و جانفشــانی هایش هم حــرف می زنــد. کتاب در 
قالب یک مصاحبه منتشــر شده است. ســئوالات دقیق 
مصاحبه  کنندگان، ریزبینی آنها نسبت به مسائل مختلف و 
پاسخ های دقیق مصاحبه شونده این کتاب را تبدیل به اثری 

موفق و خواندنی کرده است. 

  آقای شهردار 
آقای شهردار عنوان اولین کتاب از سری مجموعه 
قصه فرماندهان است که بر اساس زندگی »شهید مهدی 
باکری« تنظیم یافته است. کتاب حاضر در قالب ۱۱ بخش 
به توصیف داستان وار زندگی »شــهید باکری« پرداخته 

اســت. این کتاب 87 صفحه ای در اولیــن بخش خود با 
عنوان تولد یک پروانه به تشــریح خلاصه ای از سیر کلی 
زندگانی شــهید مهدی باکری می پــردازد. مهدی باکری 
فرمانده لشکر عاشورا است و از این جهت در اولین کتاب 
قصه فرماندهان به زندگانی او پرداخته شــده اســت. در 
بخش دوم ایــن کتاب به ماجــرای دوران کودکی مهدی 
اشــاره می کند. ایوب دوســت دبســتانی مهدی بضاعت 
مالی اندکی دارد و نمی تواند در سرمای زمستان لباس گرم 
مناسب تهیه کند از این جهت مهدی هم به خاطر دوستش 
لباس گرم نمی پوشد. پدر و مادر مهدی برای متقاعد کردن 
او از  ترفند جالبی استفاده می کنند و با خریداری دو کاپشن 
بــه دو دانش آموز ممتاز یعنــی ایوب و مهدی به واســطه 
مدرســه جایزه می دهند. حکایت های زیبا بر اســاس سیر 
زندگانی مهدی باکری در این کتاب روایت می شــود، دو 
حکایت بعدی مربوط به مبــارزات مهدی و برادرش حمید 

علیه رژیم طاغوت است.

  مسیح کردستان 
»محمد، مســیح کردســتان« به صورت زندگینامه 
داستانی درباره شهید محمد بروجردی نوشته شده است. 
وی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ 
تحمیلی بود که توانست با حسن برخورد و ابتکار عمل هایی 
که داشت، کنترل منطقه کردســتان را به ایران باز گرداند. 
از این رو، وی را مســیح کردســتان می نامند. نصرت الله 
محمودزاده نویســنده کتاب، این اثر را در قالب زندگینامه 
داســتانی در 7۱2 صفحه به نگارش در آورده اســت. این 
کتاب کامل ترین کتاب در طول ســال های گذشته درباره 
ابعاد زندگی شهید بروجردی است که به ابعاد مختلف جنگ 
در کردستان و چگونگی پرورش افراد شاخص دفاع مقدس 
توسط شهید بروجردی می پردازد. این کتاب می کوشد به 
نحوه مبارزات قبل از انقلاب شــهید بروجــردی و مبارزه با 
کومله ها و دموکرات ها و نحوه جای گرفتن شخصیت شهید 

بروجردی در قلب مردم کرد بپردازد.
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  حماسه عشق و عرفان 
حماسه عشــق و عرفان از دست نوشــته های شهید 
چمران است که توسط مهندس مهدی چمران جمع آوری 
و تدوین شده است. آنچه در این مجموعه گردآوری شده 
عمومااز دست نگاشته های شهید چمران در دوران بستری 
پس از واقعه  سوسنگرد و زخمی شــدن اوست که فرصت 
بیشتری برای نگارش به دست آورده بود؛گرچه ممکن است 
از سایر دست نگاشته ها نیز استفاده شده باشد.بخش اعظم 
نگاشته ها در مورد انقلاب اسلامی و چگونگی انقلابی بودن 
و بخش مهم دیگری پیرامون موضوع جنگ تحمیلی است.

نوشــته های زیادی هم مباحث عرفانی،فلسفی،سیاسی 
و هنری و تعدادی از دست نگاشــته ها در ارتباط با شهدای 
بزرگوار اســت.در این کتاب از هر دری سخن گفته شده و 
مجموعه ای گیرا، جــذاب و آموزنده و عبرت انگیز فراروی 

خواننده قرار می دهد.

  مسافر
مسافر، کتابی با نثر بسیار ساده و به صورت داستان 
اســت که در آن نویسنده، زندگی شــهید باقری را از آغاز با 
زبان خود با توصیف حالات و رفتار و با نحوه تولد وی آغاز 
کرده و به صورت داســتان، سرگذشــت زندگی این شهید 
بزرگوار را بیان می کند. در واقع وقایع مهم زندگی ایشــان 
به قلم نویسنده به صورت داســتان ـ نه نقل خاطره ـ نوشته 
شده و در پایان نیز نحوه شهادت ایشان به همان نحو بازگو 
شده اســت:»... مرد چمباته زده جلوی در مسجد نشسته 
است و غرق در فکر، ریش را می خاراند. با دیدن بچه ها که 
دوره اش کرده اند، هول کرده از جا کنده می شود. چهره اش 
خسته و درمانده اســت، لبش ریزریز می لرزد ـ من ... یک 
امشــب را اینجا می مانم ... صبــح، بعد از نمــاز می روم. 
غلامحسین یک قدم جلو می رود و به صورت مرد زل می زند 
ـ غریبی؟ ـ آره ... مسافرم ساک و وســایلم را گم کرده ام. 
دل آسمان منفجر می شود و رعدی آن را به دو نیم می کند. 
چند تا از بچه ها می دوند داخل مسجد،  مرد سرجایش پا به 
پا می شود. غلامحسین دست روی شــانه مرد می گذارد، 

می رویم خانه ما ... گرم تر از اینجاست.

  ناگفته های جنگ 
کتاب ناگفته های جنگ؛ حرف هــا و خاطره هایی از 
زبان مرد بزرگ روزهای جنگ، شهید علی صیاد شیرازی. 
این خاطرات ســال ها پیــش و در روزهــای پایانی جنگ 
تحمیلی توسط حجت الاسلام ســعید فخرزاده ضبط شده 
و سپس از ســوی احمد دهقان تدوین و با تجربه هایی در 
داستان نویسی حوزه دفاع مقدس به خوبی آمیخته شده اند. 
از نقاط قوت کتاب می توان به شــیوه داستان گونه تدوین 
کتاب اشاره کرد. این شیوه متفاوت و زیبا به گونه ای پیش 
می رود که چنانچه مخاطب آگاه و مطلع نباشد و نداند آنچه 
را که می خواند، گفتارهای یک فرمانده جنگی است، خود 

را در برابر یک اثر داستانی بسیار قدرتمند می یابد و با هیجان 
از ناآگاهی نسبت به پایان آن، کتاب را ورق می زند. می توان 
گفت این کتاب دربردارنده فعالیت  ها و اقدامات درخشان 
شهید سپهبد علی صیاد شــیرازی در روزگار بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی و همچنین زمان جنگ تحمیلی است. از 
آنجا که در این کتاب شیوه های دقیق فرماندهی او در جنگ 
و همچنین اقداماتی که برای پیشروی رزمندگان کشورمان 
انجام می دهد هم بیان شده، اثری فاخر، ارزشمند و درخور  

توجه از کار در آمده است.

  ققنوس فاتح 
کتاب »ققنوس فاتح« نوشته گل علی بابایی، روایت 
شفاهی از سرگذشت سراســر ایثار و پیکار دانشجوی شهید 
محسن وزوایی است .محســن وزوایی، در پنجم مرداد ماه 
سال ۱۳۳9 در محله نظام آباد تهران دیده به جهان گشود. 
در سال ۱۳58 هم زمان با کار تبلیغاتی در جمع دانشجویان 
پیرو خط امام، بلافاصله با تشکیل سپاه به پاسداران پیوست 
و در دوره ای فشرده، آموزش های چریکی را در سپاه آموخت. 
او مدتی در ســپاه به عنوان فرمانده مخابرات انجام وظیفه 
کرده، سپس سرپرستی واحد اطلاعات ـ عملیات را به عهده 
گرفت. همان دانشجوی انقلابی که مصاحبه هایش در مورد 
دانشــجویان پیرو خط امام با صلابتی که در سیمایش بود، 
در رسانه های غربی بازتاب داده می شد. او وقتی شهید شد 
فقط 22 سال سن داشت اما دلاوری های زیادی را در کارنامه 
رزمندگی اش ثبت کرده بــود. فرماندهی گردان »حبیب بن 
مظاهر« و تیپ تازه تأســیس »محمد رســول اللّه)ص(« 
و فرماندهی »تیپ ۱۰ سیدالشــهداء« و... به نام محسن 
وزوایی خوش درخشید. او سرانجام در دهم اردیبهشت ماه 
ســال ۱۳۶۱، در هنگام هدایت نیروهای تحت امر خود، بر 

اثر اصابت گلوله و ترکش به شهادت رسید.

  پرواز تا بی نهایت 
سرلشکر شهید عباس بابایی یکی از باوفاترین خلبانان 
نیروی هوایی جمهوری اسلامی خصوصیت بارزش همیشه 
در صحنه بودنــش بود. حتــی او با آنکه معــاون عملیاتی 
فرماندهی نیروی هوایــی بود اما همیشــه در میدان های 
جنگ حضور داشــت.کتاب پرواز تا بی نهایت یادنامه ای 
از آن شهید بزرگوار  حاصل مصاحبه با 2۰۰ نفر از خانواده، 
دوســتان، همرزمان و... عباس بابایی اســت که در ســه 
بخش کودکی تا انقلاب، انقلاب تا رشــادت و رشــادت تا 
شهادت نگاشته شده است.کتاب پرواز تا بی نهایت تلاشی 
است پیرامون زندگی خلبان شهید، بزرگمردی که در مکتب 
شهادت پرورش یافت. او که خلبان شدنش  را در آمریکا و با 
آن شرایط سختی که در کتاب آمده عنایت خداوند می داند. 
همه کتاب گواهی بر سادگی، بی ریا بودن، مؤمن بودن و 
تلاش شبانه روزی او است. این کتاب در سه فصل »کودکی 
تا انقلاب«، »انقلاب تا رشادت« و »رشادت تا شهادت« 

به زندگانی، رشادت ها و محســنات ا خلاقی شهید بابایی، 
اعم از تواضع، دینــداری، بی ریایی و ... از زبان همســر، 
مادر، نزدیکان و همکاران نظامی و غیرنظامی می پردازد. 
از ویژگی های برجســته کتاب یاد شده، موجز و مفید بودن 
حکایت های متن است که مخاطب را با تنوع روبه رو می کند

  نیمه پنهان ماه 
کتاب نیمــه پنهان مــاه 5 روایتی خواندنی اســت از 
شــهید زین الدین که منیره ارمغان همســر شــهید از وی 
حکایت می کند. مهدی زین الدین ۱8 مهر ماه سال ۱۳۳8 
متولد شد و در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۱ با منیره ارمغان ازدواج 
کرد و در 27 آبان ســال ۱۳۶۳ به شــهادت رسید. ماجرای 
این کتاب دوران ســه ســال زندگی مشــترک آن هــا را در 
سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به نقل از منیره 
ارمغان دربرمی گیرد.نویسنده در  آغاز کتاب برداشت خود 
از زندگی مشــترک آن ها را اینگونه بازگو می کند: »زندگی 
با مهدی برای او یک خواب بود؛ خوابی کوتاه و شــیرین. 
در بعد از ظهر بلند تابستان جنگ. فقط خاطره هایش، آن 
چیزی هایی که آدم ها بعدا یادش می افتند و حســرتش را 
می خورند باقی مانده بود. شــاید هم همه  این مدت خواب 
او را می دیده. از آن خواب هایی که وقتی آدم می بیند توی 
خواب هم می خندد. خوابی غیــر منتظره. خواب زندگی با 

یک فرشته.«

  زندگی زیباست 
کتاب »زندگی زیباســت« مفصل ترین کتاب درباره 
حیات شهید آوینی است با روایتی داستانی و مستند که در آن 
نویسنده با استفاده از خاطرات و گفتگوهای غالب افرادی 
که با این اندیشمند و هنرمند برجسته انقلاب اسلامی مرتبط 
بودند، زوایای مختلف زندگی او را به مخاطب می شناساند. 
در بخشی از مقدمه نویسنده می  خوانیم: »جدا از خاطرات 
دورِ کودکی و فیلم های روایت فتحی که شب جمعه ها همه 
را میخ کوب تلویزیون می کرد و ازشان اشک می گرفت، جدا 
از چهره گیرای مرتضی آوینی که از نوجوانی ما را شیفته خود 
کرده، جدا از آینه جادوی او که فتح باب همه ما بوده اســت 
در ورود به هنر انقلابی، جدا از موســیقی سحر آمیز روایت 
فتح که با تمام سادگی اش دل انســان را می لرزاند، آنچه به 
طور مشخص به این کتاب مربوط می شود را اسفند ۱۳9۰ 

شروع کردم...«
این کتاب بنا بر گفته ســید عباس ســید ابراهیمی، 
نویســنده این اثر با هدف انجام یک تحقیق کوتاه در مورد 
شخصیت فکری و فرهنگی مرتضی آوینی در دست تالیف 
قرار گرفت و برای انجام این تحقیق بود که وی متوجه شد 
تاکنون کتابی که مبتنی بر یــک تحقیق جامع همه زندگی 
آوینی را بررســی کرده باشــد، وجود ندارد و همین مســاله 
انگیزه وی شد تا این کتاب را از یک پژوهش ساده مبدل به 

یک زندگی نامه داستانی مستند کند.
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 »با انجام مباحث نهایی و بررســی های کلی درباره 
چهار فیلم فهرست نهایی، این هیات با اکثریت آرا، فیلم 
»نفس«، ساخته نرگس آبیار، را برای نمایندگی سینمای 
ایران در رقابت اســکار بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب 
کرد. اعضــای هیات، امیــد دارند فیلم برگزیــده بتواند با 
پشتیبانی تمامی  مراکز تاثیرگذار فرهنگی کشور، نمودی 
دیگــر از ظرفیت های ســینمای نوین ایــران را به طیفی 
گسترده تر از مخاطبان بین المللی بشناساند.« این جملات 
از امیر اسفندیاری، ســخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی 
به معنای پایان یک ســئوال بود که همه ســاله در حوالی 
این زمان پرســیده می شود؛ جواب امســال نفس ساخته 
نرگس آبیار است. در 2۶ شهریور بود که لیستی شامل ۱۰ 
فیلم که کاندیدای این انتخاب شده بودند، اعلام شد. در 
این فهرست اسم فیلم های »برادرم خسرو« ساخته آقای 
احسان بیگلری، »بیست و یک روز بعد« ساخته سید محمد 
رضا خردمندان، »خانه ای در خیابان چهل و یکم« ساخته 
آقای حمید رضا قربانی، »رگ خواب« ساخته آقای حمید 
نعمت الله، »لاک قرمز« ساخته سید جمال سید حاتمی، 
»ماجرای نیمروز« ساخته آقای محمد حسین مهدویان، 
»مالاریا« ساخته آقای پرویز شــهبازی، »نفس« ساخته 
خانم نرگس آبیار، »وارونگی« ساخته آقای بهنام بهزادی 
و »ویلایی ها« ساخته خانم منیر قیدی به چشم می خورد 
و در نهایت این نفس بود که به اسکار رسید، اولین فیلم از 

ایران با یک کارگردان خانم...
سینمای ایران درحالی »نفس« را به عنوان نماینده 
خود به اســکار 2۰۱8 معرفی می کند که ســال قبل اصغر 
فرهادی موفق شــد در بخش بهترین فیلــم خارجی زبان 
برنده اســکار شــود و تعداد اســکارهای خود و ایران را به 
عدد دو برساند. درواقع باتوجه به آن اتفاق، به نوعی آبیار 
باید از عنوان قهرمانی فرهادی در دوره پیشین دفاع کند. 
البته ســال ها قبل مجید مجیدی، دیگر کارگردان جهانی 
کشورمان هم توانسته بود با »بچه های آسمان« در میان 

نامزدهای نهایی اسکار این بخش قرار بگیرد.

  یک انتخاب خوب 
به نظر می رســد »نفــس« میان فیلم هــای موجود 
بهترین گزینه برای معرفی به اسکار باشد؛ اول اینکه فیلم 
در این چند وقت به اندازه کافی حضورهای جشنواره ای در 
دنیا داشــته و نام و آوازه آن تا حدودی به اعضای آکادمی  
اسکار هم رسیده است؛ هرچند برای موفقیت و پیروزی در 
اسکار نیاز به تبلیغات و پشتوانه رسانه ای بسیار محکم تری 

در جهان به ویژه در آمریکاست. دیگر اینکه حضور شیرین 
یک دختربچه به نام بهار نوروزی که به شکلی بامزه راوی 
قصه پرفراز و  نشــیب زندگی خــود و خانواده اش اســت، 
می تواند مخاطبــان جهانی را با شــخصیت و فیلم همراه 
کند. ضمن اینکه وجوه پررنگ انســانی و عاطفی در فیلم 
به عنوان مفاهیمی  جهانشــمول می تواند نقش موثری در 
این همراهی داشته باشد. انیمیشــن های »نفس« و آن 
بخش تخیلات بهــار هم از ویژگی های تمایــز این اثر در 
میان فیلم های ارسالی به اسکار است و احتمالا خوشایند 
برخی اعضای اسکار باشــد. کمال تبریزی، عضو هیأت 
انتخاب سینمای ایران برای معرفی فیلم به اسکار با اشاره 
به دلایل مختلف انتخاب فیلم »نفس« گفته است: »همه 
فیلم ها واجد ارزش های خود بوده و فیلم های خوبی هستند 
اما فیلم »نفس« چند ویژگی دارد؛ از جمله اینکه باتوجه به 
موضوع فیلم و نوع روایت اش مخاطب غیر ایرانی را بیشتر 
جذب می کند و برای آنها تازگــی دارد و تصویر متفاوتی از 
ایران ارائه می دهد. نکته بعدی این بود که برای اولین بار 
یک بانوی فیلمســاز ایرانــی، فیلمش به آکادمی  اســکار 
معرفی می شود و این ممکن است در قضاوت نهایی تاثیر 

داشته باشد.«
رضا کیانیان یکی از دیگر از اعضای هیات انتخاب 
اعتقــاد دارد: »این فیلم به نظر ما روایــت جذاب و خوبی 
داشــت و در بین دیگر فیلم ها از امتیازاتی برخوردار است 
که می تواند برای آمریکایی ها نیز جذاب باشد. البته فیلم 
»مالاریا« هم کــه در کنار »نفس« جــزو دو گزینه نهایی 
بود، جذابیت های خاص خود را دارد و کارگردان با سه نوع 
حرکت و دو نوع دوربین توانسته به شیوه روایتی منحصر به 
فرد دست یابد و آنچه را می خواهد به خوبی بازگو کند ولی در 
آخر نظرات مثبت تری که نسبت به »نفس« وجود داشت، 

باعث شد اکثریت آرا »نفس« را انتخاب کنند.«

  واکنش کارگردان 
نرگس آبیار، کارگردان »نفس« که به عنوان نماینده 
ایران در اسکار انتخاب شده است از اینکه به نقش زنان در 
سینمای ایران بیشتر توجه شده است ابراز خرسندی کرد: 
»انتخاب فیلم »نفس« به عنوان نماینده ســینمای ایران 
برای خودم اتفاق بسیار خوبی اســت و افتخار می کنم که 
این فیلم از سوی اعضای محترم هیات، انتخاب و معرفی 
شد، هرچند معتقدم فیلم »نفس« تنها فیلم شایسته سال 
گذشته ســینمای ایران نیســت و معتقدم تمامی ١٠ فیلم 
معرفی شده در سال گذشته تاکنون افتخارآفرین و هر یک 

واجد شایســتگی بودند. بااین حال نمی توانم خوشحالی 
خودم را پنهان کنم و خدا را شــاکرم کــه فیلم »نفس« در 
چنین موقعیتی قرار گرفت. از ســوی دیگر امســال فیلم 
یک کارگــردان زن به اســکار معرفی شــده و ایــن اتفاق 

مبارکی است.«
آبیار درباره فیلــم نفس و موفقیــت احتمالی آن هم 
می گوید: »این فیلم در ستایش تخیل و صلح است، همه 
ما در برهه ای از زندگی خود رویاها و تخیلاتی داشــته ایم 
از همین رو مــا در این فیلــم رویاهای یک کــودک را پی 
می گیریم که 2 اتفاق بزرگ اجتماعی و سیاسی در زندگی 
خود می بینــد و نگاه  بی طرفانــه و بدون قضاوتــی به این 
موضوع دارد که ما بــا با او در این فیلم جلــو می رویم، اما 
به یکباره در پی وقوع جنگ آرزوهای کودک به خاکســتر 
تبدیل می شود؛ کودکی که می توانست مهره مهمی برای 
زندگی خود و کشورش باشد اما به ناگهان آرزوهای او زیر 
آوارها می ماند بنابراین »نفس« در ســتایش صلح است. 
باتوجه به اینکه »فروشــنده« آقای اصغر فرهادی ســال 
گذشته جایزه اســکار را کســب کرد و اینکه رقابت در این 
عرصه کار سختی است امیدوارم بتوانیم موفق باشیم، اما 
بردن چنین جایزه ای تنها در گرو ســاخت یک فیلم خوب 
نیســت و اتفاقات دیگری هــم برای آن لازم اســت برای 
مثال اکران های خارجی و داشــتن کمپانی خوب خارجی 

هم نیاز است.«

  درباره فیلم 
فیلم »نفس« سومین اثر ســینمایی بلند نرگس آبیار 
است. آبیار ســال 92 با »شــیار ۱۴۳« به جشــنواره فیلم 
فجر آمد و توانست جایزه ویژه هیات داوران سی و دومین 
جشــنواره فیلم فجــر را از آن خود کند و پــس از آن نفس 
را ســاخت. »»نفــس« قصه زندگــی یک خانــواده بین 
ســال های 57 تا ۶2 اســت. »نفــس« روایتی اســت از 
زندگی چهار کودک با نام های بهــار، نادر، کمال و مریم؛ 
کودکانی که به  همراه پدرشــان غفور و مادربزرگ  خود در 
دهه 5۰ خورشیدی نفس می کشند! دنیای این کودکان، 
دنیایی اســت پر از رویاهای زیبای کودکانه که قرار است 
رنگ حقیقت به خود بگیرد. این فیلم کــه تلفیقی از رئال 
و انیمیشن است، داســتان دختربچه ای را روایت می کند 
که در تخیلاتش هم سیر می کند و تخیلات او در فیلم به 
صورت انیمیشن به نمایش درآمده اســت. داستان فیلم 
نرگس آبیار پیرامون دختر بچه ای به نام »بهار« اســت که 
در خانواده ای بــا اصالت یزدی در کــرج زندگی می کنند. 
روایت فیلــم با محوریت شــخصیت بهار پیــش می رود و 
نریشن دختربچه با لحنی صمیمی   در سراسر فیلم شنیده 
می شود. داستان که در زمان پیش از انقلاب آغاز می شود 
با فراز  و  نشــیب های روزهای انقلاب جلو رفته و در بســتر 
حــوادث انقلاب زندگــی خانواده بهــار را بــا جزئیاتی که 
تماما از چشــم و روایت بهار تصویر می شــود جلو می برد. 
شــخصیت های فیلم به خاطر ارتبــاط خانوادگی نزدیک 
بــا شــخصیت بهــار دارای جذابیت و صمیمیــت خاصی 
هســتند، به خصوص اینکه بازی گروه بازیگــران فیلم به 
دلپذیر  بودن آنها کمک کرده اســت. شخصیت »ننه آقا« 
با بازی خیره کننده »پانته آ پناهی ها« نامادری پدر خانواده 
اســت که با ســختگیری ها و حساســیت های بجــا و گاه 
 بیجایش عرصه را برای شیطنت ها و کنجکاوی بهار تنگ 
می کند. می توان فیلم نفس نرگس آبیار را فیلمی  کودکانه 
دانســت که در بســتر حوادث انقلاب و دفــاع مقدس به 
زیبایی و صمیمیت هرچه تمام تر بیان شــده و مخاطب را 
با دغدغه ها و رویاهای کودکانــه دختربچه ای کنجکاو و 
جســت وجوگر همراه می کند تا همراه با فراز و نشیب های 
زندگی کودکانه او بلوغ کشوری ملتهب و عبورش از انقلابی 

فرهنگی و مذهبی نیز مرور شود.

نفس اسکار  
نماینده ایران معرفی شد

دیدار
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اکونومیست 
از مبارزه 
با سرطان 
می گوید

گزارش تایم 
از توفان های 
آمریکا و راه 
مقابله با آن

 گزارش 
 یواس  ای تو دی 
از دیوار بین 
آمریکا و مکزیک

پیشخوان جهانی

دو پادشاه و یک پنالتی 
دردسرهای ستاره داشتن برای پاری سن ژرمن 

پاری ســن ژرمن اکنون آن روی سکه ستاره داشتن را 
هم چشید، این تیم که در فصل نقل و انتقالات پر صفر ترین 
چک های تاریخ را امضا کرد تا یکی از پرهزینه ترین تیم های 
تاریخ فرانسه و شــاید اروپا را داشته باشد، شاید تصورش را 
هم نمی کرد که دردسرهایش بر سر یک ضربه پنالتی آغاز 
شود. پاریسی ها در هفته ششم از لوشامپیونا لیون را با 2گل 
شکست دادند تا ششمین برد متوالی آنها در لیگ فرانسه هم 
ثبت شود.  نکته جالب توجه در این بازی جر و بحثی بود که 
بین دو مهاجم  پی اس جی اتفاق افتاد.  داور بازی در دقیقه 
79 به سود میزبان پاریسی یک پنالتی اعلام کرد ؛ پنالتی ای 
که تبدیل شدنش به گل می توانست خیال شاگردان اونای 
امری را از بابت کسب پیروزی آســوده کند.  نیمار و کاوانی 
هر دو به ســمت توپ رفتند و با وجود تلاش ســتاره برزیلی 

به متقاعد کردن هم تیمــی  اروگوئه ای خود، او 
اجازه زدن این ضربه را به ســتاره سابق بارسلونا 
نداد و نیمــار با چهره ای در هــم از نقطه پنالتی 
دور شــد.  به این ترتیب کاوانی ضربــه را زد اما 
دروازه بــان حریف بــه کمک تیر افقــی دروازه 
آن را مهــار کرد.  با وجــود آنکه اونــای امری، 
ســرمربی این تیم کاوانی را به عنوان پنالتی زن 
اول تیمش معرفی کرده، اتفاق یکشنبه شــب 
سومین باری بود که میان دو مهاجم PSG برای 
زدن پنالتی کشمکش رخ داد و نکته ای که آن 
را جالب تر می کرد، اتفاقی بود که دقایقی قبل 
از این ماجــرا رخ داد.  پیش از ایــن پنالتی داور 
در منطقه ای خطرناک یک ضربه ایســتگاهی 
به سود پاریســی ها اعلام کرد که کاوانی قصد 
داشــت آن را بزند اما دنــی آلوز، دفاع راســت 

برزیلی PSG با نگه داشتن توپ به هم تیمی  اروگوئه ای خود 
اجازه زدن این ضربه را نداد.  آلوز توپ را در اختیار دوســت 
قدیمی  و هم وطنش نیمار گذاشت اما او هم از این موقعیت 
بهره ای نبرد.  به نظر می رســد دنی آلوز هم از رفتار کاوانی 
در برخورد با نیمار چندان دل خوشــی ندارد و با حرکتش در 
بازی یکشنبه شب حمایتش را از هم تیمی  هم وطنش نشان 
داد و احتمالا اوضاع را تاحدودی بدتر هم کرد. هرچند این 
مدافع برزیلی در پایان این بازی این روایت را که از تصاویر 
تلویزیونی برداشت می شد، تکذیب کرد و گفت: »توپ را 
گرفتم که خودم بزنم. من روی ضربات ایستگاهی تبحر دارم 
و گل های خوبی زده ام. شرایط خوبی بر بازی حاکم نبود و 
من احساس مسئولیت کردم که ضربه را بزنم اما با بدشانسی 
من، این نیمار بود که توپ را گرفت و در نهایت نتوانســتم 
ضربه را بزنم. هیچ هدفی پشت گرفتن توپ از کاوانی نبود و 

تنها می خواستم آن ضربه را خودم بزنم.«

حتی خود ادیســون کاوانــی هم ســعی دارد ماجرا را 
تکذیب کند و به نوعی از این حاشــیه دوری کند،او به یک 
شــبکه رادیویی اروگوئه ای گفت: »این چیزهایی است که 
کاربــران توئیتر به آن علاقــه دارند. مــن نمی دانم که چرا 
آنها، این داستان ها را می سازند. واقعیت این است که این 
چیزهای طبیعی است که در فوتبال رخ می دهد.آن وقتی با 
برادرم صحبت می کردم، این ماجرا را شنیدم؛ اینکه من اجازه 
ندادم نیمار پنالتی بزند یا اینکه با او مشــکل دارم. واقعیت 
این است که مشکلی وجود ندارد.نیمار تازه به اینجا آمده و 
مطمئنا چیزهای بیشتری از او خواهیم دید. همانطور که از 
ابتدا گفتم، همه ما می خواهیم که او به بهترین شکل تطبیق 

پیدا کند. فکر می کنم او خیلی زود در تیم جا می افتد.«
...اما روایت روزنامه اکیپ متفاوت است، این روزنامه 

فرانسوی در گزارشی نوشــت:» درگیری این دو بازیکن به 
رختکن تیم هم کشیده شده است. پس از بازی، کاوانی که 
از اقدامات نیمار عصبانی بوده به فوق ستاره برزیلی نزدیک 
می شــود و به او با صدای بلند اعتراض می کند. انتقادهای 
ادامه دار کاوانی با واکنش نیمار همراه می شود و در حالی که 
دو بازیکن می رفتند تا با هم دست به یقه شوند، تیاگو سیلوا 
به ماجرا ورود پیدا کرد و دو بازیکن را از یکدیگر جدا می کند. 
گرچه به نظر نمی رسد اختلافاتی که میان این دو ستاره وجود 
دارد، به این زودی به پایان برســد.« ایــن درگیری آن قدر 
آشکار اســت که نیمار، کاوانی را در اینستاگرام دیگر دنبال 
نمی کند.  این ماجرا می تواند ادامه داشته باشد، به هرحال 
ستاره ها وقتی دور هم جمع می شوند، فقط با رقیبان خارج 
از باشگاه مبارزه نمی کنند، آنها در درون باشگاه هم رقیبانی 
دارند ؛رقیبانی که ســد راه آنها برای موفقیت مالی و معنوی 
بیشتر هســتند، آنها نمی خواهند کمتر دیده شوند، مدیران 

قطری حالا این مساله را خوب دانسته اند...
نیمار که در بارســا و بــا حضور لیونل مســی و لوئیس 
سوارز، پذیرفته بود که باید برای زدن ضربات آزاد و پنالتی ها، 
با این دو ســتاره به توافق برســد، به نظر می رســد در پاری 
ســن ژرمن خود را ســتاره اصلی تیــم می دانــد و این برای 
کاوانی که پنجمیــن فصل حضورش در پــارک دو پرنس را 
پشــت ســر می گذارد، پذیرفتنی نیســت.کاوانی مدت ها 
در پــی اس جی زیر ســایه زلاتان بــود و حاضر نیســت در 
مقابــل نیمار که تنهــا چند هفتــه از حضــورش در پی اس 
جی می گذرد، کوتاه بیاید. نزدیــکان کاوانی در جمع های 
خصوصی به وجود اختلاف بین این دو اشاره می کنند. یکی 
از آنها به روزنامه پاریزین می گوید: »اولویت پاری سن ژرمن 
 چیست؟ نیمار توپ طلا ببرد یا تیم قهرمان لیگ قهرمانان
 شــود؟«   علاوه بر اهداف فــردی نیمار، ماتــادور به نقل 
از اکیــپ از رفتار او و دنی آلــوز ناراحت اســت؛ دو بازیکن 
تــازه واردی که در همین زمان کم نقــش مهمی در رختکن 

تیم پیدا کرده اند.
از طــرف دیگر کاوانی در صورت کســب 
عنوان آقای گل بر اســاس قراردادش پاداشی 
یک میلیون یورویی دریافــت می کند و این هم 
می تواند انگیزه او بــرای زدن ضربات پنالتی را 
توجیه کند. البته نمی توان گفت که انگیزه های 
مالی ریشــه اصلی اختــلاف ایــن دو بازیکن 
ثروتمند باشد. ماجرا حتی می تواند ابعاد بزرگتری 
به خود بگیرد، به عنوان مثال نشــریه اسپورت 
ادعا کرد که نیمار از ناصر الخلیفی رئیس متمول 
این باشگاه خواسته تا مقدمات فروش ادینسون 
کاوانی، ســتاره اروگوئه ای و گلزن پی اس چی 
را فراهم سازد تا او تبدیل به مرد اول این تیم در 
میدان شود. این اتفاق، زنگ خطر بزرگی برای 
اونای امری به صدا درآورده است؛ چه اینکه اگر 
او نتواند این حاشیه ها را جمع کند، تمام ریخت 
و پاش مدیران پاریسی در تابستان، به دشمن اصلی این تیم 
تبدیل خواهد شد. ســرمربی پاری  ترجیح می دهد ستارگان 
تیمش خودشــان ماجرا را جمــع کنند: »پنالتی هــا را افراد 
معدودی می زنند، یکی کاوانی و یکی نیمار. آنها باید مثل دو 
انسان با شخصیت با هم به توافق برسند. ما باید در بین خود 
بر سر زدن پنالتی ها به توافق برسیم، زیرا فکر می کنم هر دو 
قابلیت زدن پنالتی را دارند و من از هر دو می خواهم روی این 
موضوع کار کنند. اگر هیچ توافقی حاصل نشد، من تصمیم 
می گیرم. نمی خواهم این مشکل ادامه پیدا کند.« واکنش 
ناصر الخلیفی هم در نوع خودش جالب بود،مالک قطری 
باشگاه پار  ی سن ژرمن معتقد است که دو ستاره این تیم در 
لحظه پنالتی به المپیک لیون نباید با هم درگیر می شدند و 
بهتر بود به مربی خود توجه می کردند. در هر حال از دید ناصر 
الخلیفی حق با نیمار بوده و بهتر بود نیمار این ضربه پنالتی 

را به ثمر می رساند.
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چهل وچهارمین فروشــگاه زنجیره ای تاک با حضور دکتر ابراهیمی  و تنی چنــد از معاونین و مدیران کل بانک 
 انصار افتتاح شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات؛ دکترآیت الله ابراهیمی،  مدیرعامل بانک انصار، در آیین افتتاحیه 
این فروشــگاه با تاکید بر لزوم اهتمام ملی در تحقق شــعار »اقتصادمقاومتی، تولید و اشــتغال« و عملیاتی  کردن 
محورهای 10 گانــه مقام معظم رهبری گفت: »اجرایی کــردن طرح هایی مانند طرح حاتم، بــه منظور تقویت نظام 
تولیدداخلی، توسعه ظرفیت های بومی  و رونق بخشی به بازارفروش کالاهای ایرانی صورت می گیرد و فرصت های 

مناسبی را برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم می کند.
دکتر ابراهیمی، در این آیین، طرح حاتم و حمایت از تولید و فروش کالای ایرانی را از اقدامات موثر بانک انصار 
در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: »یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور، فقدان الگوی 

مصرف مناسب برای جامعه است و مردم باید به سمت مصرف بهینه کالاهای داخلی هدایت و  ترغیب شوند.«
مدیرعامل بانک انصار بیان داشــت: »در شــرایط کنونی، تولیدکنندگان مســئولیت بســیار بزرگی را برعهده 
دارند و بانک انصار به منظور جبران زحمات آنــان، با ایجاد کارت حاتم، به صورت مســتقیم، زمینه خرید کالاهای 
ایرانــی را فراهم کرده تا بدون واســطه، پــول و اعتبار مــورد نیاز به دســت تولید کننــده ایرانی برســد. وی افزود: 
 »این درحالی اســت که ایــن بانک در راســتای اجرای طرح حاتم، ســود و ســهمی  را بــرای خود درنظــر نگرفته

 است.«
دکتر ابراهیمی  احیای فرآیندهای تولید در کارخانه ها و مراکز تولیدی را گامی  جدی برای آغاز رونق بخشی به 
تولید داخلی قلمداد و تاکید کرد: »حمایت از تولید داخلی نیازمند عزم ملی بوده و استمرار آن می تواند رونق اقتصادی 

کشور را میسر کند.«
مدیرعامل بانک انصار تصریح کرد: »تلاش جدی برای اجرایی شدن طرح های تسهیلاتی نظیر طرح حاتم، 
صورت گرفته است و در این راستا بانک انصار با پیش بینی های لازم، 1000 الی 2000 میلیارد تومان را در قالب یک 

محصول و طرح پیوسته، از مهر ماه وارد چرخه اقتصادی خانواده ها می کند.«
آقای چمک رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی کارکنان بانک انصار نیز در حاشیه این افتتاحیه گفت: »یکی از 
شاخص های مطرح شده در طرح تحول بانک انصار، تدوین دو استراتژی حمایت از تولید ملی و کارآفرینی است که 

بر پایه  ترویج مصرف کالاهای داخلی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای  ترویج مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف کالاهای مشابه خارجی 
تدوین شده و طرحی در راستای تحقق اقتصادمقاومتی به شمار می آید، افزود: »ان شاءالله درنظر داریم با تقویت این 
طرح به اقشار آسیب پذیر کمک کرده تا تولیدکننده و مصرف کننده کالاهای ایرانی در یک بستر مناسب تولید و مصرف 
قرار گیرند ودرعین حال، زیر ساخت های اشتغال جوانان، حمایت از تولید داخلی و فروش کالای ایرانی ایجاد شود.«

براساس این گزارش، بانک انصار در اجرای این طرح، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های تولید لوازم خانگی 
داخلی در قالب طرحی به نام حاتم )حمایت از تولید ملی( اقدام کرده تا ضمن تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، 
نسبت به توسعه عقد مرابحه، کمک به اقشــار کم درآمد و  ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، اقدام شایسته 

به عمل آید.
شایان ذکر است که جزییات مربوط به ویژگی های طرح، نحوه ثبت نام، مراحل و چگونگی برخورداری اقشار 
 www.ansarbank.com مختلف از مزایای این طرح، در ســامانه ویژه طرح حاتم در سایت بانک انصار به نشــانی

تشریح شده است.

مدیرعامل بانک انصار:
حاتم کارت؛ طرحی در راستای حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی 

بازار
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